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تجاصه ع2ظ) ر وعز)نععنانمعی آم‌تاع‌صصمع همه آه‌نومامانطم رلهءنطع 
حعنطیه ۵ راهب عنطا ععن000ه1 6۵ 66060 2۳۲6 ۷۵۲8 16 2 
-حهناک 2۳6 )66اه که عکمنمم آجتهعوو مه 1626۵۲6۵ لهعمعع ۲۳6 
6 1۱8۸6۳00۱0661۱0۵ عظع 0۶ ۸111ر[-]21,] .00 ۵8 020211260 
6 ووجعععظت رعط) عصنامه ظ۳۵:۵ رو‌هطوم رو 1۴ .16010860 
و(" (1(.۰1260 ۸۰ <) 658 ,۳ .۸ و1 1 .۷۵۱ ظا 60عمنصعه 0246 121696 
عط و (261 .0 عم) عصصیاهت عنط صز 0عصومتاصه‌ظ 1266 128696 ۲۳86 
-0ص0حن ‏ (1259 ری‌طاهع)96۵ عح) 657 .۲۲ .ظ ,۳224180 ۵۶ 690 
0 عنط) ها طلنه 06216 موه عط رعوعنی به رتللهءنو10 
۵ ۲۴۵۹6 40 4ع06عع6هه 02۲۶ عووصه عظ4 19۲ 26 ۷0(9۷8۵6 
۵ )اج عط) غقط) ماطاهطاه‌م‌صه )مه ور 16 220 رآ ۷۵۱۰ 18 


۰ .۰ پآ ۷۵1۰ ۵ 7/۵0:46/۶0۶ ۱56 566 (1 


ات ات ات 


۳ 


۲ ام یت 


1۷ ۲۲۰ 1/۰ 


۷ 1۶ ,۷۵۱6 ۲66 له صعبی ۵ طفمط صم ولقوهمعصه)ا نزو 
۴ عصتععام طعیمط) تفع عصباه۲ وه معط ما 296 مهبم 
ول وه 6فداز ز ودمعنووی امعمهم۷ عطع 4۵ 4ععجوع۲ ماو 6۵ )و8۲ 
6 8:9 ۱۳6 416۷0۲60 رطفا1 ۳2۵۵ 0-1)8 ت0)طفقط ‏ ر 0۲قوعععباو 
0 مر هون که هه ۵۲ ,۳۵۸۸۸۵۹۲۸004 ونط ۵۶۲ 
,۳6۳92 1 وبمووععع0(60 ۲( ۵ 66080 6 هه رعاه‌عصم۷ 6ظ) 
۰ ۸۱ و1 (۱ عصباه۷ 0حمععو ونطع صز 60صونصمصه 0246 )وعناجمه 186 
عتاو 2۵4هههجی۷۲ صینا-0 هيده حعنطه صد ر(8وم .1 .ظ عح) ]وه 
1۳ و عنط1 ,۳۷۵/2294 وج صیعتطونامظ عطلع) ونط 666460 
و۷2۱۵ ,10860)موجه و ناه کج طه عط) مر ع4ع راد 
6 ۱/۱۱۵ ,وش-3 ,0 هه امعم جع ط)عدزو عظ ها عععع 
-1 ۵90100 ععو عطه ۵۲ اعد و1۵6 ۷۵۲۲ 2 (00۵.6-14) 
۶ ۸۳2۵9۱6 صه (6-7 .وه) هلبه‌تتهی هصز 0ص ۷۷2۲۳۷۵4 118 
صنط ععصنععد ۳۵06 ع6عععقطه 36 ععنمع مآغمجمونه‌مذ عط طعنط۳ 1 
و ۶مصنصی ونط که هدن 46 06۲60صیا همعط ۲ه 
0عنهاء دوجوب عط) اج وله و مج صم۳۲۳ مصفاعه صععهآ 
6 ۶ ۵:۲6۵۵) 7۵ عط) ۶ه وداج طاجعبعو عطا ۵ ععماعط 
و(1 1217-13 ۸,۰ 614-628 ,۵۰۱۲۲ فصهع۷ 6ظ۰1 .(ه صوزاوزعطظ) 
0 که له 6 ۲۳۶ ط0« جع ,96-184 .0۵ 0600۵1۵ 
همه عظ اطهومتم ده لمح ر کمعزداممم۷ مار ما2[ 
0 ۵ ۱۱1-1260 ۶اظ عصمالوع عقط) مه طمدتعمجمهه عظ) ظ۱۷16 
ه طزبه عطوناددم مه 6 4عدآ(تصد بنجاععهعه فنط بط عنطفن ها 
6۰ 1۷ #7ظ «منهافصه) طهصعع۳ظ 

ون 0 ۳6864 ععههن 24 ۵۶۲ ۳۵266 «هز۵:ع۳ 0۲۲و 1۳6 
- ۴۸ 1 مدب ۷ 1۱۳2۵ عمنهع 40عصعمع۱ عط وا عصیتاه۷ 
باه هو 6 )۱7۱ انامه فلع 9۵22۳۷1۵ ۵۲ هه 001-۷۷ 
-کا29 66 ۶ه ععززءدنایهعم له‌نطمه‌همطاهه مه اهه‌نطمهتوهع:1۵ 
0 ۳86 0 هععو مه ععمل 20 رصمزنله فطل 0۲ وه وام6:1 
6 ۵ #اد«ه یه ۵۲ 6 صی غز ععهنو رصه‌نهاعممه عسنناوه: 
۱ 
123 


۵ ,۷۵۱۵۵6 عنط) هر ۲۵00660وع( وع۲بغه‌نمنهه عنام عطع 6۶ 


1( (5 ۰ ۰ 


۳1۵۵, ۷ 


وج طفطعصممهسط تمصصمط ۲( ۵۶ جع هط 

(ماه‌عمما( عم ۲ه عصعط عط) مه نفک صقا:۲ که 
-ع[) ععطاه 7۵« 46 24 رق777 ۸2۲5۵۷۲ 6۸۸/۰ 1 
۶ برف‌انس9ا عطا فص فصهنویهع6 عط طذس ععس و 
هه ,1۷55 406 ۵۶ 086 ,206 ۵۲56 ۵۵۸۰ ۵8 (ه4 
-وزاطنظ عط) 40 عمنودهلهط 1/55۰ ط0ط ,4عجد وا 4۵4 ۱ 


ی ارت 
بمه۵لل0۵ مهم ۱ ۱ 
ار( 
ّ بر( 3 ( انا 
۳ ی 


۲۸ 12۳*10 ۳۴ ۰00 ۳5 ۱ 


)۳6۲۹۱۵8 02(۰ 


خهع۳2 

چگد ۱ ٩‏ کی ۱ 
۱ - ۲۸۷۲ . 4بایتی-72۳//0-42-9۵/:47 96 ۵۶ 11 ۳2:۰ ۶ه 16 
و( و تا نم مد و جح جح .۰ ۸00010858 200 ۱۲0۲64 
۳۹ ۰ . طقطوصهمه/۳7۸ ۴ عط) ۶ه 12016 آه)ءنوهل۵62عع6) 
6 او اه هم م مه .۰ ۰ و1۵ 
اه و هه م۰۰۰۰ ۳۳9۵۵ ۵۲ ع[۲" 

1۰ ۸ 51 تارزر] [ 

۴۰108 
۱۳ مر . . . 4طفصهم2ه/۳4 1 0جصصموجطب ه ظ26ع(1 
۱1 وصعنع:660 4۳6 ظ)ذ ۷۵۲ وم:زمامعام1۷2 م0-14 سباقاه[ 
.۳ ۰ .۵809 (معوم1۷ هد ععهمونيی 2 ص104 صقان[ 


۳*۰۱ و ۰ ۰ ۰ ۰0 ۰ .۰ 04800 ناعهه۲ 0۶ دزد 


۱۰۸ 


۱۹۸ 
۳9. 
۳۵ 
۳۰۹ 
۳۷ 
۳۷ 


اخر 
۷ 


فائت غلطنامه جلد اوّل 6۷ 


خطا صواب 
از سقط الزند و شرح آن از خطیب 
تبریزی حفوظ در کاخانه مل پاربس 
(270 0۰ ,3119 مطاحنش :73 ۶ ,3110 مطمجه) 
نان این سال 
لو از حاشیه افزوده شود : ها اصل جله‌ر۱ 
ندارند » ؛ 
در ابتدای حاشیه ۷ افزوده شود : « لصیح قیاسی » ) 
و در اخر ان افزوده شود : «جِّ ندارد » ؛ 
الک ا لك 
و این اآفرات احتال قوی دارد که صواب در متن 
«وّ اب الْفرَات» باشد و مراد ابو امحسن علّ بن 
حمد بن الفرات وزیر النتدر بالّه باشد که از 
مشاهیر اچواد زمان خود بوده است ؛» و این منوط 
است بر اینکه فوانی ابیات جرور باشد نه مرفوع » 
قوزفا قوربفا 
در آخر این سطر افزوده شود «رجوع کید بناآن»؛ 


ه باخر ۲۱۳ ۳۹ 


۱۸ 


و سطر افزوده شود : «۱۱1» 


ما ین س ۱۱ و ۱۳ این سطر افزوده شود : دلاله حتاله؛ ۲۰۰ 
4 باخر» مراد از ججون در ص ۰7۷ ۰71۸ ۰۷۱ ۷۲ جورن 


معزوزف است و در ص ۱۰۸ رود سند است و 
کل «ججون» در اين مواضم باصطلاح قدما بطور 
ام جنس استعال شث است بعنی مطلتی نهر بزرگ 
(رجوع مج ۲ ص ٩2)؛‏ بنا برین صواب این است 


۳9۹ 


۳ ۳۸ 
0 6۹ 
۵ 1۰ 

۱ 1 
1 1۷ 


فائت غاطنامه جلد اوّل 
بت تنگزی» از قرار اظهار شنای مسیو پلیو() چینی دان 
معروف براقم سعاور صواب در اين کله بعقین او 
« تب تتگری » اف بتندم تاء. مقناة فوقیه بر باء 
موحل (بطبق نمهٌ ۱ ) اتکاله بر متون" چبنی اد 
هیئت متن مطبوع « پیت تگری» نفد م باء پر تاء 
مثناة مطابق نمین» 3 است ) 


زند پیچی زسد بیجی » رجوع جقدمه کتاب در ۳ 


خصایص لخوی ؛ ۱ 

بهامون, کذا فی جمیع النسخ» ولعل الظاهر «بهومان» 

"حون مجند ست ؛ کنا ق‌ بّ باصلاح جدید ‏ و ظاهرا 
آگرچه معنی تفاوقق پیدا نخوهد کرد صواب «ججون 
خنندست» بطبق 9 یا «ججون و 0 بطبق 
باشد » و مراد از ججورن ند یا جند رود 
مجون معروف اسث و اضافه مخجند با مجند مخصوصا 
برای توضیح این است که مقصود در ۵ ۱ 
معروف نه بل سجون است یعنی که «جون» 
جعنی مطلق نهر بزرگ استعال شه۵ است نه علما 
بعنی ججون خوارزم» 

(0 (۲) 

در صن نمین._ رد ها افزوده شود : «: تکحوك ») 


ً 


نیت یت - بطبقی دو نعنه مصحح مضبوط 


)۱( ۰ 


من ‏ تیتبا اش اد و دی 


تا ی و زین میسقت 


م۱۱ 


اب سا ۳ 


۱۱ 


غاطنامه ۳90 


راغون ارغون 
اختیار کذا ق النسخ «ولعله احتیاز» 


ساة است ماع ات 


التغدادی البغدادی 


مهس او 


دراخر این سطر رق(" برای حواله محاشیه افزوده شود» 
توقوت توقون 


قبل از عدد ۲۵۲ افزوده شود: ۰ (مکرر)) ۲۱۷ 
۲۹« ۱ 
)۱( 59 
متتور منشورا 3 
انکه انك» کذا نی ۱ و هین صواب و مطابق 
رم ۳۵ مطرد امنه ۱ ات 5 
ام متن مطبوع اس 
غداژ. کذا نی ب ده و ف شرح الیمینی للشیخ اد 
النینی طبع قاهره و ص 4۲5۹۷ ول فان یلک نمی 
مج مضبوطی از تاریخ یبنی محفوظ در کنایخانه ملی 
پارس 1894 ۲۰:ه) ورق ۱۷۲۲ در ۳۹ «غرار» 
دارد وله الظاهر» - ی اين مصراع‌را اصلا ندارد؛ 


۱: عدار؛ 


صینه سور خطا صوااب و 
۹ 4 خر لد جع یات وس ۸ 
۱ ۳ب حور ۱۰۹ 1 
و سر 9 اه اد ۲۳ 
۲ب ای شرت ار > ترجه 


۸۹ ,8 ۳ از 

٩۱‏ > باخر حاشبه حاشیه ان 
۱۹۰ 5 )1( (8) پد 

0 

« "۱ ۱( ( ل* ی ت ِ 

را تا یه ۳ ی 

٩۰ ۹۹‏ نوا نوا تقبس 9 
۰ . باخر رستم جشید رت [و]ا جشید . 
قاتا رامیت اه لو ای 
هی 0 
۲ در طرف ادست راسي یی مر ۱۱ 


« 1150 او که سهوا از طبع ساقط تس 1 
۷ .۰ ای :۱ تاو 
۳ نیز 


۰ 


3 
َگ# 
0 


کفیفه سعار 
2 ۹ 
بآخز 
0۸ ۹ 

4 ۷ 
#۴ 

۷ ۰ و ۱۸ 
د 9 
#9 
39 -.۳۲ 
۷ ۰ ۳۲ 


غلطنامه ۳9 


خی طواب 

غیاث الذین, کذا فی جیم النسخ» و ظاهرا بل بدون 
شك صواب «شهاب الدین» است چه از هین ص 
۲ س ۱ ببعد و ص ۵۳ سس ۸ پبعد صریا معلوم 
میشود که سلطان غباث الدین قبل از اين واقعه 
بعنی تخ مرو و قتل خرنك وفات کرده بوده و 
برادرش شهاب الدین مجای او شاغل تخت سلطنت 
بوده است ؛ 

حید .ین عببنة حید بن ای عبينة -کا نی کامل البرّد 
: طبع لييزيك ص ۳۹۲-۲4۱ 

مرو الرّود ‏ مرو الروذ - کافی ج نی کلا الوضعین 

رهق اتطر و کی الضوات 
بستار بستان 
پراکن پراگه 


در اين موضع بلا فاصله قبل از عنوان فضلاح اف هر 
نیم یاف انسي ت بفدار سه چهار سطر؛ 
ی بستتد ی بستند 


عبارت متن که مطابق نسخ ۱ب ج است مانارفب است 
و صواب اصلاح عبارت است باستعانت نسفه د 
هکذا: وتا نگ یند سلطانی که متقلد اسلام باشد بر 
هوس ملك فصد امای [ کرد] که رکن اسلام ببیعت 
او ام شود [و] ایان خودرا بر باد داد», - ه 
اصل این عیازوا ندارد» ز یکل. فاد آیت » 


اس العتی 


۳ 


3 قتیا دقت بباج 


۱۸ 
۳۷ 


۳ 
۳ 
2 


۱ 


۳ 
۱۳ 
۱۳ 


"یلا ملاس 


غلطنامه 


۳۹ صو ب 
ی اه (ظ) ‏ 
يلك ترکان؛ کذا فی جیح اللسخ» و 

۱ رف 
ترکان چنانکه از اين موضع آخیر ا 
کب ی دا ست زعاء اترارا باه 
«خان» یعنی پادشاه » 2 ۹ 


1۸ مد مس ادن 6 ۱ 
مرو الزٌزد مرو الررذ #9 اف ج 1 
ری ین ۳ 
1110 ۶ ,3110 تس 1۹ 8 تس 2 
درکله دبک و آهل» 9 
نوثتة . . نوشته. .. ۸ 


عدد ورق مه 1 12 و در الآ 
حاشیه چاپ شه است بایند س ۲6۰ 
س 1 نفل کرده شود . ۳ 0 

مرو الرود مرو ارو کاق چ و هو ال ۳۳ 


[فتع نام اخلاط از انشاء نور این منفی]؛ 
کر حرکت سلطان محرب سلطان روم؛ 

ذکر ین ملك و اغراق و عاقبت گار ایشان؛ 
ذکر واله سلطان ترکان خانون؛ 

ذکر احوال سلطان غیاث الدین» 

ذکر سلطان رکن الدین» 

ذکر اسقلاص نواحی کرمان و احوال براق حاجب» 
ذکر جتجور و تولیت او خراسان و مازندران‌را؛ 
ذکر نوسال» 

ذکر احوال کرکوز» . . 

ذکر وصول کرکوز مخراسان و احوال او؛ 

ذکر احوٍل امیر ارغون» 

ذکر توجه امیر ارغون بقوریلنای بزرگه» 

ذکر احوال شرف الدین خوارزی؛ 


حواشی و اضافات » 

ضبط منکبری» 

جدول سلاطین خوارزه‌شاهیه 
فهرست انماء الرجال » 
فهرست اماکن و القبائل 
فهرست الکتب 

غاطنامه ؛ 

فائت غاطنامه جاد اوّل» 


۲۰۱ 


۱۷۷ 
۱۸۰ 
۱۹ 
۱۹۸ 
۳۰ 
۳۰۸ 
ا۲۱ 
۳۱۸ 
۳ 
۳1 
۳۷ 
۳ 
۱۳۱ 
۳1 


۳۸۲ 
۳/۹4 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
11 
۳۰ 


۳99 


.۳0۰ فهرست مندرجات الکتاب 


ذکر مبدا دولت سلاطین خوارزم انار الّه براهیتم»  .‏ 
دک جلون ساطان علاه الدسن ید عورش ۰۰ ۱۳ 
ذکر مس شدن ملك سلاطین غور سلطان حبدرا, ۰ 
ذکر احوال خرمیل بعد از مراجعت سلطان» 
ذک رکز و عاقبت کار او 


ذکر اقلاص وی وکزبان :۰ ۶ ۳ ۴ 
ذکر مراجعت سلطا / ر دوم جنگ کور خا خان » ۱۳ 


ذکر استقلاص فیروزکی, » و غزنین» 1 رب ۳ 
دکر خانان قراختای و احوال خروج و استبصال ایشان تس 

بقیه احوال سلطان سعید حبد و اختلال کار او» . 
ذکر موجبات وحفتی که سلطان حبّدرا با امیر الژمنین: 


لدین له ابو العباس امد افتاده نود س 
دکر انیصال شلطان یسب مشود 
در مان تیلال لته اه ۱۳ ۱ 
ذکر احوال او در هند وستان : 1 با ِ 
ذکر حرکت سلطان جلال الدین انب بغداد, . ۳ 
دک اخوال شاطان زر کزان وق ابقان ۰۳۰ ۱۳ 


ذکر مراچجعت ساطان با گرجستان» 
ذکر حرکت سلطان باخلاط و فتح آن 


فهرست الکتب ۳۹۹ 


فهرست کاخانه لیدن (تالیف دزی ())) اه 

فوارست مخ عربی کناخانه لندن» ذیل (تألیف ربو(")؛ اج 

قرآن؛ ۰ 

قاموس عری ِ ۳ فارسی بانگلیسی (تألیف جانسن (۲)؛ ۹ 

قامیس فیروزا آبادی ؛ ۷ 

کامل التواریی رجوع بابن پر در فهرست رجال» 

کامل البرد 8 اح؛ ۸ 

لباب لباب (تألیف نور الدین مد عوفی)» ٩ح»‏ ۳۳ح» +۱۹ج» 

اسان العرب» ۲ ۱۳ ۰۳۷ ۰۵71 ۰۹۵ ۹ +۰۱۰ +۰۱4 ۰۱6۸ 
۹ ۱۸ ۰۲۷۵ ( ق الو(ضع) 

جیح تال (للیداق) 4۸۱ ۰۵۰ ۰671 ۹٩‏ ۱۱ ۰۱6۸ ۰۲۱ 
(ح فی الواضع)» 

مجمع الفصا, (تالبف مرحوم هدایت)؛ 1ح؛ 

محاضرات الراغب » 1ج 

مشارب التجارب (لابن فندق الیمتی(*)» ۱ ۲۱ج 

مگیم |۷دباء (لیاقوت امحموی)» اح» 

چم الیلدان (له ایض ۰۱۸ ۰۱۳۹۰۱۱۳۲ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۲1۵ 
اه 2 ق‌ الو(ضع) » رجوع نیز ۳ در فهرست رجال ؛ 


الیعجم ف معاپیر اشعار الم (محبد بن فیس الرّازی)» هح؛ 

نزهة القلوب (تالیف مد الّه مستونی) ۱۱6 ۰۱۸۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ 
گ اطواضع)» 
هثت اقلم (تالیف امین احد رازی)» ۲ح؛ 

يتبة الدهر (للبْعالی) ۶ ۱۱۱ ۰۱۲۸ ۱11٩‏ ۰۲۶۲۱ ۰۲۵ (ح فق 
ابلواضع) 


() م0 () من () جمعصطهد .۰ (۵) رجوع بابن فندق در فهرست رجال» 


۳۹۸ فهرست الکتب 


خزانة دب و لب لباب لسان العزبق شرح شواهد شرح الکافیة 
للرْضی (للامام عبد القادر ین عر البفدادی) ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ 1۳۹ 
۶ ۲۲۸ ۰۲۷۹ (ح نی الواضع)» 

دیوان الغزی (ابراهم بن عنمان الشاعر الشهور) ۵ اج 

ذیل قوامیس عرب (تالینت دری( ( اوح 0۷ج ِِ 

روضة الصّفا/ ۲.۹ 

راحة الصدور() فی تارخ السلجوفية (للرّاوندی). ۲ح؛ ۳ 

رسائل رشید وطواط ؛ 2 

زب التواریخ ِ تاریخ ساجوقیه (للسید صدر الدین)» ی 

سقط الزّند (لایی العلاء العری)» ۰2۱۱۰ ۱۳۲ هعاح» - شرح 
اففاني التبریزی علیه » لاله 0 

سيرة جلال الذین مکبرق ‏ تألیف محبد بن امد اللسوی منشی سلطان 
مذکور» ۰٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ( فی الواضع)» رجوع 
کید نیز بنسوی» در فهرست رجال» ۱ 

شاهنامه, ۴۲۱ ۱۲ج 

شرح شواهد الفنی (للسیوط)» ۲۷۹ح» 

شواهد العینی» ۱۲۸ح» 

الصحاح (للجوهری)؛ ۱ج ِ 

طبقات ناصری (لنهاج الدین عثان امجوزجای)» 4۸ ۰٩‏ 1۱ 1۹۲ 
۹۶ ۲ ۲۲1۱ ۲۱۳ (ح فی الواضع)» 

عدن؛ قاموس ترک بفارسی (رجوع بفپرست ج۰)۱ ۸۳ح» ۶ه۲ح» ‏ 

غرّر امخصائص الواعحة و عرّر التقائص الناضة (محبد بن ابراهم الکتی)؛ 
۹ 

فهرست کتاخانه دیوان هند (تألیف ایته(۲۲ )) ۳ج 


(۱) وم () رجوع کید امتدامه سیم ج۱ ص 5 ور ] () 120۳6 


فهزنت. الکمن ۷ 


تاریخ وصَاف() ۰۲۰۱ ۲۰۹ح) ۲۱۸ج) 

تارخ میفی (لای التفتز ید بن:.عند ابر العتی)؛ اح) 0۷ج) ۷9ج 
6۶ ۰۱۳۳ ۱۳۹ - شرحه للشیخ امد النینی» 0۷ج +۹ح» 

تتمة صوان احکة (للیهنی)» 

تعمة الیتییة0) (لشعالی)» ۵٩‏ ۰1 1۲ ۳2۳ ۰۲2۶ ۲۹۸۰۱۳۲۲ 
۷ ۰۲۸۰ (ح فی الواضع)» ۲ 

6 7 (ْ.عل سکویم)» :1: 

تطکرج الشهراء دولنشاه سرقندی» ۲ج 

ترجهان ترک وعربی ؛ طبع هونسا» ۲+ح» 

جامع التواریخ() (ارشید الدین فضل ال الوزیر): ۰۲ ۲4 ۲۵ ۱۳۰ 
۲ ۰۱۰-۲ ۱۵۸-۱۵۲ ۰۱۲ ۱۱۱۷ ۱۸ ۱۷۲-۱۷۰ 
۲۱٩ ۲۱۸ ۸۲۱۱ ۲۰۸ ۲۰۱ ۱٩۲ ۱۸۸ ۱۸۵-۲‏ 
۰ ۰۲۲۳ ۰۳۸۲ ۰۳۰۱ ۰۲۵۵ (ح فی جیع الواضع)» 

جوامع العلوم (للفخر الرّازی)» ۱ ۲ج 

جهانگتای» ۲ ۰۸۴ ۰۱۳۱۰۱۰۰ ۰۱۳۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ (ح ی 
الو(ضع)» 

جهان نامه (جهول الصنف)؛ ۹ ۱۸ ۱۱ج 

حبیب السیر» ۷ ۲۰ج 

امماسة لا تمام و شرجها لفطیب التریزی» ۶ ۱۰۷ ۰۱۳۹۰۱۲۰ 
۱ ۲۲ ۲۷۰ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ (ح ق الواضع)» 

امجاسة البحتریة ۲۸۲ج) 

() رجوغ پدمه مصتح ج۱ ص و" زر (0) تتمة التيبة ذییل است ت که ثعالی 

خود بر يتيية الذهر تالیف خود افزوده است و يك تفه ننیسی از آن (3508 عناهنه) 

5 با یتیمة الاهر معا تجلید شه است در کداخانه ملی پاریس موجود است و بدختانه 

این ذیل عم با اصل يتيمة اهر که در دمشق چاپ شن «علبع نرسیت است» 

۳( رجوع کنید اد معوح ج | تسوا 


۳۹1 ففرست الکتب 


آثار البلاد (ازکریا بن حید التزوینی)» + 
احسن قاس نی معرفة الم ( محبد بن امد القدس) له 
اسان | ألغة (للزهخشری) » ۱ ۹9ج 
غانی (لای الفرج ۷۱صبهافی)» ۱۲ح) 11۰۳14 ۲ح» 
برهان قاطم» ٩‏ ۰۱۰۱ ۰۱۵۳ ۰۱۸۷ ۰۲۷۹ (ح فی الواضع)» 
۰ ۱ج ۹9ج 
تاریخ ابن بن خلکان» رجوع باین خلکان در فهرست رجال؛ 
تارخ بهق (لابن فدق البهی)۰ اح؛ ۱۰ج 
تارج جهان را (للقاضی امد الغتاری)» 1 
تارخ السلجوقية () (للرآوندی)» ۲ح» رجوع نیز براحة الصدور» . 
تاریخ السلجوقية (للعاد ۸ صنهانی)؛ اج ۲ج ۳۱۶ ۳۳۳۱ للبنداری» 
1 نله 1ج 
تاریخ گزیت (تالیف حجمد الّه مستوفی)» ۰۰۱ ۰۲۷ ۰۱۳۱ ۰۲۰۱ 0۲۰۸ 
۶ (ع ف الواضع)؛ 
نار مقول [ لیب دوسون()» ۲۰۱ 
تاریخ ناصری (لابی النضل الیپنی) + 
تارخ النسوی » افطاه1 .۳ رجوع سیرة جلال الدین منکیرنی » 


)۱( زجوع پابن ی در فبر مت ول ار 
)۱( دم کد ند نقدمد ص‌ تم ] 


۲ 


فهرست الاماکن و القبائل + 
هند » هند وستان » ۸ 94ج ۲۱ ۰ 4۱2-۳ +۱12۶ ۱7۱؛ 
۶۵ ۳۰۳ ۳۱۲ 4۲۱۴ 4۲۵۵ 
هند و » هنود 4۵٩‏ ۰۱2-۲ ۰۱2۶ 
هیرمند » ۹ 


۰۲۱٩ ۰۷۲ ۷۱ ۲٩ یازر‎ 

برلیغ» دیای درحوای پیش بالیق ۳۰ 
پزد» ۲۱۱ ۲۵۳ 

بخاق (اغاق), ۲رح 


(ساء الشککة الثراء:) 
بارسرحان ؛ ۸ 
داهج » اب » 
سد سه ۱۳۱۲) 


(0 یازر شهری متوسط بوده در خراسان و جزو ولایت مرو حسوب ميشث است؛ 
رجوع کید پنزهة القلوب حد ایّه مستوفی در فصل «ربم مرو شاثجان» » 


۳۹ فهرست الاماکن و التبا 
مولتان» 71 ۰۱4۷ 


میدان سبز (در غزنین) ۰۱۳۰ 214 


نایان» از قبایل اتراك ۰0۳ ۲4ج ۰۱.۰ ۳۵۷ 
مخجوان » ۱۷ 


نساء ۰۲۱۰۱۲ 99 1 ۳۳ 
نوراور» شط - 9۵ .۳ 
هرواله» ۲0 1 
نیشابور» نشابور» ۱۳+ 1 ۲۱ 1 س ۳۰ 
۳ ۹ 1 ۹ ۱۰ ۹ ۳ ۷۰ ۷ 
90 3 
نیل مصر» ۳۹ ِ 1 


والیان » قلعه ۰ ۱۳۲ 
و 6 2 رجوع بأبرقوه» 
وخان » ۸ 

وخش» ۸ 


ی 


هراة ۲۱ ۴ 2 0:۵۰ 4۱ ۲ ۸ ۶ ۱۱ 
هزارسف » قصبه -, ۸ ٩‏ »۰ ۱ 
هدان۰ ۰۲۲ ۳۱۰۲۴ ۰۲۳۸ ۰۹۸۰5۷ ۱۱۲ج» ۷۹ 


)۱ چایج توا رخ » طبح برزین ج اص ۱۱۲ 
(۱) در عضه اساس (۲) هرات‌را تفریب بعورکلی ددر0 پا تاء ند از 


فهرست مآکن و القبائل ۳ 
مزدفان ؛ ۳۸ 
مشکین (بشکین)» ۱۸۶ح» 
مشهد (۶)» در استو. ۲۷۹ 
مشهد طوس» ۰۵۰۱ ۷۰ 
از ۳۷ *؛ نی هزین ۳۹ 
معرة النعان» ۲۶ج 
مغول» ۰۸ ۸۷ ۰۱۰4-۱۰۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱-۱۱۳ ۱۱۷ج 
۶۰ ۱۳ (موغال)» ۰۱۳۸-۱۳ :۰۱4 ۰۱2۲ +۰۱4 
4۱٩۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸-۱۸۲ ۰۱1 ۰۱۷۸ ۰۱ ۷‏ رنه 
۰۲۰۳۰۱:۲۰ ۰۲۱۲۰ ۳۱۱ +۲۱۶ 4۲۱۱ ۰۲۲۰ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۳۳۸-۲۴۳۱ ۰۲4۰ ۰۲۶۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۱ 4 ۳۷ +4۲۱ 
مقو » زبان -, ۰۳۹۰ 
مکران» ۰۹4 
مکف. 41ج ۱۳۱ 
اللا» ۲۰۸۲ 
ملازجرد ؛ ۱۸۰ 
ملکفور ۱44 
منازجرد ؛ منازکرد ملازکرد» ۸۰ وان ملازجرد است؛ 
مندور» ۱۷۱ 
منصوریه (بای و سرائی درطوس)۰ ۲۷ 
منقشلاغ » ۰ 
موش » بیابان -, ۳۹ 
موصل» ۲۰۱ ۲۹۲ 
موغان (مغان)» +۱۸ 


۳ فهرست لاماکن و التبائل 


لاهور» ات 4 

لکزیان» ۷۰( 

لندن ؛ اح» ۲ج 4ج 

لور ۰۱۱۳ >۰۱۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۰ ۲۰۶ ۳۱۳ 
لورستان» ۱1٩‏ 

لوری» حرای -. ( گرجستان)» با 
لوهاوور (لاهور)» 1۱ 

لپپزيك » ۱.1 ۱۳۸ 


مانشاباد (مایژناباد--ظ) ۰۱۳۵ 

مارکاب؛ درم -م. 13 ۱ 

۲۰۱ ۰1۹۹ 2۱۱۷ ۰۱۱۰ ۱۰۰۷۶ ۰۷۳ ۰4۲ ۰۲1 مازندران»‎ 
۲۶۰ ۲۸ج‎ ۲۲۱ ۰۲۳٩ ۰۲۲۸ ۳ ۲۶۹ 
»۲۷۶ ۰۲۷۱ ۲ ٩ ۲۵٩ ۲۵۷۰۲۷ ۲2*۰ 

۱۰۰ ۰ ۰۸۸ 2۷۱ ۰۷۹-۷۲ ۰۱۷-۱۵ ۱4 4 ماوراء اهر‎ 
۱۳۱۲ ۳۲۲۱ ۰۲۰۹٩ ۰1۹ 4۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰1۰» ۵ 
۰۳ ۰٩ 

اون ۱۳۰۰ 

مد ينة السلام (بخداد) ۱۸۰ 

مرغه 4 4۵۲ 

مرند» 1۳1۰ ۱ 

مرو ۰۲ ۲ج 0 ۱ ./ر» ۸۳۰ ۲۲ ۸۲۲ 4۲6 ۸۲۰ ۱۳ ۱ ۱۳ 
6۲-۰ ۵4 ۵ ) .۱ 1 ۲۰ 4۲۵۹ 

مرو الرود ۲ ۷ ۰۵۰۱ /0؛ 


() کذا فی ان ف الواضع » و الظاهر «مرو الرّوذ» بالذال المجمة» 


فهرست اکن و القبائل» ۱ 


کرمان» ۰۸۲۳۲ ۰۸۷۰ ۰۷۳۲۰۸۷۱ ۰۷۶ ۱۵۹ ۱2۵ ۰۲۰۱ ۱۳۰۲ ۲۰۵) 
۹ ۲۱۱ ۰۲۱۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 4۲۵۵ 

کرمان (غزنه)؛ ۰۱۳ 

کی (رکش)» ۲۰۸ج 

کلات» سا 

که مفح ۲۱۱ 

کادی» 7 4 3 

الکّای (ختف الکاسف)» ۲۳ 

کنق ۰۳۳۲ 

کواشیر (ظ-کواشیر)» ٩‏ رجوع مجو[شیر» 

کوشك مك (در قزوین)» ۰۲۷ 

کوفه ۲۳۲ ۱ 

کوکزوخ(0)» ۳۱۹ 

کتوه ۸ ۰۳ 

کیران» قلعه <. ۱۸۲ ۱۸۵ 

کحك (: ۰۲۹۸ 


کج گرجیان» ۰۱۱۹۲۰۱۲-۱۰۸ ۰۱۱ ۱۱2۷ ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷ 
۰ ۳۸۳ ۳4۵ ۱۲۶۱ 

‌ 

کرجستان» ۰۱۷۰ ۲۰۸ ۲۱۱ ۲۸۱۲ 

رگردکوه (دامغان)» ۲۱۲ ۳۷۸ 

کسیر (< بست)» +۱۱۹ 


کلان؛ ۰۱۱ 


لارجان (مازندران)» ۰۱۹۹ 
لال» ٩۱۹ح»‏ رجوع بایلال» 


"۷ ان اش ۲ 

قلعه‌های ارسلان گنای ؛ اردهین» 0 ۸ 
ایلال» بس راور» دزمار» سرجاهان» طبرك؛ علیا 
فیروزکو: » قارون» گجوران» کیران؛ وابان؛ رجوع 


م ۰۵ ۸ ۲ ( 1 

م کيچك (یا کيچك)؛ ۸/۸ ب-ِ۳ 1 

قدهار» ۱۹ج ۰ _,ح(ح ظ( ,ظ« ۳۵ 

قنتلی. قنقلیان» از قبایل اتراك ()» ٍ ۰۱/۱/۸۷ ِ 
۲۳ ۸ ابش ۲۷ 

قوچان» ۱۲۲ح» رجوع مخوفارزد- را سب 

۱ ۲4٩ قوناق»‎ 

قهستان » 1 ۰ ۳۹ ام ی ۱۹ 

قیی ؛ رودخانه -) ی ی اه ۱۳۳ 


قییج» رودخانه -) ۳ 2 
کابل» ۳۹۹ 3 و اه بر . 


کاشان» ٩‏ ۲۵۵ ۳۷۸ 0 ری ۱ 
کافشن ۲ ۷ ۱۳ ۱ 
ار رپ ۱ 


کودجامه. ۲۲۲ ۰۲۷۸ 
کوران» قلعه قلعه - +۰۱۹ ۰۱1۹۵ 
رودخانه -» ۰۱2۱ اج 
کری» دره ) 3 

کرج» ۱۲ج ۱ ۳ 
کرد اکراد» ۱۵۵ و 0 


(۱) جامع التواریخ ایضا؛ 9 راو 


فهرست اکن و الفبائل ۳۳۹ 

قارلق. ۸۷ رجوع بفرلخ» 

قارون ؛ جبالی-» ۱۱۳ 

فارون» قلعه -؛ ۰۱۱۳ +۱۱ ۲۰۱ 

قبادیان ؛ ۸ 

قبان» ۰۱۸۶ 

قراختای» ۰۱6 ۰۱۷ ۷۱۰۰6 ۰۸۲ ۲-۸۲ ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
۶ ۰۲۱۱ ۸ رجوع نیز مخیای » 

فراقورم» کوگ در مغولستان و شهری که اوکنای قاان در پای آن یم 
بنا نمود و پای تخت اوایل مغول بوده :(۱۰ح- 41:1 ,» 
۱۳۲۱ جک با ۰.۳۲ 

فرام (فراقوم)؛ منازه در ساحل شرق سیحون» ۰۱.۱ ۱.۲ 

فراقوم » منازه معروف بين خوارزم و مرو ۱1.۳ج؛ 

فراکول» ۱ 

قرقیز» ۰۸۷ ۸۸ 

تراغ (قرلیغ» قرلغان» قارلقان)» از فبایل اتراك» 1 ۰۱۵ ۱۷ ۸۷ 

قزوین » ۲ +۶ 2٩۹۷‏ ۱۱ج ۳۲۷۱ 

فصدا ۰۱۹4 

فنجاق ؛ قنجاقان ؛ ٩۰ ٩‏ 4۱۷۰ 41۷۲ 

قنقاز» ۱۷۰ 

فلان تاش ۰۲۵۱ 

قلعه قاهره؛ اک 

(۱) جامع التواریخ طبع برزین ج۱ ص ۱۷۰ » رجوع کید یز بحاشی کاترفر بر چام 

التوارخٌ ص 40۲-۵۲ - تراغ و قرلیغ و قاراق و قارلوق و راد وه کینین » عا شعرای 

ایران (که هیعت مدغه خرلم: است) فه صوور مختلفه يك کلیه است و ان قببله بوده 

است از اترالك در شال و شال شرق ماورا* الیهر معروف محسن صورت و طول 

قامت و تاسب خلقت » 


۳۳۸ فهرست اماکن و التبا 


عان» ۰۱7۲ 


نو  ..‏ ص 


عبورية » ۳.۸ 


غربالیغ (غزباليغ» غوبالیغ) < بلاساقون؛ ۸۷ 

غرجستان» ۰۱ ۸۲ 

4۱1۱  سرغ‎ 

غز» ۰۱۵۰۱۲ ۱۲۰ ۳۲ ۸۷ج 

4۱۳۲ ۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰۸۲-۸۶ ۲ 0٩ 44 6 غزنین (غزنه)؛‎ 
۱ ۰۱۹۱-۱۳ ۶ ٩ ۵ 

غور» ۹ ۲۳۲ ۲۷ 4٩‏ ۰۵1-۵۰ ۵۸ ۸۱ ۰۰۷۲ ۰*۷ ۵ 
۹ ۰ ۱۲ ۵ ۰۸ج 

۱۹۰ 21۹+ ۰۱۹۳ ۰۸۹ ۸۱۰۷ ۰1۰91۰0۲ 4٩ غوریان»‎ 


1۹/۸ 


فاوس ؛ ۷ ۶ ۷ ۰۲۰۳ ۲۰ج ۲4۲ 
فرات ؛ ۰۷۸ 

فرّزین, قلعه-» ۱۱۳ (شرح تن 

فرغانه » ۸ ۵ ۱1۲ )؛ 


فروان» ۱۳۰ رجوع بپروان؛ 
فریزن » ۰ 
فیاکی :۰۷۷ ۸۳ :۱1۳۹ ۳۳ 


و در 
فهم» قبیلهٌ از عرب » ۰۱۹ 

فیروز کوه» پای تخت غور» ۳ ۰۰ ۰۸۶ ۸۵ 
فیروزکوه » قلعهُ -» (دماوند -ظ)) ۹۹۲ ۳۵۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
8 
۱ 
1 


ی ی ی وت بسن تاش 


ای ها ای کنیس 


فهرست اماکن و القبائل ۳۷ 


طارمین ؛ له 

طالقان (ب)» ۰2۱ ۰۸ ۰۱۳۹ ۰۱۹۱۰۱۹۶ ۰۲۰۰ 

طبرستان» ۱۱۳ح۰ ۱1۹٩‏ 

طبرك » هي ٩‏ رز ه 

طبس » ۰۷۱ 

طراز» ۰۷۱۰200 ۰۸۸ ۰٩۱‏ ۲4ج ۰۲۶۸ ۲9۱ 

طرق» ۰۲ ۱ 

طیس (قیشه)؛ ۲۲۲ج» 

طورغای ؛ ۱ 

طوس» ۰۳۲۱۰۲۲ ۲۷ ۰۳۵ ۶۸ ۵۱ ۰۷۱ ۰۱۰۹ ۳۲۰ ۰۲۲۸ 
۰ ۲۹۵ ۳۹۷ ۲۵۵ ۲۵۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ 4۲۸۱ 

طهران» ۱1۲۸ 


عاد ؛ ۹ 

عباسی , ۰۳۱ 

۰۱1۰ 

عراق» ۰۳۱ ۰۲۶ ۰۲۸ ۳۳-۳۰ ۳۰ ۳۷ ۲۸ (عراقین)» ۲٩‏ 
(عراقین) ۳-۱ مد ۸ ۹۷ ۹۸ ۱۰۰ 0۱۰۸-۱۰۱ 
90 ۷ ۱۳۰( لاه ۹ ,۰۱۵۰ ۱71۵ 
8 ۱۷ ۶ ۱۸۱ 1۹۰ 4۱۹ ۲۳۰۱ ۲۰۲ ۲۰/۸ ]4 
4۲۵٩ ۸۲۵۸ ۰۲۵۲۱ ۰۲2-۶ ٩ ۲ ۱۸‏ ۲ (ح 
۲۱ ۷۷ ۰۲۸۰ 

عرب (اعراب)) ۴ ۱۸۰ 

عرفات ۰۱۳۲۱ 

علیاباد» قلعه - ۱1۲ 


۳ تا باکت ان 


سوره» 41۹۲ 7 ۹ 
سومنأت » 1 ۳۹ دی 
سونیان» از قبایل قنقازن .۱۷ ۱ 
سچون »۰ ۰۷۷ ۱۰۲ج؛ له ۱ 7۳ بم ها 
سپرچان ؛ ۷ 19 

سبر دریا ۰.۲ .۳۰ ند ون ۳ 
بایان 1 مُ خت : 
رازن ۹ ۵ ۷ ۱ 


سیوستان (سیبستان) » ۷« بش ‌ 


شایور خواست ۱0۴ ۱ و ۱ 
شادیاخ» ۱5 ۰۱٩‏ ۲۱۰۱۲۵۲۲ ۱ ۸ 
۰۱۷۸۱۸ ۰۷۹ ۱۱۳۲ ۱۳۲ تن 


شام ۲۹ ۱۳ج ۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ 2 

۱۸۳ ۶ ۲۱1 +۲۹۶ ۱۸ ۲ج؛ ۳ 2 
شایفان (سایفان» سایغان » ِ پشته سم ۳ 
شول» ۰۱۱ ِ زر 
شهرستانه (نزديك نسا؟)؛ ۳ ۱ ۷ ۳۸ س 
شیراز» ,۱6 اواح؛ ۰ ۰۳۱۹4 1 


۰ 


شیعه » ۳۷۸ 
ین فلعه. ۱۱5ح هو 
طارم » 9 ۱ ۱ ی 3 7 


فهرست الاماکن و القبائل ۰ 
سبزوار» ۲ ۲۵ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ 
سپاهان » ۰۳۹ رجوع باصفیان » 
سپیجاب» ۱۲ج 
جستان» ۸۱» رجوع بسیستان» 
9 دی الفرنین » ۸۰ 
سدوستان (-دوسان)» ۱۷ ۰۱4۸ 
سرأقپ» ۰6۰۱۸۲ 
سرجاهان (سرجهان)؛ قلعه -؛ ۱۱6 
سرخس» ۰۲۲-۲۰ ۲۹-۲۷ ۵۰ ۰۵۱ 1۸ ۰۷۱ ۱۹۲» ۲۶٩‏ 


سریر» ۱۷۰ 

1 ۳ 

سقناق» ۱۰ +۰۲ 

سلطان آباد. ۱1۱۳ 

سلطان دوین» ۲۲۱ 

سلطانیه» ۵ 

سلاش؛ ۰1۹۰ 

سلومد (سلومك)» ۷ 

۰1۰۱ ٩۱ ۸۱۰۸۲۸۱ ۰۷۱ 12 ۵۷ ۵۵ ۱۵ 1+ 6 سهرقند»‎ 
۳۳۰۱6۲ ۲۱۴ ۱۱۳: ۹ ۱.۰۸ ۰ ۲ 
۳۸ 

سنان .۰۳۲ 

سند» ۰۱" 151 

سند» اپ وهح ۰۱۳ ما اج فا ۱۹ ۱۷ 
لاله 

سوبرل (سوبرفی) ۱۸ ۱٩‏ 


۳۹ نت گنر نان 
دیول (دیبل)۰ ۱6۸ ۱ 


رادکان» مرغزار -» ۲۳٩‏ ۳۷ ۶۰ ۰۳۵۷ . 
ار «ط 2 
روّام» قبیله از عرب ۰۱۰۷ 
رکاله. کی -» 14+ فد ۸12۷ 
رودیار؛ در رد ظاهرا؛ 1 ۰ : 
رودیلر المیتی» 3۹4 5 
روس» ۰۲15 ۳ 
رققی ۸ 1 
روم» ۱۰۸ ۰ ۱۷۵ ۷۹+ ۱۸ ۱ 
۲ ۲۹۵-۳ 4۲/۸ ۳ 
دی (رونه)» جبال -؛ 2 ۱ 


۱ 0 ۱۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰ ۷۲ 


۳0 
زاولستان» ۳" 2 ی ۱ 3 
زرخ» ام 
زره» یره -, ۳۹ 
۳۵ ۱ 
زنجان : ۱۱م» ۳ ی 
۳ 5 ۱ 9 
زنی ۹۰( ِِِ_ 
زوژن 4 ۲۱۳۸۱۲ 2۷ اه ۰۳۰ ۱ 
رریل (مرغرانان طاما6» چچ ۰۱ ۳ 


سایقان (سایغان؛ سایخ)» رجوع بشایقان؛ 


فهرست ۸ماکن و القبائل ۳ 
خوزستان» ۲ ۲۰۲ ۲۰۶ ۲۰6 
خوی» ۱۵۷ ۰۱۷۰ ۱*۱۷ ۰۱۸۲ 


خویص (خییص)؛ ۰۲۱۰ 
خیل بزرك (از محال ر)» ۰۹۷ 


دابویي (از اعال امل)» ۰۱۱ 
دار اخلافه (بفداد), ۲۳۲ 

دار السلام (بغداد). ٩1‏ 
دامغان» ٩۷‏ ۱۱۳ ۲۷۸ 
دانه (دق در خوارزم 3)؛ ۷ 
دجله (یعنی ججون خوارزم). ۱۹۸ 
دربند ‏ ۲۵۸ 

در 1 

دزمار» قلعه -. ۱۸۲ 

دقوق (دفوقاء) ۰۱۰۰ 

دماوند (دنباوند)» ۱۱۴ح؛ ۱۱۷ 
دمریله. ۰۱4۸ 

دمشق ؛ ۲ 

دهستان ؛ 3 1 438 4۳۷ 
دون (دوین » زون)۰ ۱۰ 

دیار بکی ۰۱۷۸ ۱۸۰ 

الدیلم» بجر -؛ ۱۱ج 

دیلی (دهلی) ۱ +۱۵ ۱۵۰ 
دینور» ۰۲۲ 

دیا : 1.1 


۲ فهوست لاماکن و القبائل 

خبوشان» ۰۱۳ ۱۴۲ ۱ 

ختای (یعنی چین شمای)۰ ۰۸ ۰۲۱۵ ۰۲۹2۲۰۳۲۹۲ ۲۵۹ :۳۰ 

ختای . ختائیان (منصود فراختای است)» ۰6 ۱1 ۱ ۰۲۰ 61۲ 
۷ ۱۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲٩‏ » ۸۷۲ ۰۷۱۰-۲۳ ۲۸ ک و ۱۱ ۱۳ 
۰ +۰۱۳ رجوع کنید نیز بقراختای؛ 

ختلان» ۱.۸ 

ختن۰ ۰۸۲ ۰۱۳۰۸۸ 

خراسان» ۰۱ ۲ ۴ح» ۵ ۰۱۰ ۱1۰۱۳ ۰۲۰ ۳۱۰۲۲۰۲۲ ۲۹ 
4٩ 4۲ ۰۶۱-۲۹ ۲۷ ۶‏ ۰۵۱ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۱۷۲ ۲۱" 
0( ۱ : لاله ۱۹۵-۲ 4۲۱۸ 
۹ ۰۲۲۲-۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۶۰ 
۶۱ ۲+۲ ۰۲4۱۰۲۹۶ ۲4۹ ۰۲۵۱ 2۲۵۲ ۰۲۰۲ ۲۵۸ 
۲۱ ۲۲ ۰۲۹ ۰۳۷۲-۲۷۰ ۰۲۷۶ ۲۸۱ 

خرتبرت ۰۱۸.۰ 

۳9۱ 

خطا؛ پعنی قراختا» ۰۷۸ ۰۷۹ 

خلج» بل از اتراك(ظ)۰ 2۱۹۲ ۰۱۹1-۱۹4 ۰۱۹۸ 

خلخال» ۱۸۶ : 

خوارزم. ۰۱ ۰۲ ۴ج ۸-0 ۰۱۰ ۱۳ >۰۲۲-۱ ۰۲۵ ۲۰-۲۷ 
4٩ ۷-۵ 2۱-۲۸ ۰۲۸4‏ .۵1-0 ۸۵۹ 6۱ 40۸ 
ما ۷ ۷۲ ۵ ۱۸۷ ۸۱ ۸۲ ۸ ۸۲ 
٩۰-۸‏ له ۹+ ۳.۸ ۰۵ 11 ۱۲6 ۶1۲۰ 
۱۱۳۱۹ 1 ۸ ۸ ۰۲۲۷ ۰۲۶-۱ 
۵ ۲ ۰۲۸-۲ 

خواف» ۰7۷ ۱۵ج 


#هرست ماکن و القبائل ٍ ۱ 


اجزیرة» ۱۲ +۲۸۶ ۰۲۸۸ .۲۸ (ح فق الواضع)» 
جنابد  ۰4٩‏ 


چنه» ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲ ۳۸ج .ی کف ۸۲ .اج 
۲ ۷ 2۸ 

جوشیر» ۱4٩‏ ۰۱۵۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ .رجوع بکواشیر و بردشیر» 

جود» کوه -؛ (هندوستان)» ۱46 ۱4۷ 

جودی» ۰۱۷۷ 

جوربد» ۰۲۲۴ ۰۲۷۸ 

جوین » ۰۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۷۸ 

ججون ۸ ۱۰ ۲۰۰ ۸ ۰0۵۵ ۰۷۲ ۰۷۷ 1 ۰۱۹ 
۹ ۰۲۷۱ 

حون (بعنی رود سند)» ۰0٩‏ ۰۱4۲ 

ون (یعنی ,رود )۰ .۰۱7۶ 

حیرفت 4۲۱۲ 


جیل » ۳۸ 1ج 


چاه عرب ؛ 1 

چین» ۰۱۱۷ 

حانت (۶) ۰۱۷۰ 

حبشی ؛ غلامان -, .۰۱9۰ 
حرق » ۱۳« 

حصار هندوان» ۳" 
حلب» ۱۸۱ +۲4 
حبلی (جیل۶)» 9۸ 


خابران طوّس ؛ ۹٩‏ ۲/۸ 


۳۳۹ ۱ اب اکن و الفبائل 


۹ ۳۲۰ ی 3 
ترکستان» 4 ۸۲ج ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۳۵ ۲۹ 
ترکان (تراکه). ۱6 ۱۷۸۰۷۱ ۱۹-۱۹ ۹۸ 

ترق؛ زبان هم .1 ۱ 
ترمد » ۲۳ ۰۷ ۸ ور ۱۹۹ 
تستر؛ ور موه و 

تفرش » ۱ج 

ی ۱۳۱۱۱۱۱۹۱ نو 


تکزیت ؛ 90 


تیاده هفرس ۲ 
ميشه (طیس)؛ ۰۳۳ ۱ ۱ 
تگ تکوء ۱۱۳ 4 ماو بر ۱ 


تولك (» 4٩‏ 
تیرق () وه ۷ ح؛ 


نود » ۳6+ و دپ توا 


جاجرم» ۰۲۱ ۱۲۲۲ ۲۷۸ 19 
جام ؛ ۰۳1 3 ۲ 
جرجان . که ۱۲۳۸۲ فر 
۶و و ِ 
جر زوان » 4 ۱ 0 
زشتان (۸0 ار ۳2۱۰ رگو 921 

() تولك قلعهٌ محکمی بوده در جبال نزديك هرات در حدود ان 1 ۱ 
بطبقات ناصری ص ۰1۳ ۲۱۵-۲۷۱ ۱ دض 
() کومستانی در نزدیی پروان در سرحدٌ غزنین و بایان سک ۳ 


فهرست لاماکن و القبائل ۳۹ 


بیستون ؛ کوه ‏ ۰ ۱۷۲ 

بیش بالیغ» ۸ ۱۳۲ ۰۲۲۵ ۲۵۲ 
بیلفان ؛ ۲ 

بهق »۰ ۰۲۲۶ 


پارس» ۰10۳-۱1 ۰۱۵ ۰۲۵ ۵٩‏ .۰1 ۰۹۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ 
۴ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱4۲ ۰۱۸۷-۱۵۵ ۱9۹ ۱۸۲ 
۲ ۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۲۰۸۰۲۰۱ ۲۱۱ 
۳ ۰۲7۶ ۰۲7۱ ۰۲۲7۸ .۲۸ (ح ف الو(ضع) 

پروان» ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 

پرشاور (برشاورح پیشاور)» ۰۸۱ ۱+۰ ۰۱4۷ ۱۹۲ ۱۹۰۱۹۰ 

پسا (فسا). ۰۱6.۰ ۱ 

پنجاب» نام معبری از جیجون در حدود بلخ و ترمد » ۸(شرح در ح)» 
۱ ۰ ۱۲؛ 

پنجاب (هند)؛ ف1۰4 ۰ج 


پنجدیه . ۰۲۷ 


پیشاور؛ اه اه رجوع پبرشاور» 


تازيكک » ۷۶ .۱۴ ۳؛ 

تبریژ» ۱91۱ ۰۱۵۸ ۰۱7۷۰ ۱1۱۷ ۰۱۳۸ ۷ ۲ ۰۲ 
۲۹۹-۷ ۰۲۲۱ ۰۲۷۷-۲۷ ۰۳۸۱-۲۷۹ 

تبکین. از شعب قبیله نایان» 4ج 

تخار (تاتار). ۰۹٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵۸-۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 
۹ 

ترشیز»ه 48۱ ۷ ۰۷۰ ۰۷۱ 


ترك ‏ اتراك ۰۹ 1 ,۸۷/۱۰۸/۷۰۷ 6( ۲ 0۸۵ 0ج اه 9 
39 


۳۳۸ فهرست (اماکن و الفبائل 


یره خوارزم » ۲ ۱۰۸ج؛ 

مخارا؛  44‏ ش ۱ هنن ۱۸ ۱ 
بدخشان ؛ ۸ 

برج خاکستر؛ در هرات ؛ ۰۷ 


بردشیر (بردسیر). ٩۱ح»‏ هان جواشیر است؛ 
بردویه» ۰1۲ 


برشاور» رجوع پرشاور» 

تست ۰۱۹ 

بسته (پشته)؛ یوس ۷ ۳۸ 
بس راور؛ وضع ی ۰۱۲ 


سطا ۰ ۰۲۱ ۶۹ ۱۱ج 


بشکین (مشکین)۰ ۱۸۶ 

بصره» ۱12 ۱ 

بغداد ؛ ۲ ۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۹1ج ۸ ۱۱۱۱۵/1۱۶ 
۲۱ ۲ ۱۵ ۰ ۰ 16۸ ۷۵( ۳.۰ ۲۹ ۰۳۱۷ 

و قلعه در سند ؛ وس ۱ 

بکر اباد؛ تاه 

بکرهار» ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

۰٩۲ 4۸۷ بلاساقون»‎ 

پلخ» 4 ۵ اس ۱۱۰۷ ۱۰۸ ۲9 

بلاله, کوه -؛ ۰۱44 ۰۱4۵ ۱2۷ 

بتاکت» ۸۳ح» رجوع بفناکت» 

بنسك » (دق در خوارزم )۰ ۷۲ 

بولاق (مصر) +۰۱.۰ ۱۰۷ ۰۱۲۹ ۰۱۶۱ ۰۱۸۲ ۰۲۱۲ +۰۳۷۶ ۲۷۵ 
۹ (ح نف الواضع)» ۱ 


۱۱ ۱۹ و یی 0 


فهرست ۷ماکن و الفبائل ۳۷ 
۲ قلعه دز سند. ۱۵۲ 
الم ایف» اردوی (از قرائن فریب بیقین است که الغ ایف عبارت 
از اردوی جغتای بوده است)» ۲۶۱ ۰۲4۲ ۰۳۷۲ ۰۲۷۲ 
الالین ۰۲۱۷ ,۲۰ 
الموت » ذ» ۳۰۶ 
النجه, 0 ۰۱۳۰۷ 
اندخود ۰01 ۰0۷ ۸٩‏ 
اوجا (اوچه)» در سند» ۱4۱۰7۲۱ ۰۱2۷ 
۲ ار قبایل انراك» ۳ ۱.۹ 
اورگانع, ۳۳۷ (رجوع باورکنج در ج‌( 
۰۱۹۰ +۰۱۸ 
اویرات » از فبایل مغول» ۰۳۲4۳ 
ایران ؛ رلاله1 
ایرانیان» ۰۱۷۰ 
ایغور» ۰۳۲۰۰۲۲۶ ۰۳۲۸ 
ایفوری (ایغری), خط -» ۰۲۳۱ ۰۳۵۲ :۰۳۹ 
ایلال» قلعه -. ۰۱۹٩‏ 
ایلامش؛ گهرای -, ۷۷ 
ایبل» ۰۱۳۰۸۷ ۰۲4۹ (رجوع بج ۱)؛ 


باخرز؛ ۰۳۹ 

بادغیس» 64 ۰۳۲۱ ۰۳۹۹ 

بامیان» 71۰ 1۴ ۰2۱۳۰1۶ ۱۹ 
محيره ارال؛ 2 

یره چند» ۱.۲ح» ۱۸ج 


۹ ینت خاک و افیا 


آردهین (اردهن)» قلعه - ۰۱۱۷ 

ارز روم» ۱۸۱ 

آرزن» ۱۷۳۹ , (گویا مقصود غیر ارز روم اسب 
اررنتاباد» از ز محال مرو» ۲ ۳۷ 
ارسلان‌گنای» قلعه قلعه -) 4۲و 
ارغیان » ۰۳۳ 

ارمن» ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 

اسپیدار (اسفیذار)» ۰1۱ ۰۱۹۱ 
استراباد ۰۲۲۲ ۰۲۳۲۱ ۰۲۷۸ 

استو (أستَوْ). ۰۱۳ ۱۳۲ ۱۳۲۷۹ 


اسد اباد (همدان): ۲۳ ۹۸ 1 
اسنراپین (اسفراین) ۱۱۳ ۰۳۷۸۰۱۲۲۳ ۱+ ۳۰۱ ۲ 


اسنیجاب » ۰ زو را ۱ ۱ 
اسکاباد ۷ 
اسکان؛ قلعه - ۹۷ ۱ 
مان کو» رجوع مرانک ۳ 
اشکوان» قلعه -؛ ۷٩ج‏ 
شنو» ۱۷۰ ۰1۸۶ ۱9 ۱ 9۱ 
اصطرخ (اصطضر ) , قلعه ۰ ۰۹۷ ۱ 1 
اصفهان » ۲ ۰۲ 4+۲ 440 ۱۱۲ج؛ 9۲-۱ 19 
۹ ۰۲۰4 ۲۱۲-۲۰۹ ۲۵۵ ۳۷۸۰۲۰۹۸ 
امجمیان » شعبه از اتراك فل : ۰۲۵7 4۷۹۸ زره ,و 71 
اعراب» ۱۳۸ح؛ ِ ۰ ۷ ۳۱ 
اغناقی (یغناق) ۸۲ 
افغانستان » 6 


فهرست ۷ماکن و القبائل رل 


فهرست الاماکی و النبائل؛ 
آزادوان ۳۸ 
۱ص ۲۱: 
آلان؛ ۰۱۷ 
آلان» ۳۷ 
امد » ۰ ۰۱۱ 
امْل» ۰۱۱۰ ۲۸۷ ۱۲۷۸ 
آمویه» ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰2۱۰۸ ۱۸۲ (اب -)» ۳۳۹ ۲۹۲ 
امخاز» ,2 41۷۰ 
ابرقوه » ۵6 ۱۷ج رجوع هب 
ابسکون» ۰۱۱ ۱۳۸ ۲۰۱ 
اپپر» له 
ابیورد ؛ ٩‏ ۰۲۰ ۵۲ ۸۵/۸ ۲۰ 4۲۱۷۸ 
ثرا ۰ ۱ ٩‏ 
اخلاط» ۰۱2۱۷ ۰۱7۸ ۰۱۸۲-۱۷۶ 
اذربیجان». ۲۸ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۱۸۲ح) ۱۸۰2۱۸ 
۷ ۲ ۲۵ ۲-۷ ۳/۸ ۲۵۵ ۵۸ 4۲ 
ازان» ۰۱1۲۰۱۵7۲ ۰۳۲۷ ۲۵۵ ۰۲۰۸ ۲۳۱ 
اربیل ؛ 4 4۱۵6 


اردییل ؛ ۱۸ ۱ 


مین مك ۱۹۵-۲ رجوع ۳۹ 0 
پویفت ثبث ۰.0 ۱۱۳۳ ۱۳۳ ها ۱ ۳ 


رم 


بنس ّ رب کر ۷ 7 


(اأس: التکرکد الترد) بل 


۷ : 

۳ رنال » ا ز امراء مغول؛ 2 ۴ 

سک از امراء مغول ؛ ۳۹ 

بوسی » رسول قرا ختای بنزد محبد خوارزشاه» ۳ 
بان اه ۰ وه اس 


۴ 1 1 / 
۲ ِ ۱ 
۲ بف ( ۶ ۳ ۴ 
/ ۱ 1 9 3 ِ 
۳ ۷ 3 
۰ ۷ + 
3 با ۷ + 3 3 #۷ ۳ ا ً 3 ٍ 
ارت 
1 
۳ 
مد ۲ مر 
نو 
۲ 
۴۹ ت " 
۳ 1 
]1 7 
‌ 1 
۳۹3 ۱ 
ان 1 1 
ِ 1 ۳ ۳ ۷ زر مس ایند فَ 
3 " 
1 مد رتیت 
ار 
زرد 2و 
تا 
۳1 8 
1 ۹ سا سفن 
۹ ۳ _ 1 
1 ‌ 
9 
ان 
#9« ۳ ۳ ۳ ۷ 
۳ 4 1 1 3 زک 
4 وس 
۱9 ۶۱ ات 


فهرست اسیاء الرجال ۲ 


هوس ۰۲۱ از مستشرقین هلاند و طابع اختصار تاریخ السلجوفیه للبنداری» 
۲ ۲۰۱۶ ۳ (ح فی الواضع)» 

هوداس() از مستشرقین فرانسه و طابع «سبر: جلال الدین منکبرنی *) 
و ۱۳۰ ۰۱2۸ ۱9۵ ۱۸ ۰۱۹۲ ۱۹۶ 4۲۰۱ 
۸ (2 فی الواضع)» 

هولاکو (هلاکو) بن توی بن چنگیز خان» هب4 2۲۰۰ ۳۰۱ ۰۳۱۷ 
4۳۲۵٩۹ ۲۸۷ ۶۵ ۳۸‏ 4۲۳۱۱ 

هومان » از پهلوانان شاهنامه ۲۲ 


یأجوج و مأجوج 

یازقطاش از امراء سلجوفیه. ۲ح؛ 

یاقوت حوی» ۰1 ۰۳۴ ۰۸۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ 
۷ ۷ ۱ ۲ ۱۸۲ ۸۷۹4 ۸۳۰6 4۲۳۰ ۲۲ ۸۳۱ ۰۲۵۱ 
۸ ۰۱۳۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ (ح فی الواضع)» رجوع نیز شم البلدان» 

یزدجرد» ۷۲) 

بزید [بن معاویة]: +۰۳۶ ۲۵ج 

یعقوب بن اجد ؛ ابو یوسف ) ۴ج 

یعقوب [بن الیث الصار] : ۱۱۱۷ 

یغان سنقور» از امراء سلطان جلال الشین» ۳۱۹ 

یغراق» 2۱۹۲ رجوع باغراق» 

یلدرجی» مس الدین (يا نفخر الذین) شرف اللك» وزیر سلططان جلال 
الذین» ۱3۷ ۰۱۷۱ ۰۱۸ ۱۸۵ ۲۰۵ 

یلواج» صاحب -) ۲4۰۳۱۰۲۱۵ ۰۲۰۶ ۲۸۰ رجوع نیز مود بلواج» 

به نوین » از امراء معتبر چنگیز خان؛ ( 7 


(۱) مهم ,1 ,۲۲ (۲) وعوقدم71 .0 


۳۳۴ فهرست اییاه الجال 


نظام الدین» نایب پدر مصثف در دیوان؛ ۳۲۴ 

نظام الدین» مك -» ۰۳۲۲ (هان سابق است 6۶ 

نظام الدین اسفراین » مك - ۰۳۳۳ ۳۷۸ 

نظام الدین شاه» ا زکنبه کورکوز و ارغون» ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ +۳۹۶ ۳4۸ 
.۳9۰ 

نظام الدین علٌ المدید الییهفی» ۲۳۵ ۱ 

نظام الاك صدر الدین مسعود هروی؛ زین نکن خوارزمشاه » ۳۲۲ 
۹ 48۵ 

التعان بن النذر» اااح؛ اه 1 

مُرود » ۵ ۲ 

ابو نواس» ۳۸ 

نوح نبی» ۱1 ۲۷۵۰ 

نوح جاندار» از امراه خلج؛ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

نور الذین؛ منثی سلطان جلال الدین» ۰۱۵۳ ۱۷۷ 

نورین » ۲۲۰ 

توسال) از امراء مغول و حاع خراسان و مازندران» ۸ 4۳۱۹ 
۲٩ ۵‏ 4۲۲۱ ۲۷۰ 

نوشتکین غرجه ؛ جد خوارزمشاهیان» ۳) 


وامق» ۷۸) 
ی 9 بخ ۳ 
ابو الوفاء الفارسی ؛ ۷ 


شیر از ز پهلو(نان شاهنامه ۰۱۷۲ 
هزارسف ؛ مالك نصرة الدین. سار ملو ك لوز» و 


هندو خان بن ملکشاه بن تک خورزما ما91 


یف 


فهرست میاء الرّجال ۳۱ 


ناصر الدین وزیر» انظام اللك محبد بن صاخ وزیر حجد خوارزهشاه و 
مادرش نرکار: 2 ۰ ۰۱۹ ۲۰۰ 

الناصر لدین اه ابو العباس اجد. ۴۲ ۰۹ ۰۱۲۰ ۱۰۶ ۲۱ج 

ناقص » لقّب یزید بن الولید بن عبد اللك» ۶ 9 ۲ج؛ 

ناقو» پسر کیوك خان» ٩۲4ح؛‏ 

ناقو» خویش ار ارغون ؛ ۲۱ ۵71 4۲ 

ناهاس» از امراء مغول در دولت اوکای قاآن» ۰۱12۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 

نایتای » از امراء مغول در دولت متکو فان ۰۵ ۲۰ 

ی [صلم]» ۲۸۲ 

نم الدین علی جیلابادی» خواجه -» .۲۵ ۰۲۰۱ ۰۳۵۸ :۲۷ 

تخاس رازی » رجوع بابو العال » 1 

ُسوی ؛ حبرد ین اد بن علّ بل ی النشی الْسوی مولف «سيرة 
جلال الدین منکبرنی» و منشی سلطان مذکور» 2۲۰ ۰5۷ ۱۱۰ 
۷ ۱۳ ۰۱۳۲ ۱۶۱ ۱*1 ۰۱*۷ ۱۰-۱671 ۱1۷ 
۰ ۰۱۷ ۰۱۸۲ ۱۸۰ ۱۸۸ ۰۱۹۲-۱۱ ۰۱۹ ۰۲۰۱ 
۲۳ ۰۲۰۸ ۲۱۱ ۰۲۱۸ (2 نی جیم الواضع). رجوع کید نیز 
سره جلال الدین منکبرنی » 

نصرة آلدین » اتايك -؛ پسر اتابك خاموش ین اوزيك بن حید. بن 
ایلدگ از اتابکان اذرییجان]» ۲۸۸ 

نصرة الدین کبودجامه» اصنهبد -» ۳۲۲ ۰۲۳۲ رجوع نیز باصفهید » 

نصرة الدین محید بن الحسین بن خرمیل» ۲.۳ح؛ هان نصرت ملك 


است » 


نصرة الدین هزارسف » رجوع چهزارسف » 
2 وم 7 ۳ ام 
نصرت مك : (ملكك نصرت)» پسر [حسین بن] خرمیل ۰۳۲۰۴۲ 


() برای ترجه حال او رجوع کید بنسوی ص ۲۲-۲۸ ۶۰ ۱+) 


۳۳ فهرست اساء الژجال 

نلکه خاتون, دختر اتابك سعد [بن زن برن مودودا» ۱6۱ح» 
.۹۰ 

مالیلک مصر ) و 


مخت ات بد یج الکاتب» خال ۹ پلیین مصئف؛ ۹ 

کر سلطان جلال الذین -» ۱2 ۱17ح» رجوع مجلال الذین 
منکبرنی » 

منکنولاد » باسقای تبریز در عهد جورماغون» ۲۵.۲4۷ ۱ 

منکلن» ۰۷۳ (گزیا مراد ناصر الدیت. منکل انب و ۱ ۳3 
خوا رزمشاهیان حاک عراق بود» رجوع بج ؟)» 

منکلی بيك (منکلبكک » منکیی نکین)» اتابلک سجرشاه بن طفانشاه بن موید 
ایبه/ ۲۲-۲۲ 

منکليك امجیکه» شوهر مادر چنگیز خان» ۲۱۱ح؛ 

منکو قاان بن توی بن چنگیز خان» ۰۳۱2۰۲۰۱ ۳۱۷ ۰۲۲6 ۲4ج 
۲۵۲-۰ ۲۵۵ ۲۵۳۲۱ ره ,۱ ۲) 

موکا بن تولی بن چنگیز خان؛ ۲۵۰ 

موید ایبه (ای ابه)؛ ملك -» ۰16 2۱1 ۱۹-۱۷ 

موید الدین بن التصاب» وزیر الناصر لدین الّه» ۳۴۳ 

میتی (میاجق)؛ از امراه تکش خو(رزمشاه» ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۶۱ 2۲ 

(نیتا) مقفیقه کی الایده ۸۲۱۷۱۲۹۸۲ 


الا بخة دیاز ۱ 

تاصر. اللمی- عل مللک ۲۵۰ ۰۳۲۵۵ 

ناصر الذین حمود بن ثمس الدین التهش» ‏ ۱ج 

ناضر الدین ملکفاه بن تکش خوارزمشاه ۲۰۸۲۸۲6۵ ۱۳ 
۳۸ ۹ 48*۰ ۱ 


۳ ۱۳ 


دی ۹ ۳ ۳۲ یس مج 8 ات که 
3 زود ۲ ۴ 7 1 5 


اصا ۲.۳۳ 


فهرست اسیاء الرحال ۳۳۹ 
مسترشد » خلینه عباس ۱۳۱ 
الستعصم بامّه» ۲۱ج 
الستنصر با ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
روع بشهاب الدین ؛ و بنظام اللك» 
مسعود يك » امیر-؛ پسر محمود یلواج» ۰۲۵۲ (رجوع مج ۱ 
ابو الطاع» الامیر - ۱۲ج 
بازر این : اضاحب اربیل» ۱۵71-۱64 
مظفر الذین وجه السبع» ۲۰۳ 
ای رازی: قاغر نغروف :۳۰ 
اللعتصم باه » ۸ ۱۸ج 
معز الذین محبد سام غوری » ۸ رجوع بشهاب الدین وری » معزژ 
آلدین و شهاب الذین هردو لقب يك نخص است» 
معهر بن الب ابو عبیق» ۱۳۸ 
معن بن اوس» ٩1۳ج؛‏ 
النضل بن سعید بن رو المعزٍی» ۳۶ج 
متشی صاحب کناب احسن القاسم فی معرفة الاقالم» 7۷ح» ۱۹۶ 
مقنم» ماو -) ۷ ۰۳ 
ملاح ۸ ۶۳ 2۵ 25 ۲۱۱ ۰۲۱۷ ۱۳۷۸ رجوع نیز بندائیان» 
ملغور» از امراء مغول» ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
ملك اشرف ؛ رجوع باشرف» 
ملك خان» ۱۶۷ح؛ رجوع بامین ملك» 
ملکشاه بان تکش » رجوع بناصر الدین» 
ماما ۱ 
ملك طشت‌دار از امراءه سلطان جلال الدین» .۰۱7 ۰۱11 


۳۱۸ فهرست اساء الرجال 


رین ] خرنك » از سرداران غوریه ؛ 4۸ ۲« 

حید بن عبد امه بن امعیل الیکالی» ۹4 

حمد [بن] علی خرپوست غوری» 4۱۹۳ رجوع نیز مخر پوست؛ 

حمد ین ملکاه سلجوفی ؛ اج 

تن منجم ) ۲ ۸۷۴ 4۱9۱ ۰ ۲۱۷ (ح فی الواضع)» 

حد بن نوشتکین خرجه | فظب این 2 / خوار زمشاه ) اج ۲ ۲ 
ابو حبد امخازن » 1ج 

ایو محید الیزیدی» ۲۷۶ج؛ 

حبود » امیر --؛ حاک کرمان از جانب منکوقاان» ۳90 

بودتای» دزیر کرخای) ۹ ۰ ۷) 


مود خان بن نف بغرا خان» خافان 3 الدین » خواهر زاده سلطان 


سضن ۱1-1۲ 

حبود [بن] سبکتکین» سلطان -؛ ۸ 

حبود بن سلطان غیاث الدین غوری؛ امیر -۰ ۰1۳ 1۳ 16 11 
(سلطان)» ۸۶ (سلطان)» 

حمود شاه سبزوار» ۰۳۲4 ۰۳۲۹ ۰۳۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۸ 

حبود بن حمد بن سام بن حسین؛ 715 رجوع حبود بن سلطان غیاث 

حبود یلواج» صاحب -؛ ۲۱۵ ۰۲۸۱ ۲۸۰ (رجوع 19 

مدرك بن حصن النتصی» ۱۲۰ 

1 ور یی سید ۷٩‏ 


1۳ 4 مسنشرفین 7 رام 
مر کلیوث (9 ۲ مسته رق انگیسی» ۸ 


( تهوجعت( ,702 () طادهنامع:ه 8 .1 


یی اش ی ای از ای اف تا فا و یت ی ایس ی ی ی ی ی ی 


فهرست اسیاء الرجال ۳۷ 


لاجین بك» از روساء اتراك له ۱6 

لاجین ختائی » از امرای ناصر الدین قباچه» ۱4۸ 
بوطب ؛ ۳۷ 

لیل» ۰۷۸ ۱۲۰ 


س رو الامدی: ۲ج 

ان ۸ 

متوکل, خلینهُ عباسی 6:۵9 

جنی » سید -<۰ ۱۲۷۲ 

جد آلذین تبریز» خواچه -» ۲۰۸ 

جنون » ۷۸ 

مجير الذین» برادر مك اشرف» ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

عجیر اللك کافی الدین عر رخی؛ وزیر نبشابور» .۱۱ 

محبد (رسول اه صلم)؛ ۹۸ 

حید ین ابراهم الکی اه 

حمد بن انوشتکین» ۲ح؛ رجوع بحبد بن نوشتکین غرجه» 

محمد [بن] بشیر ۸۵ 

حبد بفدادی کاتب؛ رجوع بیپاء الدین ؛ 

حبد بن تکش بن ایل ارسلان بن انسز بن حبد بن نوشتکین غرجه؛ 
خوارزمشاه» قطب الدین و علاء الذین -(6) ۲۰ ۲۸ ۲۵ج .4 
٩۱-۹ ٩۱ ۸۹ ۸۵ ۰۷۸ ۰1۲ ۰۱۱ ۰۵۱ ۹-۷ ۱‏ 
۹ + ۰۱۲۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۱۳۹ ۰۱۳۸ ۱۳۱ 
 ( ۳.۰ ۱۰ ۲ ۱ «۷‏ زق از ۱ هر 


() قبل از سلعافت لنب وی فطب الدّبن بود و بعد از جلوس بعلاء الدین لب پدر 
مب گردید» 


۳۱۹ فهرست اساء الرجال 


کرای مك » پسر امیر ارغون؛ ‏ ۲۰۹ 

کرکوز (کورکوز» - ظ : گورگوز)» وال خراسان از جانب مغول» »۳۱٩‏ 
۱۲۸۲-۲۳ ۳۷۹-۳۷۰ 

کزی (کزلك)» والی نیشابور از جانب خوارزمشاهیان» ,۰۷۲-۸ 

کلبلات » از امراء اوکنای فان در ابران» ۳۳۵-۲۳۲۰۰۳۱۸ ۳۳۸ 
۹ ۰۱۲۱ ۲۹۰۲۲۱ ۲۵۰۰۱ 3 

کال الدین شاعی مداح سلطان طغرل اخرین سلوفیان عراق» ۸۳۲ ۰ 

کال الذین بن ارسلان خان حمود» وا جند» ۰۱۰ ۰1۱ 

کال الذین اسعیل اصنبانی شاعر معروف» ۰۱۰۲ ۰۱76 2۱7۷ 

کناردرك (هان الب درك است ظاهرّا» رجوع بدین کله)» 4۱ 4۲ 

کوجای تکین » از امراء محمد خوارزمشاه» ۰-۰۱۲۱ ۱ 

کوچلك خان» پسر تایانك خان پادشاه قوم نایان» ۰۸۳ ۸۲ ۹۳-۹۰ 
۴ 

کورکوز» رجوع بکرکوز» 

کوکار سنکین» رای -؛ از راجگان هندوستان» 146» ۱47 

کوك ساغر رجوع بعل بن امحسین ؛ جلال الدین» 

کويونك » خانون گور خان» ۸۸ 

کبوك خان ین اوکای فان این چدکز خارای ۳۱۵ ۱۳ 

اج ۲۰۸۱۲۵۷ دج مج 

گانتن ۰0۲ زول ۰ مسنشرق فرانسوی و طابع فسمتی از نارخ گرب راجع 
پادشاهان ایران؛ ۱۳۱ 

گرگین» از پهلوانان قدم ابران» ۱۸7 

9 خان» ال پادشاهان فراختای ماورا» الب ۰۵ ۰۷۳۷ ۸۸-۸۲ » 
۲ («یعنی خان خانان») ۲ ۱۳-۲ 


() صناصهه ما7 فش بیه ۱۹*۸ 


1 #8 


۱۲۳۰ 


5 ۳ ی ۳ 


فهرست امیاء الرجال ۱ 


قتلغ سلطان» لقب رکن الدین خواجه مبارك پسر براق حاجب؛ ‏ ۲۱۵ 
قداق نوین » وزیر کيوك خان» ۲4۷ ۲4۸ح) 

قرا اغول [بن مانیکان بن جغتای بن چنگیز خان]: ۲۶۳ 

قرا انداش خان » لقب سلغورشاه بن اتابك سعد [بن زنک بن مودود]» ۱۰۰ 

قراجه » از امراء سلطان جلال الدین منکبری» ۲۲۱-۲۱۹ 

ار -؛ از غلامان موی تایبه:۳۱) 

قربقا (قربغا» قوربفا)» ایلچی» ۰۲۳۰ ۳۲۹ ۳۹۲ 

فرما؛ یی فرما؟؛ ۳۷ رجوع بدیق. کله ؛ 

قرل بوقاء از امراء مغول» ۲۱۸ 

قشتمور» ٩۱‏ ز امراء التاصر لدین ۰ ۵ ۱۵4 ۱۵۵ 

قشقر» از امراء سلطان جلال الذین منکبری؛ ۰۱۷۲ 

8 لین ند بن تکنن خوارزمشاه فبل او سلطنت۱۰ 23:04 

۷ رجوع بدین که 

قطب الدین» رجوع کحمد بن نوشتکین غرجه» 

قطب الدین اييكك» 71۱ 

قطب الذین حبش ید » وزیر جفتای» ۲۰۰ 

قطب الذین سلطان از فراخحائیان کرمان» ۳۱۷-۲۱5 

فلیج » از مقرّبان سلطان جلال الدین»؛ ۰۱۳5" 

قودن » ۹ امراء لو قیه ) 1 

قوام الدین» ملك زوزن» 7۷ 

قیز ملك ؛ ملکه کرجستان» ۵۰ ۰۱۶ ۲۷۱ 


کانزمر() (رجوع بنهرست ج ۰)۱ ۱۷۴ج» 
و شاه - ۱.۵ 


(۱) وفصه‌جمهه عطق سنه ۱۸۹۷ ) 


۳۱ فهرست اسساء الرجال 


ابو النضل النضبی الکسکزی» ۳۲ج 

ابو الضل بیفی» صاحب تاریخ ناصری» ۶ ۱ 

ابن فندق البیهفی» صاحب مشارب التجارب و تارخ بیهق (/) ۱9۰۱ 
رجوع بعلیٌ بن زید » 

ان (یمی ارکای نات من بر فان فیس ۱۳ 
باوست) ۱۸۸ ۰۲۰۱ +۰۲۱۶ ۰۲۳۱6 ۳۱۸ ۲۲۹-۲۲۱ ۳۳۸- 
۰( ۲۲۳۰۲۳۱ ۲۲۸ ۱۸ ۵ه ۱ ۱ رجوع ,9 
با وکتای قاان ) 

قابوس بن وشیکیر» ۶۰ 2۱۳۸ ۱۳۹ 

فاتر (قادر قایر) بوقو خان» صاحب سقناق و نواحی جند» ۳4 ۲۵ 
۰ 4۱ 42۲ ۸۸۲ 

قادر بویروق خان» پادشاه فوم تبکین» ۴4ح؛ 

۰٩۲ فارون»‎ 

قایر بوقو خان» رجوع بقاتر بوفو خان» 

قایرخان (غایر خان در ج1)؛ واگ آثرار از جانب خو|رزمشاهیان» ۹۹ 

قباچه» قباجه, [ناصر الدین -]» صاحب سند و مولتان و آن نواحی » 
۲۱ 2-2-۵ 

قبان » از امراء مخول» ۲۸۲ 

بلا. بسن قلای قآق بی ید ی چکر بل ۱۳۲ 

قتلغ ایناغم بن اتابك حید بن ایلدگه 0۳۱-۲۸ ۱۳۳ ۳۸ 

قتلغ خان» لقب برای حاجب؛ ۰ ۳۱۱؛ 

فتلغ خان » لب سر رای کوکار سنکین؛ ۰۱۹-1 

قتلغ سلطان» ۳ براق حاچب» ۰۳۲۱ 


() ترچه حالی ازو در مجم الٌدباء باقوت (طبع مرگلیوث ج 6 ص ۲۱۸-۳۰۸) 
مسطور است » ۰ 


س ۳۳۳۳7۳۳ ۰ ۷ 


فهرست اسیاء الرجال ۱ 


غسان» ملوك -» ۱۹ج 

ابو الغوث بن نحریر» ۷ 

غورسانجی (غورسانشی » غورشایجی» غورسایجی) نام سلطان رکن الدییت 
پسر حبد خوارزمشاه» ۲۱۰-۲۰۸ رجوع نیز برکن الذین» 

غوری (یعنی سلطان شهاب الدین)» ۵ 

غیاث الدین » سلطان -؛ پسر حمد خوارزمشاه : ۰۱۱۳ ۰۱4۹ 9۳ ۱۸ 
۹ ۰۲۰۱-۲۰۱ ٩۲۰ح»‏ ۲۱۱ +۲۱ رجوع نیز بییرشاه ؛ 

غیاث الذین غوری» سلطان -؛ ۳۰ 4۷ 44 ۵۲ ۵۲ ۲ 


فاطه خاتون » از ارکان دولت توراکینا خانون» ۳4۱ (رجوع بجع ۱)» 

خر الدین بپشتی» خواجه -) از کیب امير ارغون» ۳۹۰۳4۶ ۳۹۸ 
۰ ۲ ۲ ۵۰۷ ۰۳ 4۲۵۹ ۰ 4۲ 

تخر الذین سالاری» حاع سدوسان از جانب قباچه» ۱4۷ح ۱4۸ 

خر اللدین عبد العزیز الکونی امام -» ۳5 

نخر الدین [یلد رجی] » ۲ج» رجوع بیلد رجی » 

فخر املكک نظام الدین فرید جای» ۸۱ و 

فدائیان 4۰ ۰۵٩‏ ۸" ۲۱۱ ۲ رجوع نیز بلاحن » 

فردوس سرقندی » ۰1 

فردو سس » ۱ ۲۰۵ 

الفرزدق » ۲ 

فرما؛ شوهر ملکه قراختای» ۰۱۷ ۱۸ ۲۰ 

۰۲۵ ٩۲ فرعون»‎ 

فرید جای» رجوع بنخر اللك» 

فرید الدین بیهی » ۳۲۰۵) 


فریدون» ۲۳ج 
38 


۳۱ فهرست اساء الرجال 


عل بن امحسن لام 0 

علمْ بن الجسین» جلال این معروف یله ساغر» خان سرفند » ۱۶ 

علٌ بن زید بن اميرك حمد بن الحسین بن فندق البیهقی» اح» هاح» 
رجوع بابن فندق الییفی» 

علیشاه » تاج الذین -» پسر تکش خوارزمشاه» 4۰ 4۸ ۰4۹ ۸۵ 

عاد الدین ؛ رجوع راد بن ای بر اج 

عاد الدین » وا بل از انیت غوربه ؛ ۳ 1٩5‏ 

عاد الک ساوه؛ از ارکار: دت انیت نید یار اد ۳۳۲ ۱ 
۳ ۲۰۹-۲۰۸ 

عادی زوزف» ۲۷ 

عم اللك , حاع غزنه» ۰۱۹4 1۹ 

عید حاجب, از ارکا ن دولم- لت مغول» 

عمید الاك » رجوع بشرف الدین تا 

ظر بن ای ربعه» 1۲ج 

عر [بن امخطاب]» ۰۱۱۰ 

عر فیروزکوش» امیر ۰ ۳۱ 

عرو بن الاطنابة امخزرجی » ۳/۸ 

مرو ین ریت نشف من شیبان] » ۲۱۶ح» ۳( 

عنصری شاعر +۰4 

عبار بك » سپهدار ایل ارسلان خوارزمشاه» ۱۷ 

عین اللك ؛ از امراء سلطان جلال الدین منکبرنی. 144 12۵ 


غازی ؛ رجوع بشاه غازی ؛ 
غزنویه » 6 
الفزی الشاعر؛ رجوع بابراهم بن عغان ؛ 


> 


یش نکن مت بو ین مش ی ی ی ای از با ی ی 


فهزیت ایا الجال ۳۱۱ 


عغان» ساعلان -» اخرین سلطان سرقند از سلسلٌ خانیه و مب بسلطان 
سلاطین» ۸۷۲ ۰۸۱ ۰۸۸۰۸۲ ۹۰ ۱ ۱۳۹-۱۳۲ 
2 ۷۸ 
بن الوّرد العبسی ۷ 
4 اييك» ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
عز آلذین حسین خرمیل» رجوع بحسین [ین] خرمیل ؛ 
و نکیان ۱۵۲-۱ 
عز الدین طاهر» صاحب -؛ نایب امير ارغون در خراسان و مازندران» 
۲۱۰ 
عز الذین قزویی » قافی التضای» ۱۰۷ 
عز آلذین مرغزی» کوتوال هراه؛ .9 
عزیز الذین طفرانی» ۱۳ 
عطا ملك جوینی» موف کاب ۱ج 
علاء الدوله صاحب یزد» ۰۲۱7۰ 
علاء الذین [حید بن حسن]؛ از ملوك اسعیلیه الموت» ۲.4 
علاء * الذین» » رجوع حمد بن تکش. خوارزم: 1 
علاء ط: نید -) 0 
علاء الذین [کیقباد] » سلطان -» از سلاجقه رو ؛ ۸۱ (رجوع مج 
علاء الک نرمدی 48٩۷‏ 
علاء اللك قندز()» سید -۰ ۱۹۷ 
ابو العلاء المع ۹ ۱۳۳ ۰۱۰۰ (ح نی الواضع)» 
علامه کزمان» 16 
ع ) جاچپ ت از امراء ملك اشرف؛ ۷ ۷۷ج 
عل [بن ابی طالب علیه السلام]؛ امیر الومنین -۰ ۲1۸۴ ۳۷۲ 
() پاضافه علاء املك بتندز ظاهرّا ؛ یمنی علاء الللك که از امل قعدز یا حکمران فندز بود ؛ 


۳۱۰ فهرست اساء الرجال 


فقات ای ) 4 تون زب التواریخ» 9۹4 

صدر الدّین ؛ ملك -» امیر تومان تبریز و اذریجان» ۰۳۹۸ ۳۵۴۲ 
۲۰۵ ۸۷۲ 6۲۱ 

صعلو گ ) از امرای گْلان» ۳۱۵( 

صعلوك » امرای -, (در خراسان ظاهرا)» ۲۲۲ 

صلاح الدین نسائی». ۰۱۹۳ ۱۹۶ 


ضیاء الدین» ملك -) از ارکان غوریه؛ 3 
ضیاء الدین فارهی » امام و بش ۶ 
ابو الضیاء احمصی ؛ ۳۸۰ 


طاهر بن امحسین بن یی امخزویی البصری ؛ ابو حبد ) ۸ 

طایر بهاد از امراء رل در فرلد رگا تاآن» ۲۳۱۰۳۱ 

طایع» خلینه عباسی ؛ (۰۱"* 

ایک را دار کر کور خن جع جیگ رز 

طفانشاه نون قیال ایبه » ره ۷ و کت 

طفرل سلجوق» سلطان -: آخرین سبوقیان عراق» ۲۲-۲۸ ۱1 
۷ ۱ 

طولان (طولن) جرپی» ۲۱۱ح» رجوع بتولان جربی » 


عباس (جد خلناء). ۰۱۳۲ 

عبد الشارق امجیهنی » ۲ 

عبد العزیز الکوفی» رجوع بنخر الدین» 

عبد الّه بن حمد بن [ابی] عیبنة» 0۷ج " 

العّی» مولف تارخ بینی» 0۷ج ۷۵ج 2۹6 ۰۱۳۲ 


۳ 
‌ 1 
5 
۸ 
1 

3 
1 
۱ 
۱ 
1 


اب سب ص۱۳ 


کات اتکی وتات ی کاتسا ای ی ین سای مت یه یز ما 40۵ سا دا هن تن 


فهرست العاء الرجال ۳۹ 


شرف اللك» ۰۲,۰ رجوع ببلد رجی » 

شرف لك » وزیر نیشابور» ۰ ۰۷۱ ۱۱۰ 

شلوه» از روسا گر ۹ :۱7۲-۱ 

ین السهی ساطان -4 ۰1۱ ۰۱4۶ ۰۱40 

سس الدین ۷ بن حید ابن خال نصتش؛ ۷۹ 

وا رک .۲۳ ۳ 

تمس الدین حبد کرت مك -؛ از ملوك هراة؛ ۲۵۵ 

تمس الذین یلد رجی » رجوع بلد رجی » 

تمس ابعای قابوس بن وشفکر ۰ ۱۳۸ ۰۱۳۹ 2 ق‌ الواضع) 

9 الک شپاب الدین سرخی؛ وزیر شلطان جلال الدین مکارت 
۱۹۵-۲ 

شهاب الدین خبوقی, امام -» هه 

شهاب الدین غوری» ساطان -» ۰۷ 4 ۵۱ ه ۵۷ باه 
اه ۷۸ ۸ 

شاب الدین مسعود خوارزی» حاجب بزرگ؛ ۲۳ .4 

شیر مك -) حاک کابل ۳۹ انشا 

وقو از امزاه- معتبر چنگیز خان؛ ۷ ح؛ (رجوع بنتقو 
در ج۱)) 


صاحب [اسمعیل] بن عیاد؛ ۱ )"2*۰ ۰( ق الواضع) » 
صاحب دیوان [بهاء آلدین محید جویتی] پدر مصنف» ۲۱ ,۰۳۱ 
صاحب الزمان» 2۰۳۸ 

صال» مك س) پسر صاحب موصل ؛ ۱۰" 

صال بن عبد القدوس ؛ اه 

صاین ملکشاه» مالك مارا ۲۲۲ 


۳۰۸ فهرست اساء الرجال 


سلهانشاه بن انسز خوارزمشاه. 1۶ 

سر سلطان - لنب ید خوارزمشاه] ۰ ۸۷۹ 11 

سنیر بن ملکشاه سلجوقی؛ سلطان -» ۵-۲ ۱۱۲ اج ۳۱۲ 0۷۸ 

سر شاه بن طغانشاه بن مویدایبه ۰۲۲ ۳۱۱۳۲ 

سر ملك» وال تخارا» ۷۶ 

سوکاتو جریی» ۳۱۳ج» 

سپراب» ۰۱۳۲ ۰۱۸۲ 

سهیل [بن عبد العزیز بن مروان ۰۲۲۲ ۱۳۲ 

سیراجین » ایلچی ؛ 4 

سیف الذین اغراق» ملك » از امراء معروف سلطان جلال الذین منکبرن 
و رئیس اتراك خ و رگا ۰۵ ۷ ۳ ۲ ۰ .-- 
۷ رجوع نیز باغراق» 

یات الشیت مدای کر تقیز نالا ۳۳ 

سیف الدین ملك » رجوع بسیف الذین اغراق» 


شاه غازی » شاه مازندران» ۲ ۱/۰ 

تجاع » شاه مت ) اه 

جاع الذین ابو القاسم , کوتوال قلعه جواشیر. ۰۲۰۳ ۰۲۱۳ ۲۱۲ 

شرف الدین امیر جلن » از امراه ید خوایداه ۱۳۱ 

شرف الدین بسطام» عید اللك» ۲۳۴ 

شرف الذین خوارزی» الغ بنیکچی حکام مغول در ایران» ۰۲۳۳ +۲۲ 
۰ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲ ۰۳۳۰ ۰۲۹۱-۲۲۸ ۰۲۶۲-۲۹۲ ۱۲۰ 
۲۸۲-۲ 

شرف الدین عل طبرشی (یعنی تفرشی)» وزیر عراق» 1۹۱ 


() اغافی ج۱ ص ٩۳‏ ببعد 


فهرست اساء الژجال ۳.۷ 
سبککین» جد غزنویان 3 


سراج الدین؛ سید -) ۱۰( 

سراج الدین تجای ‏ ۲۵۰ ۲۵ 

سرقوفیتی‌ییکی (سرقویتی‌بیکی» سرقونت‌بيكي» یا فقط : بیکی)» زوجهُ تول 
بن چنگیز خان و مادر منکو قاآن و هولاکو و قویبلای قاان و اربق 
بوگا؛ ۹ 4۲۵۰ 4۲۳۲۱ 

السری الّفاء اطوصلی ؛ اااح» 

سعد [ین زن بن مودود] ؛ اتابكك - از سلغریان فادش: ۷ 4۱6۰ 
۱ 4۲۰۳۲ 

سعد بن ناشب » از شعراء حاسة» ۱.۷ج) 

سعد الدین رندی» ۰7۸ 

سعید (۰)3 ۱۳5 

سکدر ثاق» رجوع باسکندر الیانی 

سلجوق » جد سلاطین سلجوقیه ۷ 

سلجوقیان ؛ ۷ ۰:۳ ۱۳۱ 

سلطان سلاطین» لقب سلطان عثان پادشاه سرفند » ۶۱ رجوع 
بعغان » 

ساطانشاه بن ايل ارسلان بن انسز بن قطب الدین حمد بن" نوشتکین 
غرجه » خوارزمشاه ۲۰-۱۷ ۷۵ 

سلغریان ؛ اواج 

سلغور شاه بن اتابلك سعد [بن زنی بن مودود]» ۱6۰ 

۹4 و 

سلمان نی ۳۲ ۰۲۹ 

سلیان بن حبد [بن ملکشاه] سلجوتی » سلطان -) .3 

سلمانشاه (از امراء ار کوچك - ظ)» ۱۰۲ 


#۹ فهرست اساه الرجال 


رسول اه (صلم) » 4 ۱ ۱ تس 

افیا الدین فضل الّه وزی صاحب جامع تواری ۶ ۱۷ 4۱۹۲ 
۸ ( ح فی الواضع)؛ 

شید ال روم [محید بن عبد امجلیل العبری البلخی]» هح» - 
۱۸۲ 

بو رضاء داماد شاه غازی بادشاه مازندران» ۷۲ 

ابو الرْضا الفاری» ۳7۶ 

رضی اللك » حاع غزنه. ۰۱۹4 1۹6 

رکن الدین» خاقان -؛ رجوع مود خان؛ 

رکن الدین خواجه مباراگ» سر براق حاجب: ۱۳۳۳۱ 


وک النمنه ساطان - راید خوارزمشاه » ۵ 


۳۱۰-۸ رجوع نیز بخورسانجی» 
رکی الدین مابژنابادی » مولانا --؛ لاه 
رکن الدین مغینی» فاضی التضاة» " ۷۰: 
ابو الزماح النصیصی » ۰ 
رندی : سعد الدینن ۸ 15 


زال» پور - ۰۱۳۲ ۱8۳ 

زجاجی » شاعری در تبریزه ۲۸۱ 

زلجا » 9( 

زنی » رجوع بتاج الدین زنی) 

زنیٌ بن سعد [بن زنی بن مودود]» اتابك - ۰٩۷‏ 
ساریق بوقاً؛ از امراء مغول در خد مت امير ارغون» ۸ ۲ 
سامانیان ۱ ۲ لاله 1 

سبتای بهادر» از امراه معتیر چدگیز خان»۱۰ ۰۱۱ 194 


۷ و 


فهرست اسیاء الرجال ۳۵ 


خیدبور» برادر براق حاجب ۲۱۱ 

خنیسر» حاگ دیول و دمریله (سند) ۰۱۹4۸ 

8 کیله غان بن اوکای نان من چکز خن :هه 
خوارزم‌شاهیه. خورزمشاهیان» اح» ۴۲ج 0۲ 


داديك حبثی بن التونتاق» ۲ ۲ح» رجوع نیز بامیرداد و حبثی؛ 
8 ۰ از ملازمان مسلبان چنکیز خان و اوکنای فاان» ۲۳۹؛ 
داود ملك بزرگ » پادشاه گرجستان» (غیر داود ملك پسر قبز ملك)؛ 
هرا ۱ 
داود مك پسر قبز ملك» پادشاه گرجستان» ۲۱ 

دجال» ۳۸۲ ۱۳۸۸ 

دخویه ۰۲ از مشاهیر مستثرقین هلاند» 7۸ج 

دستان سام پور -» ۰۱۹ 

دوخان (:)» از ارکان دولت حبد خو[رزمشاه. ۱۱۳ 

دوسون () موف تاریخ معروف مغول بنرانسه» ۲.۱ج؛ 

دینار» ملك -؛ از امراء غز» ۲۲-۲۰ 


ذو صبع العدولق ۲ 
ذو الرْبة الا 2۳1۲ ۲7۷ح 
ابو ویب الهذل. ۳۹ 


رازی [مام خر الشین 1 
الربیم زیاد العبنی ه1 
رس ) ۸ ۰۳« اج ااح)؛ ۵( ۶ .۲۰ج 


( وزوهو0 0ظ. حول (ممه:]( متوفی در ۱۷ مه ۱۹۰۹ 
)۲ «می0 0 ص۱10 جناجهاعده0 معونی دز سنه 4۱۸9۲ 


ان فهرست اسیاء الرجال 


حسین» حسام الذین؛ امیر -» از کنبه امبر ارغون» ۰۲4۵ ۲۹۹ 
وه ۲ : 

حسین [بن] خرمیل» عژ الدین - ازارکان دولت غوریه» ۰۳ 78 
رجوع نیز مخرمیل » 

احسین بن عل الوزیر الغریی» ابو القاسم» ۳۸ج 

حبالة امحطب ‏ ۲۷۲ 

حد الّه مستوقی ۰۱ ۱۸ ۰۲۲۳۸ (ح ق الواضع)» 

جید الدین عارض زوزف» 4 

ابن حوقل. صاحب کناب السالك و الالك معروف» 27۷ ۱1۹4ح؛ 


خاصٌ حاجب ؛ رجوع عجال الدین خاصّ حاجب؛ 

خاص خان؛ از.امراء. سلطان .جلال الدین. منکرف ۱۱۸۰ 

خاقانی شاعر» ۲٩‏ 

خاموش »٩(‏ اتابك - [ابن انابك اوزيك بن محند بن ایلدگر» آخزین 
اتابکان اذربیجان]» ۲۹۸ 

خان سلطان» دختر نید خیارزمفاه: ۱۲۲/۱۳ 

خان ملك ؛ ۱4۷ج» رجوغ بامین مللگ» 

ختای خان بن انسز خوارزمشاه» 1۳ 

خرپوست» ۰۱۹۲ رجوع نیز تمد [بن] علیْ خرپوست» 

خرمیل, جای حسین [بن] خرمیل» ۰1۸-1 ۲۰۳ رجوع بدین کله؛ 

خرنك ؛ مجای حول [بن] خرنك ؛ ۲ رجوع بدین که 

خضر». ۱۳۶ 

ان خلکان» ٩5‏ ۰۲۲۲۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۱۷ ( فی الواضع)» 


سیم 
۰ 


() در فهرست ج ۱ سپوا عدد صفحه این کلمه سقط شم است و آن ص ۱۱۱ است م 


تگعیح شود 


۳ 


ریا ی زر کت ی ام ی ای یت لت ی سک ات م اتف کی سین اکن وت ی تلف اس کت کی بسا انیت سس سیسات ی ان ی یه تا وس اش ی از 


سینت انا ال ۳ 


جمال الدین علَ تفرشی» ۸۳۸۰ ۲۸۱ 

شید » ۱۷۱ .۰ 

جنعور» وال خراسان و مازندران از جانب مغول» ۰۱۹۱ ۲۳۹-۲۱۸ 
۰۲۲۰-۲۷ ۱۳۲۲ ۳۷۰-۲7۸ 

جورماغون نوین ؛ از امراء معتبر مغول (رجوع جلد ۱ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
۸ ۲۰۰ )۲۲۲-۱۸ ۲۲۳۳۱ ۰۲۲۷ +۰۲2 ۰۲۶۷ 

رش [پپاء الذین حید]؛ پدر مصنف) ۳۷ رجوع نیز بصاحب دیوان؛ 

۶ ك‌ِ ۳ ‌ 

جوّینی» علاء الدین عطاملك مصنف کتاب» ۰۳۱ ۰۱۹۲ ۲۱۸ (ح فی 
الواخع)» ۱ 

جیجکان بیک . دختر چنگز خان» ۲4۳ 

جینقای» از عیسویان اوبغور و از مشاهیر ارکان دولت اوکتای قاان و 
کیوك خان» 0۲۱۰ ۰۳۳۰-۲۲۸ ۰۲۳۲-۲۴۲ ۲4۱ ۲۹ج 


چنگر خان؛ 0۹ ۰۱۰۰ ۱۰۲ ۱.۸ج؛ ۰ ۷ 2۱۲۷ ۱1۲۸ 
۶ ۱/۸۲ ۱۹2 ۱۹۸-۱1۹۳ 4۲۰۰۰ ۱ ۷۵( 
۶۵ ۲ ۲۰-۳ ۰۲۷ 


حام [طانی]؛ 7۱ج ۱ 

حبش ید » قطب الدین -» وزیر چفتای» وت 7 

حبثی بن بض 0 رجوع نیز بامرداد و داديك؛ 
3 اما الثاعی 1 (ح 

اواج الما اه (هرخ دز )۲ 


۳۰ فذرست اساء الرّجال 


توفولقی جرب » ۲ 

توی بن چنگز خان» 90 

تومن » ۲۲۷ 

مور » ایلچی ؛ ا((/ /(۱((۵ ۸ ۷ 2۳۱۱۲۳۱2-۳5۵ 

تمور ملك » از امراء حبد خوارزمشاه» ۱۳۱) 


الثریا [بنت علّ بن عبد امّه(۰]۳ ۱۳۳ 
الشعالی با خک ۰۱۲ ۰۲۲-۲۹۲ ۱۲۱۸ ۲۸۰۰۲۷۷ (ح فی جیع 
الواضع) » 


جائلیق ۱9۸ 

جبلة بن هی ۱۳۹ 

جفتای بن چنکز خان» ۰ ۵ ۵ (جفاتای)» ۳9۰ 

جرا روج ببد ر الدین جغر ) 

جلال 3 علْ بن امحسین ؛ خان سرفند » رجوع بل بن سین ؛ 

جلال الدین حسن؛ از ملوك اسعیلیه آلموت» ۰۱۳۰۰۹۲ ۱۳۱ 

جلال الدین منکبری بن سلطان علاء الذین محبد بن تکشش بن ابلت 
ارسلان بن انسز بن فظب الدین حبد بن نوشتکین غرجه» ساطان 
اخرین خوارزمشاهیان» ۰۸۱/۲۳ ۰1.۰۳ ۰1۰۷ ۲۰۱۱۷ 1۳ 
۸ ۰۱۳۲-۱۲۰ ۱۳۷ ۱۳۸ج» ۱4ج 2۱4۷ 16۹ 
۴۳ ۱۱۰4 ۰2۱97 ۰۱9۸ ۱7 (فتط در اینجا نام منکبرفی در مت 
مذکور است)» 0۱۷۲۰۱۹ 2۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
۸ ,۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۳۰۳ ۲۰۶ 2۲۰۹ ۲۱۹) 

جمال الدین امجییی» ش ۷سلام. ۳۷۷ 

چال الذیر آخاصی خلعی فا ۳۳۹۰ 


)۱ اغای ۱ ص ۸ بیعد ‏ 


۲ 
۱ 
۱ 
1 


فهرست اساء الژجال ۳۸۹ 


ترکان خاتون» دختر براق حاجب و زوجه قطب الدین سلطان ۲۱۷ 

ترکان خاتون» مادرحید بن تکش خوارزمشاه» ۲6ج ۰۷۲ ۰۸۱ ۹۰ 
18 ۲.۰.۸۰۳۲ 

ترمتای» از امراء منکی قاان؛ ۲۵۸۰۳۰۵ 

تور الذین » برادر ملك اشرف» ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

تکيك (تکاجكت): از امراء مفول که بتعاقب سلطان جلال الذین مأمور 
بود» ۰۱۳۲ ۰2۱۴۸ ۱۹۷ 

تکش بن ایل ارزسلان بن انز بن قطب الذّین حمد بن نوشتکین غرجه؛ 

خوارزمشاه» سلطان علاء الدین ج» ۰۱ ۲۲-۱۷ ۰۳۲۷-۲۵ ۱۲۹ 
له 1ج ۸ قح 99 1 ۲ ۰۷۰ ۸٩‏ 41۲۰ 
۰( 

ابو تمام شاعر» ۰2۱۰۸ ۱6۸ 

قفاج» امیر -» از امراء تکش خوارزمشاه» ۰۲٩‏ ۲۰ 

تنقوز» ایلچی» ۲۲۰ ۲۲۱ ۰۲۲۷ 

توت بن توشی بن چنگّیز خان» ۲۴۷ 

9 بادر کوك خان بن اوکای فان بن.چگز غار که 
قریب چهارسال بعد از وفات شوهر وقبل از جلوس پسر سلطنت 
فود» ۰۲۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۰۳۲۷۶ 

توربای نقشی» ۱44 (رجوع مجاد ۱ 

تورنبرگد ۲٩‏ مستشرق سوئدی و طابع کامل التواریخ لابن و ۱ ۰۲ 
۶۵ ۷ ۰۸ (ح فی الواضع)» 

توثی بن چنگیز خان» ۰۲۱۸ ۲۳۷ 

توق نغان» ۰۱.۰۱ 

تولان جربی» از امراء معتبر مغول» ۲۱۱ (شرح در ح)» ۲۱۳ج؛ 


)۱( 6 7, 1۵۳۵6۲۵ 


6 فهرست اساء الرجال 
بیکی۰ ۲۵۱۰۲۵۰ رجوع بسرقوفبتی بیکی » 


پیر شاه نام سلطان غناث الدین بسن ین خوا رزمشاه» ارم ٩‏ 
رجوع تغیاث الدین» 


تأبط غرّا. ۱+۱ 

تاج الذین » ملك خ» (۰(۱ 

تاج الدین ایلدوز» 1۲ عم 

تاج الدین خٍ» ۵۲ کربا هان تاج الدین ملك مج است؛ 

تاج الذین زنیی» وال بلخ از جانب غوریه» 0۸ 

تاج الدین طغان» وا فلع قارون» ۱۱۳ 

تاج الدین طء : ول اسورة از جانب خبارنداها ۳ 

ناج الدین علیشاه بن تکش خوارزمشاه. 4۵» رجوع بعلیشاه؛ 

تاج الدین فریزن» صاحب قلعهٌ طوس» ۲۲۰ 

تاج الدین کرم الشرق » وزیر سلطان غیاث الدین بن حبد خوارزمشاه؛ 
اب 

تايانك خان» ۱.۰ 

تاج از امراء فغول در حنود اذرییجان, ۲۸۶ 

تأیجو» پدر امبر ارغون» ۲۶۳ 

تاینال: از امراء مغول» ۱7۸ ۲۰۶ 

تاینکو طراز» سپپدار لشکر گور خان» ۷۸-۷۲ ۰۸۱ ۰۱ ۲ ۱۳۱۱ 
رجوع نیز بطاینکو طراز» 

ترنیه . از امراء محبد خوارزمشاه» ۷۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۶ 

ترکان » دختر سلطان جلال الدين منکبری ۳۰۱ 

ترکان» ملک مادر سلطانشاه بن ایل ارسلان خوارزمشاه. ۱۷ 


0 


فبرست امیاء الاجال ۳۹۹ 


تس له 

شامة بن حزن النهبشی » زطه1 

بشکین کرجی » ۶ 

یا مین مه 

بغرا خان» از قدماء ملوك خانیه ماوراء الره ۱۳۲ 

ابو بکی (خلیفه اوّل)» .۱7 

ابو بکر امخوارزی» ۵ ۱۳۹ ,۰۱۳۰ ۲۸۱ (ح فی الواضع)» 

ابو بکر بن سعد [ين زنگ برن مودود]؛ اتابك مظفر الذین از 
سلغریان فارس ؛ ۷ ۱۵۱ .٩1ج‏ 

بلغای » از امراء دولت منکو فان ۰۲( 

بلکاتکین» از ارکان دولت سلجوقیان ؛ ۱ ۲ج 

بلوشه» ادگار -» (رجوع بنهرست ج۱» ۰۱۳۷ ۰۱۸ ۰۱۷۲-۱۷۰ 
۲ ۱۸۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۲۱۹ ۰۳۲۰ ۰۲۲۲ ۲۵۱ 
9۵( (ح فق الواضع)» 

بوقا» از امراء مغول» ۳۲۱۷ ۳۹۰ 

بوقو خان» از امراء سلطان جلال الدّین منکبری» ۰۱۸۰ ۱۸ 

بهاء الذین صعلوك» ملك -. ۰۳۲4-۲۳۲ ۱۳۲۸ ۲۲۹ 

بهاء_ الذین حید کانب بغدادی» ۲۴ ۰۳۲۸ 

بهاء الذین حجد بن علیّ» جذٌ پدرِ مصنف» ۲۸ 

را ی مس الذین امش( 

بهرامشاه غزنوی» ۶ 

ین » ۲۲) 

بیش قلأج» از اتراك اوبغور و پسر ع) گورگوز» ۳۲۷ 

ییغو (پیغو)» سپهسالار سامانی() ۲٩‏ 


مق 


پیغو خان» سرور قرلغان ماوراء الهر» ۱۶ 


۳۹۸ فهرست اساء الرجال 


ابلچی پهلوان. از امراه سلطان جلال الدین متکبوتی: ب۳999 

ایلچیکنای. از امراء معتبر مغول که از جانب کوك خان بفتح ی ۱ 
غری و قع ملاحه مأمور شد؛ ۸) ۲-٩‏ 

ایلدرك » ملك -» از امراء سلطان جلال الذین منکبری, 1۳۶ . 

ايلك [خان]. از قدماء ملوك خانیه ماورا راء الثهر معاصر غزنویه» 4۱۳۲ 

ایلك ترکان؛ از ملوك بشازین ماوراء ابر معاصر فراختائیان» ۸۷ 

ايلك نرکان(۲. از امراء فراختائیان ماوراء الثهر» ۱6 

ایناخ » رجوع بفتلغ ایاج» 

ایوافی» از روساء گرج» ۰۱2۳-۱۰۹ 0(۱۷۰)) 

ایوانی» از روساء گرج غير ابوانی سابتی ظاهرا» ۱۷۲ 

امنتت بنی -) (سلاطین) ۰۱۷٩‏ 


بانو بن توشی بن چنگیز خان» 0۳۲۲۰۳۱۸ ۰۳۲4 ۸۳۳۷ 0۲۲۰ ۳۳۵ 
۲۹۵ ۲ ۵۸۵۱ یس ۲ 

بدر الدین جفر» کوتوال سرخس» ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۰۸ + ی 

براق حاجب ‏ موّسس سلسلهٌ فراختائیان کرمان» +14 +۱1 ۲۰۳ 
۰۵ ۲ ۲۱-۲ 

پرزین» از مستشرفین روس و طابع فعبتی از جامع توا ریخ جر نار 
قبایل مغول و چنگیز خان و اجداد او» ۳4 ۱۶۰-۱۳7 144 
۲ ۱( 2۳ ۰ ۲+۳ (ح فی الواضع)» ۱ 

برکایق بن ملکشاه سبجوقی ‏ سلطان ۲ 1 

بسرون» ادوارد -) از مسنشرقین انیس (رجوع بفپرست ج ۱)» 1 ار 
٩‏ ۲۲ ۰۳۷ ۰۱۲۱ ح 3 الو(ضع)» 

برهان م الذین این سعید بن نف الدنش عید العزیز الکونی آمام سم ۲۴ ۲۵ 


(۱) کزذا فه چبع النسخ) و ظاهزا طولب «ا یلك ترکان» است ) رجوع کید بغلطنامه » 


فهرست اساء الرجال ۳۹۷ 


امرة الثیس » ۷ 

امیر خان ؛ ۰۱۲( هان امین مك مدع ظاهرا 

امیر داد حبفی بن التونتاق»؛ اح» ۲ج؛ رجوع نیز محبشی و دادبك» 

امین الدین دهستان» ‏ ۷4 

امین مك (یین مالك » امین الدین مال)» از امراء سلطان جلال الدین 
مکبرق و رئیس اتراك قنقلی» ۱۱۳۰ ۱۱۸۰-۱۳۷ 2۱4۷ ۱۹۳- 
رجوع نیز مین ماک و ملك خان و امير خان؛ 

بنی امية: ۲6ج 

انوری » ۸ ؛ 

اوتکین» برادر سلطان عیان پادشاه سرقند » ۱۲۰ 

اورخان ؛ از امراء سلطان جلال الدین منکیرنق ؛ ۰ ۰۱2/۸ ۱1*۳ ؛ 
۸ ۱۸ 

اوزيك [بن حید بن ایلدگ‌ز] اتايك -, از اتابکان اذرییجان 
٩۷ ۸‏ 4۹۸ ۲۱ ۲ ۷ 

اوزيك تای» از امراء سلطان جلال الدین منکرق؛ ۱2 

اوقلان جر » ز لاه 

اوکنای قاان» پسر سوّم چنگیز خان و جانشین او» ۱۱۷ح» ۲۱۵ 
۳ رجوع نیز بقاان» 

اوکل جربی۰ ۲۱۳ح 

اونك خان» .2۱.۰ 

اييك » رجوع کنید بعز الدین و قطب الدین» 

ایبه, جال الذین -) 1ج 

ابدی قوت ؛ پادشاه اویغور» ۰۳۳۹ 

ایل ارسلان بن انسز بن فطب الذین حید برن نوشتکین غرجه؛ 
خو رزمشاه » ابو النتح -» ۱۳ +۱4 ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۸ج 


8 


۳۹۹ ففرست ابا الزجال 


یت 0 


سیف الدین انی بکر بن عم الدین یبیل بن شاذی بن 8 3 
ملولك ایوبیه شام و برادر زاده سلطان صلاح الذین معروف]» 6۱0۷ 
۹ ۷ ۲ ۱۸۲ 9 

امکرن ۱۳( ۷ 

اصطلخری ؛ : صاحب کناب مسالت الاک معروف؛ ۷ج اس ۴ 

آخفیند. کررخ جاسه ۱(۷۱): ۸۲ ۰۸۶ ۶(۲۲۳) رجوع کید نو نیز 

بنضره ال کرد جلنه؛ 

۳ روغدی » وزیر کورکوز؛ ۰۳۹۰-۲۸ ۲۲ ۱ ۱ 

اعظم مك » پسر عاد الدین وی بل (رجوع بدین کله)» ۱1۹۰۱۹2 
۰۱۹۲ ۳ 

اغراق ملك ؛ ملك اغراق: ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۱۹۲ بو ۳ 
بق یقت االدنخ اغراق؛ 2 

اغليك (< آغل بلک-- -.ظ)» اتابك سلمانشاه بن ی را 1۹ 

اغش از ز ارکان دولت حبد خوارزمشاه » ( ً 

اغول حاجب؛ ۱ (رجوع ج ۱)؛ 

اغول غایش» زوجه کیوه خان؛ اکازه1 1 

اغول ملک » از امراء خوارزمشاهیان» ۲۰۳ (هان فول یب » 

افراسیاب» ۱۳۱۰۸۸۰۸۷ ۱۸۲۰۱۳۹ 

اقسم » ار -) سش 4 

آکنجی » رجوع بالنجی » ۱ 

الیتکن 4 ارکار. ن دولت سامانیان» ۱ 

الب درك ار درگ) 4۰ ٩۱‏ 

۳ غازی» وال هراة از جانب غوریه ؛ ۲ :9 

الهش (الترمش)» رجوع بثمس الدین" التقش؛ 

الجي (اکیجی) بن ناز»_خوارزمدا.: ۲ 


فهرست اسیاء الرجال ۳۹۵ 


اد , ار -؛ از احاب آمیر ارغون» ۳۰۹ 

امد بدیلی » شهز -) ۰4 

احمد بن اب بکر قاج امیر عاد الدین-» ۱۳ 

امد بن عْ بن خلف اممذانی؛ ابو الفرج» ٩0ج‏ 

ابو امد بن ای بکر بن حامد» از کتاب سامانیه 1اح» 
اختیار الدین ابیورد» مك -۰ ۲۲۳ ۰۳4۰ ۰۲۹۷ ۰۳۷۸ 


ارات صابر» ) 
ادکو تهور» پسر جتمور وال خراسان و مازندران» ۰۲۳-۲۲۰ ۲+۲ 
۷۰( 


اربوز» صاحب جیش گر خان؛ ۸ 

اربوز (اربز) خان بن نغان نغدی بن تکش خو|رزمشاه» ۲٩‏ 4۲ 

بن مد بن تک خوزرزمشاه) ۱۳۳۰۳۱۰۱۳۰۸۰ 

ارسلانشاه [بن() ناصر الدین ملکشاه بن تکش خوارزمشاه]» ۲۷ 

ارسلان بن طغرل سلجوق ؛ سلطان -» ۲ 44ج 

ارغون» امیر -» حاک ولایات غربی ججون از جانب مفول (رجوع قدمة 
ج۱ ص؟-کب): ۰۲۲۰ ۱۳۲۹ ۲۹۲-۲۸۱ ۲۷۰ ۱۲۷۱۰۳۷ 
۲۷۹ ۲۸۰۰ 

اریغ بوکا بن تول بن چنیز خان» ۲۵6 ۲۵7 

اسد [بن] عبد الّه [مهرای]» ۱۷۹ 

اسکدن. ۱۸۲ 

اسکندر الثانی؛ اتب حبد خوارزمشاه » ۳۸ 

اسیاء » نام زف » ۳ 

اسیاعیلیه ؛ 1 

اشرف » ملک -» [اللك الاشرف مظثر الدین موسی بن اللك العادل 


)۱( بتصریج حبیب اسر در سلعانت تک و ظاهر جهانگیای ص 4۲۱ ۰۲۹ 4۰ 


2 


فهرست اسبا" الرجال 
(حرف ح بعنی حائیه وحرف ظ یعنی ظاهرّا) 
آتلیغ بن انسز خوارزماه 8 
ادم ابو البشر» ۱۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱۹۰ ۲۳۲۱۰۲7۵ 
(ق سلطان بن محمد خولرزشتاه» ۱۳۳۰۱۳۱ 
اه ادا میافق ؛ ۰۲ 
زو ۱۱" 
ال عباسی». ۸ ۰۱۳۲ 
ال مظثر ۵ 
اهو پوش؛ زاهد -؛ .۰۱ 
ابراهم بن عیان الغزی الشاعر» .۱ج 
ابر هة بن الب 6 
یلیس » ۲1۵ ۰۳۱۲ ۰۲۳۹ #9 
انسز بن قطب الدین محمد بن نوشتکین غرجه » خوارزمشاه» ۵-۲ ۷ 1 
۸ ۰۱۲-۰ ۸۸ کل 
اجاش ملک » خال زاده سلطان جلال الذین منکبرنی» ۱2۱ 
ابن ۸ذثین صاحب کامل التواریش ۰۴-۱ ۰۱۸-۵ ۰۲۱ ۳۲ 
۰7٩ 7۷ ۰1 1۶ ۰۱ ۱۵۹ 4۸ ۷ ۲ ۷‏ ۰۷۰ 
۱ ۰ ۲ ۲ --.۰۱71 ۰۱۹۲ +۰1۹ ۰۲۰۱ 4۲۰/۸ 


(ح فی جیع الواضع)؛ 9 
امد ()» ض ۲٩‏ مین 6۱7 8 


اجد (3)) ص ۱۱ س ۲۲ 


(اسا. سلاطین مسبوق بعدد هندی است) و و ۰ 


‌ ِ 
۱- فطب الدین محید خو|رزمشاه 
۱ 
ی انز خورزمشاه 
19 ۱ أ ۳ : ۳ 
انیلیغ ۲ ایو الفتح ابل ارسلان خوا رزمتاه سلیمانشاه خذای خان 
۱ لْز 
4 - سلطانشاه خوارزمشاه هه تکیی و رزهشاه 
۱ 
ًِ 733 ۱ أُ 7 
ناصر الدین ماکناه 7 ملاء الدین ید خوا رزمشاه پونس خان تغان تغدی تاج الدین علیشاه 
۱ ۱ ۱ 
:۱ ۱ تا 
هنوخان ارسلانشاه ربوز خان 
۳ 1 1 قر ۳ 
اق سلطان ": ارزلای-سلطای . ۷-جلال لین میکوقن " رکی الدین خورانجی . غیاث الدین. پیرشاه" خان سلطان (دعتر) 


ترکان (دختر) 


(۱) اين تجره که از روی جهانگدای الففاط شن گرچه بالطبیعه ناقص است یمنی جامع جیم اعضاء خانواده خو(رزمشاهه نیست چه غرض 
موولف استیعاب غامی اعضاء خانواده مذ کوره نه پل فقط ذکر سلاطین آن طبقه بوده است ول باز تمه کاملترین جدول است در این موضوع ؛ 


۳۹ حوای و اضافات 
کت عنوان «سيرة جلال الذین مدکبررقن « للنسوی باز این کله‌را منکبرتی 


زنصاجم ها (محر و ف‌ عری و فرا انسه) نوشته و به 09-00996زظ (خدا داده) 
تفسیر کوده است » 

ایکا بت هوداس 110028 طابع متن ش جلال الدین للنسوی و 
مترجم ان بفرانسه() این کلمه‌را مه جا در تضاعیف متن و ترجه منکبرق 
زاتزا۱۵۱ نو شته است و انرا به 1160-0080106 (خدا داده) ناسر که است 
(ص ۲ از دیباچه)» و خود در ص ۲ افرار میکند که در اصل مه 
وحیت نسوی اين کله منکبرنی با نون نوشته شن است ول میگوید نقطه 
نون جای خود گذارده نشت است (کذا!)؛ 

گر مأیوفت علیه ,شفر 903 در کاب « قطعات مشخية فارسی » () 
ج‌ ص ۰۱۲۰ 4۱۸ ۲۵۰ ا فقوت فرانسوی این کله‌را و ۱ 
(فتط محروف فرانسه وبدون نفسبر) نوشته است» 

دریگن مسو بلوشه اعط13106 در حواثی ص 6۵۷۲ از متن جامع التواریخ 
و ص ۱ از حواشی که در مقدمه کناب مذکور افزوده است این کله‌را 
منککوبرق و منککوبردی :10۵064 (حروف عربی و فرانسه) نوشصه 
و به 0۳66 ۲۵ (صعن6 امه میا (خدای جاو یف او ۳ ۱ افر یق) ترجه 5 ده است » 


و چنانکه گنتم جیع این توجبهات اجنهاد متابل نصّ و از فبیل اوهام 
و ظنون است» و تا قراءت این کله مشکوکة بطور قطع از دلیل خارج 
معلوم نگردد احتیاط در تايه ای نسخ فدیه است؛ 


ر06۵ 06 2۳09066 ((۱9 
۰ 6 1891 رقتتوظ ,1100088 0۰ صووصر صمتامل وتا باه فاعم رذ098طعصه 0عتصصفطه] 

۰ 1 مصطاه۲ , 1885 مفتتوظ ,تعلمط8 م6 جوص رمصعوظ منمموموستن (۲) 
۰( 189 ,135 

,60-19 اوه حاعلنه 18201 0 وواه2/070 9 ماه رناخسههه نز (۲) 
10 ,106عی1 ,66ط۱06ظ بو توص و606 


حواشی و اضافات ۳۹۱ 


قوامت این که بعلور قطع و تحفیق ثابت نشن است احتیاط در این است که 
متا بعت اغابیت نسخ قدیهر۱ موجه ثرا «متکیزنی با نون خواند وانوشست: و 
جهل بوچه یه انرا با احتباط متابعت اغلییت نسخ بر وچه تیه سب 
مذکور با خطر مخالفت اکثر نسخ معتبره ترجیح داد و الّه اعم محقبقة امحال» 

از جله کسانی (و شاید اولین کسی) که اين کله‌را منکبرتی با تاء 
مغتاة فوفانیه خوا نن اند ماسوف لیندوسون «معوط0 8 صاحب تاریخ معروف 
مغول است در چهار جلد بزبان فرانسه. وی در جلد اوّل از تاریخ 
مزبور ص 211 و ۱۹0 این کلمه‌را 7 ۱۹ و ۷۵80۱ 
(محروف عرقی و فرانسه) نوشته نا بعنی «خدا داد» فرض کرده 
رکش از کله منک بعنی « چاوید » و بر یعنی «داد» ۲ 

یلد ماسوفعليه بارون دوسلان ۵ 1 است که در کناب موسقم 
«موژخین شرق حروب صلیبیه (۱» ج۱ ص ۰۸۱۹ ۸۶۶ ابیت کله‌را 
منکترق ناد۱۵00( (حروف عريی و فرانسه) نوشته و به ۵606 هط (خدا 
فبرست .نسم خر کایتنة بل پاریس9).ص ۲۸۱ در 


و فیو) محفوظه در کنامخانه 3 پاریس (1577 6دعته) ورق ۵ که در ۳ 
ای کله‌را تکوبری با تاء منتاة فوفانیه و زیادتی واوی بعداز کاف نوشته است وف 
بدختانه این یه نویری سقم و ح اعیاد تینتت » 
6 0۸۲ و1۵۵۲ ۰ .. ۵ از ما و10۳ سره واموسلا وم ۵نمون (۱) 
علعاهز(1» :195 6۲ ]211 268( بر[ 0۵ ,1834-18۵ لافس ردهعفط00 ظ۲۵عظ 
معا صه متصونه مد و0 :(195 عقوم عامه جه. ای ز«ناتصدمعصهاط صنا0 
6۰ ۳ اه اش اه ما۱ و2 16 مرمسم-مها(1 
م۱۸۵6 06 فصنمه عم( جد نادس رهله‌ونهین ها مبهنمامال هل امعم (۲) 
,۵۲18 با ۱096 م02۳۵ مهاهاو 7 ,حع‌حاامآ-ع»11ظ بو وصهزاوزهع۲ وعه 
4۰ ,819 1۰ 
1883 ,وننو ,مهللا 6 حمود م1 توص رم ماقمممص ما موممامن (۲) 
.1 ,0 ,1895 


و اين توجیه در بندو امر بنظر بسیار مناسب. و نزدیلک بذهیطوایدا 

و نظاء پر بسیار نیز برای آن میتوان آورد چون خدا ویردی و الّه وبردی . 
0۷ اک 
که این توجیه از قییل «ثت العرش 2 انقش » میباشد چه الا طری 
نقل و ماع یا از روی استناد بنسخ قدیه موثوق بها باید اثبات نودکه 
ضبط این کله متکتری. باء تاممتاة فوفبه است. پس اران بنک ۳ 
برای وجه تسبيهٌ آن افتاد نه انکه ابتداه و فبل از تحتنی ضبط اصل کلبه 
يك وجه تسمیه مناسبی درخیال خود ترائیه و انرا نصب العین خود 
ساخته پس ازان اين کلمه‌را بطبتی ان وجه تميهُ خیای فراعت نود و 
فنط حض برای اینکه «مونکو» بغوی بعنی خداست و «یرّق» بترک 
هعی داد این" کلمهرا بر خلاف کتابت ت اغلب نسخ قدیه عالا عامدا نون 
آن‌را بتاء تحریف نوده انرا منکبرتی خواند وان توجیه‌را عتقا بدو چسبانید» 
و بعبارق آخری توجیهات در خصوص اشتفاق و ننسیر معنی لخوی اعلام 
باید تابع و فرع ضبط انها باشد نه برعکس چه بدیهی است که ضبط اسماء 
اخاص و اماکن منوط برساع است و فیاس و اجتهادرا در آن مد خایتی 
نیست و مادام که ضبط کل بطریق ساع و نقل ثابت نشن باشد خوض 
در بیان وچه سمیه آن از فبیل رم بالغیب و اتباع ظنون و اوهام است 
و در مورد ما نحن فیه نه انکه فقط اثبات نشن که متکبرتی با تاء است 
بل چنانکه سابی شرح دادم در اغلب نسخ فدیه اين کله منکبرنی با 
نون نوشته شن است ۲ و بنظر این جانب جالة نا از دلائل خارجی 


ی رام سطور دیث است ت که.شکرق با واه دران نوشته شِه 
است دو موضع است» : کی ابو النداء عخه پاریس (1508 اهتش) ورق ۲۸۷۵ که 


منکبرق با تا* نوشته است و این فحنه بعضی اوراق آن مخط خود ابو الندا ست و 
پیشترش بنط 1 دیگری است ت با تصعیحات ایو الندا و چند ورقش خط جدیدتری است 
که از جله. ابا بدنانه همين ورفه است که حاوی که فیکیری اسد »2 و دبک 


ِ‌ 


یکی از مجلدات تارخ نوبری موسوم بهاية الأرب ف فنون الادب (رجوع پنذمه مج 


استنباط نود که اولا متکبرنی در بعضی از مالك از جمله القاب ترک بوده 

که برجال معتبر داده ميشن است» انیا ۱نکه میکبراق هدرک شاید 
معادل «هزار مرده» بنارسی ) یا چیزی قریب بدان بوده ۳ یعنی شاید 
منیوم «هزار» در معنی این کلمه مند رج بوده میات بیگی: آقو: ری بعنی عدد 
واشاید بهمنن مدانبنت است که" بعضی‌را در ایران شنیه‌ام 
که نام این سلطان‌را «مینکیری» با لام مخوانند و میگویند چون سلطان 
جلال الدین هزار ويك جنگ کرد بدین نام معروف شد (مینگ ‏ هزار» 
8 هس علایت. نمت)» و بدنهن اب که این" قرا.ت و 
این وجه تیه یکی باطل و مصنوی است» 

و تب آن است که ۳ تاریخ اين تب و تاریخ کییر جامم التواریخ 
رشید این فضل اه (تا انجا که رام سطور توانسته ثبع نماید) اصلا کلم 
«مکیرنی» مذکور نیست و مه جا از اين اخرین خوارزمیه «بسلطان 
جلال الدین » فتط کر لاغر با انکه ابن ار خود معاصر 
وی بوده و تاریخٌ او خم: میشود بسنه 1۳۸ بعنی بهمان سنه وفات سلطان 
جلال الدین و ارشید »۷ نیز متفارب العصر با وی بوده و ونایل که 
ماکان اطلاعات و جح اشاد ‏ کی ده بزا کاو:کنی مهو 
بوده است» و علّت این تغافلرا ظاهرا هان مشکویّت فراعت نام وی 
باید فرض کرد ولا حمل دیگر فیتوان برای آن نصوّر نمود :7 

۲ باق که این- کله‌را منکبرقی با تاء مثناة فوقیه خوانت اند عوما 
کر بش ایده و یبد انت 
یعنی خدا و از «برق» ماضی از فعل بیرمالک (یعنی دادن بترق) 
کگرفته اند پس معنی ترکیق منکیرتق بنا برین «خدا داد» میشود؛ 

() لقب «هزار مرد» گویا از دم مابن ایرانیان ممول بوده است؛ رجوع کید 


پکامل البرّد طبع اسلا مبول ص ۲49: «فاطه بنت عر پن حنص هزار مرد»» 
(0) رجوع کید ع۲ ص ۲۰۹-۲۰۸ ح) 


۳۸۸ حواشی و اضافات 


ص ۲۸۵-۲۸۲ ننه عدد از مسکوکات سلطان جلال الدین‌را که در موزه 
دیوان هند 10۵9۵ 10۳018 حفوظ اسنی شرح مید هد (مسکوکات شباره ۱۷ 
۸ ۰۱۱۰۵( « ذیل اصعوصماوررن 8 مقاله مذکوره) و ما تین این سه مسکوك 
فنط سکه ثیاره ۱۷ که اس گید محصر بنرد است حاوی نام و لقب 
سلطان جلال الدین است توأم با نام التاصر لدین ایّه خلینه عباسی معاصر 
تین لو وا 

الشاصر لدیت الله امیر اطومنیت 

جلال الدنیا و الدین منکبرین بن السلطان . . 
و چنانکه ملاحظه میشود ماس این کله‌را منکبرین بتفدم یاء بر نون 


خوانت است نه بر عکس بعنی منکبرنی چنانکه مشهور است» و بدمختانه . 


جات کی یراق این سکول را در یی رای ۱۳ 
ال ایب مقاله مق کرده است بدست نیدهد تا درست معلوم شود که 
که ایا حفيقة نام وی در سکُه «منکبرین» است يا انکه نماس خیال خود آنرا 
اینطور خوانن اس از اما نقش کید مگ 2 دیکر یف خاره ۱۸ و ۱٩‏ فقط 
اینست : «السلطان /اعظ جلال الدنیا و الدین» بدون سم منکیرق » 
صاحب طبقات ناصری (طبع کلکنّه ص +۲۳) در ترجه حال مك 
کیر خان اباز معرژی معروف ببزار مرده از ماليك سلاطیت شمسیه 
هندویستان کوید : - «چون سلطان سعید [ثمس الدین التعمش] بلاد 
ملیان‌را در سنهةٌ خمس و عشرین و ستماية در ضبط اورد ثهر و حصار 
مان و قعمبات اطراف و نواحی آنرا بلك عرّ الذین کییر خان اباز 
داد و اوزا بابالست آن خطه انصب فزبود و اورا نت کی ال ۶ ۱ 
مثرّف کرد و آگرچه در میان خلنی ایاز هزار مرده گنتندی و لیکن کییر 
خان منکبرنی() معروف ش۵»» و از این عبارت طبقات ناصری میتوان 


(۱) کذا افیا حالت الستج» و در متن معبوع : 0 بر با نحه بدطای منکبرف 
و منکونی» 


و یت ۳ 


حواثی و اضافات ۳۸۷ 
سنه ۱ نیز این کله‌را قطعا منکبرنی با نون میخوانت است و در وجه 
نسیه ان گید (): «سلطان جلال الدین بن سلطان قطب الذین 
محمد چون خالی بریینی داشت بنکبرنی اشتهار یافت» یعنی چون 
میگ بترک بعنی خال و بورون بعنی بینی است؛ و این وجه نسمیه 
هرچند بنظر بمید یناد چه ظاهرّا منکبرنی نام اصلی سلطان 
جلال الدین بوده است نه لقب او وی در هر صورت میرساند 


کون این کلهرا مکبرف با ون بیکرده است» 


علاوه بر فرائن مذکوره یسیاری .از مستشرقین اروپا نیز این 

کله‌را منکبرنی با نون خوانن اندء از جمله فاضل ماسوف علیه مر 
نسم در ترجه حال عطامك یبش عالب خهانگهان در 
«کنوز مشرقیه» (ادهنه 9 ۳ و رت ۲۳ آنرا منکبزنی 
هل( ( کذا!) خوانع است و بدون شك حرف « در آیان 
کله سپو مطبعی است؛ دیگر الییوت نان در تارخ هند که بزبان 
انگلیسی اف نموده اس( ۲ ص 0۰4٩‏ آنرا مک اد امه 
خوانع است» . دیگر تال مأسوف عله رب ۱8۰ در فهرست 
نسخ فاری موزه بربطا یه 1۷/3 ص ۱۱۱ : مکی دیما 
دیگر راورتی ۰۲5:: در ترجه طبقات ناصری بانگلیسی (فهرست 
اساء الرجال ص 51): منکبرّی تدسدت-و هللا 

ادوارد ان تض ات که ای انگلیسی مثاله 
بعنوان «مسکوکات ملوك غزنه» در روزنامه نجمن هیوفی اسیانی 
سال ۱۸۶۸ ص ۳۸-۲۷ منتشر نموده است(") و در انجا در 


() تارعٌ جهان ارا نعخه موزه بریطانیه 100 ۶ ,141 ,02 
۰ بآ ,(۷۲۵ ,1867-1872 ,1۵00 ,1 زو ما7 ,امنلاظ ,2 ,11 «نق (۲) 
ما که تعصصول ص60 ۵ حون 6 ۴ مهم م بج0 رحقصمط؟ 120990 (؟) 
,207-0 ۰ ,1848 رلاهن806 عناعنعش 10۲۵۱ 


۳۸۹ 


حواشی و اضافات 
حدود سنهٌ 10۸-0۰ یعنی بیست ای سی سال بسد از وفات ۴ 
سلطان جلال این (1۳۸) تألیف شه ويك نع معتبر قدنی ۱ 
از ان (نسخه ۱) که در سنه: "۸٩‏ استنساخ شه د رکنامخانه ملی پاریس 3 
موجود و اساس طبع اين کناب است. این کله گویا فقط يك ۰ 
مرتبه در جهانگنای یش ذکر نشه (ج ۲ ص ۱۱۰ س )۱٩‏ و ‌ 
چنانکه در حائيهُ انجا متعزض شدم در نعفه مذکوره اين که . 
در کال وضوح «مکرن» با نون بشبط فوق سطور است» ۱ 
الا در متجم البلدان یاقوت که در حدود سنه 1۳4-۲۱ 
بعنی در حبات سلطان جلال الدین تألیف شن دو مرتبه ظاهرا . 
تک از ام کل ده ید کر در م۳ ۱۳۳ 
در ذیل «تفلیس» و در هر دو موضع در طبع ووستنفیلد سکرق» ‏ 
با نون بضبط مذکور چاپ شه است با عضه بدطای منکزنی» 
منکرنی و غیره» و بدختانه نبخه قدیی از این کتاب در ۳ 
دسترس رس رام سطور نیست » 
رابعا در طبقات ناصری که در سنه ۸ لیف شبنه این ۲۶ 
کلبه. پیمتد از ده مرئبه:ذکز شه اسف ور ۱ نسخ قدیه 9 
ارکا ماهر لد لین و پاریس که این جانب لبع نموده هه جا 1 
«مکرن » با نون : بضبط مذکور نوشته شل است ؛ 
خامسا در کاب مسالك الابصار نی مالك الامصار لابن فضصل 
اه المشقی التوفی سنة ۷۵۹ در ج ۲۳ از نس کنانخانه مش 
پاریس( که ظاهرّا در حباة مصنف استنساخ شه در ورق ۷۷۳ 
در کال وضوح اين که «مکبرنی» با نون بضبط مذکور مسطور 
اسف 
سادبا قاضی احمد غثاری صاحب تاریغ جهان ارا ملّف در 


,8 و۸ (۱) 


حوای و اضافات ۳۸۰ 


فرض کرده‌اند » و اشاره مجمیح مواضعی که در آن ذکزی ازین 
"کله شن مورث اطتاب و قلبل الفاف۵ است ول نونه‌را بذکر 
چید عدد از نجغ قدی موئوق بها در اینجا اکتفا میم : 
اوّلا کاب موسوم بسيرة جلال الذین منکبرنی تألیف حمد بن 
امد بن عل بن محمد النسوی منثی سلطان جلال الذّین که در 
هه سفرهاو غزوات در رکاب او حاضر بوده است؛ مولّف این 
کاب‌را در سنه 1۳٩‏ بعنی بازده سال بعد از وفات سلطا 
جلال الذین (1۳۸) تألیف نوده و يلك ننضهٌ ننیسی از ان که 
ظاهر! خصر بنرد ای ودره ۰ (با 17۷ بتراءعت هوداس) 
استنساخ شه در کاخانه تّ پاریس محفوظ است (0» کلمه 
منکبرنی در این تفه پنج یا شش مرتبه ذکر شن است در 
صفحات ۲ ۷۷ (دو مرتبه)؛ ۲۲۰ از اصل نمخه پاریس () 
(مطابق صفعات ۲ ۲۰ ۰۵۵ ۲۷ از متن مطبوی که مسیو 
هوداس سهه3 در سنه ۱ از روی نعز ه پازیش بیع 
است)» ِ هه اين مواضع در کال صراحت و وضوح 
کله «سکیرنی» با نون بضبط فوق نوشته شن است» 
رگ خود جهانگدای که موف آن زمان ساطان جلال الدینرا 
در اوایل عر در یافته بوده و اباء و اجداد وی هه از ملازمان 
خوارزمشاهیه بوده اند و جد وی ثمس الدین حمد مستوفی دیوان 
سلطان جلال الذین بوده است (متدمهٌ مصحح ج۱ ص یز ی و 
نسوی ص ۱۹6)» جهانگدای چنانکه در مقدمه مذکور شد در 


() پدین نشان 1899 ات۸ 
)۲( بعکی طربقه مموله در ۳۹۷ نسخ خطی در اين لته صفعات‌را عدد گذارده‌اند 
نه اوراق‌را اینست که ما در طیٌ حواشی سابقه و اتبه مه جا حواله بصفعات این حنه 


داده‌اٍ نه اوراق آن؛ 


۳۸ حواثی و اضافات 


فهوکسب الاذال .... و آن ۸ ند من الدح بدا فکن کاللكک ‏ 
الرادیٌ حين مدح تجیع ق‌ ام بین نفسه و بین البدوح ال 

انقالنت رخ ار او الکرم تکوم 1 
از اینجا معلوم اين جله مصرای است از ببی و نیز . 3 
آنکه صوا ب مضه ز است که مطابق ارات استی»ه ‏ ز ۲ 3 

ص ۱۰۸ س ۱ ۲ ") سد #9 این کلمه وب بمضی از کتب سالك 
و مالك عرب مانند اصطخری ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ و متدی 3 
ص 4۷۷ و ابن خرداذبه ص ۰ «سدوسان» بدون تاء مسطور ۲ 
است و ابو النداء نیز در تقوم البلدان ص ۲۵۸ هین قمم ضبط ‏ 
میکند : «سدوسان بنتع السّین و فم الدال نله و واو ‏ سین ۶ 
عهبلة ثانية منتوحة و الف و نون مدینة غریی نهر مپران عن ابن . 
حوفل و ی خصبة کثیره تخیر حوها فری و رستاق و هی جلبلة 
ذات اسواق » وف مخصوصا در ابن حوقل که ابو الندا از آن 
نقل میکد (ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ,۲۳4 از طبع دخوبه) هه جا 
سد‌وستان مانند متن اینجا باضافه تاء دارد؛ 

ضبط منکرنی » 

ص ۱۵ س ۰۱٩‏ منکرق». در ضبط این کله و ۸ در وجه تمیه و 1 
منهوم آن اختلاف بسیار است» و نا کلون بنظر را سطور نرسینه ۰ 
که جاق این کله‌را ضایف" ضبط کرده باشند ول در اغلب نیج ۳ 
قدیه فارسن و عرل که.اين جانبٌ نیع کرده | ست غالبا این 
کلبه را در کال وضوح منکبرنی (قم و نون و کاف و باء موحن 


و اء مهمله و نون و در اخر یاء اخر حروف) نوشته‌اند» و ۵ 
اخلاف در حرف ماقبل آخر است ی که..ایا: نوون | ابیت کب لا 
اغلب النسخ یا تاء مغناة فوقیه به چنانکه بعضی از مستشذرفین اروبا 


حواشی و اضافات ۳۸۴ 


خواشی و اضافات 


ص ۱ س ۲ اين فدق الیتی» ترجه حال او مبسوطا درجم الادباء 

ص ۱۱۲ سس ۰-۲ 1 براین اسماء افزوده شود التون ابه (نسوی ص‌ 
۱۷) و طرت ابه (ایضّا» ص ۱۹۸ 

ص ۲۱ س .۱ طغانشاه؛ نسخ جهانگفای دراین موضع هه «سلطانشاه» 
دارند مجای «طغانشاه» و ما فیاسا بدلایل که در حاشیه آن صفیم 
مسطور است متن‌را « بطغانشاه » نصعيم کردم بعد از آن در يك 
نمین» بسیا رصح مضبوطی از چام التوا ریخ (1340 6 ,1043 ,06۲6 ,8001 
که در فهرست مطبوع کنامخانة ملْ مذکور نیست) دیث شد که در 
این موضح صرجا « طغانشاه » دارد نه سلطانشاه معلوم شد حدس 
رام سطور ضائب بوده است؛ 

ض) :۲ س.1۳» این بات از ابو العلاء العرژی اف در خطاب باهل 
بغداد 3 فضین که مطلعش ای : 

2 ی ارت رن یه 
نی من الغریان لیس عل شرع ۰ مخبرنا ان الشعوب ای 
و این ببت در دیوان ابو العلاء (سقط اند - م1116 ۶ ,3110 عنمته) 
طریق منطور اس *. 

فیس البییل الشام منکم و اهله ء عل انهم فوّیی و بینهم ربی 

ص +۱ س ۰۱۵ ان الکرام لیم حل» در محاضرات راغب اصنیای 
طبع جدید سنه ۱۳۳ ج‌ ص ۲۷ مسطوراست : «قال 
معاوية لعبد الرهن بن امک انك قد مت بالشعر فایاك و التشبیب 
بالنساء فتعز شرينة و القجاء تین کریها او نثیر اشبا و ایاك و الدح 


۳۸۳ جاد دوم از تاریخ جهانگدای جوبنی » 


کسان که اورا دیت باشند و کردار او دانسته دانند که انم نفریر رفت 
اش عادات او اموذجی اسب و وجیزی از وسبطی و جبل از منصلی ۳ 
مختصری از مطوّل و یکی از هزار و اندکی از بسیار و عباذا باه که 
مطالعان اين مسوّدات که افعال او مشاهن نکرده باشعد مفزررا بتجاوز 


» حدی نسبت دهند و بشانتی که از داست و اه سب ۳۱ ۳ 


کنند وقال ال علیه الصّلوه و الملام لاه لو و آگرازین ورطه کسی‌را 
لام نامب تفش شاد که ما بل لزم و کنی اس لا دی 
للتامیت با قیلوا +.تهلل الشامتون کب لنیت۱) 
اما مرد موفق در هرچ نظ رکند از غعن آن فائت حاصل کند و ازت 
۳ حالت تج به نمام بردارد و بصالحات اعال گراید و هرچ موجبات 
نقصان و ماده خسران او خو(هد بود در دنیا و د 
تحرز و نصوّن از ان واجب داند تا در او 
نيك نام و در عقي راست کام 


از 


تو چنان زی چو(" بیری برق 
نه چنان زی که عیری برهنتد 


نام شد مجاد دوّم از تاریخ جهانگنای جوینی حامدا ته 
تعای و مصلیا علی نبیه محبد و اله 
)۱( عزاه ق اماسة (شرح اماسة للتبر یزی طبع بولاق ج ص ۱۱ ۱ ای الفرزدق » وف 


اجاسة البحترية (طبع لیدن ص ۱۵4 الی مالك بن عرو الأسدی» و فی خزانة الادب 
الا مام عبد القادر التغدادی ای ذی الا صبع العدوانی » () کذا ف 7۲) باق 4 :که 


۳ 


تال شرفت الدین خوا(رزی ؛ ۳۸۱ 


۳: 7 


این مضم زو 1 اه وا ده 
۳۹3 از اهل عصر درین باب نظمی تلفیق داده‌اند» یی‌راست از 


آن: طاینه 


۰ با لت علی فوت یمال") الیین , کانث ببقاشه معا آلییت 


یاج علل مرقیه قد 


و در تبریز شاعربست اور 


ٍ. سس ۳4 


اف ها عبل الصذدر جبال الریت 
رجاجی ٩‏ کرید #۷ اتکی اید 


ای مبارك قدم جال علل , عایی گنت شادمان ۱ 
تا بطوسش برفتی اندر پی + عاقبت ۸ نبرد جان از تو 
۰ می‌نیاید برون زهیبت نو « صاحبا صاحب الرمان از تو 
بپزهت برفنت از تبریز هم هدبرا خواجه جهان از نو 


وق از تو جان نبرد ه کز گزیزد باسهار از تو 


و دیگری‌راست ی از - ۳ 


۳ 


۰ ]تن )٩‏ 9 جت گان : ند ۰ الک 9 اررق 0) باردا 


ی مس ی 


فیا ساد ی عشع" مر تاش دوا ۶ ایتک سرا وّاردا ۵) 


() ج: : فا » 1 ؛ ماك ) 


0 یعنی چون پس از نصب جال الذین شرف 


لین فوت شد؛ (0) ب: : ال ۲ج د: : ال و و : جال » - اصعیح قیامی » 


(3 1: رجای؛ ب ب: زحاجی » 


+ زجای ؛ د‌ : حاچی ؛ 3 ندارد » 


(0) تصحیح قیاسی + - اج د ز: : ااه ه : ایاه » ب:اناه) (0 لمی بر وزن 
فعیل مرادف ی است بر وزن ظبی یعنی خبر مک ۷ کدا ف اج» 
3 : اویرق » ب ز: : از » ۵ : اربر؛ -- تصحیح | یی کله »جوجر میستر- نهد 

۸) تضمن مصراغ ول ات از پر که سا یا داز رت 


اب بکر خوارژی کفعه است 


سالت 9 ٌ وا 1 
1 9 
فقلت أکتب ,بالجص من فوق قرو * 
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۳۸۰ جلد دوم از تارخ جهانگتای جوینی ؛ 


دانست که مقاومت با ای ی خصم میسر نخوهد شد جمی‌را | مخواند 
ِِِ و بامیر ارغون پیغام فرستاد که کار مجان رسید و از دست 
درمان د ۷ ۳ هر مصتی را ۱ که قاعن ّ رس : و مارا () که 
۳5 سر موئی | آن بگردد و نقصان بدان 
ه راه پاش اسا س امور اختلال پذ یرد و سای راک کب رفته است 
از دست برگزند. بر الیو ۳ 
مامت 75 او ریت بود ترك کرد ۱ اد اوقت 3 
خلاص داد کل خلایق مر گم اورا راحتی شحف دیدن‌دا و ذهاب 1 
۰ بلای ایاب اورا قدوم حمنات روزگار دانسند قال اه تما رما ۶ 
پستوی البخران هذّا عذب بت سالغ شرابة و هذا ملم اجام سصان اه 
خی ما با بقدرنه از يك موضع هیر ی ۱ , مذکور در وجود 
ارد و نشانه لعاین 7 و دیگری‌را منل صاحب یلواج حمود قبلة 
امال() و مقاصد اف یدگان کرداند قوق‌را بدان بلا مبتلی کرداند و 
۰ جمی‌را بدین هت یه ند 
نون لخد مرت شِ بشا بهه ۰ ان ا* السیاء نظیز آلماء ق الرری )٩‏ 
و در آن وفت که آن شقیّ در تبریز بود جمال الدین علٌ تفر که یکیست 
از اکابر عراق که جمعی معارضان او سبب حسد يا از روی حقیقت اورا 
شامت قدم موسوم کرده‌اند بدو متصل شد و در افعالن و اعال او 
۲ معاون گثت و سیب تعاون و تظاهر او بر ام و عدوان بعدما که از 


(۱-۱) کنا ۹19 بج ۰ : که باه رگد پای باز بسته» 0 بهر :کی باز پستهع 
ز: ک بر هرکی باز داشته. ‏ (/۲:امان» ۰۰ 0 عزاه الثعالی فی الم الأوّل 
من تسه البتيبة فی محاسن امل الم و امجزيرة (ورق ٩۰۷»‏ من ثعخة باربس) الی ای 
الضیاء امخمصی و ف النسم الثانی ف محاسن ن اهل العراق (ورق ۲۱8) ای اي اج 


۶ 


النصیصی » و اورد ق . کلا. | لْصعین داللونٍ» مکان ن «الرّرق > ) 


ذکر احو(ل شرف الذین خوارزی» ۳۷۹ 


چون باستو() رسید بنزديك مشهد نزول کرد خادم ان مشهد بنزديك 
مر ارورن رفت اورا صدقه فرمود و جهت ارت و زراعت دراز 
دنبال() پروانه( چون پروانه بدین حیز بی خبر از کار و غافل از 
افریدگار رسید فرمود تا خادم‌را مشتی چند بر بناگوش نیکو برکار کردند 
» چنانك مدهوش بینتاد و یکباره ی خبر یکاه از نوروز گذشته بود چهار 
پایان‌را در غلها سرگناده کرد تا محد طوّس رسید رنجوری که مبداً آن 
از تبریز بود زیادت شد و ا و بتکلند خزبیتن‌را بر پای می‌داشت ؛ 
لاب ۳ آریهم.: نی لریب الذهر لا اتضه‌ضه() 
و ملک الوت دندان اجل نیز کرده بزفان قضا یگنت که 
۰ و 13 اه بت اطتارضا , لت کل نیو ٩‏ کته 
وت ی تا فا وفست ات یی از بای در امد سر 
بر بالین نهاد و بچثم راست ای شد 
خوردی چو پیاله خون ب جرمان"۲ ۰ امد گه آن که کاسه گردانی۱) 
بر بستر و فزاش مرگ داثلت پنبه غذلت از کوش بر 
و رس میات و دای تن . گناده و زبان بکام باز 
نهاده که فلان چندان و بهمان چندین بدهد و هچنین نوبت ان 
و خواص او رسید ی فک ین 
هزار دیتار") حک چون رم برو مستولی گشت چنانك اطبا از معالجد 
٩‏ آن عاجز شدند و او نیز در اندرون صولات ملك الوت بشناخت و 


(۱) کذا ق ۱د ز» ب باصلاح جدید : باستور» ج: باییورد» - رجوع بیاقوت 


در «أستوا»» )۲ دراز دنبال کی کاو وگومیش است (برهان) » 
(0) بٌ (تبصحیح چدید) ۰ : پروانه داد » )٩(‏ البیعان من فصيدة مشپور: لا 


ذویب الهذل بر با اولاده » انظر خزانة الادب لعبد الفادر البخدادی طبع بولاق 
جاص ۲ قوام3 ای سول بح مرس ٩۳‏ > ( ۰ : لی جرمانر۱» 
ز: مردم نی ۲( ز:کاسه کردان کزدی» ۰ ۰ 2) ج: درم 


۳۷۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


بستد پای برگزفی تساء برک رسید شیوه مذ مومه‌را که در اموال مسابانان 

9 خاصیت حموده داش () التزام کرد عورات‌را سافرات الوجوه و رجال‌را 
حافیات ( الارجل از خانها ببرون ف‌اورد و مال ی‌گرفت و از مواضع. 
دیگر چون اسان و ق وکاشان و هدان و غير آن حصّلان باز رسیدند 

* و وجوهات آوردند فرمود تا فس‌ میهد چام جع کردند و چهار پای 
در اندرون مبجد راندند روز حرکت پوشش نام نبود فرشهای میجد 
بنفش ‏ خود» بر اسر باپستادتا :بو شین:بارها: کرداننده و ۵ آنجا کوچ کرد و 3 
خر پاک ار ما از باب دامفاه ن حک کرد بیشن.از ظاشت ۴ 
ابشاه ن حصلان چون ۳۹ رسیك نل, نان و مردانزا (سینه و پای میا وبختند 71 
1 تا کار جز و اضطرار رسید بلاحن توسل جستند و دامغان بدیفا ۱ ۱ 
دادند و ملاحن بدامغان ا یی و جمی‌را بکشنند و اکثر در بقلعه 3 
7 برزدند #۳ بر حصار شتند تس آنرا ی یکسا نکردند 13 
وغل رکشتند و هچنین دیه و خانهارا وبران کرد و امل و استراباد و 3 
کبود جامه ۸ برین منوال بود» و محمود شاهرا تخصیل اسنراین و جوین 3 
* و جاجرم و ورب و ام نعلق بلككت نظام الدین داشت فرستاد از راه 9 
نعصب اهل شیعه با ارباپ سنت و جماعت و مکاشفتی که اورا از قدم 
باز با امرای اسفراین بود آنش ظ چنان افروخت که جاج 5 فك 1 
ی بود و بیشتر مردمان‌را از افلاس بر خاك سیاه نشاند و ب ا ۲ 
روف اکثر انعان رت" و اکن باتیررد فاد ۲ 3 ۳ 0 3 
۰ یگ فتند و با او خود بر سری(* فصد سر داشت ت نا بال خود چه رسد ۱ 


() یمنی, خایت سول داشت » ی اسب ک داروی ت 2 3 


آن مق » است »و حایات « درصفت جال درم مورت خطاست ) ِ ۳ 


جورد » ب: حورد» ز: حوربذ » جح : جورند » د .خورند.» - رهوج 9و۱ 
۵ کذا ف اج » ز (بر یر 06) ب تبصیح جدید : بر ملا؛ د ندارد ؛ 


ذکر احو(ل شرفت الذین خوارزی ؛ ۳۷۷۲ 


آن بود( که اولاد خودرا در بدد رهن ی‌کردند و قوی خود ی‌فروخند 
تخصی_بود که در حالت نزع حفری بدو حوالت رفته بود چون جان 
تسم کرد و تجهیز او کردند محصّل بطالبةٌ مال باز امد چیزی دیگر نبود 
کنن او بستدند و متوفی‌را همچنان بگذاشتند فوجی از ضعفا و مساکین 
» از غایت تجز و بیچاری که چاره دیگر ندیدند روی بصومعه شخ اسلام 
زبدة ۸نام جمال ال و الدین امجیلی() من الّه نعالی علی كافة السلین 
بامعداد ظله نپادند بر امید آنك ایري شقرا پندی دهد بعد از تنکر 
اشارت کرد و بر لنظ مبارك براند که لمات ظل پیش دل ظلای او که 
از هی کآنجارو زقس است ای که ات و انوا 
۰ سعادت و ایان از | نجا منقطع شن نصیحت‌را در آن چندان اثر نتواند )٩‏ 
بود که بارانرا بر سنگ خاره اما دل فارغ باید داشت که تیر اندازان 
بعرگایی از شست دما ناوی بر هدف حیوة او زده‌اند که زخ 5 
ظاهر نسمت ) 
اذا ان تب السهم من بارطن احشا ه کت تجره المزه ینه دروع٩)‏ 
۰ اما تا من نیز درین واقعه باشعا موافقت نموده بائم و دریت ظل شريك 
گفته از ادراری که سال بسال از دیوان عزیز لا زال عزیزا رسد پنج 
دینار بانیست و بیرون از آن از حطام دنیا در اندرون و بیرون خانه 
چیزی ذخیره نمانل(" فرمود تا دیشان دادند» چون هرچ دست داد 


يت ینیس 


(0 بج ده ز: بودند. ‏ () د: ال ج:امحبْلی ۰0 2) ب (باصلاح 
٩.‏ من آپبانت (انی الفوت پن تم بر اابی (لشی 6 بت یی 


۰ ۳9 ِ : 
و ی حمتوی الوم حتی کانما ۰ شفون جنوین ف الصناة صدوغ 
سر و ف ۳ ۶ ط اب رس 9 و و تس ‌ 
تا ثم نتب مایت » آما لك المنگرات رس" 
ض ی ای ۳ ۳ ۳۳ م ‌ ری سک و و .خر ۵ #۸ 


ادثر عنها باحشایا تعللا * و لیس لها عما تربد رجوع 
ذا کانَ تَبّض السهم, البیت» 6٩‏ » افزوده : شیارا بدم تا تخفینی در موون 
شا باشد » 


۳۳ جلد دوم از تارخ جهانگدای جوینی ؛ 


گفتدی امیر ارغون فرمودی تا از خزانه خاصه ۱ پاخان مفداررا که ماخ 

می‌کردندی بدادندی و در شهر نفیر عورات و زفیر ایتام و نضرّع مصلمان 
۳۹ ناله موز 31 استغانت مظاومان و نفرین درویشان باسان می‌رسید 
۳ ۱ 2 و دراهر خانه نیکانه و در هرمز ۲ ۱۳ 

* خالقی وازع نه ملامت و شرم از خلایق رادع و دررت حالت سید 

مجتبی‌راست تغمل اه برحجته ح 
زنپار بنام و ننگ باید کوشپد » وین بار بنام و ننگ باید کوشید 
زنهار ی‌دهنتد و زر خو|هن‌د + ناچار بنام و ننگ باید کوشید )٩‏ 

چون هن تبریز پاك برفت از انجا بشهر فزوین رفت که شهر موحدان 

۰ و اثفر اتلام اتست وصول او در ماه رمضان نه اتب ۱۳۳ 
ستمانه بود در کوشك مالك نزول کرد اکابر و معازف( عا۶ 39 
و مسهی() بر هرکس مالی نعیین کرد ایشان‌را بر بام کوشك باز داشت 
ی راد و اب و بوفت افطاز بیرون نکذاشت و رخضت ال ۳ 
ایشان طعای برند نداد و محله له را جدا جدا محضّلان ای ود و 

۳ طاینه دونانرا که جهت دو نان صَد.. کنر نا بر آنش نید بزیتارن 
کاشت تا اب روی هر صاحب مروق بر خال مذت ریخت واعرصین؛ ر 
مالرا بر باد داد تشن ما لابطاق‌را بر صغیر و کییر ایشان بتقدم 
ه‌رسانید از عتوبت شکجه و مثله ناله و نضرّع ممکینان "و اه دود 
سای خلفان) باسمان ی‌رسید نه برادر غم برادر ی‌توانست خورد اک چه 
۰ بر آذرش یدید و نه پدر کار پسررا ی‌نوانست ساخت نه خوبش فزا 
خواش فورسید وگر هه 9 ی‌ریختند یوم ینر المرزه من آرخبه و أه و 
ا یه دران چند ووز او آنجا مقام داشت ت مشاه ی‌رفت و چند کس 


(۷) این ریای در خافت و بقاعت نظابر ندارد » رجیخ اهر ۱1 
(ت۲) کا فان دام ۱ :و ۱ه درو یشان و خلفان 4 ز : ۶و اه و دول ۳۳ 


خلق » ج : و اه درویشان » 


ذکر احوال شرف الدین خو(رزی؛ ۷۵ 


ولایتی تعیین کرد و خلاصُ مکتوبات بر آن مشتل که هچ کس () ميل 
و محابا نکند () و وجوه از مموّل مستظبر خواهند چه زر ی‌باید زر نه 
حساب و دفتر لاجرم از.هرکس که چیزی داشت انم در امکان یامد 
ار کردند و او نس خود در تبزیسز بایستاد و مصت. آن پیش 
» گرفت و مالم بر مسلمانان بیش از فوّت و طافت ایشان مسبی) بر 
شریف و وضیع و ریس و مرزوس و معوّل و منلس و معط و منسد 
و شخ و جوان حک کرد و جمی از بی دینان دون بر سر هريك موکل 
کاشت تا سران سرّاةرا در پای خواری ‌اوردند و جمعی از عباد اه 
الصا مین که بیگانگان دین از موّن و عوارضات ایشان‌را معاف و مسلٌ 
۰ داشته اند و بنظر احترام و اکرام ‌نگرند بر سییل صعت و تنییه اورا 
وعظی گنتسد و ارباب شهررا وس و خویش‌را خصوضا از تحکیات 
نظری () خولسبند باز انك مورد ایشان‌را با اذلال و اهانت تلنی کرد و 
خن حق بگوش کر مادر زاد استاع نود 
شم توس . نع از الاو 
۳ ان بریشان حک کرده بود مضاعف کرد و بر ان اصرار نمود. قال اه 
تبارك و تعال حکاية عن نوج علیه اللام و اف کلما کعوتهم تفر هم 
جلوا اصايمي فی آذانهم و استفشوا نيعم و آصووا و اتکی 
کارا و بسیار آن بود که جی از بیوه زنان و یتای که در شرع یزدانی 
بریشان حرجی نبست و در باسای چنگر خانی تکلینی نه بالعاس نظری() 
۲۰ نزديك او امدندی زبان بنحش و شتم بکنیادی و راه مو(ساة() و مساحت 
بسته کردی و دست رد بر پشای هريك نهادی نا خاثبا خاسرّا باز 


(۱)پ (باصلاح جدید) د : هچ کی‌را () ب‌د»: نکند» ‏ ۵( رجوع بص 
۰۶ 0 ار اسان و الرحة و المطب (اللسان)» (9) عزاه فی 


امیاسة ای امراة بدون تسبية قائلها » و فها «تلنا» مکان تاه » انظر شرح 


۳۷ جلد دوم از س جهانگهای جوینی » 


چون ار ما 1 مییته بو دیش نوراک ۹ ردیه ی ۱ 
ی و 8 ۳ 
ند ء او( یاه ۳ آرغون ای مم نوی قیاق ب هزار ربا زد 
تقریر کرد.که یقایای خراسان و مازندران. است و تحصیل از ۱ ۱۳۲ 
موی ی بر ار ۱۳۳ 
َ و 3 فسیا بسه » وکا الرمان لوجهه کل 
۱ و امیر ارغون نیز عهمات با او گناد چون بدهستان رسید از طرف ‏ 
باتو بطلب او امدند بواسطه اهتام و اعتبار امبر ارغون و علت فبول 
بقایا از ز آن ورطه نیز بعدما که چند گاه اورا یارغو کردند جون خصی 
بتبریز رسین بود او نیز عنان باز نکنید تا مخدمت او پپوست و تا 
کورکوز در ربفه حباة باق بود بر زیادق اقدام می‌تو| نست کرد 2 
خبر واقعه او بشنید ام میت بلید) و طویت پلید(" او افتضای ان 
ینود و جبلت او بر آن مجبول بو مان او ان مشمول از آثارت 
#ِ غدر 7 اه و آناء بالزی فیه شخ قبول 
بصادره ال دهاد و ۹ مالك 1 


(0 یمق توراکدا خاتون» ۰۰ () بعنی کار شرف الدین* . ۲۰ می ایات لا 
محمد البزبدی مذکورة فی احهاسة » انظر شرح امحپاسة للخطیب الب یزی طبح بولاق 
ج + ص 9۷ ۵ کذا ف ۰ ز» 11 :ده ب: ده ج: پلیذه دا : بلد.» 
٩(‏ کذا ق 6۶ اب : ید از تلید »۱ج دا ندارند» (0) گویا ص ِ 
مسیی مال مترّر با مالیات اجباری و نحو ذلك باید باشد و بعد ازین مکزّر اب 
کله‌را در هین معنی استعال خواهد کرد ؛ 


ذکر احوال شرف الذین خوارزی؛ ۳۷ 


انمام آن خبر خبر وصول ابجیان برسید کورکوز التزام احتیاط را تخصی 
بسپزوار فرستاد تا مصحت او در توقف دارند و تجبل نکند و ف 
تخیر اقا و عن عل علیه السلام عرفت ری بر العزارئم و نقض 
ا همم محبود شاه سبزوار دانست که مزاج جهان موافق اندیهٌ او 
۰ گشته است و تیغ خلاف از نیام زمان کنین و خنتگان فتنبا بیدار ش 
و چگان ایام از مادر اما بیزار گشته اعزاز او اغاز نهاد و اکرام او 
التزام کرد تا چون الجیان رسیدند و کورکوزرا بگرفت باسقضار او ای 
فرستادند و اورا بیاورد هنوز باز نرسیت بود که دست بظی و وان 
گناده کرد و قصد سرایا() و جور بر رعایا پیش گرفت؛ عادة ترضعت 
۰ بروجها تتژعت (» و عهود و مویفی‌را که در ایام خلوت و لیا حنت با 
وت و جلالت: بسته.بود نقض کرد فال اقه تعای فمن. نت 
فانما بنکث عل تشه انم در وقت گید و توانست از مصادره و مطالبه 
ای آورد و در مصاحبت بیان متوجه حضرت گت چون باردوی 
ال ایف() رسید خواست نا در یارغو با کورکوز خنی گوید و جادله 
۰ زند چنان کمبتین اورا باز مالید که زفانش در ششدر کلالت و روانش 
۳ هلت و جالت ماند از امرا یی روی بدو عهاد: و گفت که 
کورکوزرا سیب زلتی و عثرتی که ازو روایت کرده‌اند اين حادثه پیش 
اد ریق وگایمی تو درین واقعه افتاد اعتذار حال تو از نقار بصلاح کار 


(۱) گویا مقصود مصتف از اين که سَرَاة است جح سری یمنی نجبا و اشراف قوم 
وی استعال سرایا در این معنی درست نیست چه سرایا چم سریه است بعنی زن نجیبه 
و شریه با بعنی دسته از لشکر» () گویا این عبارت از امتال مسترئه ملمونه 
مولّذین است وترضع از باب تنعل در اغت ظاهرا نیامت است و ممچنین تزع بعنی 
گندن یا که شدن که در اجا متصود است مسوع نیست بلکه تنزع بعنی ارزو کردن 
و کیدن میل انسان است بسوی چیزی» وبنا برین معلوم نیست ترضعت و تازعت 
در اين مب مصنوی بصیخه معلوم است با جهول ‏ (۱6: ام ایف» ب :ال 
تفت ۰ ز: ال انف ) ج ندارد؛ : 
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۳۷۳ جاد دوم از تاریخ جهانگیهای جوینی ؛ 


کورکوز رفتدد. کنی بدو التفات یمود و او لکد سواره 5 ۱۳ 
اختلاق و شد امدی ی کرد و ترجدغ 
9 و الوزیر هر ذْسه ۰ بشی ۲ ویر عند عزله 
ان > سلطا الْولاً » بة عاد ف ساطان فضلة 
۰ تا چون 7 روک کیی کون ۳ حضرت در وقت مقام انح 
تقریزهکرجه یبود که اه را موقوف کند و تقتص اجرام او بجای ارند اورا 
گرفت دا ها بعد از ز افرار و اعتراف او باعلام آن ن ابلمی محضرت 
روان کرد چون بیان راء رسید حالت حادثه فاان واقم گنته بود و راهها 
سته, و درهای فاد :کگناده ابییی ۵ از راه باز رید ۱۳ 
و شرف الدین‌را , بر قرار محبوس ی‌داشتند و هر ؛کندی ۹۳ می‌سبرد 
و9 آن وقت که اورا بند نهادند 9 طب‌وار در بند بلا و عذاسب 
افتاد حمالة امعطب یعنی جنت او بانهای حال او ابلهیان عضرت پادشاه 
زادگان فرستاد بعضی را در راه بگرفتند و بتصد نرسید زد از اجبلست 
يك کس محضرت ال یف( رسید و اتناق چنان افتاد که در آن 
۱۰ حالبی) باستعضار کورکوز جمی را ان امرا نام زد فرموده بو د ند مصلیری 
او نیز بدان ابلجیان فرمودند چورن بطوس رسیدند و در ان حالت(" 
اورا بخمود() شاه سبزوار سبرده 1 بقلت عفل و کثرت جهن 
و عدم التفات باوامر و نوای یزدان و اقدام بر منکرات از اباحت اموال 
و دمای مسلمانان. مشار الیه بود تا اوزا از دس ردارد ۶ ۱ 
۰ دی نی گید بای اور ای رد مر ۱۳۳ و بيك 
ند بیر دو 7 میان برداشته اما جون نالا حنت اهالی خراسان 
نگذ شته بود و از شراب بلا دن کاس ایشان جرعه باق مانه پیش از 


)۱( او یل ی ) و هو حتبل ابضا ) (0 ۱ : الم ایت ۱ ب : الم اب ) هر 
الغ انف» ج ندارد» (۲-۷) این جله از ۱ سافط است؛ () د :جلال 


الدین محجود » 


ذکر احوال شرف الدین خو(رزی» ۳۷۱ 


1 از ان رم يك کس دفتری‌را که آن دو روی مخط زنت که ريث مگی‌را 
مانستی [ساخته بود] بکورکوز داد گان حقبفت و شلک بی شبهت شد که 
آثارت اکثر آن فتنها بتلقین آن لمین و تفریر آن شریر و گنتار ان گنتار 
بودست صورت حال از زبان امیر جینقای() چون بمع پادشاه عادل و 
ه شهنشاه عاقل قاآن رسید فرمود که شکل و صورت او از خبث و فساد 
باطل مخبرست اگر مللازم کورکوز باشد سر اورا از منهج صواب خرف 
کند و بو(سطه تحرمز و مکیدت او امور مالکی که بکرکوز منوّض شدست 
از قاعن راستی منصرف شود اورا بطرفی ی‌باید فرستاد تا بصامم ومهمات 
خراسان اختلال راه نیابد شرف الذین چون بر احواال واقف شد و از 
۰ انتقام کورکوز خاتف بقلف ازو و توقّف در ازمو خوجد ل وا 0 
جمی کرکوزرا محرض گفتند که شرف الذین دئین ضعیف است 
بزرگان در هه اوفات در تدارك کار ایشان پیش از انك فرصت ۳ 
شود و ندامت دستگر نیاید مبالغت داشته‌اند و در آن مصلت اهال و 
۳ امهال از کال عتل و دور اندیشش بعید و بدیم دانسته و عم کون و 
۰ فساد از غیرّ و حو(دث خای نه اکر او درین حدود باند نباید وفتی 
رخنه و ثلمه یابد و انتباز فرصتی جوید که ماده فتنه و تشوانی گردد 
وکورکوز گنت او ماری است که از له جمته است. هرکه بگیرد 
اوراست دع الشرّ یعبر بان جماعت حزم و احتیاطرا : بر آن خن 
اصرار ی‌نودند نیز خن ایشار قبول کرد وبعلّت | ناگ 
۰ محاسپات خراسان و مازندران منروغ نیست نباید متصرّفان و عبال 
وقت استفراج اموال سبب غیبت او چیزی بدو حوالت کنند و»مالن 
دیوان پای مال شود اجازت مراجعت اوبخوتی و آر. ن ظام بی مثال,! 
بی یرلیغ تک فرمان م پاز گفانید و با او اظبار سخط و غضب نی‌نود تا 
چون از ججون بگذشت امرا و ملوك و اکابر خراسان و عراق باستقبال 


(۱۷: حتای» دای ) ز": جنهای ) مدای ) ج : حسهای » د : ندارد) 


۳۷۰ جلد از کت گنای جوینی » 


1 من مه وت .ی اک جال آ 

۱ قد راشه الدهر واستقام له 7 
و با هر ولایتی که مال قرار هادندی یا مالی رسیدی مخطی که بثالان 
نوبسند .بر آن ترتیب بر کاغذ پارها ثبت ی‌کزدی تا بوفتی که جمی از 
آکابر خراسان وضع دفاتر و حاسبات کردندی و برین سیاقت تا بوفتی 
که جنمور گذشته شد و نوسال فا مقام او این طاغ محضرت باتو رفت 
۳ و بر امضای مصتی که بدان موسوم بود برلیغ ستد و بدان عم مشغول 
شد تا چون نوبت بکورکوز رسید بقرار بهمان کار منصوب و بدا 
مصصت منسوب بود و چون کورکوز از دهاة و کناة مشار الیه بود شرف 
الدین‌را با او مجال ان نبود هک کد وی شارت 7 
زند و بر کی ظلی کند و بنا واجب بر ضعیفی جی اندازد پسر جتتور 
۰ ادکو تموررا بر اختبار منصب بدر حریض ینود و در خنیه منبیان مجانب 
آو متواتر ی‌داشت و تفریرات کورکوز ی‌نوشت و نهال خلاف را در دل 
0 او ی کاشت و بظاهر باء زک زا دم موافنت ی‌زد و در عداوت با ادکو 
تمور مطابفت ی‌کرد یا زن زن باید بود یا مرد مرد وسوسه او در دل 
ادکو تمور جای گرفت تا ابلچي بتعریف احوال کورکوز حضربت فان 
۰ فرستاد و از حضرت پادشاه جهان امیر ارغون‌را با جمعی نوکران بتفعص 
احوال و استخراج اموال نامزد کردند چون مخراسان رسیدند بر قرار شیوه 
نفاق ی‌سپرد ودر مواففت کورکوز بصورت ملازست ی‌نود چون حضرث 
رسیدند بر قاعن پیشین ملازم کورکوز بود و مهن ومع ادکو تمور چون 
در باب کورکوز عاطفت و مرحمت قاآن مبذ ول گت و معاندان مخذول 
شدند و جماععی از یاران ادکو تموررا ضرب امخشي نیکی مجای آوردند 


و 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی» ۳۹۹ 


و کار خراسان در طبطاب و اضطراب بود و نوایر فتها و نشویشها در 
التپاب و اگرچه از مرور لشکزها پای مال بود اما اهالی آن مستاصل کل 
0 تگفته بودند سبب انك ناحبتی یا دیهی که ایل شدی بجزد اندك علوفه 
۱ گر کزبانن غایت یا صد گز بنسبت هر موضی رافی گشتندی و 
له فلت تعرض کنین کردندی دازا که زین و فتال بگشادندی ظاهر 
1 یافتندی از چهار پاپان و اقشه ببردندی و جماعتی را که باقی مانه 
تعشیر بودی(۲ بطالبه و مثله زحتی نرسانیدندی و مغولرا در ابتدا بزر 
و جواهر التناتی نبود چون جتور متعکن شد این بزرگه اظهار کنایت‌را 
مال در دهای ایشان شبرین کرد چون ابلیس که از زهراست دنیا در 
اه است. وسن مابه هه بلاق ساخحة بپزاکا که ونیدی و 
گذ ر ایشان بودی جاعتی که ایل شدندی ما بر اهل 1 ن حک کردی 
و موضیی که ۳ و فتال بگرفتندی اهالی ۱: ثرا جشکی عقوبت ی‌کردندی 
۳ 1 داشی. بدادی!" و پاش زنه ی و جماعتی‌را که پر وشاین۰) 
ابقائی در حساب بودی جانهارا بزر باز خریدندی و درین دوران عرّت 
+ لت که کر این جان بر رب ند و جات بنتیکه 
خراسان و مازندران در زیر سنگّای بلای این اسیای کردان نرم گردن 
دند و در زیر دام قضا چون خاك فرو تن و کار آن حدود باصالت 
بر جنتعور مقر شد شد و مواد مشوّشات زایل گت و فتتهُ فتاناف مستدفح 
قاسی مذکوررا که بعد از فقر و فاقه صاحب لو ناقه گکته 
۰ بود و از خون دل بتای و ارامل ده کار فا او تعالی ب یوم 
بجمی علا ارجمم مهم فتکزی ما جباههه سیب قدمت خدمت و اختفا 
ِ تاد اجاب کنا بت بامم ك بتیکچی موسوم کردند و دین فضل و 


معا خونابه ۷ و این اشارت می‌راند که 


یی سيير سین 


(۱) ب ج » ز: بودندی» )۲ ب ج: داشتیدی بدادندی» د : داشتند بدادندی» 


۱ 


۳۹۸ جاد دوم از نار جهانگنای جوینی ) 


و ‌ِ ۶و ۵ ‌ِ 


خات ان برض عن ۰ ناذا الأخراض بف 
تا بوقت ۱ آنك از حضرت فربان دید که هون با لشکر خوارزم خراسان 
رود و ان بلادرا در مو فقفت خدست جورماغورن مستناص کند جنتهور 
نویسنت خواست ست هچ معروفی رغبت آن سنر نفود از دو وجه یکی انك 
۰ قصد تخریب بلاد اسلام بود. و دوم انك اععاد کل نبود که کر 
چگونه خواهد نشست ملك خوارزم شرف الدین‌را الزام کرد و بتکلیف 


در خدمت او روان» 


۰ وی ای 


اوچه ۳ ۰ و تاباهم شیبه 
و له دل ر ۳ و شفاعاست قوب" 
1 ناذا الشعر ۳ 4 صنعة:ا جر الوضیة 
لت عی انس کنقریی ی 
ای کرفه یسدع مد چون خار نز امن برو خاز: درو 
وقتی ۳ ۳ ای ۰ 
و یک اد راز گوش یلک چثم بدو دادند دجال‌وا وار چون بر ان سوار شد 
رب کب زنبوز عفر 1 3 هزار بی نوائی پای در راه نهاد» 
انا زین دود گدی « ازین مجهو ی ۵ دودهاای 
نه اندر هچ شهرش اشنائی » نه اندر هچم جایش خانانی 
و چون بگییدی ملازست او نود و زبان تری بیاموخت و بوت او 
مترجی نه فرا پیش کار افتاد 


۱6 


وم و مس 9۰ 


۲۰ اذا ما الاموز اضطرین ج اعتلْ » سفیه یضام العل باعتلانة 


م از ۰ 0 


کلاا ادا الیاد ‏ دنه ط کل اه ۳ انای0 


() لا محبّد طاهر بن امسین بن یب افتزومی" البصریخ اوردها الثعالبی ف الم 
الاوّل من تیه الينیمة فق محاسن اهل الشام واجزيرة و فیپا «صفية اند ال » مکان 
الصراع السّادس (ة بارس ورق 6۰95)» (0 لاب التاسم الحسین بن علی الوزیر 
الغربی عراما الیه الّعالبی فی القسم الاوّل من تمه اليتيمة (أسفة باریس ورق 6۰76)) 


ذکر احوال شرف الدین خو(رزی» ۳۷ 
چون از سنٌ رضاع بگذشت وحد بضاع رسید از اععدال هواء ولطافت 
ماء خلفتی لطیف و منظری ظریف حاصل دافت من ره ارگ( 
و رو شکیم() بازار مامُ دنداق تمعن در درفشان » و دهانی شمه پسته 
:و خی ار عنی اوگران 


» عل وج ور مسحة من ملاختر » وَنحب اللیاب انخزی لز گان باییا() 
روزی ملك خوازرم ی‌گذشت نظرش بدو افتاد صورتی تجانس و اعضائی 
7 متناسب یافت نيك بدو شیفته و بحاسن او فریفته گت و اورا خدمت 
خود تزديك و سل کر و جاب حا زابل و چون دی سر آن 
۳22 و در آداپ خدمت و رسوم ان پر ماهرد ات دوی مللك شتسد 


۰ بلك قلم اورا دواق» و درد اورا دوائی» و درد اورا اناني؛ و سب 
ملازمت استعال ق او اندك سیای از سپیدی بدانست و هل جرا تا 
مد اخنطاط رید و جمال او روی باحطاط نهاد و معلومست که محاسن 
امردان مانند وفای زنان ناپایدار بود؛ 
دام گل رخسار تو بر( بار اند » وین دل شن در حسرت و تبار نماند 

۰ و عشق شیطان وسوای است که زود خاك سر و انش 
آن هوس باندكك اراقت ابن اطفا پذیرد و چون باد بر 

عشق آن باشد که ک نکّدة : تا باشد از فدم ۷ 
میلان مك چون ابتداد ی اضافت علّت شث بود بلالت انجامید وحدت 


توا ام ور الذب ند ادها آزداد ی 


اف الب عشی سل نّق ی 
() کذا فق ز» بای نسخ : ایزارگاه » (0) کذا فی ۲». ب ج ده : شکندن 


ز: شکیت. () من اییات لذی الرمة بپجو مه معشوقمه» انظر الصنحة السَابقة ح ۵ 
۰ : پر » 


۳ چلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ) 


استغفر اله من هفوات للّسان» تو(نگری بایه جهل » دروبشی از پرایهٌ 
فضل» نفوری از تکالیف کرم» غیوری ۱ بر حرم فراخ پوستی با حصول 
حوصله تندگ » یی حیتی فارغ از نام و نگ صاحب نظری دفیق» لکن 
در احتساب شعیرات و دوانیق» زیری در نحرمز(» ابلهی در تبرّز» 
۰ خخاشی جویای پرخاش , نباشی ربوده کوی از هر اوباش » ملولی از اوامر 
ای » حریص بر اقدام من » گشاده عنان در هر شری» بسته بنان در 
هر خیری؛ جانی مگ از گاء» نافی رجت بی حصر اله» اعوری با فنون 
عوار» نابیبائی از فضل غنار» چون سگ حریص بر مردار دنیأ فارغ 
از کار اخرت و عثی» بر جبین ننس او ننش ایس ین رحمة اش میطووه 
۲ و از یفه سینه ظلانی او انوار یتین محجاب شک و شبهت دور» حقیتت 
حال و صدق مقال انست که 
ابیس اگر شناختی فعلست( , در پيشه خود ترا وصی کردی 
ون ان زادن تو داسی » از ننگ تو خوبشتن خصین.کریدی 
و احی مقدم شوم او بر اهل خراسان مندمه مقدم() دجال‌را مانست 
ناه وان شور ۰ والشزی آلموان 
لس آدم سعی . مسر لأخزان" 
و بیان سر مغ و رموز: مکی اننت که اين بی اصل معرّی از لباس 
فضل پسر حبای بود از رساتیق خوارزم» 


۱ عه مس سم 


و ۳ ".ما ۳9 وی نز کم 2 
۰ الا حبدا اهل اللا عرانه م ادا دت مه فلا ند ۱ 


(0 ۱ج: نز ز: تحریر () ج : فعلش) (1) کذا ف ب باصلاح 
جدید» ‏ 31: مقدم کته ] 3 مقدم مقدم ) ج: فده ز ندارد » 

)٩(‏ لا النضل النضلی الکسکی ی عزاها البه الثعالبي فی اواخر النمم الثالث من تتبة 
اليتيبة فی محاسن اشعار امل العراق (نسغة باریس ورق 0۲6)) (0) من ابیات 
ی مه هو میه معدوانه) انظر الاغانی ج ۱۳ ص ۱۳۰-۱۱۹ و معجم البلدان فقی 
ذیل «اللا» و ابن خلکان ف ترجة ذی الرمة غجلان» 


ات ینت 


یت ان کین ی سس ی ی ون 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی؛ ۳9 
غدار با هر یار اي هون در تصلف و ضلالت شییه مرود» 


عدوی با ۳ و عباد» منعول شیف فاعل» محخذ وی از کا ردین 
غافل جمادیست چون راکب شود» .حهاریست نج فزکرمی: گرواد.: مظلوم 


7 کش ظال کش» عنریتی ادی وش » حوق (۲) اخیار و موثوق اث شراره هاتك 


استار و فاتكك هر خواستاره یاه کاسه انیت چثم » عبوسی مانند روسی(۲ 
بیوسته در < خثم » مطعون هر انسانی » و ملعون هر لسانی ‏ 


دهع اه ۰ و شامعها یلو پاییت 
حیوانی بجهار دست و پای» شبطانی ادی آسای» شزیری دیو اثر» خنزیری 
۰ در لباس بشرء ابلیسی از کثرت. تلییس» خی از دناء‌ت ۳ ۲۳۳ 
خناسی در زیٌ ناس ؛ نسناسی از کثرت وسواس ؛ 

معجزست این هی درین ع . ادی صورق نه از ادم 

هست مانند دیو از تلیس نوس خاوغ رخف ووندلیس 

تایه ۱ آبونا ادم" » فالکلب خیرا من آیبنا ادم ۵) 


ای 
و۰۲( کااق ۲ج دز »اب + روتی ‏ نشیه غریی 
است تشیبه تحضی. عبوس پروش۱) () کذا فی ب د اج ز: دیو از راو 
۰ ابو و چزن آبلایش » (٩)‏ من یات ثلة او و بن امین 
فی ذیل ار سب سیر پیهما) وش : 
ما ال خوارزم. تال دم # ۷ هم وق ۲ و بو بهاثم_ 
ایشرخت_تدیرو۳ ونیم ۰ وصتایهم و نایم ف المالم. 


رح 6 


ان نم آبوتا آدم" 1 فا لس هه ۳ من بت آدم 
یز دی ای ۱ ۳ «فانا بری»» و کلب 
0 و و 1 مذا البیت «هذا کنر صرح لعن 
34 


+ _.__ جلد ددغ جهاگای جویی؛ 


روزگار لد باشد مس مائد و بتکلت خصال پسندیه و خلال گزیث‌را 
باناحت لیات اعال در #2 هم مرکوز ی‌کد چنانك در زمانی 
نزديك محسن ضفات در میان اقران ترا متکزر کادد و | باه ب 
وجود او خود رم موجن ۱ باشند ی تنبیه پنبه 
* غغلت از گوش بر نکشد و از فان خویش منزجر نگردد بك هرروز 
اصرار او در آن شوه دون هزید مود و موم او در آن کار بیشتر؛ 
و لیم لا لك اخلافه . حتی بوازسه فی ری ونسو() 
جدا نشاید کردن ازو خازیبا , جدا چگونه تون کرد گید را از کر 
گله کند که چرا مرمرا ثجا کزدی + هو الهجاه فما فما ا ای به ‏ توجوه 
۰ چنانك این فاسی ببزری نه لایتی بود 
لا بیق ال بوجه ای بل ولا نور بهجة الاسلام(ا 
1 ن افی صورت عفرب سپرت ٩‏ کردر شتم دیا منت فگل عت فعل 
ابو الصا القاری له مر , مرب و بنبة ی 
منت الطیر و ایست ‏ » خفة اروامر ای 0 
5 نیام ذو وجهین» فرین عوار و شین» مشوّی( بر هر مخدوم» مذموی 
از محاسن سیرت محروم» فاجر فاخر بظلم وعدوی؛ موّاجر یافته در جهان 
درجه اقصی ۲, ناقص "امنظری» یزید۱) خبری؛ بد کوهری» پلید اثری» 


سس 


ی و (۲) قبل : 
مه او اماب و ریما اسعة استقیمت علی اقامر وبعث : 


اه ۳ ‌‌ 1 


ویخ الوم و اه * دون و الوجم و التفا و آلغلام 
لابن امحجاج الّاعر اخلیع الشهور عزاها اليه حبذ بن ابراهم الکنی فی کناب غرر 
اتخصائص الواحة و عرر النقائص الفاضة (نخة باریس 1301 ۵-6 ورق ۲78)؛ انظر 
ایض حاضر ات بای ج۱ ص ۱۰۸ من الطیعة امجدین لسنة ۱۲۳ » 


سب سس 


() لاپ امد الفضل بن سعید بن عرو الممری من معرّة اجان اوردها التعابی 
نی اه شم الاوّل من لت اليتيمة ف ماس ی امل الام و امجزیرة (عة بارس ورق 
)٩( ۳ 0‏ د: * مقوی 6ب ه: خفری 7۲ و وی (۰) فتط درز 
و از روی قباس و مناسب جع با عدوی بپتر «فصوی» است» (۱) تلمیح است 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی؛ ۳1 

گِ رجس اعتقاد گ دانین بود تا اسم() نیز موافی فعل باشد و حت 
رل م رح ا لسماه! موز میج نهر وتان ان را از شین و راء شرٌ 
۳ فا و خه ق ای لقن کر شندو تجان عادقی مسعرزست و 
قاعن مد که تخنیفرا تشدیدات و حروف علّت در اسیاء متداول حذف 
0۰ لب ندید رام و حذف یاء در نام او واجب داشتد و 
شرف ند » و چاره .نیست از تفریز ۳۹ ز ام طبم طبع( او 

۱ بز آن جبولست و اندرون نجس آن تخس بر آن مشمول ۴ 
روما اهجو ارته و لک رایت الْکلب بزی باحجارة") 

امغال اثارت حضرت رسالترا که أذکروا اس با غیه؛ و بر مرد 
۰ بیتاً پوشی نماند که این اشارت باشاعت معایب اخلاق جاعت فساق 
از مصامح خاص و عم خالل نباشسد و آن در دو فسم محصورست. اوّل 
چون در حافل و انجبنها مثالب ی سفیهی باز رانند جاعتی که 
پیراية عفل مزین باشند و محلیت سعادت اراسته از امثال آن اعراض 
لازم دانند و اجتناب واجب شناسند و از اقبال بر مکارم عادات اهال 
۳ نایند تا نقش آن معانی در ضایر مرگب شود و ذامت معال‌را وجود 
ایشان مرکب و از اسر الزمنین عل علیه اسلا پم وال کزدنه که وید 
لب ال متن ۹ آذبت لو دم نك سموب مذکور ۹ 
زار ترامات باید از.ان مقامات ی شک معرضن شود و ازملامت 
لائمان منقبض و از حل اعتراض احتراز عین فرض شرد و احراز کالات 
۰ سعادت‌را ب رکل امور مقدم داند تا از شین و عاری که ذکر آن بز تجوزه 


() ۱ ب‌ج د : و تا اسم) ( طییح بروزن کتف بعنی چرکن و شوخگی 
و #عنی ی شرم و بی حیا و بی ناموس است ؛ 7 لام بوسف یعقوب ین احد 


من معاصری التمالي » اورده اقمالي فق النم الرایج من نج التيية ف حاسن امل 
خراسان ی (لخنة پارهنن ورق ً91) 4 ست آخر قبه هکذا : 
و تالا ‌ انوس کریه ۰ 2 آلمه ما رف العباره 
9 لاله اهجوء تلکیت * رایث الکلب بزی بالجاب" 


۳۹ جلد دوم از تاریغ جهانگنای جوینی؛ 


کرجستان عرضه داشت لشکری از مغول نعیین فرمود و حشر تومانات 
عراق و ایل گرجستان بصلحت ان نامزد و مامت آن لشکر در اهتام 
امیر ارغون فرمود چون او باز بننلیس رسید داود ملك بزرگ نیز سبب 
مطالبت بقایای ماما عاصی شن بود و ربقه طاعت از سر بر کشین(), 


۰ ذکرا حوال شرف الدبن خوارزی؛ 
حاع محکمه رد من رد لا ۳ و یل من قیل لا له وقت تکوین 
۱ ریاح طایفه‌را در سلك سعدا کنین است و زمره‌را بر طویله اشقیا بسته 
و السعید سعید فی الاّل و الشتی ی 2 بّل» و چون ارعاح بقالب 
پیوست و در فلوب سرشتد شد و بواسطه تناسل و توالد هرکس در زمانی 
۰ معین بر مثتضای نقدیر بنضای ظهور امد ند و از اشیانه علوی بدیت 
استانهٌ سفلی هابط شدند انکس که لباس وجود او بطراز سعادت 
مطرّزست اثار خیر از افعال و اقوال :و بی انك اورا دران باب بزیادت 
تکلنی احتیاج افتد صادرست ۲ و که بداغ 1 موسوم اسمش 
۳ سیم 0 را ی 7 
م9 س نام حل ۳ ر ی ید و ابضاح تخلصس 9 دیباچه و 
1 1 یه اند ی ء ان التصاشد شرها اغتالعا 0( 
از احوال شرف الدین ناطتی خواهد بود» هندس و ح اجاد و 
6 ابداع چون تهال بلید ای را مستفرغ فضالات قاذورات فساد و مستودع 
(۱) ب اینجا پقدر هفت هدت سطر بیاض دارد مئل اینکه نعه اصل مصنف در اینجا 
پیاض داشته برای انکه وقایع میّ‌خره از این‌را نیز ممی سازده . ( من اییات 
لبشامة بن حزن التبغیل من شعراء امحاسة » (انظر شرح امحاسة للنطیب التبریزی 
طبع پولای ج ا ص ۲۰۷) ) 


#8 

1 
۳ 
ِ 
3 
س 


رفن امیز ارخون: بکرجستان» ۳1۱ 


از اسپاب و اطناب درین باب مانع آمد؛ و هر نوبت ابتدای احصا و 
نعیین فونجور و مال از خراسان رفتی ایرن نوبت سبب تخفیف‌را کار 
ثعارخراسان در توف داشتند ؛ و امیر ارغون متوجه حضرست هولاکو 
شد که در حدود ارّان بود چون مخدمت رسید و احوال عرضه کرد 
عازم گرجستان گشت و کار شماره و هزاره آغاز نهاد چون در نوبت اوّل 
قوجور میان ده نفر هنتاد دینار مقر کرده بودند و سبب انك اخراجات 
ون و بام و اولاغ و مصائح لشکر از حد گذشته و قویجور منزّر بدان 
وق نبود قوجور منوال دستورک گنه ۳ زواید بنسبت از ن حوالت 
مرفت واصحاب عقار و مستظپران که پیش از وضع قویجور انکس که 
۰ مثلا در ده موضم() شرکنی داشت و اسبایی جدا جدا بنسبت آن شرکت 
زر بدو حوالت ی‌کردند چنانك از يك کس پانصد دینار و هزار دینار 
ی‌گرفتند و وقت این وضع ده دینار مترشه آگر مضاعف ی‌شد مستظیران‌را 
زیادت حل نی‌افتاد ودامل :جر ویدان بدین نسبت ثقل ی‌نشست 
۰ 2 آمییر آرغون ۱ ین حال عرضه داشته بود فرمان ی شد تا باز وضع فوجور کنند 
۰ و مستظبرانرا از پانصد دینار و بنسبت نا درویثی‌را يك دینار برین 
کنند تا پاخراجانت وای شود برین جملت کار پیش گرفنند و بر عجار 
احصا مبالغت و استفصای تام ی‌نمودند » و امیر ارغون بابتدا بکرجستان 
رفت و سیب انك داود ملك پسر قیز" ملك در انجا بان بود و 
ان ری رگد نصا تاد ار ارغورت با 
خواصّ خویش و جمعی مردم از تفلیس متوجه ان طرف شد و لشکرها 
او جوانب بیکدیگر رسیدند و بسیار از کرجیان بکشتند و اسیر گرفتند و 
امیر ارغون باز گشت و در اواخر رمضان سنه سبع و سین و ستاية 
وقت توچه پادشاه مجانب شام بقام تبریز مخدمت پادشاه رسید و احوال 


(۱) کذا ق‌ ده 11 : در دیه موضع ) ۳ : در دو ان ۳۹ دو ده موضع ) 


: در موضعی ) () کذا ی ده ب ج ز: : قبر) قرء 


1 


۳۳ جلد دوم | ز تاریخ جهانگنای جوینی ) 


تایبا رسانید و خاصْ حاجب را یلک سواره در توکزان با فرستاد » و 
چون درین نوبت ار ولایات () رفته بود پادشاه جهان ولایات("را بر 
مامت اقربا و نرادران تحصیص( فرمود و ذکر آن بوضع خود بیاید و 
سیب انك چتر فلك اسای منکو فاان جانب بلاد افص خدات در 
ه جرکت .یامد امیر ارغون‌را .باز فرمان شد تا با مامت لول و ۱۳ 
بلادی که نعّی بدو داشت بازگشت و بعز و نواخت و سیورخامبنی 
خصوص ؛ و از امرا و ملولش هر کس که در نوبت اول پایزه و برغ 
مشرّف نشن بودند ایشان‌را درین نوت بدادند» و خواجه خر الدیت 
بهشتی د در مقام اردو گذشته شد جایگه او بر پسرش حمام الذین امیر 
۰ حسین هرچند بزاد از پسران خایگر ار دتن-واج مقر دایبی: شیب 313 
هنر زفان مغولی با خط ایغوری ّ داشت و درین روزگار خود فضل 
و کفایت اینست» و الغ بتیکچی )٩(‏ از فبل ۳ 
داشت و بتیکچیان و ملوك و امرای دیکر هر کدام که بودند بر مات 
مصاغ که نا غیت وقت میا کزان هندب زار باند ند و خواجه نجم 
۰ الدین متوجه حضرت باتو شد. و چون امیر ارغون مخراسان رسید در 
رمضان سنه سث و سین و ستماية سیب اک آمور خطیر حضرت 
مشاهت کرده بود و باریی انرا دی و احوال تخص استکشاف ۹ 
دانسته در حاسبات مناقشت فربود و بر چد کس از منصرغان سیاست 
راند و نیابت خویش در امور دیوای و خاص مخواجه عز الذین که چون 
ار ون و کفایت و درایت او بر خلایق ظاهر تفویض 
کرد انشاج! قرا بت اکید و اشتباك موالات از ریا بعید که 


۳ مس فرط ده وس 


7 جا وزت 01 الهردة ۳ ام آدنی ما یعد الهناسب 


ارو ایا + : تصیص» () یعنی الغ 
تیکچی گری نی وظبیقه الغ بنیکعی ) (۶) ۱ ۰9 اساح» ج : اتساح» 7۹ : استاج» 
0 انسیاج » ژ امشاح » لصعیح قیاسی * رجوع بص ۲۷ ح ۱ 


سفر آمیر ارغون جذدا باردوی منکر فاآن؛ ۳۹ 


ماجعت. او از حضرت هولاکو انجا رفت و تمامنت احایب و ملوك و امرا 
ار مشمی نوشته تنضیل داد. که رل با )هه کمن نون است و 
محضرت منکو قاان ی‌باید رفت هولاکو فرمود مصلحت آن بارون 
مفوّض است و بصواب دید او منوط از حع منکو قاان و اتفاق ما 
» مقالید حکومت اين بلاد در دست او نهادهام و در تفصیل اسای مقزر 
این کلمات‌را نوشته چون بنام من رسید پادشاه فرمود که اک با او سخنی 
هست در حضرت ما عرضه دارد تا ۵ اینجا استکشاف اوه رود و 
پرو مخدمت امیر ارغورن رسید و او با خواجه تخر الدین() موافقت و 
۰ مصافاق که پیش از آن نداشتند اغاز نهادند و متوجه حضرت شدند در 
رییح الاوّل سنه اریع و سین و ستماية امبر ارغون پسر خود کرای () 
در خدمت پادشاه هولاکو نعبین کرد و امور مالك عراق و خراسان و 
مازندران بد یشان حوالت کرد آمیر ارغون خود باردوی پادشاه جهان 
* رسید و در مقدمه جاعتی از نمامان و سعاة انجا بودند و منتظر وصول 
او تا مگر کاری سازند و تدییری اندیشند و دولت اورا که ايزد حافظ 
آن بود اسبی رسانند خاصّ حاجب و جماعتی با ان قوم مضاف شدند 
و نقربرات کرد و کنبه ختای بافراغ محاسبات مشغول گنتند و امرای 
0 پبارغو بتفحص احوال امیر ارغونْ» چون سابقه عنایت فافی قضای از 
۲ بر قرار شامل احوال بود خصان جز بل و عنا و در میدان مبارزت 
جز خالت و ندامت حاصل نداشتند و 9 2 سروران بود ند خود ۸ 
حوالت کرد تا بمضی‌را ۵ در اردو بکشتند و بعضی‌را چون بطوس رسید 


)1( ج: کرانی 


۳9۸ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


چو قطر فلك() روز و شب ب‌فراری . چو قطرب( هه عر در اضطرایی 
اما سیب انلک بانزوای او امرا رضا نی‌دادند بی اختبار عازم عراق گشت 
چون نخطه اصفان رسید عارضهای مثضاد روی نود جان حق نسلم کرد 
و از منزل فنا برحل بفاکوچ» و ترمتای() و ساریی بوقارا() در 
» مصاحبت مك صدر الدین روان گردانیبد تا شماره و هسزاره و وضع 
توجور باتفا خواجه جد الذیت نبریز") ساخته کنند» و امبر ارغون 
حرت عپمات و مصام متوجه اقتیات بناتو. شف و خواچه چم الدین0) 
در مصاحبت او باردوی باتو برفت معروضات بر وفق فرمان منکو 
قاان و اقتراح او ساخته شد و از جانب دربند متوجّه بلاد کرجستان و 
آزّان و اذربیجان شد و کار شار و فوجور و تفریر اموال بامام رسانید 
و متوجه عراق شد ؛ و هنگام غیبت امیر ارغون از حضرت هایون جماعتی 
بر تصد و غرض متفق شبه بودند و جمال الدن خاصّ حاجب‌را بر 
سبیل سراف یرلینی گرفته چون تراسا رسد و عرصه آن از مردان 
عن. دید کار قر پیش وف ساب آناز بسا ۰ ۱۳۳ 
۰ نصرّف برگناد تا چون امیر ارغون از ساختن مهمات عراق و آذریجان 
فراغت یافت بر عزم استقبال پادشاه هولاکو تجبل بیامد و بنام کبتو0) 
مخدمت رسید و بعنایت و نواخت او بر سبیل مبادرت محضرت منکو 
فاان. باز .کشت و خابران() امد و جال الدی خاص عص ۱ 
ز: ز: امخراب؛ - یج این پیت بهیچوجه برای راقم سطور مکی نشد ‏ ۱ 
() کذا ق ب زن ۰ : چو قطب فلك» ۴۳ :و تصنر فالي) ج: + چو فطزه هه 

۱: چو فطره » ۳ ج ده : فطارت 4 ۲: قطرت» ز: قطره » 


)8( کذا ی بج ده : تر‌مای » ز: + پرمتای ؛ 3 ز: : آورفع بوقا) 
(۰00 : تبریزی ) 3 ان ۹ ۰ افزوده : حلابادی ) رجرم هن ۳ 
ش 0 ز: جد آلدین ». ۷ کذا وافع ف ۲ ج: کنو ب: کر) 


را د‌ 5 گر 4 ز دارد ).- تام این موضع در ۱ ورگ ۱-۷7 بطبی نسنه و" 
در اینجا «کس» » مسطور است 4 ماو + مک معروف واقع در غری ۹ پاش 
(رجوع بباقوت نز درکن 6( )۸( پچ : حابران» .د: مجابران» ز دارد؛ 


۳ 


وفات بدر. مصتفت بهاء الدین صاحب دیون ؛ ۳۷ 


بعقد شست() رسانیت بود و فوای شره و حرص‌را سست کرده و از 
ملازمت دیوان ملالت مایت شامل شن و پیش از وقوع در غرقاب 
+ سل کنیه و با خویتن. مرو که که باق رای جر 
دامن قناعت کشد و تدارك ایام و و بطالت کد و اورا قطعه‌ایستِ 


لح درین حالت ؛ 
۳ ازتکابك یر | اصواب * و ام ۳ سرلک سبلک ذی التصای 
جویی جویی چو جو این ء چرا در بی آز چدین ساب 


سوت سی حم ح 


مه 
مایب غیرلك جملا و ی . سریع آتساب شنرید آلمتاب 
حسایی که انرا فذلك نباشد , ز خود ۳ ولا ی 


او التطر وبا سوا م نایبت دهرات. شیر المتای( 
شب و روز از غایت بد و ری نی 
ایب پنلو م۰( م و صی بابک مر ,مایب 
جوا و پری رمید و رسین . تو زین غبن فارغ چو درعین خوایی 


عه و - حقگ. و ح مم 


ات وحن میب هل البصاب فلْذ بالبتاب 
کزان کرد بیریا ۳ سین لو عدان هوی (*) سوی) باطل چه تابی 


فلا بقوينك رای قیجووای ب.عیذا ب ایا ایا الب نان 
قاع اب اقکی اسکم ناید .4 ۰ نع : سر ماهبا 


و لا بخابنك ولتوغ ۱ 0 11 لا ولوغ آلسرای( 
0 .1 مدام سفن ار باطلس ۰ تا دام چرا بت ي 
افرا) فی مکین() آازنین! وحن دود هی ناب( 


(0ز: شصت» 0 آغتبه ای ازضام ()کذا ف زء ۱ج ده: سناه» 
2 الظامر ان سنا منعول مطلق لیعلو من غیر لنظه کتعدت جلو» 

(۵) نم :هو » (۰) کذا نی د) بج ز: : ولوع السراب » ۰ *: ولوع الشراب» 
۲ 1 لوعآلشراب ب 0 ۱د:: ار 1/0 + مکی ۰ #۸ کذاق ز 
1 : آمجاز ین » د‌ ۰: آمخارس » 2 ۵ مت : احارس 4 (() کذا ق ۱د 


و از : شرا -۰) کذا فق چیع الشسخ, ‏ (۱) ج: امجراب» 


۳91 جلد دوم ا ز تارخ جهانگدای جویی » 


بودند و نامت قوم با یات با مر م2 ۱۳۳۱۱ 
اثارت در خدمت امير ارغون مراجعت نودند » متزر این حلات و 
سراج الدیت نجای(را روزی چند توف افتاد و بعد از آن بر تقربر 
امه صاحب دبرف با بر( و سراع ال که اون ۱۳۲2 
بود و بعد ازو") آن متام باريغ بوکا") تعلق گرفته برلیخ و پایزه 
گرفنند۱) و در رجب سب احدی و خمسین و ستمایه روان گنتند()؛ 
چون امیر ارغون مخراسان رسید نامت احاب و صدور حاضر شدند و 
ری بوانی و یاماهای مر فان با ال تما ۳۳ 
یت باز ستد که فاعل آن مل نگردانند و امورل هت ۱ 
و هرکه : بر خلاف از آن .رود و بر رعیت ستی کند در معرض گناه و باز 
باشد و بر وفق فرمان امرا و کتبه‌را نامزد گردانید روزها در 
تعیین قونجوری " که فرمان شث بود مشاورت نودند عاقبت مقر کردند 
کین دم تفر اهقتای جیا ی خرکی ین انم کد ند برین گردانند تا سال 
سال آن ی‌رسانند و جهت نقریر ثمار و قونجور"" امرا و کناب نامزد 
۳ کردانید. در خراسان: و مازندران دو سهرا از امراء مفول 5 ۱ ۱ 
بادشاه زادگان امه بودند و ناقو) که خویش امبر ارغون بود و خواجه 
فخر الذین بهشتی‌را که الغ بنیکچی بود و صاحب عز الدین طاهررا که 
نایب مطلی بود در خراسان و مازندران نمین کرد؛ و جانب عراق و 
یزد نایتای() و پدرم صاحب دیوان‌را هرچند شست روزگار سنٌ اورا 


(۱) ۰ : شعاتی» (0) ج ء ز: پدرم ) () آب‌ج: یکی» ز: سک» 

(۵) یعنی بعد از سرفویی بیک که در ذی احجه سنه 1۶٩‏ وفات نود (ورق ۱۳۲۸)» 

0 ج: بارخ پوقا» د: باریم توقاء ب ز: ارم وکا ( من گنب 
و گشتم (ظاهر) () رجوع, کید بص ۲۵4 ح ۲) ۸( کدا ف1» 4 
تافو ) جد: باقو » 75 باغو » ز بائو » (٩)‏ 1 ناعتای ) ام تامعای ) 
ج: بامبای  »‏ د : ناغدا» ر ندارد؛ رجوع ص ۲۵۵ س +) 


اش ۳ 


مراجعت ارغون از اردوی منکو قاان بایران » 9۵ 


مصمتی را یاسائی فرمود چنانك بعضی در ذکر جلوس منکر قاان مذکورست : 
و چون احکام و یاساها صادر گنت و امور ۱ ا ن مالك بر قرار بر امیر 
ارغون منرّر ‏ او ین وا عادو مان ی برام کارها بدو منوض 
۱ شد بابتدا اورا برلبغ و پایزه سر شیر داد و نایتای") و ترمتای("را 
بنوکاری یه و از جانب هر برادری قبلا۲) و هولاکو و 
اریغ بوک *) و موک(؟) امیری بنوکری «وحوع گت و در باب یاساهای 
مختلف که بیشتر آن سبب تختیف رعایا بود برلیغ فرمود و جماعتی‌را که 
در خدمت او بودند برلیغ و پایزه داد. از ملوك ناصر الدین علی ملك‌را 
قربكک ابر ارخون نود زز تاسند نالک و مخصوصینی ونان 
۰ نیشابور و طوس و تومانهای اصنهان و و کاشان بدو منوّض کرد( 
و ملك صدر الشین‌را که مامت ارّان و اذربیجان‌را ملك بود بر قرار 
حاکی و مای رز -فرمود» و مای هراة و سیستان و بلخ و تمامت آن 
طرف تا چندانك حد هندوستانست و در نحت نصرّف ایلی بود بر 
فس النن عبد کرت ارزان داست. و امیر حمودرا کرمان و 
۶ سیفران (؛ و این جاعت‌را پایزه سرشیر داد و دیگران‌را بر حسب مقدار 
هريك پایزه زر و نقره دادند و برلیغها و بعد از آن براجعت ابثان 
اشارت راند» و یار مامت اقوای که در خدمت ابشان بودند بکردند 
و ههرا جامهای ختائی تشریف فرمود تا خربنت و شتربانرا که مصاحب 
ال بو 2۰ تابلال» ۳۲نامای» د: تاعدلی) ج: امای؛ 
(0) کذا ق آب‌دز ترمتأیئی ) ج: ی (۲) ب : صلا) 1 
فیلاء »: فوتلا» ج ندارد» ‏ ۵ ۱: ارغ بوکا» ب: سای و 4 
ار بوگا» د: اريخ نوکا» ج ندارد» . ( کدا ف اب دءز» ج ندارد 


چامع الوارخ طبع بلوئه ص ۲۰۲: موکه» -- وی پسر هد ی رو ی 
۱ (7) کلمهٌ «دکرد» فقط در ج؛ (۷) پ (خط جد ید) ۰ افزده‌اند : و )۸( تکحیح 


فیاسی » له :۱ اینجا و در ورق ۱۷ هی و در ورگ 2۳۱ ستورآن » : 
سین سین ٩‏ 


سترأن ؛ ج« : سفران» ز: سنقران » د‌ : شیراز » 


۳۰۹ جاد دوم از نار جهانگنای جوینی : 


ی انتضای آن 7 ۳ ار 1 و پوشیل نیست که 
طبیب حاذق پیش از شروع در معاجت از علامات مرض و مبادی آن 
* و قوّت و ضعف استکشاف تباید ویر مایفل و بض خودرا وفوف دهد 
مزاج دارو امیخته گردان‌د و معدلت پادشاه بثابت طییبی مشفق است 


که علل ظم و بیدادرا بيك شربت سیاست و هیبت از مزاج روزگاژ 


زایل گرداند بلك دم مسیجاست که مردگان انصاف‌را بيك دم زد 
اشارت زنت کند» س فرمان هرکس فص نوشتند و غصْهُ روزگار عرضه 
۰ گردانید روز دیکر فرمان مد تا هه جماعت بدرگاه حاضز ایند ایشان‌را 
ببارگاه در اوردند و در هان شیوه مصلحت ولابت و رعیت خن آغاز 
نهاد و زیت رایها و خلص نها آن بود که چون اخراجات گوناگون و 
الماسات متلوّن از رعایا بسیارست و پراگندک ايشان ازین سیب بر 
شیوه که صاحب یلواج در ما وراء التهر مقر کردست و انرا فومجور(۳! 
۰ خوانند تعیینی ی‌باید کرد که يك ننس در سای محسب استظهار و ثروت 
جه دهد ون ان ن مقدر ) مقر ادا کند بار دیگر باو در سال رجوع 
نغایند و بدان کس حوالتی دیگر نکنند برین لت منرّر گشت و فرمان 
داد که مستظپری‌را ده دینار معیوزت کلید و بدین نسبت نا درویشی يلك 
دینار و 3 ازین وجه حاصل شود در وجه اخراجات حشر و یام و 
۰ خرج ایلچیان صرف کنند و بزیادت ازیت تعزض نرسانند و بفمت و 
دست انداز چیزی نگیرند و رشوت و برطیل نستانند و هرکاری و 


(۱) ج د ه : رسانند » ۱ ز : فوجور» ۱: فوجحور» ج: تجور» ۰: فوجور؛ 
ب د : تجور» - تضور بتری بعنی خراج مترّر دیوانی باشد (قاموس عدن)» 


ی تین سم 


کذا ی اب‌د» ج ه ز: متدار» 


۳ من یت ما یی ی او نوی تست 


۱ ورود امیر ارغون بقوریلتای جلوس منک قاآن؛ ۳ 


صدر الذین و خواجه نخر الذین بهشتی و جماعت دیکر از اکابر و معارف 
ترا و بزف درراه ماه بودند در رسیددند. و شرف تکشمبشی 
یافت و چون مامت از کار پیش کش( فارغ شدند پادشاه باستکشاف 
احواال ولایت و رعیت اشارت راند امیر بلغای" با جمعی از امرا 
تامت‌را حاضر کردانیدند و محث ژن از ملوك و صدور واجب داشتند 
بعد از آن امیر راغون مشافهة اختلال امور اعال و احوال قصور اموال 
که سیب آن تواتر حوالات نا واجب و تعاقب ابلچیان و محصّلان نا 
ور بود عرضه داشت و بنقصیراتی که از بی ضبطی کار که موجب آن 
اقتضای روزگار بود مقر و معترف شد چون اقرار باهال در امور و 
۰ اعتذار از آن بیتات واغج جلّ مضاف شد پادشاه جهان پسندین داشت 
و سوابق خدمات حه در زمان گذشته التزام موده بود بر رای او 
بوشیت نمان۵ بود پزید عنایت و عاطفت امیر ارغونرا خصوص کردند 
و زیت نواخت و سیورغامیی از اکنا و اقران متاز کرد منکو9) قاآن 
فرمود تا مامت صد ورعار ۱ که حاضر بودند جع کردند و بر سبل 
۰ استشارتِ و ا ستفداح را ه رکس‌را فرمود که تخفیف رعبّت و ضبط 
ولایت بر چه نوع مکن شود چنانك درویشان اسوده مانند و ولایات 
ممور گردد چه کل داعيه همّت و باعنهُ ضير بر آن متصورست که از 
فحات معدلت و تصفت اکناف افاق ار کرد و هنیا متعاتازورو 
ظالان از رعایای ملکت بر بسته شود و دای خبر بندگان خدای عز و 
۳ جل بد ولت روز افزون شامل شود و برکات ان بروزگار نجسته متواصل 
و در آن شك و شبپت ناندست که هرکس بصلحت ولایت و رعیت 
خویش داناتر باشد و نله خلل واقف‌تر و بر حسب ان وقوف بتدارك 
اقا ترزین قضینت فرمود تا هريك بعد از تدبر و تنکر جدا جدا 


وس 


( اف ب< + ز» ۱ ۱: ارکان مش بالیع (کذا)» ج: ازکار سش بالیع (کذ» 
(۲) ب : لخاء » ز: لغای» (0) ۰: مونك‌کا (فی اغلب الواضع)» 


۳9۳ جلد دوّم از تاریخ جهانگشای جوینی ؛ 


پشتها می‌رفت و سواران بنوبت ده ده پیاده ی‌کرد تا راه ی‌زدند و هر 

کا کز() بود ببرف فانباشت وسواران بر نب وان ۳ 
جوز تعذر زیادت داشت بارپوشها"! یا ن‌داخت و چمار بای 

گذ رانید و لطف حنّ تعالل بود که آن روز افتاب تابان بود تا بعد 

* از اجتهاد بسیار يك فرسنگ راه آخر روز فطع شد و خافت از ات 

۷ مهلکه بنضل باری سبحانه و تعالی دفع و برین جملت ننس عزیزرا از 
فرار و اقامت امتناع مود نا بیش بالیخ زسید 0 

منکو قاان باز گذته بود و اما رسیب9 کبک . و توّق 


واجب دأیته و ضیافت 29 ساختند و از انجا روان شد» [مخدست] 


سب 


۰ متکو قاان رسول باتها» نعب و اغباء مولات اموال در مندس؛ 
ی 3 و راه یا 9 9 ۱ د_ 9 بود و 
غخیه امال و امانی ۰ عاطفت شای جوز نم ِ 27 از 

ا#جیل واجب داغت در منتصف صفر") سته. بسح و ارت و۱ 

۰ حضرت رسید و روز دیگررا جاعتی که مفارن او بودند انجا رسیدند 

پیش کش کردند و او در زمره اعیان دولت منخرط شد و برعتبٍ ملك 

() کذا نی جر ود آف ۳ د ندارد » () اب: : باروشپا» 


من کي ینکیم 


ج؛ : پارتوث؛ ز: من ۳ و 0 


ستمایه » است بقرینه نصرج خود رن ۳3 ز ان در ورق ۱۹ 9 ار 

« عم صفر سنه خمسین و ستمایه ببندگ حضرت رسید»» و آنگیی در ارّل هین 
فصل گذشت که عروی از خن انب ارو در جادی الاخره سته 12٩‏ بود پنی" گت 
۱ بقراقورم مبرسد ! و له چ یعنی « منتصف رجب» نبز قریب 

نی 5 خطاست یک بهمان دلیل تصرج مصثف سد از اين در ورق ۱3۵۵ و 

هخا 1 آن اعصا و هو مدت يك ماه (بعنی وا 
الاخرة 14٩‏ تا رجب هان سال) یمودن آن م در فصل زمستان عادة از محالات 
است» رجوع کید نیز پندمه متح ج ۱ ص اک » 


ی ۳ و۲۷۳۳ 


سس تا 


ی زا ی تین بیس تا تک مر ات ات ات ۱ 


, 


ذکر توجه امیر ارغون بفوریلهای بزرگد» ۳۱ 


چیلابادی(" از ز حضرت باتو برسید و جهت ال بتیکچی از.ان قوسفون (؟) 

برایغ آورد و ابلچیان بزرگ مصاحب او جهت نقریر آن» و چوت 

ایلچیان باستدءای امیر ارغون و _ و اشراف برسیدند نافو(" و 

خواجه نجم الذین"را در خراسان فا مقام خویش نصب کرد و مخویشتن 
* عازم قوریلتای شد چنانك ذکر آن ن در عقب آبنست ؛ 


ذکر توجه آمیر ارون بقوریلهای بزرگ؛ 

در جمای الاخرة سنهُ تسع و اربعین و ستماية عزیت توجه حضرت 
فوریلتای مصمم کرد و باسعضار مامت نلوك و امرا و کتبه چنانلگ 
فرمان بود ابلچیان برفتند چون حدود طراز(" رسیدند خبر بشارت 
۰ جلوس منکو قاان بر سریر خانی بشنید در حرکت زیادت مبالغت ینود 
و باز انك کثرت برف از حرکت مانع بود و از تمجبل وازع امیر ارغون 
بدان التنات ی نود چون بکنار قلان تاشی 1۱( رسید برف مامت کرّهارا 
با پشته) برابر کزده بود و راهبا بسته و گذر و جوازرا ۱ گنت چنانك 
از بالای انب گذشته بود ان روز ۸ ۳۹ مقام ساخت و روز دیکٌ امبر 
0 اون مات ساران- بر رن ‌ مقدمه رن در مصاحبت او 
7 حیلاباذی » 1 : حیلایادی» ات ب : حلابادی» و : جلابادی ؛ » ندارد» 


جامع التوا رخ طبع و ص ۲۶۰۱ : کلابادی» رجوع پیأقوت در « جیلاباد» » 
() کذا ی د ۰ : فوسقون» ب : قوسوقون ٍ جقیت ج : قوستوق » 


|۳۳ 


پا ۱۳ ج: باق واه مرج جاقی دس هو 


ندارند ۰ )٩(‏ » افزوده : حلابادی» )٩(‏ ۱ : طرار؛ ۱ کذا ق ۰ 
ج: قلان تاسی » ب: قلان ناسی ۲: فلای باشی» ز: قلان بای د: فلان 
باشی » 0 ۰: کودها» باق نسخ: کوهها» - صحیح قیاسی » رجوع بچند 


سطر بعد بر پلندی بر پشتها ی‌رفت . ده و هرکها. گو بود بنرفت م‌انباهضعا»» 
کذا ق .ز» نی ف 6 نف | و تفن ج: زمن ) 


0 ج: : اشترها) ز: امبران » 


1 و 
۱ 2 ۳ 


وجرنآزآبارران ند بآوجود دنبرد ودت دم آزرنیکا 9 
وشدث سریا اعضاراا رک با زد اشتهی وم نموه روزازآ سا بررامذ 
رامیچسین وصاحب‌دیران را فا رم مغ کذاشد برد بر ن یافیا 
۱ رررعاب ود تمد زیر یخاجغ لت عی‌حللا دی ان حطرت باوپ 
رل انم قرر یرل آررخ ديا بنرمها لامعا 
و یانااب عانم تورتنای شدجانکد کزان درعتب میات |است. 2 


۳ یه ح جم 77 


۳ 


ِ‌ 


4 


قور یلتای جلوس منکو قاآن ظاهرا 
(نقل از جهانگشای نسخه ز ورق ۰۱) 
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.۳9 جلد دوم از تاریم جهانگنای جوینی؛ 


باری تعالی غالب و بعدما که یکچندی در آن مفام توف افتاد با تجاح 


7 مفاصد اجازت مراجعت بافت» و چون امير ارغون از سیب وحشت 


که اثار آن ظاهر ی‌شد بنفس خویش محضرت بیکی() و منکو() فا 
متوجه نی‌تونست شد مللک ناصر الدین علی ملك‌را که از اعبان ملولك 
‌ بود و از قبل بیکی () شريك و نوکار(؟) امیر ارغون و خواجه سراج 
الدین ۳ ۵ که ۵ ازین جهت بنیکچی بود با محف و هدایا محضرت 
بیی") و منکو) قاان روان گردانید و عذر تخلف نهید کرد نظام 
الدین شاءرا که بعد از شرف الدیت از قبل وستون؟ باتو بتیکچیی 
وج بان ریت فان کرد او خود ۸ در اردو گذشته شد » و امیر 


۰ آرغون مراجعت نود چون حدود امالیغ نزديك پیسو" رسید يك دو 


6 


ماه نتب اه ی یک از زرا حضی یه گرم بود توقف 
۳ و خواجه تخر الدین و منکنولاد۱) در مة ِ شدند و کانب 
این حرفبا در مصاحبت امیر ارغون باند» چون از انجا روان شد یاز 
آنك زمان زبستان بود و دشت وکوه مییبارمر دا یکسان و شدت 
سرما.اغضارا از حرکت باز دافته بت سبزده ,روز از ای ۱ 
امیر حسين و صاحب الدیوان"را که فام متام گذاشته بود بفرمان باتو 
بسک او رفته غایب بودند » بعد از یکچندی خواچه نجم الذیی ع 


( ۱ج : یکی » ب: یو سک بو و ی نت ():: مونك5» 
- متصود اردوی سرفوبی بیکی و منکو قاآن است که در حدود فراقورم بوده است 
در فترت بن کوك خان و منکر فاان (اواخر ورق ۱۳4۵)) () ج: نوی 

کذا ق.۱ ب ۰ و ال قوی میرود .که ضواب قدشتون با فقس ۱۳ 
بعنی فوشون بنرینه نعفه ز در اینجا و در صمه بعد؛ ز: فوشون (که قباس مخقف قوشقون 
باید باشد مانند شیبقان و و شیان و فدغان و قدان و امثال ذلك» » رجوع ج اص ۱+۲ 


ست 


ح ۱)؛ ج: سنقور ) ‌ 3 5( بیسون ؛ بب : : بسو » ۳ ات 


جلد اوّل) ) ۱ ب: بت ‌ سور ج: 8 7 


نا ی رما ی هی نس انیت 


ذکر احو(ل امیر ارغون؛ ۳۹۹ 


ارغون نیز باز گت و امیر حسین‌را متوجه اردو گزدانید تا حال توجه 
و سبب مراجعت و امور دیکرْ ائها کند امیر حسین و نظام الدین آن 
مهیات عرضه داشنند و بر وفق مطلوب آن مقصود ساخحه شد. و امیر 
ِ_ چون مخراسان رسید بحار ساختکی نغار و شراب ابلچیکنای() 
مشغول شد و از اطراف پادشاه زادگان باز ایلچیان مجو(نب روان کردند 
1 0 ن چنانك چند ساله بتقدمه ماطا مستغرق حوالات شد و 
از کترت حوالات و تواتر محصلان مفول و اخراجات و ملتفسات 
ایلچیکای() رعایا درمانته شدند و امرا و ملوك و کتبه عاجز» و رسولان 
چون باز رسیدند امیر ارغون اندك مدتی دیگر مقام نمود و باز حد ود 
۰ بادغیس نزديك ایلچیکیای () رفت و از ۳1 معأودت نود و سرخس 
امد و چون زستان پشت نود و بهمار روی بکناد و هو باعتدال 
گرائید و طبور در ریاض بسرائید امیر ارغون باز التزام طرف حزم‌را 
زم جزم کرد و در جادی الاول سته سبح و اربمین و ستماية در حرکت 
اه . مبکنولاد(/را نیز چون در تبریز حکمی نافذ نشد باشارت امیر 
۰ ارغون او نیز از تبریز روان شد بفام اردو( برسید يك دو نوبت 
بارغوها رفت و تفعص احوال او کردند چون صدق اقوال امبر ارغون 
از کذب ۱ و ظاهر شد و بینة او بر بطلان خد نز داز ید یز 
منکنولاد 0) نرم آهن گثت و آب مراد او اسن و امیر ارغون از عون 
() ۰: املچکای» ابلچتکای» ۲۰: 7 اکن ز: الحیکنای» العکنای» اسلعیکای؛ 

ب : انلعکای» ایلجکای » ابلعکتای » .د : ایلعکنای» ابلچکای» ‏ ج : الجی‌کای؛ 
ایلی‌کای ؛ 0) ۱: منکولاد؛ ب: سکئولاد» سکولاد؛ د : متکولات» 
متگولاد 6 ج: متکوبولاذ » از : سکولار 4 ری ی نی 
متصود آردوی اغول غایش زوجه کوك خان و دو پسرش خواجه و ناقو و وزیرش 
جینقای است چه در فترت ین وفات کِوك و جلوس منکو (14-144) حکومت 
بلاد مفول با اغول غایش و سایر مذکورین بود و اين اردو وافع بود در حدود 


ابیل و قوناق (ج ۱ ص ۲۱۱ ببعد) ؛ 
32 


۳۹۸ جلد دوم از تاریخ جهانکدای جوینی؛ 


بواسطهٌ آن بانتهاز فرصت بانهای حال او در حضرت کبوك خان توصل . 
جست و بر نقربر فاعن باسفاق و امارت بنام منکنولاد") برلبنی حاصل 
کرد () و اتابك نصرة الدین۱() که پسر اتابك خاموش بود و ۸ در 
آن مدت از روم بدون امن و بعد از اختنا روی نوده بضدیت ملكك 
۰ صد ر این بامیر تومانی تبریز و آذربیجان فرمانی بالعفا گرفت(: چون 
یم ازفون ازین: احرال کاه ‏ و از نرق مت ۱۳۳ 
یاقت همت از اغضاه بران مکیدت النفت نود باب ها ۱ 
بساختگی راء و مصاخٌ اخراجات درگاه اشتغال نودند و در مقدمه نظام 
الدین شاءرا روان کردانید بر سبیل رسالت و انهای اضطراب امور از 
۰ انتغار این اوازه و بعد .از یکهای او نیز چرکی کرد ۱۳۳ 
صدر الدین اشارت فرمود تا او نیز از تبریز روان شد و امیر ارغون 
عنان انصراف بر عزم توجه بحضرت سبك کرد و رکاب عزیت کزان 
و خواجه تخر الدین بهشتی و پدرم در مصاحبت او روان شدند و مزر 
این کلیات ی اشارت امیر ارون ملازم او شد » و چون ادمان سیر 
0 ایشان‌را بطراز رسانید اوازه وفوع حالت کیوك خان برسید و مقارن آن 
وصول ایلچیکنای(*) بدان حدود؛ امیر ارغون جرین با جمعی از مفولان 
متوجه او شد و ملوك و صدوررا بتوثف در مقام کعك" اثارت کرد 
بای( جهت تب مصان نکر بر و مداد ات آق که 
حضور او ان مصلحت کنایت نشود براجعت او مبالغت نود امیر 


() ج: منکوبولاذ» د: منکولات» ‏ ز: منکفولار» () فاعل این افعال 
ظاهرّا قداق نوین است نه منکفولاد ؛ (0) ج » «راکرا ندارند» 

4 ایلجکای» ی ایلجکای» از انلفکاین ج: ايلعي کای؛ د ندارد ؛ 

() کذا ق ۱د)» ج»: کنجك» ز: کنجل ب: کسل »- بافوی احتالات 
مراد مان قم کچك با فم کچك مذکور در ج ۱ ص ٩۱‏ وج ۲ ص ۸۸ است ؛ 

(1) ۰ ایلچسکای » ۹1 ابلحیکنای » ز: الحکای » ۳ الجکای » و ابلچکا» » 
ج: ابلجی کای ؛ 


ذکر احوال امیر ارغون» ۷ 


در کوشك سلطانی جشنها ساختنذ و امير ارغون عارت کوش و باغ 
فرمود و احاب در اررنتا باد ۱۱ ۱ ۳ باغ و.سرای باشارت ۱ و آغاز 
کردند و از انجا بطوس روان شد و بمارت منصوریه و قصور 1 آن که 
اندراس کل پذیرفته بود و اثر عارت از مدتهای مدید باز از محن آن 
رفته شث() اثارت راند. و ملك اختیار الدین ابیوردر! ۲۲ بدان مصصی 
موسوم کرد و امیر ارغون برغزار رادکان متام ساخت و روزی چند 
باستیفای لذات با لدات و اتراب مشغول کشت و از اطراف اشراف 
اب او گدعند و اموز ملکت بر.خسب ازادت متمثی بود.و 
صدور و ملوك روز بروز ی‌رسیدد و کار ایشان بر وفق استصواب 
۰ رای مبارك ی‌ساخت » و چون لیا از زونترز ایام تابستان باد سرد 
کشیدان گرفت و خرریب حریف گفت و رک اجا ترك تازی شیم 

اعار ترك علوٌ سر دار گرفتند امیر ۳ بر عزم تبریز از راه مازندران 
مبادرت کرد جر ناحیت و ولایت که ی رسید مصاج 4 نات ییا 
ساخته ی‌کرد و اهسته اهسته فارفت چون بحدود ال رسید پدرم با 
۰ اموال و 7۳ مرصعات و جواهر که ری بکرده بود از مالك اذرییجان 
برنیك و فرفن و بنط و الات مجالس با آن ضم گردانید و يك دو روز 
جثن ساخت» و چون رحلت و توجه امیر ارغون نزديك امد خبر 
۳.۹ منکنولاد ۲ که مغول بود در عهد جورماغون بر سر محترفه 
تبریز سم باستاق موسوم ام فرصت بذیل مایت و عنایت قداق نوين 
ان انز عملکت کوند خان بدست او بود سب انتساب 
متکنولاد ٩‏ بقل نایان") که قرابت او ازان لازم ی‌شد توسل نود و 


ز: مقام (کذا)» د ندارد؛ (۱) ب: اررقاباد» ‏ ۰: ازریقاباد» ۰ ۱: ررنقاناد 
ج: ررقاباد » دز ندارند» 0) ج ز: رفته (فقط) () ب ج ۰: ملك ابیورد 


اختبار الذینرا۰ 3 : ملك اختیار الدین‌را» ز: ملك ابیور (کذا) ضیاء اللّیت‌را» 
)11 ۳ مسکمولاد » منکنولاد » ج: منکوبولاد ) د: منکولاد » فتکولاد ) ژ: 
مکفولار» متکولار » ( ۲ ب: بایان ج:بایان» د : نایان» 


۳۹۰1 جلد دوم ۳ تارخ جهانگهای جوی » 


از ولاة و ملوك و منصرّفان خدمت او راه نبود مگر از ختای و ما ورا 

النهر صاحب یلواج و پسرش‌را و از بلاد غربی امیر ارغون‌را» و چون شرف 
الدین گذشته بود خوجه نخر الذین بهشتی‌را که هرچند مولد و منثا او 

خوارزم بود اما اشتهار او بدین نسبت حتیقت آن حال بود که شاعر گوید 


وه 


۰ اد بان نبا ف قبائلها و ث بعض آسمانی 0) 
و آو مردی خبر و سل دل بود بامم ال بنیکچی ممیم کی ۱۱ بوقت 
مراجعت 7 حضرت امیر ارغون از ملازمان خویش هريك‌را که بود نك 
بر حسب مطلوب بامتض بکار بان بساخت و باشغال خطیر و اعال کییر 
بر اندازه و مدای تاد گوا نی و لس هريك ازیشان ساخته تا مامت 

۰ ولا اور لام او متفق گنتند و بر ننای. او منطبق شدند و تاد 
غبطت عزم مراجعت در خدمت او بامضا رسانید ند » و ار ارغون در 
راه دست دریا وش جون, باران نسان. گناده .5 فانید و عامت بلاد 
ترکستان و ما وراء الثبر منمور() احسان او شدند و باوازه بذل و 
بخاء او دای اجانب جتاب او میلان کرد و در مقدمه باعلام معاودت 

۰ مخراسان و آن مالك رسولان فرستاد تماست آن مواضم و بلاد باستفبال 
او روان شدند و در مقام مرو مجتیع گننند و امیر ارغون با ملوك و 
امرا و احاب در تاریخ ۲ بارزنتاباد مرو نزول کرد رک و 


من ففیدة متلور: لا با امخازن فی مدح لماح ات ۳۳ (انظر بة بقیية 
الدهر ج ۲ص +8۵-۲)» (0) ۱ج د .ز: مور ۰ ") یاض درب 
۱/4 بیاض » داز اصل جلهرا ندارند» ج: سنه مان و اریعین و ستمایه؛ و 
ان طای واضم است چه در مین فصل خواهد گفت که ارغون بار دیگر باردو رفت 
و چون بطراز رسید خبر فوت کوك خان بدو رسین مراجعت نود و در سنه 1*۷ 
رد منوجّه اردو گردید و واقعه مان قطعا قبل از سنه ۱۲ و از وفات 
کوك خان کر و م4 ۶ با ۱46 واقع شد باید باشد » رجوع کید پتمه مصیح ج | 
ص لء» کج » ۵ آرژنقاباد بالتع نم السکون و فتح الا" و سکون الون 
و قاف و پر الالنین باء تور دی مه ۸ ۳۱ 
(یافویته نوج باررتاپاد ب : اررتاناد» ج : باررمابان ۰: بازریقاپاد) 


ذکر احوٍل امیر ارغون. ۳۹9 


آرغون در فلوب زیادت راخ شد و چون ایلچیان باستدءای منصرفان 
الاطین.ی ملولة امددند() در حرکت. امد وا ناحضار. ملوك 
و عمال نواحی مجوانب رسوان ین و پدرم صاحب یازا در مالك 
اذربیجان و گرج و روم و آن اطراف قام مقام بگذاشت و بوقا!"را 
* بباسقاق معین : کرد وفت وضول بطوس شرف اتید گذشته بود امیر 
ارغون اموال نا سس که بر هرکس مقر گردانیبن بود تا مصادره 
0 ارفت و:ان: بدعت بر انداخبت و ماطانی که حاصل ده 
بود روان کرد و متوجه حضرت شد و ملوك و کنبه و متلبسان اعال 
در خدمت او روان شدند؛ چون بعد از حالت قاان پادشاء زادگان 
۰ هرکس در نواحی و ولایات نصرّف کرده 0 و اموال ببروات و 
حوالات اطلاق و برلیغبا و پایزها داده و ان خلاف احکام و یاساهای 
م ایشانست بدین سبب امیر ارغون هر پایزه و برلیخ حه بعد از قاان 
پادشاه زادگان شرگن داده بودند بنرمود تا جمع کردند؛ جون مخد مت 
کیوك خان رسید پیش کش بسیا رکرد و مخدمت پادشاه زادگان هچنین 
۰ در خور و مدار هريك بتحف و هدایا نقرّب جست و بر ارکان و 
اعیان حضرت بر مثال حاب تجال اموال ریزان و چون از مصام 
مذ) فراغت حاضل شد روی بعرض هبات و مصامخ اورد و بابتدا 
پایزها و برلیفها که پادشاه زادگان داده بودند و امیر ارغون از اصحاب 
1 ن باز گرفته در جبی که تمیز ره پادشاه زادگان بود خرفت کرد: از 
۲۰ رت خدمات وایر موقع آن زیادت بود و آثر ان خدمت تراد 
خان سیورغامینی کرد و مالکی که در نصرّف او بود برو مقرّر داشت و 
پایزه سرشیر دس داد و امت امور 29 احاب بامیر ارغورن 


حالف کرد .و آن جماعت کسی‌را برلیغ و پایزه ۳ هچم کس‌را خود 


"0 بعی برای قور بلدای وت تکر خان ) (۲) کذا فی ج ۰ 3 بوقا ؛ 
ز: توقا ) د : قوقا » ۱( رجوع کید بعر ۲۴۲ و 


ِ۳۹ جاد دوم از تاریخم جهانگدای جوینی؛ 


اربعین و ستماية مخراسان رسید و یرلیغپا بر خواند و امور انرا مضبوط 
گردانید سیرلنین() ابلچی‌را با جمی دیگر از ابلچیان که جهت تحصیل 
مال بقایا از اردوی توراکینا خاتون امن بودند در خراسان بگذاشت و 
اضام الدین شاه("را با اوء و امیر ارغون"" متوجه عراق و آذریجان 
* شد جون بدهستان رسید ند شرف الدین‌را خبر زسید 57 در حضرت 
باتو جمعی فصد او کرده‌اند شرف الدین عازم 5 حضرت ۶ و ار 

۲ ‌ جر ۰ ‌ِ 
ارغون متوجه تبریز گنت و امیر حسین و خواجه تخر الدین و جمی‌را 
از کتبه بنیابت در را و مازن‌دران نامزد گردانید چون بنبریز 
رسید آمور آن حدودرا که سبب مجاورت امراء بزرگ چون جورماغون 
۱ و تایجو() و جميي که ان مالك‌را ملك خویش ی‌دانستند نا مضبوط بود 
٩۵‏ در ضبط ۹ و افرال اثرا حفوظ کردانید و دست آن جاعت کشين 
کرد و تامت رعایارا از شریف و وضیع چه بعضی که مایت آن جماعت 
سك جسته بودند و چه جمعی که از ز ظلر وجور ایقاق جسته (*) از 
قبضه تصرّف ایشان بیرون اورد و امور ان طرف‌را ساخجه کردانید و 
۰ بجاملت و حسن معاملت او صغار و کبار بتابمت و مشایعت او مایل 
دولت او امدند و سلاطین روم و شام و حلب رسل مخدمت او روان 
کردند و حمایت و عنایت او توسل جستند و امیر ارغون جهت استینای 
مال ایلچیان بدان اطراف فرستاد» و چون شرف الدین از اردوی باتو 
۰ بقام تبریز رسید بعلت بقایا مال بسیار بر اهل تبریز و غبر ان حع کرد 
و امیر ارغون بدان رضا نی‌داد و او مبالغت ینود و هوی"" و ولای امیر 
(۱) کذا نی د) ۷ : سمراین ) ی این ) ج: 
ز ان (آب۲) 1 : با او امبر ارغون » ج : با امیر ارغون» 3: را با 
امبر ارغون » ۵ :با ایآ هداز خوم 0 ب ایح چدید؛ دا ۱ و خود» 
ز اصل ل جلهرا ندارد » (۷) اب : تاو » زا : داکجو ) ج : بائجو » ده 
ندارند » - تعحیح فیاهی » ۱ یهد تین «خسنه » ) 0 نسخ: هو 


ذکر احوال امیر ارغون»؛ ۳۹ 


مففرط و مننظم گثت فاان‌را روز بروز نظر ترییت بدو زد می‌افتاد 
و هنوز در غوای کودک بود که اورا سبب مصلحتی بزرگ با قبان() 
پم بختای فرستاد و یکچندی انجا بود و چون مت فان رسید 
بتنخص احوال ادکو تمور و کورکوز سیب نك محل اعتماد نام بود نامزد 
۰ گفلنت و قوررغا() و تمس الدین کرکر(ارا با او م نصنااحب .6 دانیق 
امیر ارغون چون مخراسان رسید تفص احوال آغاز ماد و بعد از آن 
فان نت جماعترابعضرت روان کرد و وی تچ آن جالب 
شد و در مقام حضرت معاونت کورکوز نمود و مظاهرت او کرد چون 
آمور مالك خراسان و عراق بر کورکوز مقر شد امبر ارخون‌را بر کورکوز 
۰ باسقاتی فرمودند و در ندب کازها با .او شزيك گ وا نوک ۱2:4۵ ,هر کا که 
باشد بشورت و استطلاع رای او سازد و ی او مداخلت نغاید» چون 
۷ اسان رید و کار آن مالك باستبداد: و استفلال پیش 
گرْفت آمیر ارغون باز پگن چون محضرت اردوی ال ایف ۱" رسید بار 
و ار و اننده‌انه کورکوز امیر. ارخون‌را ساز گزدانیدند و 
۰ قربفا(1) و جمی‌را از ایلچیان با او بفرستادند و کورکوزرا بگرْفتند و 
شرف الذین‌را از حبس بیرون اورد و آن حال در مقدمه مثبت است 
چون باردوی توراکینا خاتون رسیدند کورکوزرا سبب خنی که گنته بود 
در حبس بگذاشتند توراکینا خاتون مالکی‌را که در نصرّف کرکوز بود از 
آمویه تا فارس و گرج و روم و موصل بامارت و تولیت بر امیر ارغون 
۰ مقر فرمود و شرف الدین‌را در خدمت او باسم الغ بیکچی نامزد کردانید 
تفیگ طوین‌را بز.فراو عفرر .کرد», در.شهور سه احندیو 
( کذانی ۰»» ب‌د:فان» ۱ز: مان» چ * قونان ‏ (0) ۰ : فربقای» 
1 قورتضا » یا قوریعا ؛ 3 قورتفاً» ج: + فریبا ؛ ‏ ز ز: قوریر غایر» - ر رجوع 
۵ ۲( کنذا ق از ب: کرکی ج: کرکر» - رجوع بص ۲۳۰ 


خی سییر 


٩‏ ب د ۰: نوکار» ز ندارد» 69 ب : الع اف» «ز: الغ انف) 


0 ۰: قوربتای) 1 : قراغا) ج : فرنقا ) ز: قرنعا) د نیارد ؛ 


3 جلد دوم از تارج جهانگهای جوینی؛ 


اوراءباز گردانند. دیکز باره اورا انجا آوردند و ن ‏ بنید. ‏ ۳ 
مستبرٌ سفن درشت گنته بود و عاقبت کار نا اندیشین قرا اغول() 
بفرمود تا دهن اورا از سنگ پ رکردند و بکشنند و کورکوز در اخر عهد 
مسلمان شت بود و از مذهب بت پرستی نقل کزده» و اصیل‌را در سرقند 
» حبوس کردند بوقت مراجعت بفزمود ۱ تا اورا کرسنه ی‌داشتند تا اخر 
موکل‌را بفرمود( تا دارویی در تعاج کردند و بدو داد تا هلاك شد؛ 
فی امجمله کار دنیا برقیست که درفشید وم در حال پنهان شد يا بادی 
که درا قیفنه دمید ند و چون دهن برداشتند هچ نبود» ِ 
آگر صد بای وگر صد هزار» هين است روز و هین است کار؛ 


۱۰ ذکر احوال امیر آرخون » 
از قببله اویرات" است و پدر او تایجو امبر هزار یب قبیله 
اوبرات در میان مغول از قبایل مشپوزست و آن فنیله اکثر اعوال و 
و احناد چنگر خان باشند و سبب انست که وفت خروج او چوت 
ایشان بظاهرت و معاونت پیش امدند و بایی مسابقت و مسارعت 
۱۰ مودند فضای حنوق ان قبیله ۱ فرمان ی دختران امرای ایشان‌را با 
سران اروغ او مزدوج می‌کنند و دختری ازان خویش‌را نیز نسام او 
جیکان بر ۵ ببزر گت آن قبیله :داد و بدین سبب ات5 مامت پادشاه 
زادگان از اویرات زن خواسته باشند و امیر ارغون بعدما که از تعلم 
۰ آورا تلقی مود و با صفر سال محضرت فاان رفث و در زمره بتیکچیان 
() ز: قرا ارغون ) () فاعل «بنرمود» کست؟» () د : برات» 
() ۱: تاو ) ثامجو » بت" : ناو ) ج: بانجو ) ز: یاو دا یاون تا 
تععیح قیأی » () ۰: چجکان پکی (< جیجکان پیک)) ج : ججکان یک » 
د: ججکان پی ۱۰: حجکان بنکی » "ب: حسکان بکی» ‏ آز: جنیکان پی) 
جامم التوارٌ طبع برزین ج ۱ ص ۱۰۲: جیجاکن» ۱ 


ی ی ی 


هی 


قتل گورگوز بفرمان قرا اغول نواده جفتای» ۳۱ 


نی‌مود چون باردوی الم ایف! ۲ رسیداند امزای؛ برغو بنفستند و یارغو 
اغاز ند روک بدیشان اورد و گنت رگ ربا شا اس رواد 
* آن خن در توقف ماند و گننند اورا مخدمت توراکینا خانون برند شرف 
الدین در بارغو حاضر امد و خواست تا با او اغاز مات نید اورا 
چنان بباز مالید که رد خرن او نتوانست کرد یکی از امراء اردو 
آزین خلاص یابد امثال نو چه مرد او اند۲) اعتذار و استغنار محال تو 


۰ از مخاصت لایق نرست + چون از الغ ایف ( برفتند و باردوی توراکنا 


خاتون رسیدند و در ان وقت جینقای") از سطوت توراکینا خاتون 
کریخته بود و مخدست کبوك خان نسنك کزده صاحب حمود () یلو(ج0) 
کر رز نیز در اهتام جینقای (0) بودند و مخدمت توراکینا خانون نقصیر 
ی‌نمودند و ارکان حضرت توراکینا خانون جماعتی که پیشتر در کاری 
۰ نبودند و کورکوز در آن وفت بدیشان الثفاتی نی‌نمود و مال با او نه 
که بتازی کاررا بال تدارك ناید فاطه خاتون که کل امور بدو منوط 
بود شرف الذینرا برکنید و تربیت کرد و اورا در خدمت امیر ارغون 
و بازندران() نامرد کرد ی کور‌کوزرا فرمان شد که 
چون اورا سبب خنی که در اردوی الغ اف( گفنته است گرفته‌اند 


0 کذا ق ج د» ال ایب ب: الم اف» ز: ال اف ۰ ۰ الغ انف ) 

() ب ده ز: : چوگفته شود » _ () ۰: او اید» (۵ کذا ف ج د 
1 : الم ایف» ب‌ : الم اف »_ از : الغ انف » )٩(‏ .: جنفای » 5 : حیسقای » 
ج: تسا ی : 5 : حبتعمای ) ز: حبتقا؛ ((0 ۰: محد ) 

ز: : بلواج ) (۸) و + جنغای » ۲ حیفای» ج : حسعای ) شا ان 
د : حیبقای » ز: حبتقای » )٩(‏ فقط در 1 باق نسخ ا؛ ین کبه‌را ندارند» 

و 1 :ال ایف» ب: ال اف ز: ال انف) 

۱ 


0 جاد دوم ّ تاریخ جهانگفای جوییی ؛ 


گنته بودند که اگز نياید گرفته بیاورند کورکوز ۳ بطوس رسید 
ایلجیان: در زسید نف و شرفت الدین را | طلب. کردند و ورا ملواح ( کار 
ساختند چون کورگوز بر خلاف رسم مغولان یر بر میان حصار 
ساخته بود و مقام انجا داشت ایلچیان بفرستادند و از امیران 0 
» خواستند یا خود بهانه بس. بود سیاپاک ۳ پر کینه 
داشتند مبالغ مغول بیامدند و شرف الدین‌را از سبزوار بیرون آورذ و 
کورکوز از ایلچیان احتباط منود و اصیل روغدی( خود اورا نی‌گذاشت 
که نخدمت ابلچیان رود و راهبای بد در پیش او ی‌نهاد و نخویف و 
تحذیر ی‌کرد که خودرا فرا دست ایشان نتوان داد و چون کورکوز از 
۰ مضون فرمان واقف نبود خایف یبود و خزانه‌را که اسم حصاری بر آن 
انداخته بودند حفوظ ی‌داشت تا روزی ایلجیان بر نشستند و مغولان 
با ایشان بم در زیر قبا زره پوشیت از در درآمدند کورکوز خرانه 
فرمود تا در بستند بدین بهانه دست بتیر بگنادند کورکوز گنت من یاغ 
نهیم در گنادند مغولان در آمدند و کورکوز و اصیل‌را بکرفتند و 
۰ بدروازها کس فرستادند و تمامت ملوك و کسانی که بودند بکرفتند ملك 
اختیار الدین از ميان» مجست و بابیورد رفت و امور ملوك خراسان و 
مازندران در ۵ و پربثان ی شد و یکی‌راست از ز اهل عمر ۱ 
اری لافتام ف الاْدا تکو . ادا رت ای غیر الصراط 
_ و بان ان الرج تر تردن قریب » اذا کان البتاه ۳ لضراط 
7 بعد از روزی چند ایلچیان باز گثنند ‏ وکورکوز و اعیل‌را گرفته با خود 
بردند و کورکوز همچنان بر حال و فرار کم نی‌کرد"" و بدیشان التفات 


۳( یعنی الت کار و دام صید نفوس و اموال » و ,ملواح در اصل بعنی مرش است 
که انرا بر يك پای بندند و بواسطه آن مرغان دیگررا بدام کنند و صبد کنند ؛ 

(0) ۰: رغدی ) (--۲). کذا. اب د و 1 ترحال و مرار ک نی‌کزد؛ 
ج: برحال و مرار ک نی‌کرد» : بران حال و فرار خود (بدیشان التفات ی‌نود) » 


اختلال حال کگرن ۳۹ 
باسم وکیل خرجی کورکوز موسوم چون مرتبهُ کورکوز بالا گرفت کار او 


نیز پنسبت رونقی گرفت تا چون قصد شرف الدین اغاز نهاد او در آن 
کار مبالفت نود تا اورا بگرفنند و دو شاخ بهادند و جایگاه وزارت 
باصیل روغدی ( تفویض کرد او در ابتدا نحاسی(7) بود در دیوان در 
چم صدور و اعبان بپی دهشت ضراط و حباق ازو روان(۰۲ فی امجبله 
بانهای حال شرف الذین تمور ایلچی مذکوررا ری روان کرد و بر 
ون ,زوان :شده ایلچی.در راه,:پیش.او:امسد و اورا ( از 
حالت قاان و رفتن او خبر داد ()و بعد از او حالت جع [در] م 
افتاد(]» و او( در راه با یکی از امراء بزرگه جفتای که انتساب قرابت 
۰ داشته بود با آوروغ چنگر خا مقالعی داشته است و.از راه بزرگه 
منشی جواب سخت داده چون در میان ایشان خن از موی سر و تیغ 
زب دق کرد بودند ‏ راست ت يا دروغ برو بسته 
عَ ما اعتَارك ین یرذا بل ۰۳۵ و کورکوز از راه سبب فزع آن 
احوال باز گنت آن امیر اين حدیث نها ی‌کند و در اثنای آن رسول 
۰ که شرف الذین در خنیه فرستاده بود فاگ الا خوا تین و سران 
جنانای و دیگر پسران ارغوون و قریقا!/را بطلب او نامزد کردن‌د و 


)۱( ب: #وروودیبر رغدی » وه خواف) ب ایح جد ید : 
تحاشی (می‌فود) » و ز ز ندارند » )8( جون 7 رفن او ماسك 
قوای طبیعی » () یمن کورگرز خود » (تسد؟) فقط درب مخط جدید ) س 
حالت قاان یمنی وفات فان - -1) یعنی بعد از وفات فأآن اوضاع پریشان 


شد و چاعت ارکان دول در ۸ افعادند؛ - ۲ ۰: و بعد آزو ی اه 
ج : و بعد از حالت جم ۸ افتاد» د : و بمد از ان حالت ۸ جع افناد؛ ی 
باصلاح چدید : : و بد از آن جالی تعتی دز ۵ افناده بودند » ز اصل جلهر! ندارد » 
(۷) بعین کزرکوز؛ (۸) صدره: قد قیل ذلك ان حقا فا وا امن 
ابیات للتعان بن النذر کیها الی الرّیی بن زیاد المبمی نی قَصَة طوبلة » ار خی 
الادب للامام عبد الفادر الیغدادی ج 4 ص ۱۷۲-۱۷۱ ()۲ج: فریقا ب 
قریفا » 2 فریقای ») دز ندارند * -- رجوع بص ۲۲۰ جح 


۳۸ جاد دوّم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


قرار نهاد چه هر ولایتی نوینی داشت و هر شهری‌را امیری و باندلگ 
چیزی حصَهٌ دیوان قناعت کرده بودند و باق مجهت خویش تصرّف 
می‌نمودند عامت ازیشار ن باز گٌفتند و مبالغ بریشان متوجه گزدانید؛ و 
کورکوز دار اقامت خویش طوس گردانید و بدانجا تحویل کرد و عارت 
۰ آن اغاز عهاد از طوس نای بیش نبود در مامت غهر شا ۲ ۳ 
نبود و آن نیز یکان یکان در هر زاو یی ارام گرفته و میات رسوم 
اسواق چنان شه که وقت مرّ و جواز ()پای بر ۳ اه و خار 
حک ال الساق بالساق برگرفت کورکوز بنای خزاین ( و باغ 1 
مامت صدور و ملوك و اکابر بسرای خریدن مشغول کثتند و بمارت 

۰ سوق و ا"سقراج قنوات و تدارك ضیاع ضایم شن مقبل () گنتند و سرا 
اّل روز بدو دینار و نم رکی شروخ بودند يك هفتهٌ دیگررا بدویست 
و پنجاه دینار بفروختند" و از آن وفت باز, عارت شهر و ناحیت 
اغاز افتاد و کورکوز در ضبط کارها اساس تک نهاد و یامهارا در مواضع 

جهار بای و مصام دیگر ممو رگزدانید تا ایلچیان زجت ندهند و چنان 
۰ مضبوط گردانید که هچ امیری که پیشتر از آن سرها ‌انداخت و هچ 
آفرین را مجال 7 7 مر ای فی‌تو] مست برید رعایا چنار ن نوت 
۰ شدند که اک لشکزی بزرگ از مغول بزرعه نزول ی‌کرد با برزیگری 
خن می‌تو نست کفت تا سر ای تکاء دارظ تا بلهای ۳ ۱۳۳ 
چه رسد و *مچنین ایلچیان ایندگان و روندگان و ازو در دهای مردم 
۰ هیبتی بنشست بعد از آن قرانست ۷ شرف الذینرا بنوگی در دام بلا و 


کام فنا نهد و یکی بود از ابنای دهافین روغد تاصیل نام در اوّل حالت 


( 1 : کا ق مه ف‌ بای دی تحورای ) ژ بای دو حراز از» 11 بار دو 
خروار) ج: دو خروار» () ب صحیح چدید : خانه» ۳( آجده: 
منقبل » (۶) ۱ : بهزوخت ) 5 0 روعد ) ۹ رغد » -- رجوع کید 


پنزهة القلوب جد انّه مستوف در فصل «مازندران و لواحق ان»؛ 


۹۳۳ ۲ "۱ تاش وت از مس کی ات ید تست ی 


ذکر وصول ۳۳ مخراسان و احوال او» ۳۷ 


وان ی رید 


ذکر وصول کرکوز خراسان و احوال او 


چون کورکوز سیورنامیشی یافته و دست خصوم بر تافته باز گنت 

#ل میت توت () برادر باتو رفت و از اج کر ۳ خوارزم متوجه شد 
پدرم ترتیب ترغوی ") اورا خجِهُ با الات آن از مجلس خانُ زر و نقره تا 
خورزم فرستاده بود و تکلفات واجب داشته اندر آن» ماست بقایای 
بزرگان خراسان در مصاحبت پدرم تخدمت استقبال نمودند از راه 
شهرستانه بیاسد و در ماه جادی !ول سنه سبع و ثلائین و ستماسه 

۰ مخانه خویش ول کرد و باسعضار مامت بزرگان ج ایلچیان رفته بودند 
و آرای مقول اند و هدک بر د ر صنعت غریب 
و صبغت تیب ۸ پدرم ترتیب داده بود با ام فراخور ان باشد ۱: ز اواف 
سم و زر منصوب کرد و روزها جشنها ساخت و برلیفپا در هن آن بر 
خواندند و یاساها که بتازی فرمان شت بود همه خلایق‌را بشنوانید و 
بزرگان و صدور عراق برسیدند پسررا متوجه عراق و اّان و اذریجان 
کرد و کبه‌را بقرار انك در دیوان بودند با او روان کرد هرچند باسم 
بسیار بودند اما مدا ور بر نظام الدین شاه بود منت ناسین و کاردای 
او» ایشان چون بدان مالك رسیدند با امرای جورماغون بسیار مخاصتها 
کردند تا وقتی که ولایات‌را از دست ایشا مستلص کردند و ماطا 


که م۰ سره زد شزه همین وین 
بص ۲۹۰ ح + ؛ کذا ق ۱ب‌ده ز : مومن ) ج: : نورین » و شاید 
هین صواب باشد » رجوع بص ۲۳۰ س ۳۲ () کناق ب 4۰ : تکرت» 
و پرکوث 4 بیکرت ) ج: تیا (؛) کزا ی ده 1 رغوی ؛ 


ج ز: تزغوی ) 


۳۹۳۹ جلد دوم 1 نار جهانگتای جوینی ؛ 


ایشان بندگان مااند چون از گاههای ایشان اقالت کردم اک تو نیز 
بکینه فدم با ایشان زندگانی کنی تو نیز در گناه باثی کشتن چون نوی 
دشوار نیست » چون این یارغوها بآخر کید کورکوز در مصاخ مك 
شروع نود عهعات و ملعسات بر وفق ارادت او تشیت پذیرفت و از 
ه آمویه چندانك لشکز جورماغون خلص کرده است بدو فرمود و رل 
و بایژه. داده»و شرفت الدین سبب انك فان در وقت یارغوی ایشان 
فرمو ده بود که این هه خببا سبب آن تازيكک بوده باشد که او کودکانرا 
راها اموخته باشد اگر اکنون () با کورکوز() جم باشند سر او از جاده 
صواب پپیچاند با او رود شرف الذّین چون در باطن کورکوز آثار 
۰ غضب و عتب میدید و از انتقام او ی‌اندیشید بقتلف از کورکوز خوشدل 
شد کورکوز باستصواب جینقای") بر آن قرار رضا نداد بعلت ‏ نل 
حاسبات چندین ساله بی حضور او مفروغ نگردد و چون غیبت او باشد 
متصرّفان اموال و احاب اعال بدو حوالتی کنند اجازت مراجمت او 
از فان حاصل کردند و اورا باکراء باز گردانید , ملوك و اکابر خراسان 
۹۹ ملازمت خدمت او( کی بودند چورن کارهای کووکوز ساخته 
دد خواستد تا هرکس امضای بریغ خویش کرد کورکوز ۶ ۱۰۶ 
جینقای ) بر م نهاد که آگر هر کس‌را از حضرت یرلیغ و فرمانی دهند 
مرا ازیشان چه تقییز باشد بدان سیب و بدان موجب هچ کس‌را میسر 
نشد که برلیغ و پایزه ستاند هه قوم باز گنتند و کورکوز در مدمه 
۰ رسولان ببشارت سیورغامیشی و مرمت قاان و انکسار دثمنان مخراسان 
فرستاد و انجا نیز جماعتی مفولان‌را که با ادکو تمور اتفای() کزده بودند 
(۱) ب حط جدید افزوده : کورکوز» (0) کذاافق هم اتب شرفت دز 
شرف الدّین» ‏ ج ندارد» ۱0 : تفای قای ‏ ما ۲ 
۰ : جنای » چنقای» ز؛ حبقای» ج: حسیای » جسیای ) د : حیعتای » 
() یمن کورکوز» کذاق ج دز ۰» ۱ب : اما رایتاق؟)؛ 


۱ 
ح 


ذکر احوال گرگوز» ۳۹ 


بتیکچیان احوال نها و ما جراها عرضه داشتند قاآن نیز روزی بنفس 
خویش بنشست و بار دیگر خن ایشان مخویشتن بپرسید نورین "۲ و برادر 
او و( پسران کلبلات در زمره ادکو تهور جوك زده خن ابثان 
م‌برسید ند نظر فاآن بریشان افتاد بانگ بریشان زد و فرمود که شیارا 
» در میان ایشان چه کارست از میاز بای توروین: ‏ فیداو دار زمره * سلاح 


:۸1 داران بایستید و آن خنها فصل کرد و ادکو تبور و احاب اورا بگاه 


کاری براند ادکو تبوررا گنت که چون نو تعلتی ببانو داری مخن توا 
فرستم آن مصاحت باتو داند جینقای() با غایت بی عنایتی د فزنان فقیت 
عنایت فرو نگذاشت و اورا تلنین کرد و خن از پیش او فرا گرفت و 
رل داییت دک اکو چر کد ح ‏ تست ی چه > 
داند ۳0 ۳۹ 1 نا بنزديك باتو ناخ 
اگر او خود عزیزترین کنی بودی برو چه ابقا رفتی؛ فی امجیله فرمود 
تا ادکو تمور و جماعتی که مصاحب او بودند با نزديك کورکوز رفتند 
۰ از آن جاعت بعفی‌را چوب زدند و بعضی‌را بکورکوز داد تا دو شاخ 
کرد و آن سیب مجاج و عناد آن جاعت بود وینایاوا فرمود. تا .اولاغ 
دادند ور تصاحیت کزرکوز باز کردانید: و فزمود که با آن جاعت 
بکویند که از روی اسققاق و یاسای چنگر خان که ایقاق(* کذاب‌را بکشند 
اقبار کرند بر خی کفتن واجنب. برد اما سیب نك .راه 
۲ دور و دراز قطع کرده‌اید تا اینجا رسیت و زنان و چگان شا در انتظار 
شا باشند من نی‌خوام خبر شا ببدی باهل و خانه رسد جان شما مخشیدم 
بعد ازین بر اسال اين حرکات اقدام مکنید و کورکوزرا نیز بگویند که 
() کلا فق ب دج .۱: ورین». ز: وردن» ۰: نور الاین» 7 
این واو را ندارد ولعله اظهر» ( هب جفای ۱+ ای رب بمیهای ) 
د: تای» ۹ حتبقای » ج: حسهای ) (4) 1: انباق » د: اتفاقست که ) 


۳۹ جلد دوم از تاریٌ جهانگدای جوینی؛ 


اورا ترحبی ی‌کرد» و از جانب ادکو تمور") او خود کودلت بود و 
پسران کیلات ال رسای کهآ ار ۱۳۳ 
عقل متاز بودند مصلحت وقت ی‌دا نستند ی شیوه چندان شروع ٍ 
فی‌فودند که بار دیگر مراجعت نتوانند 0 کرد و انم کوناه نظران یی ۰ 

» عقلان مازندرانی لودند.() کله ازیشان کله بند داران٩)‏ کا و ای 

نکد نه خی معقول ی‌دانستند و نه منقول روایت می‌تو| نستند کرد هتکن 
جر مقام ار و بت در اند عفن مرو سیکرس ید ند یا 
آن سبب نظر پادشاه و عنایت امرا بود. و عتاية القاضی خی من شاهوی 
عدلٍ و لقد صدق من فال لا مك ل بالجال و لا رجال لا بالمال 
و از جانبین این قصه) متبادل() بود از طرف کو رکوز مال و رجال 
حاصل و طرف خصم ازین هردو عاطل چون چند ماه برین بگذشت و 
3 گونه اخری 3 نی‌شد و امرا ملول شدند از یارغو قاآن فزمود . ۰ 
متعلقان جانبینرا تا با کی شدند و هر دوکس یکی از جانب  .‏ 
کورکوز و یکی از طرف ادکو تور ۸ خبه و ۸ کاسه و ۵ خوابه شوند . 
چنانك کورکوز و ادکو تمور در يك خانه و يك کاسه طعام با یکیگر 
خورند و دیگر کسان بدین نسبت و فرمود که کارد و سلاح آهنین با 
خود ندارند کاردها و سلاحهای ایشا باز کرفنند غرض بادشاء آن 
بود که باشد بروز یبا بشب با یک‌دیگر مصاحتی کنند و خصومت 
دعاوی() تراك گرند چون بدین نیز میان ایشا ن منصلح نشد جیننای(" و 
(۱) بعنی و اما ادکو تمور یا و ای فر باب ادکو تمور 5۳( دا 
۲-9 کذا فی 7 بند دارارتی۱» کله بد فاران ۱۳ 
ازیتان کله سد دازان. د: کله ایشان در ان که ۰: کله ازیشان کله بندند 
ازان» ج ز اصل جله‌را ندارند» ۵ ۰ : قضیه ‏ ج: فصد) (۰) کزا 
۳ و متصود «غبر بر و «ثفتلف» دب انیت و ابو اسقوال 


۳ 


0 یت ۹ و ژ؛: و و پچ + ماع ) 


ش ی عون تاو کی ی اعسست ۳ 


مس ۱۳۳ 


ذکر احوال گرگوز» ۳ 
کرد قاآنرا در آن روز طرب وافر مضاعف کشت و کا رکرکوز مرفوع 
شد و جانب اعادی مکسور کشت ی کیب آ نگ 

عور() که سنگگ یرقان( نیز خوانند مرصع کرده و آن استعال و تصنیف(" 
۳ ترا اعنیار و قمفن: نباشه: بچون فان" بدیتاستطراف‌را 
* بر میان بست اتفاق‌را در کرگاه قاآن امتلانی بودست بت بدل شدست 
آنرا بفال نيك گرفت و فرمود که مثل این دیگر بسازد و ادکو تموررا 


18 گفت که تو و پدرت چنین تتکسوتها!) یعنی طراینها و غرایها چرا 


نساخته‌اید » با چندین دلایل وا و عتابپای اج هنوز جاعتی که با 
ادکو تمور بودند سر ی‌انداختند او مصلوری خودرا رتیت 


ری مس ال سم خای ‏ سی فه یص ص مسر 


دنل یفعل ما ذو ال ۳/۳ م نی الاات و لکن بعد ما افتضحا 
چون نشق او مقام ایشان رها ب قاان فرمود تا جینقای٩)‏ و بارنال) 
ار آمرای یارغو تفص احوال اشارن: پنعیبتید انقرطان 
مصاحت شروع نودند جماعتی که کوک بودند اکجاب رای و رویت 
۰ الدین اییورد(* و ید اللك ) شرف الدین بسطام و از که نظام الدین 
شاه و امثال او و کورکوز خود فی ننسه هزار(") بود» 
5 چاه ور 9 و رل رن ۳ 
عدوهٌ نی الاجنادٍ من افرایها ء فرَاوة نی الافراد کا لاجناد 
با این جاعت مشاورت ی‌کرد بر ام عامت‌را رای بران قرار میک فمت 
اقدام ینود و از شرف الدین انم آ 5 بود مستور بود هرچند بظاهر 
مصتّف مکرّر بعنی هدیه و سوغات و تحنه و و ذلك اسنعال کرده است» (۱) کذا نی 
آبج»» ز ز: خور» "3 ندارد» () آب: : برقان ۰ و : برغان 1 بط 
(۵) 1: ون ۰: تنسوق» ج: : بلوستها» ز: مکقیا» د نذارد (۵) , 
جنفای» : حینمای » ۳ : حسعأی) ب : ها . د : حبیتای ) ز: حنبقای» 
و ب ج : باربال »: باءنا» ز: بازیال» ی 
۳0( ب‌ج د ز این " ندارند » ابیورد » )۸( ج » ندارند؛ 
9 دز افزوده‌اند: و (۱۰) ب ج ء ز افزوده‌اند : مرد» 3 افزوده : مرده ؛ 
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۳۲ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


کورکوز م‌کرد» کورکوز ایشان‌را پیغام فرستاد که تمور ایلچی باز رسین 
است بسماع برلیغ که فرمان سشی(6 حاضر شوند و پای ان نداشت ۱) که 
ایشان چه کویند برندست تا مخنه رسید و از انجا با جاعت آکابر خراسان 
که حل اععاد و احاب. رای:و تدبیر باشند. آزوان خذه چرس س ۱۳ 
* او بشنید یك مقام نتو| نستند کرد کلبلات و ادکو تمور با فوی از تیامایه 
و غمازان برفتند باتفاق ببخارا رسیدند ملك خارا صاین ملکشاه ایشان 
تمامت را ضیافت کرد دو خانه خویش کلبلات بر اسبزلی اراقت بصصی | 
رفت جمعی فدائیان از مدتی بر انتظار او در خارا مانت بودند در دهلیز 
دنر ککون نشمنکه چون کلبلات در امد اورا کرد زدنید. با بلک 8 
ار 1 کی دل شکسته شدند 
و یر کید ور کرک سیف باه دای اب ۱۳۳ 
می‌تو| نسنند. کشید »نی امجبله چون باردو زنیدند بابتدا خجه که جنتمو و( 
ساخته بود بزد قاان د در خجه اه ور ۱۳۳ 
سك فاان سبب ارافتی ف پای بردر مه نهاد بادی باس و د 
یت پاره کرد و ستون آن بیفتاد و اسیب آن یی ۲ رسید از 
ن باد آنش‌وش "خرمن ن افبال ادکو تهور سوخته شد و آب روکا بر 
۹ > مت ریخته امد قاآن بفرمود. تا ان خبه‌را پاره پاره کردند و بفزاشان 
و جبالان ) دادند و بعد از هفته دیگر خبه که کرکوز ساخته بود نصب 
۲۰ کرد و انواع تحف و طرایف که بر سبیل مد اورده بود با آن مُم 


ی منتظار نشد ) ۲: با ان دالت) ۳ 4 ج: 
و تذانست 7۰۰ بات لگنافتی ؛ ز: و بدان اعتاد نداشت 

)۲( پدر ادکر تعور ) )1( بو 4 3 : سر رز ج: 
بسرین » ان ب تصعیح چدید : بلق جند » د ندارد جاح یارب 
بلوشه ص ۶۸ : قای‌را کی ۱ ی ج دز؛ جالان ) 5) کذا 


سین نی سین 


ق ۱د ه) ج: مد ) ب تصيح. جدید : هد به » و : بندگ) کلیه ومد ۱ 


ذکر احوال کرگوز ۳۱ 


احوال نامزد کردند و کورکوز چون از حال ارسال رسول خبر یافته 
بود او نیز مستعد گشت و روان شد و پدرم صاحب دیوان‌را حکومت و 
نیابت بلادی که در تصرّف او بود نامزد فرمود() کورکوز چون بفناکت 
رسید ایلچیان که تغتص احوال امن بودند پیش باز امدند چون کورکوز 
» خن ایشان مراجمت می‌کرد تنقوز) با کورکوز عربت آغاز نهاد و بدا 
ادا کرد که با یکدیگر در اویختند و دندان کورکوز بشکست شبانه جامه 
خون آلود بر دست مور روان کرد و آورا بیندکی فرستاد و کورکوز 
بضرورت باز گثت چون مخانه رسید نمامت امرای مفول چون کلبلات 
و ادکو تبور و نوسال جعیت ساختند و بتیکچیان ماکان قاس 


۱ 0 اصجاب را بزخم جوب از خانه کور ز راندند و باغروعهای حود آوردند 


و قخص احوال آغاز نهاد ؛ کورکوز بر انتظار وصول تور ایلچی اهست" 
ی‌کرد و دفی میکنت و جاعتی از سبك سران مازندران و غیر ایشان 
عافیت کت نهاده بودند و عاقبت کار نا اندیشین تفریرات و محالات 
آاغاز نهادند دوم روزرا تمور(" ایلچی بچهل و پنج روز از بالای قراقورم 
۰ بساطان دوین() استراباد رسید هه امرا و ملوكرا فرمان شت بود که 
حاضر شوند(") و آنجا هچ خن پرسند و پادشاه سبب جامةٌ خون الود 
وه شن بود» بار دیگر احاب کورکوز ملوك و اصا 
دو[وین‌را از مخ ادکو تمور منزج گردانیدند کسار: ن ادکو تمور سوار 
شدند و بخ چوب ایشان‌را با زگردانیدند فی امجبله در آن مدت اصحاب 
۰ اشغال مشوّش حال بودند 1 مراعات جانب کورکوز ی‌کردند ایلچیان 
قاصد ایشان می‌شدند و اگر با آن جاعت ی‌ساختند از کورکوز خایف 
ی‌بودند و شرف الدین شب با ادکو تمور ساخت و روز مظاهرت 


(۱-۱) این جله از ۱ ج ساقط است کر ان مقر وب ام 
سور ) ج: سنقور ) 13 : سپور ) د ندارد؛ )۳( ۲ ج ندارند, )٩(‏ کزا 


ق ب ۰» ۱د:دون ج: دواوین» ز: دورن ؛ )٩(‏ بعنی در اردو » 


.۳۰ جاد دوم از نار جهانگای جوینی ؛ 


و کار خائها اساس نهاد و در میان رعیّت معدلت و نصفت ۱۱۶ 
هی افریتر | جال اند که ی حساب انگشت فرا اب( زند و اطاع 
و 4 بریل شد و ازباب گفاینخ و درایت‌را ۱ از احاب جافت و 
جهالت فرق بادید امد و بلادرا امید آن ظاهر شد که مجور کزدد و 
ه شرف الدین نیز از اردوی باتو رسینه بود چون او و جاعت دیگررا با 
حضور او حکی نمان۵ بود و بعضی خود از آن بودند که از اعاب 
9 پای بستهٌ عزل گفتند پسر او راب آن 
بعد و او٩)‏ و تب او مفکل بساند بش ۱ 
۰ استعکام آو در مللک*پیش دس باید-اکرت و احوژل او محضرت قاان رها 
کرد تقوزارا نامزد کرد و اورا با عرض انواع اکاذیب و مفتریاست 
عضرت فرستاد جاعتی که در نقض کارهای جبنقای (*) ی‌کوشید نذ سفنبای 
ادکو تبوررا در فرصتی که میدان از حضور او خالی بود عرضه داشتند 
بدان سبب امیر ارغون و قربقا() و هس الدین کرکر"ارا نحص این 


ی یی یی نینس 


() ب‌جد ۰ ز: در اب) () کذا فی ۲ب (فق جیع الواضع) ) :: 
اذکو تور» ‏ (فی الواضع)» د: اوکو تمور (فی الواضع)» ج: اروکمور یا اورکفور 
(ق الواضع)» . ز باختلاف :۱ اوکو تمور و کر تمور و تمور» در جامع التواری طبع 
برزین ج ۱ ص ۱۱ نام پسر جنتموررا انکو (ظ ‏ اتکو) با نسخه بدل ایتکو نوشته 
است و در طبع پلوشه ص ۵۸-۵۷ هه چا: : ادکو تیجور (مثل متن) ) () یعنی 

کار-ککوز» (؛) کذا وا ی ۰» در اینجا «تعور» و در اواخر ورق »۱۱۹ 
«بقور» دارد » ج : سنقور ». ب : سور ) د : پیقور» 7 : مقمور» جامع اشوارخ 
جیم بلوشه ۱۲۷ : تنقوز (مل متن) ) (9) و : جنغای» 1 : حیقای» د: حیقمای » 
ز: حتبقا» ب ج : حسعای» (۷) ۱ : قربا) و چ اینجاز فرسا» و 
در چ ۱ص ۱۹۸: قوریغا» ۰ اینجا: قرتفای» و در ورق »۱۳۱ از اورای 1: قربقای 
و قوربقای » "ز: فربقا» 5 ندارد؛ جامع التوارخ طبع بلوشه ص ۷*: قوربوقا» 

کذا ی ۰۱( د کرک 3 ج : کرک ز: : درکر) ب صیح جدید : 
کرکویی » -- رجوع بورق ۱۳۱۰ ) 


۰ 


ذکر احوال کزگوز: ۳۳۹ 


تقدیر چگ نه باشد و دوران فلك چه اقتضا کند» نی امجمله چون بضرورت 
برفتن او رضا دادند و( بار دیگر ملك بهاء الدیت و محمود شاء و 
جمی از اکابر خراسان برفنند و خن مال و فرار و احصاء ولایات و 
شیار خراسان و مازندران و نقصیری که تا غایت وقت رفته بود ی‌گفنند 
+ دانشند حاجب و جمعی بضد عنایت جبنقای) ی‌خواسنند که بر پسر 
جنعور مر دارند چون جاعت بزرگان خراسان حاضر بودند و حضور 


ح 11:0 کورکوز بود و رضای جینقای(" حال او مفرون جینقای) فرصت خلوتی 


۳ 


نگاه داشت و گفت بزرگان خراسان کورکوزرا ی‌خواهند قاآن فرمود که 
شاید اورا برلیغی نوشتند که بامتعان کورکوزرا فرستادم تا محصول چند 
۰ ساله و نصرّف هرکس‌را اسقفراج کند و شار ولایت بکند و کس در میان 
کار او نیاید چون باز رسد وکار نیکو ساخته باشد انرا ما دانم کورکوز 
چون این فرمان حاصل کرد مانند باز در پرواز که از هوا بر زمین آید 
از اردو روان شد و دق نزديك نخراسان و مازندران رسید و برلیغ 
بشئو نید بالزام و تیف کتبه و اصاب اشغال,ا بساورد و بامارت و 
۰ حکوشت مشغول شد نوسال مردی سلم بود و خرف شن از جواب و 
وال عأجز و کلبلات که مردی دای و کازذاو :2 بود اک نی 
تا سخنی گوید برلیغ بدهان او در زد و یگنت فرمان انست که 
و فا امین تحت و کار مر شروع نکد تو ها ری ان 
وب فا ود آن رامع قرو کنات و از 
۰ نوسال برلیغ او معزول بود از کار منفصل نثد ") و کورکوز امور 
خراسان و مازندرانا ضبط داد و اموال محنوظ کرد و از اطراف 
طرایف لایی پادشاه حاصل گردانید و ثمار مردم و فرار ما تازه کرد 


( د اين واورا ندارد» (0) ه: . جنغای 1: جنقای » ینقاء» حبقای» 
د حستقا* » جسقای» مب جَ: حسهای ) 11 حتمقای ) حبنةای » () کذا ق دا 


...تيب سيير نی 


۱ب ج ۰ : شد » 


۳۳۸ جلد دوم از تاریخ جهانکشای جوینی ؛ 


ی‌شد باظبار ی‌رسانید تا محل اعتعاد نام شد و بنزلت خابت و نیابت ۱ 
او رسید چون اورا مخدمت فاان فرستاد و استکشاف حال او بوجه 3 
ی‌داد قاان‌را بسن یه می‌امد و حاضران از آن اجب می‌مودند تا خن بت 
نواحی خراسان رسید و از مربج و مصبف و مثثاة آن پرسید گنت 3 
0 بندگان دولت پادشاه در نعم و ناز,اند و مرغ دفای ایشان در افق. 
تنعم در پرواز منازل زمستان مانند فصل بپار + از الوان نرجس و 
رابت ماد باغ برین استی‌کوهای آن در تب ۳ 
۵ فرین و انواع ثمتهای ختلف و نغمات طیور موتلف » چون نها برین 
اساس تفرب رکرد و در لاس شکر و سپاس جلوء داد اعتقاد قاان برای ‏ ۴ 
۱ و درایت و عفل و کنایت او زیادت شد و امیر جینقای() نیز بو(سطه 3 
آنك. ابنور بود و از ال آنك عضزت قالن رید با/ ۱ 2 ۳ 
داد( در اثناء میلان تاان و خن را مد دی داد و او با سیورغامینی ۱ 
و نواخت مراجعت نود » چون وصول او بازندران مقارن رحیل جنتمور 3 
افتاد و نوسال قام مقام جتموز عی الم ملازم یبود تا بوقت انك ملك ‏ 
۰ بهاء الذین از حضرت قاان برسید فرمان رسانید که کورکوزرا باعلام . 
احوال خراسان بفرمتد 6۳ نوبال وکبلاترا رقف او اف 3۶ 
که از ز افعال او نفرس ی‌نمودند که چون بار دیگر تخدمت: حضرت رسد 
خضرت عیش آن 2 هش سوم و طعم زندگانی با حضور او وخ گزدد 
و کورکوز خود در ان اندیشه بود که باز چه طریق. سازد که خویشتنرا 
,۳ باردو اندازد چون این بپانه یافت وان ساختی مشفول شد روزی در 
اثناء احوال پدرم صاحب دیوان‌را خواند و گت دولت بر مثال مرغی 
شا ره بر کدام شاخ خواهد نشست سعی خوام نود نا خود 


سین صی سم سیم مت سم 
() ۱: حیفای» ج : سای ب: حشای د: حعتای ز: حتبقا) ۰ 
ندارد ) () یعنی کورکوز از اوّل ورود محضور فاان باه مجینقای برده بود » 
() ۱ج ز: پفرستد ) 


قآااآا ‏ ص ۳:۳۹ ۳3 


ذکر احوال کرگوز: ۳۷ 


برگ سفری سازد نه هچم پیوندی که دست در دامن او زند نه # 
خویشی که خویش‌را از رخ فاقه خلاص دهد نه دوست و یاری که 
بهبه یا بقرض اورا مددی کند و معونتی واجب دارد؛ 
آلی یل "1 الضم مطیم همتی ه دس امارل و میتی ای 
م اورا درین ثم ابن عم او نام بیش قلاج() پیش فلاح کار او واسطه 
شد تا کور ز بهای آسبی قرض کرد و نفس او را(" وثیقه نهاد اسبی 
مخرید و متوجه اردوی باتو شد چون انجا رسید مخدمت یکی از امیران 
درگاه قوست: اورا رم ۳ چون اندك روزگاری بر 
6 از درآ سب ار کات اند از ان کار 
۰ علازست خویش 2 و یکچندی بر آن ان بگذزشت و او قربتی یافت با 
امیر خویش در خدمت توئی بشکار برنشست از حضرت چنگر خلت 
برلیغی رسید مضون آن موجبات مسا و ابتهاج بود و ا زکنبه کسی حاضر 


270 نبود که پرلیغرا برخواند از میان رکاپها رای کنی ی که اعطلٌ "داند- طلب 


داشتند بکورکوز نعرّف ۳ اورا مخدمت توثی آوردند پرلیغ‌را برخوا ند 
۰ و ترابط آداب که در آن باب باشد بر خلاف ام از امنال رکابی یا 
بیرونی توفع باشد التزام مود چون ادب و ادای خن او در نظر توش 
خوش امد بفرمود تا او نا قزر وه کب داخل کردند و در مراعات 
جانب امرا و وظیفه ادب و خدمت ی‌افزود و روز بروز آثار خر بر 
احوال او ظاهر ی‌شد تا چون بهارت و کار خط و بلاغت اشتهار گرفت 
7 بتعلم پسران مفول موسوم کردند تا در آن وقت که جنتموررا بباسقافی 
اورگاغ نامزد کردند اورا در حبت او بفرستادند در خدمت او ملازمت 
ینود و کنایت و عغل خویش در مهمات و مصای که بدو منوّض 


سم 


() کذا ف ۰ ای پش (< بیش) قلأج» ای ب : ش لاح ژ؛: 
نیش فلاح» دج ندارند » () یعی این عیش‌را» 0 کدا ف 


۱ 


آب ج ه ز» ۲ کلبه بانی» د ندارد » 


فان تال ما قد ببتنیه ن العلی و دك خی ان کی ۳۳ 
۳ ب عما برنچیه و خانه . آمانیه و اهر جار علْ الْوَری( 
ی الترهتان ان جاد رزع؛ و قث و لم مر( 


‌ِ و 


5 دبع الیقدام نی موقف الوغ ۰ ادا مر پم سرت سل ۳۲ 
۰ فجد. یب پلونك لام ۰ و یقضی ك الخلی ماکان درا 
از ها ن دیه اورحال تیب ای پرنه عد کید ۱۳۳ 
الناس بود کورکوز هنوز از سنْ طفولیت نگذشته بود که او گذشت و 
اورا مادر اندری تیش فاندنست نیب ضتر تال ر ۱ ۱ 
العنات نیمود چون از وفات پدر یکچندی بگذشت بیگانه اورا خواستاری 
۰ کرد و" ريت فد که دت نصرّف گشاده کند کورکوز بنزدبلک ایدی 
قوت ") رفت و حال تفربر کرد چون رم مفولان و ایفوران بر انست 
که پسر بر زن پدر حاک باشد و بزوجیت نصرّف ناید ایدی قوت(*! 
نیز امضای رسم قدم بتقدم رسانید بعد از # 7 در گذشت و ۲ 
اندك چیزی بستد و رضا داد تا اورا بیگانه مخواست و کورکوز بتعلم . 
۰ خط ابغوری مشغول شد" جون "باندك .تماق دران کار ناهر خد قمی 
بلند داشت بدناعت قناعت و بشناعت خساست رافی نی‌ند و دنار 


م‌ 


غیاء آن قدر نه که خودرا از دیار عناء برهاند وادست ۳۲ 


۳ 


(۸۱ نخین او چات تفصل دیا کب لفت بای نید () افصح «خانته» 
است جای «خاته»» و جاررا مصثف مجای جائر اسنعال کرده است و آن سپو 
واضح است » و نیتوان فرض کرد که مراد چار فعل ماضی است چه مناسب مقام 
بلا لك اسم فاعل است ؛ () نصب بلم خطاست و نبنوان توچیهاتر۱ که 
نحاة در فول شاعر ۱ 

فاعه بوی" رم لت اف * یز لم یِندر ام یوم قدر 
نوده‌اند در ایخا ود چه وافح است که مصف از اعراب جاملین و مین یستشهد 
بفوطم نیست و جر جل پر خطا گوبا چاره دیگر نباشد ؛ () ج ۰: فانك بود؛ 
)6( 3 ایدی قت » 


۷ ۳ 


ذکر احوال کرگوز» را 


نوسال بر فرار بود تا بوقتی که کرکوز باز رسید و حکم و امارت ولایت 
تصرف شد توسال بامارت لشکر قداعت نود تا در سال سنه سبح 
و ثللین و ستمایه() که او نیز بر عقب یاران دیگر خوبش بوضعی که 


مراجعت نیست روان شد» 


ذکر احوال کرکوز": 


ی از هن ات عتصر بر چهار فری یش بایغ نام 
پرلیغ 9) از اد ایغور در طرف غربی مر مجتازان بر انجا. در شهور 
سنه احدی و مسین و شتا وقت مراجعت از اردوی پادشاه جهان 
منکو() قاآن بر سبیل فبلوله انجا ساعتی استرواحی رفت فرد بیتی که 
۰ مرحوم نظام الدين عل السدید الیهنی بر حسب حال کرکوز وقت عبور 
بر آن دیه انشا کرده بود و کانب‌را روایث بعدما که از صینه ضیر محو 
0 بود بر خاطر گذشت _ ی ۱ 
هه عده ترلتا ی کیسة یریم" . نحقق ۵ ان ارجا من ری 


وس ۸ در کظه آن یا باخوات دیگر 
۰ هرچند توامان نباشند علتی گردانید 


و یقت ان امه یک بجدو . هه اي اسر لا سرا 
و آن یلع الاصل الک رجا لا هی ۵ ری المعای تحدرا 


فجد تنل مجدا امضم ۲ ل تک ولا قضاه لد جمی. 
() کذا فق ۱ج دز» ب: سنه ثلین و سثمایه» ۰ بیاض مجای اعداد» 
() کذاق ۱» ج د» ز: کورکوز (ف اغلب الواضع»» ب: کورکور (ف اغلب 
الواضع)» 0 کذا نی ج‌دز» ۱:یرلیخ» »:برلیغ» ب: برلح» 
() ۰ : مونك‌کا» 00 ۰: برلغ» ب: برع 6۱ اشاره است 
و وف «وروقت ؟ 
سای اذا سرا فیتشیه * وّابن اشری ادا سرا آسرامما 
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۳۳ جلد دوم از تارج جهانگدای جوینی» 


و صاحب دیوانی مالك تا داشت و بزید شول عنا یت زا 5 
و ز اردو متضیٌ امحاجات باز رسبدند جهور گذشته 

موه ای ان ملات و مت" فطع وا ۱۳ 
1 و ستهاية بود) 


0 ۱ دک 6 

چون جنتمور گذ شته شد باعلام حال او ایلچی محضرت پادشاه جهان 
قاان فرستادند فرمان شد که نوسال فا متام جنعور امیر باشد و نوسال 

مقوف کفن بو منز او قتفه کال تددیلک ت۱۳ حک فرمان و 
کنبهٌ دواوین و اعاب از خانه جتمور خیم او تحویل کردند و مصلعت 
۰ کار دیوان فرا پیش گرفتند شرف الذین متوجه حضرت باتو خر 
عی الم امد شدی ی‌کرد و در اثنای اين احوال ملك بهاء الدین با 
حبود شاه سبزوار() سبب منازعتی که در کار بیق می‌کردند و میات 
دیکر بار دیکر متوجه حضرت فاان غد و اخوال عرضه داعت وا 
شد که چون خصم در مقابل نیست جح جزم درین ان بامضا نتوان 
۰ رسانید این نوبت باز باید گشت تا"خصان نیز در مصاحبت و ایند ۶ 
عص و حث این احوال بتقدم رسد و در باب پدرم و تفربر قاعت او 
بار دیگر برلیغی فرمان شد بر دست ملك بهاء الذین؛ فی امجبله چون 
مك" بهاء الذین باز رسیذ و احکام برلیغ شنیدند استدعای کورکوز 
موافی مزاج نوسال و کللات اد و چون گورگوز روان شد 


(۱-) کذااق ۱ نی ج: از ملك » 11 تا ۰ : ازو» د اصل جرا 
ندارد » () کذا فق ۱د»ز (ق الواضع) » ج توسال (فی الواضع)» #۳ 
بوسال (ق الوا ضع) » ۳( 7 (باصبلاح جد ید) ق: سبز وازی» - از قبیل اضافه 
صاحب محل بحل است » رجوع هندمه مصیح ج ۱ ص فبه » (*) فم متصود از 


دست تصرف از و و کلبلات‌را را در حکها فا پاک ۲ 
اصفهبد را مای از سرحد کبود جامه تا یرون فیشه"" و استراباد ارزای 
داشت و ماک خراسان و(" اسفراین و جوین و جاجرم و جوربد(" و 
ارغیان(* بر ملك بهاء الدین مقرّر فرمود و در ان وقت خراسان ۱ 
بود و هريك‌را پایزه زر و مثال بالعغا داد و در باب اهال خراسای 
گفقت و رافت ارزانی داشت و بر بقایای ایشان ابتا کرد و بعد فضل 
اه که ما یتح انم ناس ین رَحمة فلا میسك لها خراسان بعنایت و 
اهتام چقور و ایلی ماك مرحوم بهاء الدین از طوارق زمان در حنظ 
امان باند معدودی چند که از زير «زار واقعه جان بتك پای جهانین 
۱ ۰ بودند و بهزار رخ و محنت سر از شیر رهانین محياة امیدوار و سر بر 
1 خط روزگار نهادند و کردن بر سییی فاك دوار نرم کردند؛ و جنعور 
1 چون ح یریخ در کار ُکن یافت شرف الدین‌را سبب قدمت و سبتت 
۱ و باسم وزارت 0 ۰ ز قبل باتو و پدرم‌را م بصاحب دیوانی 
مقرّر داشت و امیراره ویک فرکی ۸ قبل بادشاه زادگای بتیگمی 
۱ ۰ بدیوان دیوان‌ر۱ چون رونی داد و ضبط کرد کورکوزرا 
۱ برسالت نامزد حضرت قاآن کرد و پدرم‌را با او () مرجوم نظام 
۱ الذین را در دیوان تام مقام ی ی و او( برفت چوري 
مخدمت قاآن رسید و احوال هريك بدانست از کورکوز احوال ولایات 
پرسید بر وفق قاعن مزاج پادشاه ظزیر کرد اداء مه او 
۲۰ پسندین داشت و پدرم‌را سیورغایینی کرد و پایزه و برایغ بالعغا فرمود 


۱۳ سس 1 سح ۳۹ 
(۷۷ ۱ ب :؛ عشه» ‏ ز: یه » ج: سه ») س رجوع کید بیاقوت در تحت «طیس» ؛ 


() ب: باصلاح جدید مجای این واو: خصوصا » 0 و و بان و 
۱ خورند » ز: جورند» ج : جورق » )٩(‏ ۱ : ارخیان » (9) ج افزوده : 
۱ بفرستاد ب محط جدید افزوده: و اوء دء افزوده‌اند: و 7 مرجم 


خمس «خویش » و «او» پدر مصنف است » 


۳ جاد دوم ۹ تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


کرده تاک با ز بایکاری. چون کند 7 امور خطیر شد نن 
بکارهای حنیر چگرنه در دهد و حاک شیکوم کی توا ند شد » با مامت ا اس 
و ثقات خویش مشاورت مود که دفع اين کار بچه میسر شود رایها بر ان 
» از امرای خراسان و مازندران که ایل .گثته بودند مضی‌را با خوه ۱۰ 
در اثنای آن حال ملك سعید بپاء الدین صعلوك برادر خودرا. از قلعه 
بیرون فرستاده بود و شرط ایلی بدان کرده که چون از قلعه بیرون ام 

مرا خدمت فاان فرستد۳) این سخن موافی انديشه ایشان افتاد جتعبور از 
داخل مازندران باز گنت و خراسان ۳3 مواضع جون اوازه ایل امرای 
رد شنیدند ال شدند و رکی‌را که اجل دامن گرفته بود و پیش 
لین ِ 3 وا جنعور رسبد ابا اعرا زاز کر 
او واجب..داشت و از مازندوان اصنید نضر النی ۱۳ 


نوت 


معین کردند و هر دو در بت کلبلات متوجه حضرت شدند و این 
حاطا در شهور سنه ثلئین و ستماية بود چون ایشان هردو اوّل امرال 
خن از غربی بلاد ماوراء الر بندی رسین بودند فاآن بدا 
اهتز هتزاز و نیح نمود و بفومود 2 ساختند و روزها طوی کردند و 
جعور و کبلات‌را بدین سبب بانواع سیورغامینی خصوص گردانیبد 
و گت درین مت که جورماغون رفته است و چندین ولایات معظ 
مسقناص کرده 3 ملك‌را نزديك ما نفرستاد جنتقور با قرب آمد و لت 
عدد مثل این بندکی بتقدم رسانید انرا پسدیه داشتم و امارت خراسان 
و مازندران باصالت بنام او مقزر گردانید ٩‏ جورماغون و امرای دیکر 


۵ 


مس 


5 


(۱) یعنی ندمت اوکنای فاان» () ه : فرستند» (۲) ظاهر اين ملك 
نظام الّین مان برادر ملك بهاء الدین صعلوك است که در چند سطر پیش اشاره 
بدو شد ؛ )1( دز گردانیدم» ج: گردانیدم» 


ذکر جتعور و تولیت او خراسان و مازندرانرا؛ ۳ 


چون خبر اضطراب و آشوب مخدمت قاآن رسید غضب در نباد او 
چنان مشتعل شد که فرمان رسانید تا طایر) بهادر از بادغیس لشکر 
آنجا کشد و تدارك کار فراجه کد و بقایای .شعشیررا بر باد فنا دهد و 
فرابنان:دیار: نگذارند: و ابر عنازل و ره ایشان بندند 
۰ جنک از آن اثر و طلل ناند مین معروفست که کرگدرا دوخن باید 
وت او خود: درید پدن نیکو داند و فیک وف مقله انن فان و 
تهب در خاك جوبند بر اب( از بادغیس چون انش روان شدند» در 
در میات راه خبر بطایر بهادر() رسید که کلبلات 0 منزم 
گردانین است و از خراسان بیرون دوانیث و او کنون بسیستا بسپستان رفته و 
۱ ۰ حصار ارگرا حصن ساخته» طاير بهادر کحاصره از رفت و فرب دو 
سال رت و تعب‌کنید تا انرا مستخلص کرد و از سیستان ایلچی نزديك 
چتور فرستاد که مصلحت کار خراسان فاان محکر برلیغ بن منوّض کرده 
است دست تصرف ازان کوتاه نماید ؛ جنتهور جواب داد که خن عصیان 
خلافترده انب و رنض:آن ار غرفن بگاه فراجهاچندین 
0 
9ج ساطاست تاابعد از نعب و مشقت انداك فراری گرفتست دیگر 
باره نیست گردانید بانپای این حالت من نیز ببندیٌ حضرت ابلچی 
م‌فرستم بر اتجبله که فرمان رسد آن مم کنایت گردد و آکون 2 
حال رخصت ند م که یلگ کی‌را از مردم اين دیار تعرض رسانت‌د» 
۰ ایلچیان طابر" مخشم و نا مرادی باز گثتند؛ و جورماغون نیز باعضار 
او" و امرای مذکور ایلچی فرستاده بود تا با لشکرها بدو پیوندد و کار 
خراسان و مازندران,ا با طایر بهادر گذارد؛ آنکس که روزی امیری 


( کذا فی جیع الشخ» ( یعنی فورا و بدون درنگ» رجوع بص ۲۱ س 1 
سکس 9 
پاتر) از کله طایررا ندارند » (0 یعنی چنتجور ) 


۱۳۲ . ۳ 


۳۳ جاد دوم از تارخجهانگدای جوبنی» 


در پنداثتی بودند و بدان سبب امور آن طرف قرار نی‌پذ برفت در هر 
ناحبتی امیری ناگهان بد ید شاننن و تبر "سر هر قاه قاعه مشاخت آ 

بدین تاختن ۳ ات نا می‌گرفت و ی‌کشت و" باسقاقارن را 
که جورماغون و بود فراجه و ترا وم او بکشتند ۳ 
* فرکس را که با مغولان دم آیلی ی‌زد م‌گرفنند بدین سبب جتمور کلبلات‌را 
با لشکر بدفع قراجه حدود نشابور() فرستاد» پدرم با جمی اضر 
معارف و آکابر از تفابوز ابت فرار برخواندند وب را ۲ ۳ 
امدت او دی ارت وفتم ان غالیتان توافت بکت. پوقر کی زا را تاج الایت 
فریزنه(۲) ی‌گنتند بقتل و فتك از مامت ی دینان گذشته وا در طزتی 
1 قلعه ول شنت فرو گرفته برد .ون ابد یم با بزرگان ي بدان حدود رسیدند 
الغریق بتعلنی کل نیع( باعلام وصول خویش و استعلام از استمان 
معتعدی نزدیلک او فرستادند ایشان‌را پواعید عرفون مستظای کید 

باععاد خن 7 او روی در راه نهادند تا بدان فلعه رسیدند 
الستجز یرو عند کته . 6 لمستجیر من آلرضاء بألار۱9 
۳ و تا بعد از اتهزام فراچه باز ۱3۳ و ایا ۲ 
شت نود ایلچی بنزديك فریزنی ۲" فرستاد و ایشانا باز خواست 
فریزی ۱۱ بر نیت آتلک کار آن جماعت بدست کبلات کنایت شود 
ایشان‌را بنزديك او فرستاد کبلات بوزد. پسدرنو بزرگان‌را بانواع 
اسعالت مستظپر گردانید و پدرم‌را قطعه‌ایست در معنی 


حص.. ‏ قوع و 


۹ 7 م صاز نک عن راک عند 


‌ ص مد تس ۳ + 
خبیسك گنه 3 الدنایا حد یثه » علْ الراوین اسر نقله 
)۱ 1 این واورا ندارد » (( ۳7 ام ند ۶ و طوین :) ز افزوده : ۳ 
طبس ) ) ۱: : فربرنه) پ ج : فریزفی » د: : فربری» 11 : فریدق ‏ مب 


«فریزن قرية علی باب هراة 1 بلسمب الیبا . الفریزف » (یأقوت) » 
هک و الغریق تبث یکل حشیش 69 رجوع کید بص ۲۱۶ ون 


0 ۲: فربرفی» فربرفی» ‏ 3: فربری» ‏ ز: فریدیی » فرب » 


دک رز او تولیت اسان و ما رنه وان‌را» ۳1۹ 


از چائب جفتای و سکه() از طرف بیکی سرقوفیتی » و کورکوز در آن 
وقت از خدم 7 ‌ٍ ۳ 9 درجه خابت یافت ) وک 
مرّ آو بود چون بازر« و ناو یکشوم( و جربستان () عامت‌را 
بایلی مجخوا ند و براعات و ان در ربقه اییی ی‌اورد و بعضی را نیو که 
* عصیان ی‌کردند بلشکر و مقأومت دفع و قبر ی‌کرد» و چون جورماغون 
کار خراسان‌را مضطرب بگذاشته بود بعضی‌را گرفته و باسقاق نشانت و 
هقی هنوز گردن بر" ابل بیرون نکرده و۵) فتانان") و اتراك روز 
بروز سر از جوّانب بیرون ی‌زدند و در میان مردم نشویش ی‌انداخت 
_اوباش سول وشدند "و ولایی که .ساکن گفته" بود و متفاد 
۰ شه از فتنه واحوب آن جاعت باز در اضطراب مناد () فراجه(۱) و 
۱ بغان سنقور!) که دو امیر بودند از قبل سلطان جلال الدین در نشابور 
و مضافات آن تاختن ی‌کردند و باوازه سلطان جلال الذین مردم هنوز 


[۳۳ 


کلبلات و کلبلاد » کذا ی ۱ب د ۰ ج: : بوسال » جامع التواری 
طبع برزین ص ؟+۱ ببعد: بسیل تویأن» را ۲۱۲ ۲۷۹ : نوسال 
(میل مان) » 0 کذا نی ج ۰ ز» ۹1 :رل بوفا ) فش : فول بفا ؛ د : فول تغا؛ 
() کذا نی ۲ ج 0 ب: یک :که د: تک ز: ز: سک ۳ مع الوا رن 
طبع بلوشه ص ۲۷ : پیکه » (۲) ۱: : مکی سرقوهبی » و : سرقوفی بيك) ۳ 
پیی سرقوثی ( سرفوتنی با سرفونتی)۰ ج: دک سرقوئی ب: نیکی سرفوقلی» 
ز: بسر حوشی (کذا)۰ (۲) ب مخط جدید افزوده: و جنتمور ؛ )٩(‏ کذا 


ِ التوارخ طبع برزین ج ۱ ص ۱٩‏ ببعد: کول بلاد» طبح بلوشه ص ۲۷ ببعد : 


ق 3» :زر ب: بازر» ج: بارز» ۰ز: باورد» - برای یازر رجوع کید 
بنزهة القلوب در فصل «ربع مرو شالجان » » (0) کذا وافضا فی ۱()) 
د .ز: وت ب: کرکروج»_ خ کرک ین 


: جربستان و : خزبستان» ژ: ز: حرستان » 3 7 خرن 4 د ندارد» 


مس نع نسم 


بزغهر) لت این واورا تراشیت است » 100 : فاتان» 
(۱) ب مخط جدید افزوده : و) (۷) ۱ : قراحه » (۱۲) کذا فی د (یغان 
سنفر) ) اب : بعان سنقور » ۲ عان سور ز: بغان سنتر» ج » ؛ تغان سنقور؛ 


۳۱۸ جلد دوم از تاریغ جهانگدای جوینی؛ 


اختصاص یافت ناگاه اجل از کین روزگار بیرون تاخت و در شهور 
یه تساو ین و مجابه: کقاشه خ ۱2 ۱ 
با ناز گر ارمین باثی شه رم لذات جهان چنین باثی هه عر 
۵ اخر کار رفت بای و انگه » خوانی باشد که دین باثی هه عر 


ذکر جتقور( یت او خراسان و مازندران‌را» 


او آمری که ۳0 خراسان ۳ ران نامزد شد جتعور بود و 
اصل او از رای است و اورا توفی() وف امقلاص خوارز از 
قبل خویش باسقاق خوارزم وی و چون پادشاه جهان تن 
جورماغون("را باقلم رابم نامزد کردانید و یاسا رسانید که سروران و 
۰ باسقاقان هر طرفی بننس خویش محشر روند و معاون جورماغون باشند 
از خوارزم جتمور برراه شهرستانه روان شد و از جوانب پادشاء زادگان 
امرای(") دیگز در حبت او بگذاشت") و جورماغون نیز ۸ ارت 
موجب از قبل هر پادشاه و پادشاه زاده امیری‌را با جنتعور نصب 
کرد و( کلبلات" از قبل قاآن و نوسال" از قبل باتو و قزل بوقا9؟ 


تبور کرده باشد و در خط حرکتی که جوینی ۳ 


تم مد هند اوبلا ذکری ار بت بو ری ۳۳۳۰ و ۹۰«ِ(«: 


ماضاقعی 


جزه باد 2 2 ار اند پاید هب۱۳۳۲ 
چن تور یا چن تور (قی جیع اطواضع)» نسوی ص 1۱ : حین دمر (< جن دمرا؛ 
چامع التواریخ طبح برزین ج ااص ۱۰ ببعد و طبع بلوشه ص ۲۷ ببعد: چینتمور» 
() ۲: بوشی» ‏ ب: توسی » و بعد از توسی ییاض بقدار يك کله کذا ق 
ات النسخ فی اغلب اخوهجع. ۳ : جرماغون (قی جیم الواضع)» د : جورباغون ۳ 
خا لب الواضع) » ۵ ج ده ز: و امرای» ب اصل جرا | ندارد» (۰) ظاهر" 
بعفی جننمور از انب شاهزادگان امرای دابگ در بت جورهاون : بگذاشت 

(۱) تب ب این واورا ندارد اظبر » (0) کذا نی اغلب النسخج ق‌ 1۳ 
الواضع ») د‌ د : کلیلات ری ۱ غلب الواضع) » ج .: کلبات (ق چجیع الواضع) ) جامع 


ی ٩‏ ان ای اه .۳ 


حل رکن الدین پسر:براق حاجنب و جلوس قطب الدین؛ ۳۷ 


جشانند ۰ الدین مننبه بود جون 7 جماعت مداییر برسید ند در حال 
با پنچ شش کس معدود که اسبان ایشان در زین بود بر نشست و 
مطارده و جالت بسیار نود چندانك اب لتیار د ند و بو من 
بلاسهرا کدی ار ۲ یت ور و پوقا(۱) 
» رسید سبب این اجنهاد اورا عزیز داشت و احتر انیا زگرد و از انجا 
متوجه بندی حضرت پادشاه جهان منکو( 3 شد» بفام الالیخ در 
رمضان سنه احدی و خسن و ستماية وقت مراجعت از اردوی بزرگ 
میکو ۱ قاآن اتفاق ملاقات افتاد") اثار خوف و هراس برو الب بود 
و انوار دولت و اقبال ازو غایب؛ چون مخدمت منکو() قاآن رسید 

۰ قطب آلدین نیز ایلچی باعلام توجه او مجانب بفداد برسید و بر عقبٍ 
قطن اد لدین ۲ ؛ از ز هر دو ها را تا و ینتم( دک الدین‌را 
بقطب لین (*) ورد ۳ 1 فا و فلا بط قاری ده ناه هدر 
براند و او را بر شیر فنا گذ رانید و قطب الدین ملك کرمان‌را مصذ 


1140 از وا داشت نا بر خلاف عادت او صاحبه وفا ی 


۳ چون با مترّ ملکت رسید و اطراف و اکناف‌را مضبوط گردانید و بچند 
نوبت۲) مخدمت بارگاه هولاکو رسید و باصناف عاطفت و سیورغامینی 


(۱) د: بوفا» ز: وقار» (7) ۰ : مونک» () یعنی مصف‌را با 
رک الدین اتْغاق ملاقات افتاد ؛ (؟) ب باصلاح جدید افزوده: بیامد؛ 
ز افزوده‌اند: پرسید ) ست وی حاشیه ج" در این موضع نوشته : : «حاشیه مد منجم ) 
2 الاین خط قاغی و منی و ۱ اکابر کرمان و وی اکابر ابرقوه و سیرجان و 
توب زگره بود و در خط نوشته و [اين کار] از عنل ترکان خاتون بود جفت 
ره هر رک الدین ود ونر رلی: بود که گری از مردان عام بردی برده بود تا 
پادشاه معلوم کد ۹ او اتجا بیانغی برده است ») (۵-) از قطب 
این را بر الدین » وان غلط صرج انتیا: () کذا ی ج) ز: : مجندگاه ) 
0 بجند روز » بت : ند ) ۱ : ند ) د: به جند» - اختلاف قرات اینجا جع 
اع ابا ببابر نسخ ۱ ب د" (محند) مراد این خو|هد شد که فطب الدین هراپ چبد» 
خدمت هولاکز رسید و چون معلوم نیست که هولاکو در حرکت وی بابران از «جند» 

28 


0 


حس 


۱6 


۳۱۹ جلد دوم از تاریخ حهانکنای جویقی ؛ 


سربر ملکت جلوس متکو() فاان. مشزف شد قططب الدیت در موافات 
صاحب یلواج حضرت امد و فطب الدین‌را ترییت کرد و در حق او 
سیورغامیثی ) و شفقت پادشاه جهان فراوان شد سلطنت ان طرف بدو 
ارزای داشت: و باسم باسفاقی مغوی با او م فرستاد چون بهراة رسید ند 
در مقدمه ایلچی بنزديك ژکن الدین فرستاد مخبر از حال سیور امیش () 
و عاطنتی که پادشاه گیتی در حق او فرموده‌است و مستدی او باستاع 
برلیغ» جون سلطان اکن الدین بدانشعا که حال نوی هیک متا ایلچیان‌را 
باز گردانید و دز رمضان سنه"خجلنبی وانتها ی 1 توا ست از امتعه 
ببرون اورد و حواثی که از قطب الدین ساطان غمائی ی‌کردتد در 


۰ مصاحبت او بر راه لور روا" و از یزد!) خواهر زاده و علاء الدولة 


با واله خود بدو متصل شد و اوازه چنان بود که ایشان عزیت 
بغداد کردند بامیر الومنین رسولل فرستادند: صلاح کار خود 
نداشتید که اگر ایشان‌ر!(۲ رای دهد تباین؛ مایه زیادت وحشتی شود؛ 
زیادت بنهرا در لور بگذاشت و بننس خود متوجه حضرت شد چون 
پای گردکوم رسید میان روزی چهار پایان در غلها سر گناده کردند 
ملاح قوی"را بنرستادند نا ميان روزی که ابشارن بقیلوله مشفول 
باشنند و اسباننسر کداده مغافضة ابشان‌را فرو گيرند و غربت هلا 


() ه : مونكکا ) ۲-۷ این جله. یک از ۱ ساقها است » (0) کذ ا 
ی آب‌د ج افزوده: گید ؛ آفز هید ز افزوده : شدند» 


() کذا فی ج) 7۹ بزد » و نزد ز: تردد» ندارد () پیاض 


دراب» دءز نام خلیفه‌را ندارند بدورن بیاض» ‏ ای یاض: التاصر لدین 
له » و آن فطع خطاست چه در تارعٌ مذ کوزه هار مان *بعق فر ها ۰ خلینهٌ 
معاصرْ الستعصم بامّه بود (سنه 191-14۰) نه الثاصر لدین اه چه وی در سنه 1۳۲ 
یعنی ۲۸ سال قبل از این تارخ و فات یافنه بود و صواب در متن «الستعصم بائه» 
است مجای ییافی ؛ 0 د: ندانست که ایشانرا بر » 0 کذا 


ق ۱» باق نسخ : فوجی » 


ات کت فان وت کته اس نت تا سس نتوین نی 


9 
۱ 
۱ 


نرسیلم بود که آوازه حالت واقعه پدر و فیام 1 زاده او قطب الدینی 
من کوطان. رسید. وم نع یرت ند ان چنانلك 
و سیب ای ۳ عخدمت حضرت 9 بود. و روی ی دین 


* مالک کزان با رود و ورا قتلغ سلطان بلقب پدر برلیغ #ربود 


و چینتای(" اورا مری.شدا :و _فرمان شد. تا قطب الدین مخدمت آید و 
ملازمت ماید ‏ بو قمت مراجعت او قطب الدین سلطان بیرون ۹۹ و 


»4 2 اثقال خود بیرون اورد و بر راه خویص ( زد تا بزوزن رسید و ۳۹ 
ایا حضرت روان اب و یکچندی ملازمت کود فرگان شد تا مختای رود. 
۰ و در خدمت حمود یلواج باشد امتنال فرمانر! مدتها بنزديك او اقامت 


مود و یلواج » ی لو ات و اعزاز و اکرام ی 
ات۱ ات 
ساخته کند جینقای*) چون مربی فتلغ سلطان رکن الدین بو د دفع ارس 


کرد باز فربان شد که او بر قرار چنانك ح قاآن بودست ملازم 


صاحب پلواج شود و سلطان رکن الدین بکاری که بدان موسوم است 
مثغول» رکن الدین بر قرار نواحی کزمان‌را نصرّف ینود و مالی که 
مقرّر بود از پاش ود جر بر کت بدند ندز 


واقع شد و چون ری الدین هنوز باردوی اوکای قاآن نرسین بود که خبر و فات براق 
3۰ بس بالصروزه حرکت.او باردو نیز در دود هین.سنه یمن 1۲۲ یا اندی 


ان یی خن نوی - 


قیل از آن بوده اسیت 4 () کذا ی .دز اب‌ج د: انرا؛» (۲) و 
جنقای » ۲ حینمای ».۰ب : حیبقای) ج: حیىفای » و 
(1) کذا ی ء ب (باصلاح جدید): خییص » از خوبص) جد: حویص » 
2۱۰2 جسفای» .. مب .یبای ج: ای و : شقای» زه: 
جفتای » (9) کذا نی ب (0؛ 1 شسر ) : استر » ج: شیبرها) ۳ 

ندارند » 


۳۱ جلد دوم ك تاریخ جهانگهای جوینی ؛ 


حنوق ابست گردانیهام و اکون سنامتداد گفته است ر نت ۱۳ 
فان اند شه ال که درین قلعه بدعای دولت هایون مشغول بائم و ۱ 0 
اگر سلطان خواهد که بقلعه اید ۵ میسر نشود و نزلای بسیار با این ۲ 
الوکه روان کرد. سلطانرا چون وقت نگ بود از راه ملاطنت جوایی . 
* فرستاق ق او ز انجا عنان مجانب شیراز جس و رایخ ۱۳۳۳ 
و مامت آن نواخی‌را در ضبط آورد عدت و ات یار ۱۳ 
که سلطان غیاث الدین‌را که بدو استعانت نوده وه ۵ و ۲ 
اس یر اوه انار ۱» بتعل آورد رسول بنزديك 
آمیر ابومنین فره ناد معلم از اسلام خود و مس تشریف لش تلظاتی 
۳ ماعس اورا باسعاف بقری گرولنیز عا و بفتاغ سلطان( تشریف خطاب 
مبذول داشتند و بر اتجملت روز بروز نکن او زیادت فیوشد و خبل 
و حثم بیشتر تا بوقت انك امرای که حاصره سیستان افتغال داشتند 
و ابشان طایر )٩‏ بهادر ایلجی بنزديك او فرستادند و اورا بابلی خواند 
و ازو لشکر و مدد خواستند چون براق حاجب مردی دا بود و 
۰ ی‌دانست که دست دست اروغ جنک خان است بقبول فزمان و انقیاد 
و اذعان بیغامپارا تلقی نمود و از غایله فتن مخشوع و خضوع توق لا 
یا داد که من با حثم خود کار سبستان‌را بی انك اشکر مغول‌را 
زحمتی رسد کنا: بت کم و چون سنّ من امتداد یافته است و فوّت حرکت ‏ . 
ساقط گفته و بر انتقال قدرت نانه پسر خودرا بندی حضرت روان . 
۰ ی‌کن» بز-اتخملت که کقه .بواد با خی یخن کرفت وا دکن النت را ۱ 1 
مارا در فپورسد ز .۵ دنت من رل ۱۳۳ 
ند ای پتلرر ه کر مره ۵ ۱۱۵ ۱۳۳ 


السویی) جع الامنال ق‌ مثل «اشام المموی ۱ و خزانة الادب لعبد القاذر 
البغدادی ج ۲ ص ۲0۶ ؛ () ز: فلع خان » (۲) کذا ف جیع نشخ 


۳ سس 


(؟) بیاض د ر ۱ ب د ه) ج ز ویب بیاض و کلیات «در شهور سنهرا نیز 


ندارند » ون حاچب بتصریج گربت و غیره در ذی التعیه ت زر 


ذکر اسقلاص نواحی کرمان و احوال براق حاجب ۲۱۳ 
که من قلعه‌را از رافی که ایشان محافظت نی‌نمایند () بشما می‌فام و لشکزرا 
از انجا بقلعه می‌برم براق اورا بواعید بسیار مستظبر گزدانید اما احتباطرا 
و اد کل ینود و ازو وثیفه خواست شب دیگر بقلصه 
رفت و (ايك سر پوشین(ارا که داشت پوشیة بزیر اورد و مردان‌را 
» پرای که گنته بود برکشید وقت صبحی‌را طبل بزدند و نعره برکشیدند 
و قلعه فرو کرُفنند و در باز گشادند و ۵ در روز اثفال خود در انجا 
فرستاد و پسر نجاع الدین در حصار بود تحاصره آن اشتغال نمودند» 
8 9 وصول بنلطان از جانب هندوستارن رسید برای حاجب نزطا 
پیش فرستاد از هه نوعي و بر عقب خود نیز خدمت استفبال مبادرت 

۰ نمود و دختری‌را نیز مخدمت سلطان نامزد کرد چون سلطان نزول کرد 
رز دختزرا عتد بستند کسان بنزد يلك پسر تجاع الدین فرعا3 باعلام وصول 
سلطان و استدعاء او؛ جواب داد که تا بجنم خود چتر اورا نه_بینم 
اععاد نفام سلطان بنفس خود پیش حصار راند حالل خدمت مبادرت‌را 

۷ محضرت محتشد شد و از هر جنس خدهتیها در پیش روان کرد و مخویشتن 

۰ شعشیر و کربامی برداشت و خدمت سلطان امد و بنظر عنایت و تریبت 
محوظ شد و سلطان ن حصار روان(» براق نیز در خدمت او برفت روزی 
سلطان بقاشای شکار بیرون امد با اکثر حشم خود چون براق حاجب 
از حصا ورین تردن بیرون یاس بود دانست که او را در تخت 
اند پشه خلافست امقعان را رسول باستدءای او اسلشا هد دز سواخ 

۰ عهمات فرستاد جواب داد که این نواحی‌را بزخ شیر مستخلص کردهام 
وجای آن نیست که مقر سریر ساطنت باشد و این حصونرا از حانظ 
امین نا گریر خوهد بود من نیز بن۵ قدم ام و بذرایم خدمات شایسته 


(۱) کذا ق‌ ب (باصلاح ۳ ۰ : فیکنند) آ دز می فا بند ) 


,۳ کذا ی جز) ب؛ سر بوشین » ۰ 3۱ : يك پوشین ) ۰ پوشین ) 
۳ کذا ی اب ج افزوده : گشه» » د افزوده‌اند : شد ؛ 


۳۱ جلد دوم از تارخ جهانگیای جوینی » 


باصفهان رود و با خبل خود از راء کرمان عزم هندوستان کند چون 
مجورفشت که رسید وف ن قلعه 0( 8 الدین ابو ۳ 
ی بنج ششن مزر مرد 8 ی و 2 عا ر خویش ۱ 
0 ی‌دا نستند بلكگ خوانی عهیا ی‌پنداشتند جون نزديكک این حاعت رنبیفنا ۱ 
و دانستند() که کار افتاد براق حاجب فرنود نا غورات یز انس ۱ 
مردان پوشین شدند و حرب‌را بسیجین گشتند و چهار گروء شدند و 0 
و ِ ماش لا ۷ براق و شد ند و نزديك ابشار . ۱ رت دواحصار 
۱ و دیگر عباسی* ۲ خقاستند تا ۱: ترا پناء گیرند روی ‏ 
بدان اوردند ترکان براق چون برق برّاق که میغرا بشکافد بریشان 
دوانیدند و تازیکانر۱ از یکدیگر جدا کردند و قوی بسیاررا بر حرا 
کفته بینداختند تجاع الذین با فقوی حصار پناهید یلک دو روز ز محاصره 
۳2 جون فیح نبو د ا ز حصار برون آمدند تجاع الدین‌را ۱ حبوس ‏ 
۰ کردند و بندهای کزان نپادند و از انجا باز گشتند و مجانب جوشیر( 
امد و تجاع الدین‌را در قید بدر حصار و ۱ 
تسم قلعه باز خرد پسر خود ازو فراغتی داشت ۱ 
قلعه و حصاررا محاصره آغاز نهادند » از قلعه 1 ۳ 


میشود با جله ار جر بی راد بت 0 جر بی (ایضا م5 و توقولی 
جربی (ایضا ص ۵۲۱۱ و طبع بلوشه ص ۸۲۱ ۲۳ +۲: توقولنو چربی)» و اوکلی . 
جربی (ایضا طبع برزین ص ۰۲۱۳ و اوقلان جربی (طبقات ص 1۱ که 


مجریی درد ۰ 0 کر 0 کناف ۰۲ باقانم: کش ۱ 
ای ما یه ده پا ۸ ۳ 
ز:جرق (ب) حزق » کذا ف آج دون ی اب 7 کذ[ 9 
فآ با نع: کاشیه ‏ 0 کاقج» ایس پراش ۱ 


1.10 ۱ 


3 


سس 


ذکر اسقلاص نواحی کرمان واحوال براق حاجب ۲۱۱ 


ذکر استخلاص نواحی کرمان و احوال براق حاجب؛ 


براق حاجب و برادر او خیدبور) از فرا ختای بودند و در عهد 
خان قرا ختای خید بور("را برسالت بنزديك سلطارن اختلانی بودست 
تا چون تاینکم طراز() در دست ۳ ایشان‌را نیز بیاوردند و در خدمت 
سلطان قربتی یافتند و سدرع خیدبور(" امیر شد و براقی حجابت 
گفت ؛ خیدبوراارا بوفت انك با .و ال راجت 
هزار مرد در مخارا بگذاشت در اوایل فترت او نیز در گذشت» و 
براق حد عراق امد بنزديك غیاث الذیت و مخدمت او پیوست و از 
بزرگتران ۲۱ امرای او شد و فتلغ خان لب یافت و بصد از تأکد 


۰ عهود و ایمان امارت اصنبان بدو فرمود» چون خبر وصول اشکر مغول 


مقدم ایشان تولان جربی ۲ برسید از غیاث الدین اجازت خواست تا 


() کذا صریا فی ۲ بعیّد هذا» ۱ (اینجا): خیدور» فِ حیدبور ») 9 
حید نوزا ز: 5 ترا ۶ ۳ :ترا (7 کذا صری) ق ۲ ی بانوزد 
بور » :مهو : جیدنور» ز: حندمور» ج : جید ) (0) کذا ف د» ۷ 
باشکو طراز» ب: بانیکی طرار» ج: باسکو طراز؛ ۰: نیکو طرازه ز: باتیکر 
و طراز» - رجوع بص ۰6 ۷۱ (۵) ۱: : جذپور) بت : جیدیور » د 
حید نور ) ز + ند بوز» ج: حید» (9) ۲: ند بو) تو یز 
5 دنرز جندیر) چ: جیه کر 
بزرگترین 4 د: د: بزرگتر» 0 کذا فی 1 ولی مکی است که 4 جزی با جزي 


یز خوانه شود » دز: تولان حربی » ۰ بولان خربی» ب: بولان حری» 
ج؛ ولان حری» نوی اصل نحخهٌ پاربس بص ۷5: طولن حری (مقت مطبوع 
ص +۹۶: طولن حربی)» و ص ۱۳۱: طولن جر (متن مطبوع ص ۳*: طولن جربی)» 
طبقات ناصری طبع کلکته ص ۲۵۹ ۲۱۰: طولان جزبی » جامع التوارخ طبع برزین 
ج ۲ ص 1۰۰ (دو مرتیه)» ص *۲۰: تولون جریی» - این تولون جرب يكي از سرداران 
معتبر چنگیز خان و امپر یی از مزاره‌های لشکر دست راست وی بوده است و وی 
بسر متكليك اچیکه شومر مادر چنکز خان بود (ایضَا ص ۲۰۰)» و کلمه جربی «یعنی 


۱۰ 


.۳۷ جلد دوم از تاریخ جهانگشهای جوینی ؛ 


فافی اصفهان نا امن گشت خویشتن) کشین کرد و احنباط و احتراز 
ی‌نود سلطان رک الدین نیز مقام در درون شهر لاب ندانست از انیا 
کوج کرد و بیرون شهر خجبه بزد لشکر در ۱ امد و شد 1 باشارنعا.- 
فاضی ال تغپر وا کرند و از بامپافنیتی با بگدادن فرب 
* هزار نفس مقتول و جروح شد لشکر رکن الدیت نیز مبالفی‌را از اهل 
شهر بکشتند بدین سبب رکن الدین از اصنهان متوجه رعٌ گشت و دو 
ماه توقّف نمود چون لشکر مغول مندم ایشان ‏ " بار دیگر در رسید. 
بقلفة فیرو‌زکوه رفت:انزا حصار دادند و بعد از پنج شش ماه اورا. 
بیب اوردند با.اهل قلعه مامتی, و هرچند. کلبف"کرداند زانوی ۱۳ 
بر زمین نتهادا و :جو(). نرد عافبلي اوزا با مامت متعلفان ر 0 5 
بکشتند ۵ ای چهدبازمایاش .کمیری کار دم بد بدم از زیر حته فلك بجابك 
دستی جنانك هقی ی‌نوان دید بیرون یا خود بی از | زلی (۵) 
دصت ور میات ارد آن جام زهر مذاق‌را بر دست ونهد» و هر 
دست نی‌دهد 0 کمینرا 0 که دستبر دلت هقی باز زد ۱ 
دوستعا ابن. کار بداست» تنتد یی تست اتکی فرل او ی و 2 
یابی» پای بر مرکز تفویض و توکل مک دار که(" تا از پسای نبنیی 4 او 
قدم شاه کیعا بای رنه 

( از کل دلشکر» در ص 1 ۰ س ۱۸ " ایجا یکی از ۲ ساقط است » ۱ 

پیاض دراب جده ز بدون بیاض » ءز «مقدم ایشان» راندارند» ج" 
«بارکیر» مجای «بار دیکر» و گویا ناسخ «بارکر»‌را نام سردار مفول فرض کرده 
است » 0 کذا ق اب ز و جوك » ج: جك » - جوك زدن بعی 
زانو خم کردن برای تعظیم و احترام» رجوع کید بتمه مجح ج ۱ ص م) 

)٩(‏ کذا ی ۱اب» ج‌دهز: ي انك» ( کذا فی ۱ج» ب دءز: 
هپع گونه, (0) کذاف ۱» ب‌ج د» ز افزوده اند: که دست؛ 

(۷) » ز «را»را ندارند ) ۸ »ز «ک»را ندارند (۱) کذا نی اب 
جهز: رت ۰ د+گاپاست ) 


و ای ان و یا ان ات ای اک سس وی مب ی ۵ وی این ات کی 


9 


سس 


سس 


ذکر سلطان رکن الذین» ۳۰ 


اللك ساوه(ارا بر سبیل اتابی و تدییر جلکت در خدمت او بفرستاد 
چون بر رسید طرف نشینان عراق بر خلاف و عصیان او اتفاق کردند 
سلطان حید شرف الذین امیر مجلسرا که خادی بود با لشکری جدد 
پسر فرستاد و بعد از مخاصت بریشان مظر |مد و اکثر امرای عراق‌را 
بکرفت و هچ کس‌را اسپی و مکروق نرسانید و بر هه ابقا کرد و با امکان 
مقدرت و ابقای ماده حیات که امید ابشان از ان انقطاع پذیرفته بود 
زلات و هنوات هه عنو کرد و اقطاع ی ولایت بر هر يك منرّر داشت 
دین رأفت هه مطیع گشتند و ضایر از نفاق بزدودند» تا بوفت انلک 

رتنید ۳۹ سلطان محباد منهزم ما و راء التهر مر انتغمتی. کر هبیتک عاد 


۰ و او فرستاد تا سلطان‌را وی 0 


ری لت باستتبال پدر شدا ی چون کاری دست فرام نداد و 
سلطان متوجه؛ مازندران ی آهنگ ناه کزان کردبا ید 
خاصکٌ معدود مد رسید جعی از افراد و اجناد ملك زوزن انجا 
مانت بودند هدما که استشعار بدیشان راه یافته بود و فصد فرار کزده 
چون بشناختید که سلطان رکن الدین است حخدمت او مبادرت 9 
و از هن کوشه اقوام روی بدو بپادند. خزانه مك زوزن‌را که انجا بو 

در بگناد و بلشکر داد و از انجا باز عزم عراق کرد» چوت باصن 
رید غذاذ لشکر و پراگدگان آمرا برو جمع شدند و قوّت گرفت 
وصاف و صاحب روضة الصفا و غبرم ؛ و نب الیبی که ضبط نام اين هر سه برادر 
ال لزین سکرن و جات الدین پیرشاه و رکی الدین غور سانجی هو مه 
مشکرك است و فراءت همچکدام عل وجه الحتیق معلوم نیست و ميچيك از معاصرین 
از و از هابت خهرت. در :عصر خوّذ بضبط این اساء .پرداخته‌اند و ید از فا 
دولت مسنتجل ایشان جنان بسرعت. ذکرشان از السنه و |فواه افتاد که حتی نام ابشانرا 
بزمردم فراموش کردند و آکنون ضبط اسا* این سه برادر تفری یکی از الغاز 
لاینحل تاریخٌ شنت است» () ج : ساوجی) () ۲ج د : سداد» 
ب در اصل شداد بوده بعد ننطه شی‌را تراشیه‌اند». ۰ ز: سران -- تصحیح قیاسی ‏ 

2 


۳۰۸ جلد دوم از یل جهانگدای جوینقی ؛ 


ی) 
بوفت نک سلطان محید از عراق باز گنت پسر خود سلطان رکن" 
الدین‌را که غور سانجی() نام او بود نامزد ملك عراق کرد اورا با آهبی 
عَدّق که لایق چنان ملك و چنان سلطانی بائد روان کرد و عاد 


() اين عنوان از ۱+ سافط است بلون پیاضص ای اون ] () کذا وا 
و 1۹ عور ساشبی » 1 اعور ساسی » اغور سایسی » ج: اعور سایبی ‏ 
د: اغور بنابی». ۰‏ در موی فسخه وت بارس قشت نریه ال له ۲ ۱۳ 
سه مرتبه: عورشاعی (ص 4۳۲۱ 4۹۷ ۰۱ و سه مرتبه عور ساحی (ص :۱۵ ۳)) ويك 
مرتبه عور ساحی (ص ۰)۱۰۲ و يك مرتبه عور شایچنی (ص ۱۷۷)» و در طبع موداس 
هه جا: غورشایجی» نسخ طبقات ناصوی : غور شانسی» خور سباستی » غور بشانسبتی » 
نسخ تارخ کرین: غورسامجی» غورسانجی خورساجی» غوری سای ی ۱ 
غور سایچی » نسخ حبیب البر: غورسانجی » خورساینی» -- ضبط نام اين شاهزاده علی 
وجه الحقیق معلوم نشد کثرت اخلاغات نیخ قدیه و جدیث از جهانگدای و غیر ان 
چنانکه ملاحظ میشود بحذی: است تب که اعتماد از همه نها برداشته میشود ول دو نفر 
از قدمای مورخین که 9 ین شاهزاده بوده‌اند یی نسوی و صاحب طبتات ناصری 
وجه تسبیه برای این کلمه ذکر میکند که برای منیخرین در لفات تریّه رای نشان 
میدهد و شاید از روی این وجه تسبیه بتو[نند ضبط حقیقی این کلمه‌را تعبین غایند» 
نسوی وید ( مه" را ۹۳ ص :۲۱۵ 2 طبع هوداس ص ): «وکان سیب تسه 
و خن (کنا) ان ولد یوم وردت البشارة عل اللطان بتملك الفور»» و در طبقات ‏ 
تامن ون گرید (نسین" بارس منم ی ۲ ورق :)۲٩۱۶‏ «ولادت او شی بود ک 
دیگر روز آن سلطا ن‌ معز الدین محمد سام طاب ثراه از خوارزم باز گشت در شور 
جٌ احدی و ستمایه او را-بدان سیب غور شانسی (کذا) ناع کردند بعنی غوری شکن»» 
و در متن هیثت «غور سانجی» اختبار شد مجهتب آنکه این هیثت صرع یی از نسخ 
جها تا دنت ی که هرچند جدید ول پالتنبه من و تضبوط انت یمق 3: ۶ 9 
۹1 هیکت «ساتجی» با م و بیش اختلاف (ساعجی» سانشی) در بسیاری از نسخ قد یه 
غبر جهانگدای نیز چدانکه ملاحظه شد بنظر رسید » و بسیاری از معتبرین مورخین نام 
اين شاهزادرا گویا همان ملاحظهٌ منکوکیّت فراءت ان بکلی اغنال نوده و فقط 
بلقب «رکن الدّین» اکننا کرده‌اند چون ابن الأثیر و صاحب جامع التواریخ و صاحب 


فتل سلطان غیاث الدین بنرمان براق حاجب ؛ ۱ 


رضوا بصفات () ما عدموء جهلا ء و حسن القول من حسن النعال 
ای چرخ تا چند از شعوذه و مکر تو» و ای فلك تا کی از ظلم و جور 
توء هر سلطان‌را ذر بند هر شیطانی اندازی» و هر لثبیرا امبر هر کربی 
" . کردانی» و هر پادشای‌را در چای افکنی» و هر ناسزانیرا از نخته 7) 
۱ بت فناق و ای یازا خافن و دوشنت خافل ریبد 
۱ پند برگیر تا در بند ننس آماره نیفتی و درین سر گذشتها بچثم اعتبار نگ 
۱ و پای کشین‌دار تا دار نقام‌گاه سرت دوش 

۱ ان یه را 3 ت ۱ ین 


۱ 


و 


جز ده و دهای عزیزانش سپر نیست 
هر حنت و نم کان ز فلا روگ فاید 
جز مسکن سکین غریبانش گذ 
هرکس بدری در شود لک 
بیچاره غربی که هر خرست 
اق که مارد ز سم موز نی 
و غرییی 
۱ آن جز هه زردابه و جز خون جک نیست 
*1112 هان تا نزن طعنه تو در حال غریبا 


۱ سس 


۱ حروفت"فیتیر نهد ) یی : کت : ۱ات6 23 ات 
جَز: خاك » 


[۳ 


۳1 جلد دو وم از تاریخغ جهانگنای جوینی ؛ 
بنزديك سلطان غیاث الدین آمدند و گنتند که بر براق اعتاد توا 
ک ۶ پم را.از دست مب ۵ ۱ ای و۳۳ 
ات و موق و فوّت 19 3 آیمان‌را 7 و کار 
ه مهمل باند » 
هيشه بنری تن آن‌در مه + بوضع در افکن در روت که 
بنری چو حاصل نگردد مراد درثتی ز نری در آن حال بسه 
چون زوال ملك خاندان ایشان بود و ابتدای دول ۳ یکی که از 
مععد ترین غلامان و خاصکان غیاث الذین بو د این معنی‌را هر خلوق 
با براق 1 ۳ حال از خویشان و سلطان غیاث الدین محت اکن 
بنصد آن اندیشه اقرار اوردند بابتدا خویشان‌را فرنود تا ۸ در ساعت 
در حضور جاعت اعضای ایشان پاره پاره کردند و سلطانرا با هرکه 
تعلی بدو داشت موقوف کردانید و بعد از يك دو هنته سلظان‌را رفته 
در کرد .کرذدنف انا خی( کت فزیاد بز"کشید که آنقورن پمان یسم 
درگ فصد کیک به اندیشم ف‌ باقازه جزکی چکر نه بر نقض ك اقدام 
روا ی‌دارد مادرش چون آواز پسر بشنید و بدانست که گردن بر 
بیرون کردست از سوز جگر و شنقت بر پسر امساك طاقت نتوا نست 
عویل و زفیر بر اورد اورا نیز خبه۳) کردند و برین منوال تمامت لشکز 
اورا در تنور بلا انداختند و پیانهار | خلاف کردند و سوگدهارا باطل 
۰ و خاك در چثم عهد زدند ؛ 


(۱) 5 و : بر آبرو » پچ ز: یرو ) 

(0) کذا ف جز) و اون سك ب اباصلاح چدید): خنته ) ۳ 7 
- ماه خن ق در عری بمی: خبه کزدرن است ول خصوص کلله «خنقة» هچ 
ضبطی باین معنی نیامت است ظاهرا) 

0 کذا ف جز) ب (باصلاح جدید) د: خنه) 1 


: سفه 4 


ذکر احو(ل سلطان غیاث الذس لا 


از انا اکوچ کرد چانك ابشانا خبر نبود و مخوزستان امد و باعلام 
حال خود رسول پیش براق حاجب فرستاد بکرمان و میان ایشان باز 
تأکید موق رفت و میعاد کردند که در بیابان وَرکوء() براق مخدمت 
استقبال کند و سلطان غیاث الذین انجا رسین باشد» بر میعادی که بود 
* براق با چهار هزار مرد برسید و دو سه روز شرابط خدمت نجای 
آورد و با سلطان جاعتی خواص که بودند پانصد نی‌کشیدند براق‌را 
اندیشه در سر افتاد که مادر اورا در حباله ارد ۳ موضعی که جای 
ال او بود فراتر امد و با سلطارن بر نهالیچه نشست و محلّ خدم و 
خول اورا هريك بنزديك يکي از امرا نعبین کرد و اورا در حاوره 
۰« خطاب بفرزند اعزّ اغاز بهاد و خطبه والت او رسول در راه کرد سلطان 
چون ان حالت مشاهت نود و منع‌را سامارن نبود رکان برأی مادر 
تفویض کرد مادرش نیز بعد از ابا و منع و کثرت جع او فزع رفن 
درداد تا عند بستند و بعد از کثرت امحاح با جمعی از خادمان سرای 
زره در زیر قبا پوئید و در خانه رفت و کار زفاف باام رسانید و 
۰ درین حالت روان فردوسی که برایجه از روم فردوس خصوص باد 
درین معنی که کون صورت این حال‌راست گنته است؛ 
چو از سرو بن جای گردد هی » بکرد گا جاسه سرو سی 
و ایراد بیتی که دی _ظریفت . فز ین الدین بیهقی‌راست در حق یک که 
بعد از شرف الاك در دست وزارت بنشست دریتن موضم نيك بر 
دوخته است و لایق »؛ 
سر از جانی فرا کن تا ببینوی ۰ چه کندست" اين که بر چایت نشستست 
چون بشهر رسید و روزی چند بر آن بگذشت از اقربای براق دوکس 
(0 کذاف از» ب‌د:ورکو» ج: وررکوه ؛ ۰: ابرقویه؛ - مراد ثهر ابرفوه 


: ال 
رف «و اهل فارتی یسپونها تم ۲ و معناه فوق اجبل » (یأقوت) » 


+۳ جلد دوم از تارمٌ جهانگشای جوینی»؛ 


فریاد بر امد که ملك‌را بکشتند از بامها خشت وکلوخ پران شد غیاث ‏ 3 
الدّین اسب مجهانید و از آن کوچه مجست و نخانه رفت و سلطان جلال . 
الدین را ازین حالت در حال اعلام کردند بامداد مخود بعیادت او ام 1 
8 1 و فرمود که جرّاحان‌را حاضر کردند کار خود از دست درفای دز ۴ 
» گذشته بود چون کارد از استقوان يك دو روزرا جان تسلم کرد سلطان 3 
جلال الذین فرمود تا مامت امرا و اعبان و حثم و ارکان و خدم و . 
ارباب شهر اصنهان تعزیت او داشتند و لباس از پلاس کرد و غیاث 
الذین از خلت این حرکت نا لایق از خدمت برادر يك هنته نقاعد 
مود و بعدما که سلطان جلال الدین فرمود تا اورا روت درگاه حاضر 
آوردند و بر زفان امرا باز خواست بلیغ بتقدم رسانید جناعتی معتبران 
حضرت واسطه گشتند و اورا مخدمت سلطان اوردند از فرط شرم و 
حبا سر در پیش افکن و زفان عذر کگ گفته بود چون روزی چند 
برامد و ازین حرکت شرمسار بود و از برادر مستشعر چون تاینال() 
بدر اصنیان امد و سلطان جلال الدین لشکر ببرون کشید او با خواصْ 
۰ لشکر خود باز گت و بر راه لور عزم خوزستان کرد و آن اند پشه 
سیب کودک و دل شکستکی سلطان بود چون بنزديك خسران خود 
هزارسف و دیگر امرا رفت اورا اعزاز و اکرام کردند و خسران از خوف 
خسران خود از جانب سلطان صلاح کار خود و از آن او در آن دیدند 
که اورا از اتجا() بفرنتادند مادر و اموازا درنسعر بکتافتی ۱ 9 
۰ اورا تشرینات بسیار فرمود و او متوجه آلبوت شد و یکپندی انجا . . 
باستاد و علاء الدین الوت مورد اورا باجلال و نعظم تندم نمود و 
نزطائی که لابی چنان پادشاه زاده افتد متواتر ی‌داشت تا ناگاه احتیاطرا 


0 ۱ز: یبال »: تانال» ب: بایناله ج: ال د: مانیال < 
زجوع بص ۰.۵/4 )۲ افزوده : ببغداد » 
)۲( ج افزوده: و متوجه دود بخداد شد »6 


ذکر احوال سلطان غیاث الدین» ۱ 


فصل زمستان بود در ری عزیت اقامت کردند» نآگاه سلطان جلال 
الذین چون هر که ردافنیة در میان رمه آهو افتد بزنید و در وثاق 
او تزول کرد سلطان غیاث الدین مستشعر شد اورا فاگ ی و بامدادرا 
امرا و اعیان حثم غیاث الذین مخدمت آمدند از آن جماعت جمی که 
۰ اف عیان کر ایشان بودست و دز متشه .فوای.خدمت او ذر 
دل داشتند بارتناع درجه و سوّ رتبت اختصاص یافتند و قوی که نه 
بر چاه () بودند و هییج فتن رنه فرمود تا بر کل ایشانرا سیاست 
کردند و سلطان غیاث الذین با جمی خواصٌ در خدمت او باند اورا 
بنظر شفقت برادری می‌نگریست تا روزی در میان مجلس نشاط شراب 
۰ سیب سرهنگ که از خدمت او بنزديك پسر خرمبل مك نصرت ( 
رفته بود با ماک نصرت ی‌گزید که چرا مفرد() مرا مخویشتن راه داده 
و ملك نصرت از خواصّ ندمای سلطان جلال الدین بود و از وجوء 
امرا و محل اعتاد و در خلوت سلطان جلال الذین با او مزاح کردی 
و او نیز خنهای منك گنتی بر سبیل مطایبه غیاث الدین‌را گنت که 
۰ سرهنگ‌را نان باید تا خدمت کد سلطان جلال الذبت نغییر احوال 
برادر مشاهن کرد نصرت ملك را بچشم اشاره کرد تا بیرون رود و سلطان 
غیاث الذین چندان توقّف نود که روز بآخرکنید و سکز غلبه کرد او 
بت و کذربر خانه مالف:نصزت بود کمن.-فرستاد .که خهمان 
وا طل از خانه تیرون امد و سلطان غیات. الدین‌را از اشب فرو 
و و در خانه رفتند. و جلس. شراب آراسته کرد و دورها پیابی شد 
و مستیها بغایت کنید سلطان غیاث الذین عزیت مراجعت کرد چنانك 
رم نصرت: ایا :برنهاند ودرا خدامت. وکاب روان امد 
ناگاه سلطان غیاث الذین 3 زد و میان گر کف او بر درید 


(۱) ۰ افزوده : مستقم» () «نصرة الذین محبد بن سین بن خرمیل» (نسوی 
۲ بعنی نوکر و ملازم» ۰ رجوع.بص ۲۰۲ ح ۱) 


زان جاد دوم ۳٩‏ تارخ جهانگشای جوینی » 


شد و لشکر مغول بگذشتند از قلعه بیرون امد و چون ملکت کرمان‌را 
پدارشن نامزد از کرد بود متوجه آن جانب ید تجاع الدین ابو القاسم 
که منردی() بود از جمله مللک زوزن موسوم بکوتولی حصار و قلیه 
جوشیر(" بود چون جهان در اشوت ی‌دید اورا در قلعه راه نداد و 
۰ نزها پیش فرستاد بعذر انك این حصاررا از کوتولی امین چاره خواهد 
بود من هان بنت۵ قدم ام که از فرمان شا اینجا نشسته اع» سلطات 
غیاث النین چون دانست کهاو بر سر ضلالت است کار ۱ 
با جماعتی که مصاحب او بودند عنان برتافت و بعراق لخد از طاسر 
جانی بهاد(" مردان و مدا ۵) امرا که ختفی بودند برو جمع شدند 
۰ و براق حاجب و اغول ما .خدمتااو تصل کته ۳ ۱۳ 
سعد کردند .ومجانب او تاختن() اتايك در موض د ۱۳۳ 
می‌خوانند از معرّت 7 او چست و لشکر او چون برسیدند چهار پای 
یار از مد نوی یافتند د از انا مراجست کدند با ۱۳ 
وزیر او٩)‏ ناج 9 الق مقالعی افتاد خم گرفت و با حنم 
۰ خود عزم جانب هندوستان کرد» چون سال سنه() نسع عشرة کر 
شد غیاث الدین" فصد فارس کرد اتابك شهررا خالی باند کر در ۲ 
شهر رفتدد و غارت کزدند و از انجا مخوزستان رفتند و بعدما که با مظفر - 
الدین وچه السبع مقالتی رفت مضاطه جنتند و مراجت درد و 


)۱( مفرد چنانکه از ند ین موضع زین کلب معلوم عنشمد جعفی نوک رساوور 


نحو ان است ) 0 کذا ف 1» ربج ده : کواشیس ز؛ لوآشیر » 

0) کذا بو ۳۹ : شواد » ه: سوار» ج ج ندارد» 53 با ده و 
سداد » 3 هراو»به یج: فیا اه (0) ب‌ج » افز وده‌اند د بي‌هقد ۶ ز 
افزوده : آوردند؛ د اصل جلهر! ندارد » 0 کذا فق (0» ب + دینه‌نی » 
بوک دیبه عاسسق؛ طوه 1 : ۱: دس رکذا)» ج‌: ج : دست (کذ۱)» 0) کذا ف دز 
ب پاصلاح چدید : : مضرات.) 11 :م۷ ج: : معرس ٩‏ یعنی وزبر 


غیاث ین (نسوی ص ۱-۲)» (٩)‏ ۳ «سنه »را ندارد» 


ذکر احوال سلطان غیاث الذین؛ ۳.۱ 


جلال الذین دختری دو ناله : داشت: که انراه ثر ترکان ترکان می‌گنتند محخد ممت 
قاان فرستاد قاان فزمود "تا در اردو دختررا تربیت ی‌کردند تا بوفت 
انكک پادشاه زاده جهان هولا کو متوجه جالاگ» غزی شید منک (۱) قاان 
فرمود تا ترکان‌زا در خدمت هولاکو فرستادند تا بکی اتید کفالایی 
۰ باق نچون صاحب موصل بسوابق خدمات و لواحق ان از امثال متاز 
بود ترکان‌را بانو(ع جهاز کی اما او گر ی 
عتد نکاج بستند و بر رسم و ترتیب بخولارن فلا جهاز دادند و این 
حال در شهور سنهٌ خس و خسین و ستمایه بود؛ 


1۰ ِ ی 0 انا امد 
بق ‏ رفک اک پبدرش از عراق مجانب مازند و 
فارون") فرستاد و سلطان غیاث الدین‌را هم در انجا بگذاشت تا چون 
سلطان حید انار ابله برهانه در و 3۳ غریق دریای هلاکت 


۶ سم ور ئ و ۱ 
و الله 


|۱۳ 


() کذا ف۱» ۰: مونك کا» ب‌دج ز: مویلکا؛ (0صرط ,این له نکر 
کیب تارمخ بطور صراحت یافت نشد و از نتییبه نج وید جهانگهاي ورغیر آن # 
یکذبی قرب یفن میشود 6 صواب در آن «بیر شاه» است ت بضبط مان حاضرء ‏ 
بپ 3 پر شاه (2 پز شاه)» ج:پیرشاه» ۲: سرشاه» د: سرساه» و در 
تارخٌ نسوی اصل نسخه وحیتٌ پاریس این کلمه هفت يا هشت مرتبه مسظور است و در 
جیع موارد د سر شاه بدون نقطه (در کلمه اوّل) نوشته شث است ت مگر در يك موضع 
(ص )٩۱‏ که سیر شاه دارد» و در طبع موداس هه حا: ور شاد فطع جامی» 
و در اغلب نسخ تاریخ گریت غالب: پر شاه (< پر شاه)» دسن 0۱0۳0902 موف 
تاریخ کیر مفول بنرانسه در ج ۱ ص +۱۹ اين کلمه‌را تیز شاه 132-800 خوانده است 

و آن ظامر! تیف و تالف با ان نخ ندیه است؛ و کر تارئغ اين الئید و 
جامع القواریم و وضاف نام این شاهزاده‌را گویا همان علّت مشکوکیت ضبط آن بهيم 
وجه ذکر نکرده‌اند بل فقط بلقب «غیاث الدّین» اکفا نموده‌آند» 

( کذا فی جیع السخ» رجوع بص ۱۱۳ ح ۱ 
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کم کر 6 کر وک ۲ ماک و ۳۲ وکید 0و 


9 7 


لدم 


ِ 1 ۳۳ 


1 


و ۱ 
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19 
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۳ جلد دوم 1 تارخ جهانگشای جوینی ؛ 1 


تا در مدت ده پانزده روز آب ماند باضطرار ترکا خاتون و دیگر 
حرمها و ناصر الدین وزیر بثیب آمدند هان ساعت که ایشان بپای 
قلعه رسیدند روز از ترش روئی نقاب حاب فرو گذاشت و مخ هر ۳۳ 
بشید یت گنه برد حکایت بط بود که با مای گفت ع» عبر 
» پس مرگد ما() چه دریا چه سراب» ترکان خانون‌را با پسران و حرعبا ۱ 
و ناصر الدین بطالقان خدمت چنگر خان بردند ۳۹۰ 1 
و متهابه. چون/ مخدامت :ای رسید نید ناصر الدسا سا ۱ ۳ 
پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکشتند و باق 
عورتبنه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان هم بودند چنگر 
۰ خان ایشان‌را ی‌فرمود تا روز کوچ بآواز بر ملك ك نوحه کردندی؛ 
چون جلال الدین سلطان() بر اب زد حرم اورا با ایشا مضاف 
کردند» ترکان خاتونرا بقراقورم (۲) فرستادند چند سال در نا کای بسر 
او و شزا شهورا مه : لین و ستمایه گذشته شد ۰ و ام دختران 
بودند دو دختررا مجغتای داد بلک دختررا جفتاأی ی مخصوص 
۰ کرد و دیگر دختررا بوزیر خود قطب الدین حبش عبد داد و "از 1 
زصیب اردوی دی افتاده بود يلك دختررا لگید حاجب دادند » و بعد 
ازین حالت از حرمهای سلطان جلال الدین که جورماغون") بگرفت از() 


۳۳ 


() ۱: من » () کذا ف اب اج ده ز: سلطان جلال الدین » 
() کذا ی ۱د» ب:ز؛ بقراقوروم» . ج : بقوراقوروم؛ () در حاشیه 


سیم 


ج در اين موضع نوفیه: «حافیه نید مخ :نو ال شیب بفتی ابر 2 ۳ 
شاهان خوارزم که 2 بادشامان دیگ ۰ و هنر و ثمثیر متازند خاصه سلطان جلال 
الدین خوارزمشاه که تبغ او از جرم خرشید [و] نام او از رستم چشید مشهورتر است 

تس ۲ جله ذکرر ایشان يلك تن مانه 
بود که بیکبار بر افعادند این بد مخت ترکان مادر سلطان حبد بن تکش خوارزمشاه فسق 
و فجور داشت و خون چبدین بي گاه مبریخت » او رفت و نام بدش ماند در جهان»؛ 


)8( جز: جرماغون » ۰ جورماعون ) د: جورباغون ) 0 ج «ازء‌را ندارد ؛ 


ذکر والت سلطان ترکان خاتون؛ ۱۹۹ 


اغیار و چشبه حک بی غبار باشد و ندانست که حق تعالی هم در دنیا 
مکافات کند و در عنی خود جزا و سزا او داند » 
وزچه .کی ار ار ستز ‏ بر تو نویسد بقلیهای تیز 
چون سلطان محبد از ز آب ترمد ,بگذشت بر عزم فرار رسوی ح 
فتاه تا مادرش با حرم دیگر متوجه خازند زان :ردنتند 0 
تحصن کنند ترکان بر وفق اشارت پسر روان شد شد و دیگر پسران 
ناگان آو بودند و حرمهارا با خویشتن ببرد و لشکرهارا با اعیان ان 
در خوارزم بگذاشت و هنگام حرکت جاعتی از صاحب طرفان که بر سبیل 
بو موقوف بودند بفرمود تا تمامت‌را محبحون انداختند ۷ قوی‌را که نه 
در صدد پادثای بودند و او با فرزندان وخزاین متوجه مازندران 
شدند(" از راه دهستان و ناصر الدین وزیر در خدمت ایشان بود» چون 
سلطان بازندران رسید ترکانرا با حرمپا بقلاع لارجان" و ایلال) 
خرستاد» و سبتای )٩‏ بر عقب سلطان بازندران رسید تحاصره قلاع مذکور 
لشکر بنتاند و از فضا آن بود که در هچ عهد کس نشان نداده بود 
۰ راز ارب خیره انب احنیاج اقیاوه است:جه ات کفازن ساب 
اوفاز آب .سا ستفی داکته‌اند و خاب يکريه خود 
۲ دهان اهالی انرا خدان چون لشکر تحاصره آن بنشست باران نیز بستیز 
برخاست و چون دولت ازیشان باز ایستاد؛ 


سلطان کی بود که ز پیلان اب کش 


: میدان خالرا ز هو[ بخشد آب خوش 
(۵ جدز: شدم ۰ 0۵ کذافی اج دهز» ب: لارحان () کذا ی ب" 


و کذا ف تاریٌ النسوی اصل آحنة باریس ص ٩4‏ و طبع موداس ص ۱۰: «و هی من 
امهات قلاع مازندران», ج: ابلال» ۲: ابلای» د هز ندارند» نخ طبنات 


ناصری : «قلعه لال طبرستان»؛ کذاف 1 "یج سنتای » ۳۹ + سیعای ) 
۵ کذاق ۰ ۲: الال» جز: ابلال» ب:ایلان د ندارد؛ 


 . . ۸‏ جلد دوم از ناریخ جهانگدای جوینی؛ 


لشکرهای خ و ترکان و(غوری(را. نبست کرهندا: ق ۱۳ ی بیس 
سی هزار ( ره نك از نزديك ساطان جلال 9 
الذین برفتند یکمتر از دو سه ماه هه کشته, و متفرّق شدند جه چه پدست 
کدی و چه بدست لذکرهای چنگر خن و یناث اد » ۱ 


۱ ذکر والده سلطان ترکان خاتون؛ 3 

اصل او (بایل انراك اند" که ایشان‌را فقل۵ خوانند و ترکان(* ‏ 

بسپب اناي نسبت جانب ترکان() رعایت مودی و در عهد اه 

بودند و ایشانرا اتجبیان0) خواندندی از دای ایشان رافت و رت .۰ 

دور بودی و مر ایشان ی افتادی گ ولابت خراب شدی و ر: رعایا 

۰ محصنها تحصّن کردندی و محقیفت سیب ظل و فتك و ناپای ایشان ن دول ۱ 
شلطانزا سب وت بودند » 

وم تری ااصاوات امن نافلة . و تنتحل دم الحجاج نی آلحرم () 

و را ن خاتون‌را درگاه و حضرت و ارکان دولت و مواجب و اقطاعات 

جدا بودی و م هذا حع او بر سلطان و اموال و اعيان و ارکان او 

۰ ناف و ترکانرا جلس انس و طرب در خفیه مرنب بود و ۷ خاندان ۰ 

قدم‌را واسطه او شد که منقلع ۲۷ گشت و چون ملی یا ناحیتی مسلم 

شدی صاحب (۱) از ن ملك‌را بر سبیل ارتهان تخوارزم آوردندی تامت‌را ۳ 

در شب بدجله انداختی و غرض آن داشتی نا مللگ پسرش ش زهمت 

-ا) این جله از 1 جح ج د یل سافط است .. () کذاق ب) 0 


هزار» )۲ ب ب باصلاح ده : از ؛ بعضی از قبایل آتراك ات 

۵ کذاف ج»» ب: فقلی » ز: فقلی د: فیلنی) ۳ 
بج دز 1 ترکان » ۰ افزوده: خاتون » ۱) جع تراد 

9 کذا ق‌ ۳ 3 3 را )۸ من فصيدة لمتنبی مالعا : 


ی 


شش + الم رای غیْرَ مختنم ا و.اصل بیت_التنبی : : شیخ بری الصلوات 
مخبس اج ) )1( آب :۰ : مستقاع ) ۱۰( 3۳ ب باصلاح جد ید : : اصعاب ) 


ذکر اغراق ملك و عاقبت کار او ۱۹۷ 


یگ منزل از بکرهار) رفته بود باعظ ملك کس فرستاد که میان من 

و تو پدر فرزندی است من پدرم و تو فرزن‌د آگر رضای من می‌طلی 
نوج جاندار(ارا در مفام و ولایت خود رخصت اقاست من و مگذا رکه 
آتجا باشد اعظظر ملك گنت درین حال میان لشکرهای مسلبانان #تاربت 
م وان طلاح نباشد با سواری بنجاه از زا وی یقاب :جیاب 
الدین اغراق برفت تا میان او و نوح جاندار موافقتی بادید آرد و سیف 
آلدین اغراق استقبال او کرد و آورا جلس شراب با خود بنشاند اعظم 
مك خن نوح جاندار اغاز نهاد و در باب او نشنع ی‌کرد و اغراق 
ملك ابا یمود سیف الدین اغراق هم در مستی ناگاه فقیتبي ابیت 
۰ سواری صد روی بلشکرگاه نوح نباد نوح پنداشت که بدلداری او 
می| ید خود با .زان پیش او اند تب اغراق ملك مست 
بود ثمشیر بکشید تا بر نوح زند لشکر نوح در حال اورا بگرفتند و پاره 
پاره کزدند چون خبر او بلشکرگاه او رسید مردم او گنتند این خدیعتی 
بود که اعظر ملك کرد و بم زفانی نوح امد تا اغراق ملك‌را بهلاکت 
۰ داد بدین ظنّ اعظ مك را ما بکشتد و لشکر اغراق ملك 
بر لشکرگاه نوح زدند و نوح‌را با پسران او بکنتند در جمله از هر دو 
جانب یار کنته شدند و غوریان ند با ایشا جنگ 
۷ کرد ند و مبالغ کنته امدند وم در آن نزديك") تکاجك" و سید غلا. 
اللك قندز بفرمان چنگر خان () بسر ایشان") رسیدند کات ابر 
7۰ لشکر مغول بود و علاء اللك سر خیل چريك پیاده و بقایای 29 


(۱) کذا ق اب ج: بکزهار» 11 سکرهار ) ۰ تتکزهار » د: تکار » 


() ز: جهاندار» (0) ج ز: نزدیکی) (۵ کذا فق ۰۰ ۲: کاجك 
بج دز: بکاجك (۰) کذا ق د 0 1 فندر » فِ : فندر (یا) قدز) 
ز: فیدر 9 دنه ج: و بذر)» 1 یب و 
رٍ ابشان » 1 بسرای شارب (3)» ج: بسرای ای (0) کزذا 9 


: رکاجك » دز بکاجك» یکاجك» 


۹1 جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


سرخد بامیان() است: و راههای سیار بآجا کشد اباز سا ۱۳۳ 
باشد سواری ده دوازده هزار مغول بطلب سلطان از عنب او ی‌آمدند 
بغزنه آمدند و چون در شهر لشکری نبود پی مانی نا ناگاه مردم 
خبر یافتند در شهر آمدند و *مجد آدینه بعضی بسوختند و خلتی هرکزا 3 
ِ در کویها و شوارع یافتند بکشتند ره از يك روز مقام قلاوز گرفته ۴ 
بر عقب سلطان بپروان( رفنند و اجا با سلطان مصاف دادند ساطان .۰ 
غالب امد لشکر مغول با خدمت چنگر خان رفتند بطالقان» چون سلطان . 
مظبر امد بسیب نزای که خج و ترکان و غوریان‌را بر سر مقاست 
اسبان غنهت با خوارزمیان رفت خالذت در مان لشکر سلطان افتاد 
اغراق ملك ) و اعظم ملك با مامت خم و ترکان و غوری برگنتند و 
بر راه پرشاور۵) برفتند و سلطان با لفکز ترك و خوارزی که با او 
باندند روی بغزنه هادند ۵ اغراق ملك و اعظر ملك و دیگر امراء 
خ و ترکان و غوری چون از سلطان برگننند ببکرهار۱) رفتند که 
افطاع اعظ ملكك بود د. اعظم ملك ایشان‌را ضیافتها فرمود و افامت نزها 
۰ کرد و مراعاتبا جای ود اما میان ض‌ جاندار ( که.امیزی از خ بوک ۲۷ 
و پنج شش هزار خان» خیل داشت و میان اغراق مللك کراهبت و 
عداوت بود اغراق ملك با بیست هزار مرد روی پرشاور"" نباد و 
نوح جاندار٩)بیکزهار()بعلفخور‏ بیسناد؛ چون سیف الذین اغراق مك 


بروان » ب: بیروان » »از : پرون ۲ رو ان 1 () ۲ د: 
تاهیان ۲ب :تامان ) ز: : پاسان » ) ۱: ببروان» ب؛ بر وان ) 
ج: پوت 2 وی کی ۲ ز ندارد» () ج افزوده : و شبر ملك » 
۵ کذا ف ۰ ۲: برشاور » ب: برشاوور » : برشاور» 6 ز؛ برساور» 
و : برساوز» )0( ج دز : نهاد.» 60 کذا ق ب) ۱ ۲ بکرهار» 
بعکهار . ج : ج : سکرمار ۷ ۳9 ز: تکرها ی 0 ز: جهاندار» ۸ کزا 
ی زفاوی 4 ۲ : سشاور؛ دز کر ج اصل جلهرا ندارد؛ 
(0 ز: جهاندار» (۰) کذا یب ۲+یکهاره ‏ و رها ۰ و 


پتکرهار » د: به تکار ج اصل چله‌را ندارد:» 


ذکر بین مك و اغراق و عاقبت کار ایشان» ۱۹9 


هر یم افتاده بودند و مجتمع بپرشاور!) و سرخیل ایشان سیف الدین 
اغراق () ملك بود رضی اللك‌را طم افتاد که بر سر ایشازن رود و 
ایشان‌را بزند و بعد از آن بر هندوستان مسلط کدد. لک بر گرفت ۲ 
بقصد ایشان پپرشاور") رفت ترکانان و خر اورا بزدند و اورا و اکثر 

» لشکر اورا بگفتند ؛ برادرش عدق() اللك در غزنه حاک بود اعظم ملك 
که پسر عاد الذین بلخ بود و ملك شیر" که حاک کابل بود با لشکری 
قلعه میان شهر غزنه محاصره دادند و مجنگی مشغول شن مخجنینی نبادند 
تا بعد از چهل روز قلعه بگرفتند » هان رو زکه قلعه بگرفتند مس اللك 
۰ که سلطان جلال الدین بوقت امدن ۸۹ خراسان چهز کت ۱ پیش مغول 
بقلعه کوران (8) رسین اورا خلاص داده بود و فرستاده تا در غزنه 
اسباب و ترتیب پادشای ساخته کند بغزنه رسید و بشارت قدوم سلطان 
جلال الدین داد و بعد از يك هنته سلطان بغزنه رسید و از جوانب 
لشکزها روی بدو نهادند و جتمع کنتند ال و بلاطم انیت 
۳ 5 ۶ تل. دز هندونتان خبر وصول ساطان بفزنه شنود بتسجیل 
۷ فد مت سلطان امد » اغراق ملك با حثم خر و ترکانان ازد پرشاور() م 
مخدمت. سلطان امد ؛ اعظ ملك و ملك شیر و غوریان خلت بسیار م 
در خدمت سلطان مرب کننند تا شست" هنتاد هزار لشکر ساخته برو 
مجتیع گشتند ؛ سلطان جلال الدین با این لشکرها پپروان )٩۰(‏ رفت حکه 


۳9 ست ب_ میت ۱ ی 
)۱ ای 3 برشاور » 23 ببرساگر ») ز: یرسور 6 ب : بترساوور » 


د ندارد» - رجوغ بص ۱۶۰ ۸ : 0 کذا فی ج د. ۱ب ز : اعرأق » 
() کذا فق ء) ج: ببرشاور ») 11 بپزرساوز ) یر نرشاوور » ز: برس 


د بیرون رکذ 3 1 عد) () بت سیر ) .)1 3 عاد) 
0 کذا ق ۱ب ج» ز: کوران» ۰: کنواران» < اصل جله‌را ندارد؛ 
() ب : برشاوور ) ج: برشاور ) ۱ : برشاور») ده ز ندارند » (() کزذا 


ق 1 ج ندارد؛ باق نسخ: شصت » (۱) ج د : ببروان » . ۱: 


تفت 
۰ 


۱ یکاناد» ‏ ج: مکنایاد) ‏ آز: کنتایاد» - تکنایاد (تکین ۳ تکنایاد 


۱۹4 جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی » 
موسرم ی یدیشر ید6 ۱ 


آمدند» له لشکری و پیش لک منول ار ۱۳۳ 
مغولان د تفن که عدد او زیادت است.ی جنک و ملاقاق باز. شتا 4 
و ین (۱) مك بر غب ایشان ی‌رفت تااست. و تکاباد ۱ ۱۳9 
مفولان بر مت هراة و خراسان برفتند و بین مك از راه قصدار9) ۳ 
0 رفت و ثمس اللك‌را با خود برده بود در قلعه کوران( . 
و تکیناباد() ونان کرک و صلاح الدین‌را دراقل غزنه بگذاشت» 

ت 9 بعد از ز غیت یین ملک خروج کردند ۰ 
و مثله کرد» و در غزنه قافی و رضی الملك و عدة() الماك که دو برادر ‏ . 
بودند از ترمد حاک گننند و بعد از 1 ن جع کرد و پادشای غزنه ‏ 
بر رضی اللك مقرّر مها خ و ان ی حد از خراسان و ما وراء 


(۱) د : امن » ( یا فا / 92 بکناباد » د ": تکاباد» 


۳۹ نی گرپند شهپری بوده ون از اعاظم بلاد و ۱۳ یاقوت) . 
واقع در حدود شرق سبستان قدم و در افغانستان <الیه تقری جو۱۳ فرسخی در 1 
جنوب شرق و 1۳ بت هر در غعن تارعخ غزنویه و غوربه بسیار ید 3 
بکر ۱باد 7 ورف ۳ آباد ی دی ست ط شهررا و از باقوت 
دک این شهر کل فوت شه است » (رجوع کیید «طبقات ناصری ص ۲۸؛ ۵ و 
غیرها» و لباب الالباب ج۱ ص ۲۰۰+ و این الاثیر ج ٩‏ ص ۲۸۲ ج ۱۲ 
ص۱3 > ۳ در این موضع اخبر تکیاباد طبع شت است» و آثار البلاد ص 5۲ 


و اطفری ص ۲۵۰ ان ۰«( ِ_ِ ِ د : تمد ؛ ۱ 
مکراق ۱ 1 ب : با کیان ) وان 3 2 3 (ِ* ۱ 7 
بکاباد » ۱ کاناد» ج: ج + مکاباد) ایا ز: کساباد» د ندارد» 


یم 


۷ کذا ق د .یی امالی غزنه ظامرا» ۲: عرننان» "ب ز: غزشان» ح: 
غوربان » (۸) ز : عد) 


نک ان نت صب ری صت تن وین مس ی 


ذکر ین ملك و اغراق و عاقبت کار ایشان؛ ۱۹5 


خرپوست ۱ غوری از قبل سلطان در غزنه بود با بیست هزار مرد ؛ ین 
20 بدو مه مترل از غزنه بسوره() فرو امد و رسول بدو فرستاد که 
مارا تضوار معین کن تا با م بش که سلطان منهزم بعراق رفت و تار 
مخراسان اند ۱ ز حال سلطان چه ظاهر شود و درین 
۰ وقت تمس امللك شپاب این سرخی که وزیر سلطان جلال این بود 


۸:0 ۸ پفزنه بود و صلاح این نسائی که از بل سلطان کوتوال بود بر قلعه 


۳ 
هرقومر[ ]1 و #فوار مین خربوده 0 
33 : چد. بار رنول میان اییان نرند کرد بفیصل() نرسید. و 
غوریان بر مضایقت اصرار کردند» مس الک وزير و صلاح الدین بر 
قصد خر بوست اتفاق کردند و گنتند غوریان عصیان سلطا ن در دل 
دارند ین ملك‌را که خویش سلطانست در ملك غزنه راه نی‌دهند » و 
مامت لشکرهای غزنه بر نم فرسن شهر جتمح بو د ند و لشکگاه داشتند » 


۳ ثمس اللك و صلاح الدیت کوتوال() پز قاد حید خر سشی, معاقی 
گنتند و اورا در باغی ضیافت کردند ناگاه صلاح الدین نسائی خرپوست‌را 
بکارد زد و پکشت و هس اللك و صلاح الذین چون اورا بکشتند 
پیش از انك لشکر او وافف شدند خودرا در شپر افکدند و قلعه 
ضبط کردند و غوریان متنرق شدند و بعد از دو سه روز بین ملك 


سم ۱ سم 


1 د : خربوست » جر اسف | ج : حروست » ز: 
۶ فبتوده > ت‌: : بسر ره ) بر ی 0 ۱: فصل » 
(۵ کدا نی دء) 0 نا پودید» . و این" قلط اسب اه 
چه ثمس لك از سرخس برد (رجوع بچند سطر پیش) ؛ 3 ج : که آزیشان بودند» 
8 نی و : شمس الذین » 
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۱۹ جلد دوم از نار جهانگدای جوینی » 


اب جیخون,رسیدند. یکی . در میان"ابشان کفع‌باناترا کته ۱۳ 
سلطان جلال الدین ۳ گرفته از آن حال تخص کردند بر قول 
خود اصرار نمود تا اورا بکشت بکنتند و امجبون فنون؛ النصه بطوطا آن اراجیف 

و اخبار کدی کرد( که ما ال الا وَجة و و له 


وگ 
۳ 


نرجعون » 


ذکر ین 0) ملك و غراق (٩‏ و عاقبت کار ایشان» 
چون سلفلان تجیاد از کیارد ابه ارت رف ۱۳۳۳ 
هراة بود جهراة رفت و از انجا بر زام گزشین لغزنه رفت ) حمدٍ علی 


(۱) کذا هو مکوب بعینه نی (7) یی نفعی نکرد  »‏ رجوع بص 9۹ س ۸ 

(۲) ۱ ۰ : مین  )‏ ج: مین الذین (فی جمیع الواضع نی مذا النصل)» د ز: عن » 
ب : پاصلاح جدید : امین » -- چنانکه در ص ۱+۷ ۱ نی توت زین 
شخص بانحاء مختلفه تعبیر نوده‌اند» خود جوینی اورا غالبا (ص ۱۳۵ ۱۲۳۷ ۱2۰) 
امین ملك و گاه امین ادن مك رس ۱۳۸ ۹ م‌نامد و در اين فصل هه جا 
از او بیمین ملك تعبیر می‌فاید» نوی ص 14 ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۶ ۸۷ ۸۸ هه چا 
یا ان مه ماج : و ان ی 0 وت نوی 
جلال تن وی و و دختر وی در حبالهٌ سلطان بود (ص ۱۲۵ و نسوی 
ص ۸۷)» و ابندا از جانب سلطان محبد خوارزمشاه حکومت هرات بوی مفوض بود 
و بعد از او خدمت سلطان جلال الدین متصل کشت و از سرداران معتبر وی کردید 
زمنن. هین چا و نسوی ص ؟1) و بالاخره در وقث عور ملطان جلال ای از ان 
سند در حدود سنه ۱۱۸ (ج۱ ص۱۰۸ در پرشاوور بدست لشکر مغول کنته شد 
ملك سیف الذین» ج : سیف الذین اغرای» ۰: اغراق ملك» د: ملك اعرای 
ز: عراق » نوی اصل تفه پاربس ص ۸۱۱۰ ۱۱۲: «سبف الدین خراق (ت بغرانی) 
اتخلجی > » و در طبع موداس ص ۰۸۰ ۸۱: بغراق » ابن الاثیر ج ۱۳ ص ۲9۱: 
«سیففب الدین بغراق (ظ بت بغراق) من الا تراك امخلج» ‏ 9 ب ب باصلاح 
چجل بد : امین ) 


خامه کار سلطان جلال الذیی؛ ۱۱ 


متهنست و هر کا ثیری از پیگار کلی منحن ؛ و استنباط این از انست 
که آن جاعت جامهٌ اورا پوشيه بشهر آمهاند ۳ چامه و 
سلاح ۱ و باز شناخته و صاحب امد( بعداز وقوف بر آن حال ات 
جاعت‌را بکثت و فرمود تا تربتی ساختند و تخصی امفتول‌را دفن بعنی 
* سلطان بودست » و قوی میگویند جامهای دیگر بود که خواص او داشتند 
و او در لباس خرقه حرفه( تصوّف می‌کرد () و در بلاد مق طواف 
ی‌کرد(). نی امجبله در هر حال که بود سپری شد و صرح زخ این جهان 
ی رم سرسری» و بعد از ساها هر وقت در میان خلایق آوازه سس 
افتادی که سلطان‌را بنلان موضع دیز‌اند مخاصه در عراق شرف الدین 
۰ 6 طبرنی و ی اعراق بود 9 درزتیت اراجف > 9 کار 
مشغول بود و هر یکچندی در شهرها و نواحی بشارت ی‌زدند که سلطان 
در فلان قلعه و در بهمان بقعه است» و در شهور سنه ثلث و ثلئین (» 
و ستمایه در اسپپدار" تخصی خروج کرد که مرن ساطام و اوازه او 
باقطار شایم گثت در عید جنتور") امرای مغول جمی که سلطان‌را 
5 د بل و شناخته بو د ند فرستادند تا اورا بد ید ند جون دروغ گنته بود 
اورا بکنتند» و در سته ائنتین و سین و ستمایه جماعتی از تجار بککار 


کذا ق اب ۰» ز:امذ» د:اید» ج پیاض ای این کله 


0) کذاافقی ۱ب ج ده ز کله «<حرفه»را ندارند ) ۰ () کذا ف ۲ بعکزار 
« کرد ») - ب: کرد » کرد ) و ر: میکزدند ) می‌کزد ج + می‌گشت » می‌کرد ) 
۰ می‌گردد ؛ می‌کد » د موضع اوّل‌را ندارد و دوم : می‌کرد » (*) کذا ف 


سین 2 ۳۳| 


9 ۳ یا رها وی 0 ۰« 


نی ی 


ی فب 3 ی 7 ی 3 : من ) 
و این خاط درخ وق 6-6 ۰ بپاض مجای اعداد و در حاشبه بر : : ۱۲۲ (یا) ؟۲") سه 


۱ 


۱ رجوخ کید بقدم سح ج ار ۱ ص فه ح 1 ۰ ۷ ج ده اسییدار ) 5 
0 انیلتازه:.۰ ب ز 0 جع ۳ ص ۱۱5 ) ۸) کذا 


ی ۳ ی 


۰ .. . جلد دوم از ناریخ جهانگدای جوینی» 


روی در راه نهاد» وفای دنا برین 4ط بود جنای آن توانست که چون 
باشد ‏ دا م حبایل‌را جهان نام نهاده‌اند و شبك غوایل‌را زمان چنانك 
مرکز ۷ دل گنته‌اند و محل() داز جان ؛ 

ای گثته وجود من هه یکا تو . که نیم مت 
» غم حلقه دل گرفت دل گنت درای ۰ بیگانگشی نیست تو مان ما تو 


نه رام که کشد 3 میت ۰ بر ماز صروف زمنست 
دور اسایش و ارامش نیست + موسم افست و دور فتنست 
0 ۸ يك جهان پر شر و شورست از انك : دولت شاه جهان متحنست 
و پیر زنست 

-ِ 


دا و0۵ مس سر 


وی اد یه و ۳ 


ای 


تس ادم عاجلا") , و کل باسپایی الهنیة ۷ 


و در خاقت حالت او اختلاف است بعضی مد چون بکهستان [امد] 
آمد شبانه در موضعی که نروّل کرد > کوواز طع در استلایپ"لباتن ۳و 
۰ کردند() و اورا زخی محکم بر سینه زدند و ندانستند که چه کار کردند و 
و 


‌‌ 


(۱) کذا ف و : حمل 4 که 
2 (پس - ظ ؟)» ج این یت‌را ندارد» اصل ربای‌را ندارد؛ 

۵ کذا ق ج) از بعنی ) د: یخی ) ۳ (9) کذا فی جیع 
الخ(0)» - قائل اين اییات معلوم نشد و قریب پیقین است ت که دوبیت مذکور در 
ص ۱۸۱ ۸ ۸ از بقیه هين اییات است؛ (۱) لار ِ_ در این موضح 
نوشته : - «و سلطان تحقیق بر دست کردان ن هید شد چرا که چ عون . ساطان(۱ شبیا 
میکنند حرم تلطان ملکه خاتون با معدودی از آن راه ۱ روم افتاد و اتابك 


0 ی ابوبکن :هرد فرنتدادو خواهزرا باز روم بشبداز ایرد ۳ ۱ 
سلطان مان بود که بطیع چامه نادانسته آن ن بدختان شهید کردند 
چو شابن باز ماد از پربدن. ۰ زگنجشکش کت (کدا) باید کید ٩6‏ 


تن هی ای ۳ 


۳ 


موم مغول شبانه برخبه سلطان جلال الدین و جستن وی از میانه. ۱۸۹ 


با دل چون کوره اهنگران در تنسیدن و چشمی چون کوزه شکسته در 
چکیدن با فوجی قلیل و ندب طویل روان شد و معشوقه ملك‌را بدرود 
کرد بك بلك "زیع ی سروده 

هم ای وی ۳۷۳ ار تم نو از با زهابای فاد 
و چون سلطان با اندك فوجی روان شد اور(" خان‌را فرمود تا چندانك 
سبقتی گرد علرا از جای نجنباند ) و مفاومتی کند». بر وفوا آن هنارت 
طرفة العبی کوشش عاجزانه نمود و لغکز مفول برآنلک او سلطانست 
چون پشت برگردانید ابشان دوان شدند و چون عقاب بر آعفاب رون 


۰ چون دانستند که پای از دست داده‌اند روا .1 ۱۳ باز گفنند و ببنگا 


آمدند و اعیان و اجناد و ارکان ملك‌را بر شیر گذرانیدند وطمه 
ذباب و له ئاب گردانید , ععقای کبریا که در دماغ خیلای هريك 
بیضه بهاده بود ار فرخ فرح پی ادرالك بیضة الديك شد 7 و هر امانى 
که آزین جهان فان توثع کردند خاك گشت و لباس حياة بدندان فنا 
1 چالك پیش ازین اک فن رفعت بنات النمش بودند کون باری اپناء 
النوش شن اند و خاك و خاشاكرا۵ فرش» 
برین گونه گردد موی چرخ پیر ۰ گهی چون کانست وکا چو نیر 
گهی عبر و نوش است ‏ وگ کین و زهره بدین سان بود چرخ گردنت دهرا) 
و سلطان مرحوم از استیفای نی ۳۳ 
۰ با دی از ستم و غصَه گعی بدو نم ۰ بم انست هنوزش که مجان باشد بم 


() کذا ی ب دزن ۲ ارس ج: ور» ویر () ز : نجیبا نند ) 
۱ محنبانند» د: منباند» () یعنی از روی جوجه فرح بر خاسته در پی 


مس 2 


بدست آوردن تخم خروس بعنی شیء محال شد «بِمة النثر ی یضة الديك ببیضها 
ق عره مرة واحدة و فیل اتبا هو کنولم بیض الائرق فهد مثل لا لا یکون » 


(لسان باختصار ) 43 ۲ب ج ه ز «راءرا ندارند» (0) ج » ز این پیت را 
ندارند » : 


۳ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی » 


کنر مفردان از سر مستی پای بسته و دست شکنته شن تا وفت انكک " 
چو نیت نهزو ان فورماعت اد" کل شنطا ان شباهنگ 1 
لشکر نتار مردا ن کار و بوّس و باس , بر سر قوی فارغ از طلایه و پاس 
رسیدند مقدم ایشان نایاس() و مب آن بود که چون قاان جورباغون" ۷ 
* پدمم سلطان نامزد می‌فرمود و امرا معین روی بنایاس 7 آورد و فرمود 
که از میان هه کار سلطان بدست تو مکن شود و همجنان نود» و از 
حزم و تبنظ , 9 ن جاعت یز در ترثب و تحاظ باشند ی قیل 
و فال مانند دییب غال در آمدند اور خان (*) : وصول ایشان با خبر 
شد حال ببالین سلطانٍ رفت و او در خوابب اول تبقارم ۱ ۱ 
۰ نّ احوادرت قد ٍ سای : 

31080 7 ری فیه خال مشگو: لد جنی من یقْظة و تجلبٌ الوَسَن 
چون بعکلیفت از رقدت اننباه یافت و از قدرت قبار اشتباه برخاست 
و معاأینه دید و دانست که دامن تدییز در "کال دی ات 9 
مرکب رای در پای قضا عاجز و سهام حیل که برکان امکان بر کار 

۰ شل بود هدب مقصود نارسین فارا آگازن خشکنها و میان او وا شلافتي 
بلا حایل شده و بنزل شرّ نازل شدست پیش از وصول بشام همان 
و 
این نوبت مهمان شبرگیر بود و میزبان بر"" خمار شکن تدبیر ای سرد 
خواست و بر سر ریخت یعنی تا بصد ازین کرم سری() در بای کند و 


() کذا فی ب» ۲: ناماس .5 تاهاس » د: یاماس» ج ز: تاعاس 4 
0 ج: جرماخون » : حورباعانا () کذا نی ب» ۰ ۱: هایاس ؛ 
۰: _تایاس ) ج: : ناش : به ماس » 1 تیاس ) )( کدا نی 


۱ اربر خان د : : بوز خان »" : توتر خان» 11 9 ی 9 
له پاریس ص ۲۲۱ مطابق متن مطبوع ص ۲۶۵-۲۲ پنج شش مرتبه: ازخان ؛ 
جامع اوارخ طبع بلوثه ص ۳۳ سه مرتبه : «اورخان» مثل منن» ۵ ج 


۱ 


«بر>گره ۱ ندارد) کذا نی ۱د .۰ز) ب ب »کوخ بنردی ) 3 ج: گرم وتو ۱7 


اشتغال سلطان جلال الدین بعیش و عشرت و مساهلهُ وی درامو ۱۸۷ 


وقاق(را بر مزمفات _عتاق() بر گزید , از صراحی خون صراح. جو 
و ایشان راح پنداشتند» از از رگد چنگ ناله کم خسو نی 
هان شاه بود که وی ۱۳ و نی 
جو ق و از خود افسر کرده ابکار و عون حرب و تالا 
» ایکار و عون بات احجال گرفته اکون بر خلاف معهود بزم. بر رزم 
برگریت» زخم ایا را مر از مدام کرده؛ نیش دشن کای‌را از نوش دویتکای(؟) 
فراموش کرده» رب آوتار بر طلب آوتار ترجیح نهاده؛ کین عتیق بر 
کیت عنینی ۵ ۱ ار کزده ی یکترانمت درین حال 
شاها عم ی گران چه برخواهد خاست 
۳ وز ستی هر زمان چه برخواهد خاست 
شه مست و جهان خراب و دثین پس و پیش 
پیداست 0 ساب چه برخواهد خاست 
دو سه روز در غرور سرور بگذشت ناگاه ابستنان") شبان 3 ن طوارق 
یک( باعل مر بان بل 
۰, گشته بود و سویدای دل مرک سودای انسانی شه و مراکب رای 0) 
جهان ارای ملجم پلجام هوای ننسانی گنته و سکراز تدبر و تدییر امیر 
و وزیررا فراغت داده و لشکر خواب عل دماغ فروگرفته جملهُ مردان و 
ام اپ ۱ ۱ مبطتات جع 
مبطّته است یعنی زن مبان باريك و دقاق ۸ (بر فرض صحّت حنه) چم دقیق است 
من امن که اس وه مرا دیق مس پیت آکمعای 
و بدون قید استمال شود از صفات غبر ذوی المفول است و در نعت ذوی العقول 


بدین معنی افو مبطن استمال کید ؛ () مر‌هقات 
بعنی اسبان لاغر میان و عتاق یعنی اسبان نجیب و کرم الأصل » 

۳( دوستکامی شرا است ند که با افسنا بان هون (برهان) » (() کمیت 
اوّل بعنی فا اس و اد ومی: ایتب ر نگ (کر) و عتبق اوّل بعی کینه و 
قدیی است و ثافی تمی نجیب و اصیل ؛ دا شبعا ۱ ۱: استان » 


ج‌ : هیان) 0 ۱ج د این ی «ک»را ندارند » 0 جع رآی » 


۱۸۹ جلد دوم "1 تارچخ جهانگنای جوینی ؛ 


آن وهلت جکرد اورا عپلت دهن‌د و در جست و جوی 6 
برزند ۱) ناباس() و اعیان امرارا با جاعتی از اتزاك برکن ی ۱9 
کشان نس از ۳ بر عقب او چون برق بفرستاد» و سلطان بر 
سبیل يزك بوقو"" خان‌را باز گردانیه بود نا از مراجعت و مبادرت 

» لذکر مغول استکشانی کند چوت باذربیجان رسید خبر دادند که از . 
0 عراتی نیز دمامه افتراق زده‌اند و ازیشان نه درین نواحی اثری تا 
درین حدود خبری است بوفو() خان بی سلولت شارع احتباط که بو 7 
امنای حضرت بلك بر امرای دولت واجبست و عين فرض با ز گفت 9 

و سلطان‌را بشارت غیبت ابان داد تا بدین اهتزاز و اسعبشار ۰ 


۳ یتآ راتیف امشگری شهربار » شد ایوان بکرداز باغ ۳ 


هصج ...سس 


و احب لس 1 لاه ه خرن کل احنَ ۳۹ الیحنْ ‏ : 
ِ آوردهاند که روزک ون ۳3 از خواصّ خود در کار بلاق و ِ 
اقبال گس با و م‌فرمود آن شخص گنت انا ی ستعین عل 1 
الدهر بألهژل لا مقاساة هبور آلدی) له ای اه ین اقا ر 

۳ جای ر چای تناونست ق امجبله ارکان و سروران بر ما ۲۱ ۱۳ 
در معاطات کوژوس حامات نفوس مپیل ماندند» و با بی نوی کار 
بنوی (؟) راه نوارا اهنگ کشیدند) و در انتهداد الت جنگی ود 


دف وچنگی ودند »:بطوین اناث بر بعون حول ایا ۳۳ 2( 


ی سین 


ی :؛ ورزند» "۶ بورزید 6 (0) کقا اف اي ۳۷ ۳6 ناماس 4 ج 

باپاس  »‏ »: تایاس ) تاعاس » )1( تصیح قیاسی ) - 1 : در ی خن 
وبار» د: بوبار» »: توتر) جچ: بور» ‏ ز: بوبر» ‏ نسوی اصل ثحنه پاربس 
ص ۲۹۸: برغو» ص .۰۰ ر دج 4 ور ۳ : برخو) 

(4) تصبیح قیامی » -- ۱: بوموه ب: توبر» ۰: توتر» ‏ ز: بوتر؛ د : بوبار» 
ج : بور) * کنا ]ریس ۱۷5 ج 0 ۳1 : موی ) ی 
پوبی » ج : بنوبتی ) (0 کذا ی ۲ ج دز : متعلقات 6 0 ۱ 


و 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
3 


قتل شرف االك وزیر بأمر سلطان جلال الدین. «ا 
نامزد قلعه کبران() کرده بود افترائی کردند که وفت غیبت سلطان و 


انتطاع آوازه ۱ و طع در حرم و خزانه کزده بود :0 خبر سلطات 
رسیل چون سلطان بدان حدود رسید یلدرجی(" از ترس سلطان و هول 
این احدوثه از قلعه ببرون نیامد و از سلطان میثاق خواست سلطا 
» بوقو(؟ خان‌ر! بالعاس او در فرستاد تا اورا بعنف( و نصیحت بیرون 
او چون برابط دواٍب اعاب رسید اورا انا بداشتند مشاهیر و معارف 
از احاب دیوان و اهل اعتبار که ملازم او بودند چون روی کار مشاهن 
کردند یکان یکان کلیس ویو بل بود ببود سلطان 


جلال الدین این معنی فرمود که بلدرجی !"را از حضیض ضعت بأوج 
۰ رفعت و از پایه سنساف بدرجه ذروء() اشراف رسانیدم تا مکافات 
اب و فرمود تا وثاقان حضرت خیل اورا بغارت دادند و 
9 وال رد و دجم مو و1 
۳ 9 مقول 1 ون وه ۸ وسید .از دج موتیون ب مبالغت و 
استقصا در طلب ساطان بازخواست بلیغ مود که مثل چنان خصی که 
بلدرجی » جد :: بلدرجیی » 1۹ ندرج »< زجوع پم ۰۱۷۱۰۱۱۷ ۱۸۲ 
(۱) کذا ف ب ده ج»ز: کبران ۱ بن کلمه‌را ندارد ؛ - رجوع بص ۱۸۳) 
0 کا فاج هر اب : پلدرحی» دم : بلدرجی» ز: بلدرجی» () تععیح 
قیاسی مظنون» - ۲: : بوفوه ب: بوتر؛ د : فوتر » چ : موز . ۰: نویر از؛ نون») 
جامع اقوارخ طبع بلوشه ص ۰۲۲ ۲۳ : بوقو (مثل متن) با سخه بدهای : : قویی» قوین) 


۵ کداف آج» ب ه ز : بنعذیف 6 ‌ : بنعسف ) ۵ اب: ٩‏ ابر 
ز ج: بلارجی » 6۱ ب باصلاح وید : پلروه درچه ) 


در حرم و غربه جات کزد دیگر دح او عنایت نید 


() کذا ف ب هز» ج: جرماغون» ۱: حورماعون , د : حورباعون» 
24 


۱۸ جلد رم 1 تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


ناحیت بشکین() شد و در سرائی که شب وصول نزول کرد ۳ 
فرود امد سلعلان از آن نطیر کرد و دانست که علامتی است شرّفات 
شرف او در احطاط است و حبای 7) امانی اورا عارضه اساسا دولتی 
اسف که میوفار ارق ی حین و ناعبان بین نعی زوال بزنان 
» احوال بگوش دولت فرو گاته نته و کوس نوبت شا در خاندان ن دیگری ۱ 
فرو کوفته. و اظبار تجادرا چنانك مرغ گلو برین طبیدنی کند ترددی 
می‌کرد و چون وحنی در دام افتاده‌ر۱ که صاد بازجه و مضیعکارا رسن 
فرا او گذارد تا او بنشاط ِِ و چون بخایت زند. باز کند 
روزگار کار با ۱ ۳9 ورا اغلوطه ی‌داد فال عز من قائل 

حتی ادا فرحوا با انشا ی غاذا ۸ مبلسونّ» نی امجبله روز 
ک متوجه وین شد و بعد از پنج روز مقام لشکر مغول از عقب 
او نزديك رسید سلطان بارگاه و بنگه‌را بیگاه روز بر جای باند و 
بکوهستان قبان") در امد مفولان چون بنگاه سلطان خالی یانتتد حالی 
عنان باز تافتند؛ و زمستان سنه نان و عشرین و ستماية در ارمیه و اشنو(؟) 

۰ مقام ساخت و بر وزیر شرف اللك بلدرجی که اورا ر سر حرم 


شهز روف اه بات اببظ د هر 1 ابلدان فقط یت مت ۱ 
مسطور است ) )0 بعق فورا و سریعاً ) رجوع کند بص ۲۲ سس 1 
ص ۷۲۱ س, 6۲ () ز: : بشکی ) ج: شکن ) 1 + بسکان ) ب اسلا 
رش نمی ») ۳ تسکنی ) جامع ام طبع بلوشه ص ۲۲ : پیشکن » سس 
بشکن ناحیه ایست معروف در اذربایجان در حدود خلخال واردیا 6 اکون مشکن 
سم ( ۱۷ (رجوع کید بنزهة جد الله مستوی و بعجم ابلدان در 


تحت «وراوی») » (0) حبال بتم لام چم حبلی است و ظامرا در مان 
حبالی امانی باید خواند بکر لام و 2 الف چه بغیر این فرض بایستی «حبالای 
اه لوشید شدی برای ۱ اضافه باناق » (0) کذا ی د") ب (باصلاح 
جدید) ‏ : قبان " ۱۱:مای) "زر فان ۳ نسا (کذا۱)) ۵ کذا ف 


0 ب ب (پاصلاح جد بد) ؛ آشنویه » ۰ : آشنوه » ۳ ز: آشوه » )5( 


ای طاار لتیت مر رضال مقول باذریجان ۰ ۱۸۶ 


امیر الوّمنین و سلاطین شام و دوم اختلاف بود رسولان نزديك ایشان 
فرستاد باعلام عبور لشکر پادشاء() و پیغام انك لشکر جزّار از عساکر 
نتار در کثرت و شوکت چون مور و مار نه قلاع خواهد ماند ۱" نه 
امصار و مردان این طرف‌را رعب و هراس ازیشان دنم دها مکی 
شدست و چون من از میان برخیزم بدست شا مقاومت ایشان مک 
نشود. و من شیارا سد اسکندرم از شا هرکس يك فوج با علمی مدد 
ون اوازه .نوافقت و مطابقت ما بدیشان رسد دندان ایشان 
, کر ما نیز فوی دل؛ و قد قضینا ما علبنا» و اک درین 
باب تهاون نمایند خود ند اي بینند؛ 
۰ با هرکسی چاره جان کید » خردرا بدین کار پیچان() کید 
و هیهات هبهات در هر سینه که نهال خالنت کاشته بای و از خونت 
دا مخ آن‌را آب داده از بار آن جز خار نار و زخ روزگار چه 
توفع کنی؛ و جای‌را که بزهر قاتل ۱ گه کنی شراب بابل [از آن] چه طح 
داری» و اعتذار و استفنار بعد از اثارت ار مرهی است که ب رکشتکان 
طعان و ضراب نهند و نوش دارو که پس از مرگ بسهراب دهند 
9 ان اسبت من بسکن الْنقی ۰ بأوّل راج حاجد 9 بل 
۰ دولت با قوّت و طالع مسعود پادشاه عال چنگر از ون ایشان در 
۱ اواخت و امل سلطانرا باس و خیبت بدل ساخت ناگاه بر 
رسید که لشکر مغول بسراب() رسیت است» بر اب" سلطان نیز متوجه 


() کذا فی 3۲" و مقصود از «پادشاه» چنگز خان است برسم مع‌ود مک ۶ 
غالبا از «پادشاه» معطلق اورا مبخوهد » ج : مفول» ۰ ز: تاره ب اصل جله‌را 


تخیر داده است» 0 و در ایتبا متعذی است یعنی باق گذاردن ) 
(۲) د ه : ان » نِ بجان » : رن ) ج ز: هس ی 


دز ج: ار ابا + خا زر جفا و.ازارء 
و انم 4 ار ی بلوشه ص ۲۲: 0 هان سراپ 


۳ جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوین ؛ 


هنوز لکر جصان بر نك ساطان لة ساعجه است ۲ ها ۲ ۱۳ 
کند منادی از لشکرهای ایشان امن رگا هچ کس ل جای نجنبد 3 ِ 
عنب ایشان, نرود؛ چون لشکر سلطان پراگه شد و بهر طرف روی . 
هادند امکان مقام نارستند ساعطان حیران باند ضرورت() روی باز پس ‏ 
« نهاد و متوجه اخلاط شد و جماعتی‌را که بحافظت آن موسوم بودند باز . 
خواند و بخوی شد برادران ملك اشرف تجیر الدین‌را باعزاز باز گردانید . 
و نف الدین‌را بهفاعت امیر الوآمبین: المتنصن بات اجار ۳ 
داد و حسام الدین فهری () بک نی و منکوحه ۱ و که ۸ شاخ() ملك ‏ 
اثرف بود انجا بود سلطان اورا در ستر عصت بافنون عاطفت و مرت . 
۰ باز فرستاد و عرّ الدین ايبك در قلعه دزمار*) قرین دمار شد» مب 
بودی اک روزگار یاری دادی و باخر بازی از زير حقه بیرون نیاوردی؛ 
چرخ مارا نمی‌دهد بارسه , نیست دشوار" بر فلك خواری 
گه کردم که مخت من خفتست ۰ ای دریضا مانید سس 
سنگ ماندست ای فاك برمن . مب افعاد اک و ۲ ۳ 
"۱ سلطانرا خود از صدمة که بر رخساربخت او لبود هنوز او 9 
حاصل نشن که خبر رسید که جورماغون() نوین از اب امویه گذشت 
وزیر تمس الدین 0 بلد رجی(را بحافظت قلعه کیران() موسوم فرمود 
رم انجا بدو سپرد و سلطان بتبریز امد و باز انك(۲ میان او , 


() کذا فی ابج د) ضروزت؟ (0) کذا فق د» آزمبند» قیی؟ 


سیم 


ژ + یی « : قمری ) () کذا فق ۲ج د: : هم ساج؛ ب باصلاح 


جدید) ز: م وناح» جامع الواری طبع بلوشه ص ۳۱: دختر» () ۱: 
درمار» ه : درمار» - معجم البلدان ن این کلمه‌را دژمار بتشدید زاء ضبط میکد » 


(9) ب‌ج ز: دتخوار» (() د : حورماعون » ۲ نوی ص ۱۰۱ ببعد. 
لفب این اوزیر را گر الدین ی‌نوبسد 4 (۸) ) کذا ف اج بز: بلدری» 5 ۲ 
دبیم 0 کنا ق آب‌د» ج»:کران» ز مفکلاً: کبران»- ۰ 
«کران مدینة باذریجان بین تبربز و بیلقان» (یاقوت)) (۱۰) یعنی با آنکه) 3 


محاربة سلططان جلال الذین با سلاطین روم و شام و انبزام او» ۱۸۱ 


سلطان‌را ضعفی مستویل شرع بود » و در اثناء آن سلطان ارو روم فضای 
حی‌را که او وفت حاصره اخلاط بدد علوفه و کوشی() نشانت بود بانولع 
مبزّات و کرامات مخصوص شد و عرضه داشت که سلطان علاء الدین 
و در چم عساکر متشمر شن و پیوسته هدید ی‌نایند که اگر ساطانرا 
بر در اخلاط بعلوفهٌ ارز روم مدد نرفتی اورا سامارن افامت مکن و 
میم نشدی» با فرّت ضعف و ضعف فوّت ۸ از انجا براند» چون لشکر 
بییابان موش رسید شش هزار مرد که متوجه مدد شام بودند بر هر 
لشکر سلطان افتادند بر مدار ایشان بایستادند و در يك لحظه هرا 
۰ بقتل آوردند » بعد از چند روز که لشکز بیکدیگر نزديك رسید سلطان 
2 اشرف یادن و ملوك ان ماللک بیکدیگر رسیدند و 
ن ات و ساز و عدّت و عتاد جمع کرده و مردان مرتب که در 
۳ بر بالای پشتهُ صف کنیدند و نفاط و چرخ انداز ۳ 
سبرهای گا و(" در پیش بایستادند از سوار و پیاده» چون وفود کارزار در 
۰ التپاب امد و5 دک نس ال مرخ ای هم آبال 
و بان ات 5 ار ۷ نی مخ و بح 
برفت و اسب بی اختیار روی ۳ پس کرد وکا نز خواصٌ 
:0 گنتند که يك ساعتی سلطان‌را اسایش باید داد چندانك اقامتی حاصل 
۰ شود و علهای خاصٌ بدان سبب باز گثت جنه و میسزه. چون آن حال 
مشاهت نودند پنداشتند سلطانست که منبزم بد-ایفارن لین برگشند ار 


() کذا ق 0۰۱ وه ۳ د : کاستر) ب چ این کلهرا ندارند » 
چنانکه از سیاق عبارت استنباط میشود کوشی (بر فرض یت مین ) جعنی آذوقه و 
عطوفه و سیورسات و نحو ذك باید باشد و لی ایا این چه کلمه‌ایست عارسی با تری 
تاش ان ن معلوم نشد » () ز : با. کاو سپی‌ها؛ 


۱۸۰ جلد دوم از تاریخ جهانکدای جوینی؛ 
قاهره لازالت راسخة البنیان ثابتة الارکان که طوایف اصرا فواید آن 


نی مستظهر و مستبشر شوند و در وظایف دعوات صاله بیفزایند. 
ان شاء اه نعالی وه ؛ / 


دکز حرکت. سلطا جرب سلطا ۱ 


3 چون نتم کرج بر دست ساطان میسر شد ۲ و از ان ۱ 
بناعت جانب و حصانت معاقل و کثرت مال 0 رجال از دست 
تصاریف زمان و طوارق حدثان در امان بودند و عشاهیر قروم و صنادید 
شام و روم با ایشان از بم فتال 9 براس کرده بلك بمجز و ۴ 
رز روی تأفته "تا بعمت او گردن نهادند () وان اخلاط نیز پیوند. ۱ 

9 ن فتوح و غبوق آن صبوح شد هیبت او در ات6 ۳۱ 
خشونت و باس او مستنیض» ملوك روم و شام شام بر متابعت مدينة السلام 
تعف و هدایا مطایا نی مطایا (فی مطایا() مجناب ساطنت و بارگاه 
مُکین و مکنت او روان کردند و حضرت او با ر دیگر ماجا کرام و کبار # 
شد "و حنم او انبوه گت و کار با شکوه امد و خزاین موفور و 

۰ نواحی بعدل او مهور شد () مه ت اين ربا در آن وفت؛ 
ای شاه جهان جله بکام نو شود ۰ گردون ستهنن غلام تو شود 
۱۲ بنام تو شود 

و سلطان از اخلاط مجانب ملازجرد امد و ازانجا مخرتبرت" و 


(۱-) فتط در ب باصلاح جدید» ۰ (آ-) فقط دراد» وظاهرا این جله 
مصای ام 0 -) این جله از ۱ج ساقط است» 

1 0 ب: بلاد حرد» ج : بلاد جزد ) د : ملاجرد؛ : خرد ب 
ز؛ حرد) سس.فام این شهررا مولفن > رب باختلاف تعبیر ملازجرد و ملازکرد و 
منازجرد و منازکرد نوشیه یت و اجه" یناه يك سبی لشت» ۱: حرتبرت) 


سیم 


و : مخریبرت ) تب : مجهره تبرث ) 3 بر یرت » + لصعیح قیامی ) 


ح فنح نامه اخلاط ؛ ۱۳۹ 


ح بود و از جوانب شهر گیراگیر و نعره برخاسته مخالفان دولت بقلعة که 
ح در میان شهرست نحصن یخی ۳ منصور لا زال منصورا بغارت و 
تاراج مشغول گشت» هرچند امالی اخلاط از اصراری که بر غوایت نمودند 
۱ جای مرت نداشتند رای عطوف داد گیتر بر جان ایشان ببخشود 
۳ از یت و اج باز داشتند فیفی از حاب 
ح مکرمت بی دریغ نصیب حال آن 6 ۲ 2 9« ن مجای خویش 
ارام گرفتند و دءای د ای او شید الّه ارکانپا ورد ساخت؛ جاعت 
راه فرار بسته و در . 1 دیدند باعتذار 


ربا ظَمنا گریان کننید رای زلّت مخشای سعادت خش 

۳ ۳ ۳ فرمود و از هنوات 0 نجاوز و اغاض رفت و بدین 
با نی اندازه در امید بر هه مجرمان باز ز گناد برادران ملك اشرف 
یر این و تق لین و عز الدین اييك و صاحب ارزن و امیر اقسم 
باسره و اجمعم و اسدٍ عبد الّه") و مامت آنکان سای شب اون 
روعا او طوعا در سك عبودیت ظ اند و ای که مخشین ام و امانی ۱ 
۰ که یافته‌اند دست برداشته مزید قدرت و جهانداری و دوام دول و 
کامگاری ما متخواهند ؛ بدین نهضت مبارك اقلیی بدین شکرنی در مالك 
۶ 3 مگاسیپ زادها اه بسطة افزود تا نه بس دیر زود مالك شام 
تصرف بندگان دولت خلدها اه و نصرم خواهد 1 چون 
ین سعادات روی نود و چنین مرادات دست داد امیر فلان‌را ابن 
دادم تا این بثارت بامرا و آکابر و صدور و معارف و فضاء 
۰ و روما و مشایخ و ازکا و اعبان و معتبران وکا اهالی هدان عرما 
اه و احسن احوافم رساند هگان بدین الطاف که از حضرت افریدگار 
عز و علا در حيّ ما ی‌فرماید شادی و اهتزاز نایند و بواتات دولت 


( ز: و عبد الّه» - «اسد بن عبد اله الهران» (نسوی ص 0۲۰۰ 
هت در 2 ت- ناق » 


۱۷۸ جلد دوم از تاریخ جهانگیای جوینی ؛ 
عبودیت گریزند و باستغنار و استبان پیش 1رد و در یایند # و جه 


0 درین مدت مك یل دعای ال اهد د وی فانهم) لا ۲ لد شالف اجابتی 
پیدا نگ جاعت خالنان روز بروز بر غوایت و ضلالت مصرة 
ی‌بودند ع » لیقضی ار ایرا ان مفعولا لشکری بسیار از دیا ویک و 
» سواحل فرات و بلاد مصر و شام و بعضی از بلاد شرف و طو یف 
راک و اثراك من نم شهر تن وت و ن کل وبر و ۲ وج فرق 
جرخ و ناوك و مجنیق و : ی و بل اعیاد موده ؛ و ای روج 
ان با فلك البروج در مبارات امن و خندق آن بقعر و عق از پشت 

۰ گاو مای اخبار() کرده تاثیرات و تاأرات() ارضی و سیاوی در تکیل 
اسیامین احکام 3 دست در ۸ داده و رسوم و قواعد ۳ چون اوضاع 
فلكك استوار افتاده» سودای غرور در سویدای ضایر مجرّدان از نوی راه 
یافته بود که جای قبول هم موعظت باز نداده و خیال فاسد در دماغهای 
مخالفان چنان ۹ یافته که نویه ان در نگجید تا درا سای 

۳ الاو که حثم جهانگیر نصَر ۸ ال و فوام رخضت جنگ بافتد و 
فرمان ۳ هرکس مجای خویش نقب بردارند و هر قوی بوضع خویش ‏ 

راه جو یند شهران ۳ ودلیران یو 8 ار امتداد ِ ِ ستود که 
از تن اوند دیاز نی ۱ ز‌ و بشهر 

۳ |۱۳ ۳۰ 


هی و 5 احبار» 9 اجتیاز» 1 خبره )1( تصویح فیاهی » 
ابجز: تالیرات. و نایرات» ‏ .۰::تاثرات و تأثبرای؟ 


(۲) تصعیح قیاسی »- ج د ز: برجهای شرف» و شاید اين نیز صواب باشد» ۱ب »: 


بر جهار شرف » 


فنح نامه اخلاط ۱۷۷ 


داد ۱)دیگّی ملکه‌را خویش راء داد") سال باخر نرسید که خدره ملك 
اشرف در دست سلطان آمد ع» میسنطد یکی ای نود یسندی» مال و 
مت بسیار از خزانه ملك اشرف برداشتند و از مستظهران شهر اضعاف 
آن حاصل کرد و مامت خزانهُ سلطان باز بال و جواهر وافر مور شد 
۰ شک از غارت و تاراج مستظهر گت و نور الدین منسی فنح نامه در 
ان كفَ انشا کردست ۳ ان نقل .کرده شد » 
و انشا هه 
۰ سپاس و مد و نا افریدگاررا جل ذکره و علا که ظنر و نصرت‌را 
با رای دولت زای و رایات ملکت افزای ما ۵ عنان گردانیدست؛ و 
۱۰ تایید و قدرت را فربن بضات ون و عزمات وایون() کرده؛ بنهضی () 
لشکری ماسور قبر و مامور فرمان می‌شود» و هذا من فضل ری لیبلویی 
۱ ااشکر ام اکن تا رایات ظفر نگار نصرت پیکر ما حلها اه بالنصر بر 
۰ هشت ماه مرکز ساخته ایات وعد و وعید بر جاعت محخالفاری دولت 
بکرّات خواندم و مقدمات انذار و تحذیر از برای الزام چجت و اقامت 
بینت بدفعات تقدم فرمود تا بائد که راه سلامت خویش بدیق بصیرت 


,از ره گذر عواصف قبر و صواعی مخط که کوه طافت:ان ندارد 


و 
(۷-) کذا نی ب‌د» ز» این جله از ۱ج ساقط است» و متصود از «دیگری» 
تاج ع اقب ملك آشرف است باخلاط (رجوع بص ۱۱۷ س 0۷-۱ و مقصود 
از ملکه دختر سلطان طغرل زوجه اتابك ازبك است که سلطان جلال الذین بطربق 
مشروع ۳ نامشروع بعد از فتح تبریز بعقد خود در اورد (رجوع کید بص ۱9۷)) 
)۲( ب (خط جدید) ز افزوده‌اند : ما) () کذا فق ۲) ب‌ج دز: بهضی ) 


سس 


۰: بهضی » ۵ کذاق ۱» باق نخ: برکضتی» 
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۱۳۹ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


از بامداد تا چاشتگاه فبل کردند. تا چون نابره غضب سلطا ۱ 
یافت بر آن مساکین رحمت کرد و باجقان دنای ایدان اقا ۱ ۱۳ 
سلطان در سرای مك اشرف نزول کرد و مجبر الذین برادر ملك اشرف 
و ملوك او عز الدین اييك ۲ در حصار اندرونی رفتند بی اب و زاد؛ 
بجیر الدین خدمت سلطان بیرون آمد در حق 7 اعزاز و اکرام نقدم 
فربود. و پینام عر الدین ایبل و الیاس ابا بزی و مت 9 
داشت » سلطان روی بجبر الدین اورد و گنت با دعوی ام سلطنت 
رسالت زر خرین مخت از همت چگونه رخصت یاب برو حرجی نبست 
چنانك خیاهد میکند او دان‌د» چون مزاج سلطان بعدم التفات امن ۲ 
۰ او دیدند دانستند که وقت ثجاج نیست, ايبك() بیرون امد و قوی‌را در 
زير جامه زره پوشانیت بود و زوببنها بدست ایشان داده. نا وفت دخول 
تهییج فتنه کند و سلطان‌را ناگرفتی ۲٩‏ زند منردان ابواب‌را چمنم. بجر 
اثواب ایشان افتاد دانستند که در زير ایشان شرّست مان دخول ایشان 
گید و اييك(ارا تنها مخدمت سلطان در. مدق بدو التناق #- و 
۰ محبس آن جاعت اشارت فرمود؛ تا چون جمشید افلاك فصد سنر شام 
کرد و خرشید املاك " عزم حلوای سفره شام و متوجه دخول ایوان با 
دختر ایوانی که منکوحه ملك اشرف بود ن شب: خلوت ساخت و کینه 
که در سینه از راه. دادن ملکه بود باز خواست » و صاحب بصیرت‌را 
ازین احوال اعتبار تام است در آن وفت که سلطان ملکه‌را مخویش راه 


( ب اپزیگ ۲ ایک آد ار ۱ ای یدای ۱۵ 

)۳( 0 « بسن »را ندارند ِ )1( س ابر يك » 

و و باکرفتی » ز: گدن» د‌: زخی ) سس ناک قت بعی ناگهان و پيك نأگاه 
(برهان)» (۱) ب : ايريك؛ کذا فی ب باصلاح جدید» 


۱ 


۱ : : ملاك » ج ز ندارند» - آملاك جع ملک انب ست بعنی پادشاه و ملاك 
۳ ت بهجان معنی » و مقصود از خرشید املاك سلطان جلال 
الدین انینی 0 


ذکر حرکت سلطان جلال الدین بأخلاط و فتح ان ۱۷۰ 


ایشان اثارت فرمود؛ از اجابت آن ندا اجانب") شهر که حکام ایشان 
بودند ابا نمودند و در مانمت زدن گرفتند و دروازها بسته کردند و 
ندانستند که مخت خود بل می‌زنند و از خار حسک () ستر ند وسازند» 
چون سلطان از فبول نصح ایثان مأیوس کثت لشکزرا بنزمود تا بر 
» مدار شهر حلثه زدند و خانها ساختند و یاون بالات دیگ از تیر چرخ 
و نفط ترتیب دادند و از اندرون شهر ۸ بکار ساختن حرب مشغول 
شدند از جانیین جتیی بر کار کردند و ور ده و چرع چون تکرگد 
ریزان گلنت مبارزان جنگ افروز بشب و روز بر دروازها حله 
ی‌آوردند و شپریان یز رد انرا ۱ حیلها می‌کردند ۳ ایام و شهور برین 
۰ جملت بگذاشت قط و غلا در اندرون شهر بدید آمد و ایشان در خفیه 
مسرعان ببغداد و روم و شام می‌فرستادند ۳ بنزديك سلطان شفیع شوند 
ابیر امین الستنصر بالّه و سلاطین روم و شام رسولان بشناعت جوز 
از زلات ید اتوینت بفرستادند و چوزن سکان۱ آن قبول طاعت 
ی کر تون و جهال اخلاط‌را سبب عنونت اخلاط دماغ سود تن 
بود بشم صرخ دها ن گشاده بودند و بهذیان فیح ز بان کشین یگ 
شیطان غوایت, در عروق و عتول ابشان نک از فبول نصیحت 
خویشتن‌را کر ساخته بودند و بر مکاوحت مصرٌ گنته قرب ده ماء۲) برین 
بگذشت عاقبت ال شهر از گریسنگی مضعارّ گنتند سلطان لشکررا بفرمود 
نا از جواانب له کردند و خویشتن‌را در شهر انداختند سلطان و امرای 
م05 او از شتم و نش اریاب ان در جر و غصه نام بودند فرمود تا لشکر 


سس 


() کدا ق جءز» ۳ اخایت ؛ اف ایو اچابت ) 

۱ کذا ق بج» * خارو خنك» دز:خار خنك, ۲: حار حسك»- قیانا 
سك وختك هر دو باید اینجا بح باشد و ور 3 
و بناری اترا سك با خاء دراو وس را هیله و معلوم 
نیست کا مك این کله‌ا از دیزی اخذ فد ست مک انکه از قییل توارد لخین 


|۱۳ 


باشد » ۲) کا ق آجد) ب ه ز؛ دوماه» 


۱۷ جلد دوم از تاریخ جهانگذای جوینی» 


هی کنست هرک ن که این ومعست: ب. و بدا اشتات ۱۳۲ 
و چون آن چند کس که هريك صندری بودند و پشت لشکری در يك 
:و0 » مه تیه يك سوار شدند و طعه کلاب و کنتار گنت فشل و هرای() 
برتآن هاین غلي هد ۱ ۲ غابب؛ سلطان 
ار آن موضع بسر تازیانه اثارقی کرد مردان ۳ ر پای در نپادند و 
لشکر گرج روکا بر گردانید آثار فتح الباب ظنر ظاهر گدسی و انوارحسن 
الماب نصرت چهره کناد و دز .بای لظه فضا ار که ۱ پشته 
ناهوار شد و روی زمین از خون اطلس ن گنت؛ و چون آن ن مدأپیررا 
کار از تدیر بگذشت و مزژران‌را رای از تزوبر جز گربز بهدگام و 
۰ استساگ باذیال شام و تواری در جوف ظلام و ما ۸1 بظلام چاره 
ندیدند اطراف و اکناف دشت و کوه از: غلبه زفیر و صراخ ایشان در 
وج امد و زمین از صهیل و شهیق بهام هام ذر ترجرجخٌ» چندان غام 
حاصل شد که باشنام التفای نی‌رفت و نمت چنان ۵ عم شد که نما م در 
حساب نی‌آمد» و چون بنوی() دین بویتوی شد و از یت و 
۰ حمی:سلطان در آقاق طاری گنت و این پمارت با ۳ 
ملوك و اشراف باز ازو حساببا ( 2 و سلطان از انجا عزم 

اخلاط کرد 


و رو ساطان باخلاط و فنح ان ؛ 
چون ساطان اوّل نوبت بر عزم عراق از اخلاط باز گنت ولا 
.۰ اخلاط حصار ی افراشته بودند .و باره 3 ن انباشته کرده درين وقت 
چون سلطان انجا رسید باعلام وصول خویش رسولان فرستاد و حضور 
() کذا بالتکرار فی ب (باصلاح جدید در موضع انی) ج۰ ز» ۲ د: مراس (8) 


در موضع ثانی » (0) از سیاق عبارت واضح است که بنوی ؛عنی پی و اساس 
دپوار است مانند پنوره و بنه و از فرهنگها ظاهرّا این کلمه فوت شنت است ؛ 


محاربه سلطان جلال الدین با گجیان؛ ۱۷ 


ز لشکر برون تاخت بر سان شیر « پیش هجیر() اندر اسد دلیر 
و خلفی از جوانب نظاره کنان سلطان م در تك اسب تکییر گویان 
یی نیزه زد بر کر بسد او » که بگسست خنتان و بربند() او 
آن ملعون از اسب بر زمین افتاد و جان بداد سه پسر داشت جدا جدا 
ه پنوبت در یامدند و سلطان بقوّت و قدرت خدای عز و جل يك 
ضربت ی زد و بر عنب پدر بدوزخ ی‌فرستاد » 
با حمله باز هیبت او » شاهین فضا کبوتر امد 
ای نك پعرکه سنانت » دوزنت چثم اختر آمد 
ازناوری() دیگر مجثه کوه بیستون با نیزه مانند ستون بر مرکبی چوت 
#افت. 
کر یفرّ شل بل مدبر سا و یبود عفر حطهٌ المیل .من عل ۵) 
رارکت تسب ار اقدام با ز ماه و نزديك شه که در 
کال ام افتد ۳ سلطان جابك 
دی و ره متوتر کر لین یی زخها زد 
۰ و کارگر نیامد کار مخت شد و نزديك رسید که شبطان رجم بر سلطان 
رحم الب شود و شاه در دست دیو ساه افتد باز چون له او 
تاطان نزديكک رسید سلطان در تك اسب بزیر جست 
ی ار لشکیین + نقهر آن رمان دسبت آو داد برس 


« هم ی و ۱ 


آن زمان 1 واز نحسین ملائکه ارضی () بلاً اعل رسد و ندای-ا مد لو 


نز رود ان سای شک 


0 +« سم وس ج د ۰: پیوند ) 
‌)( ِ کت ج: ازناورد » ز ازناوردی » وت ازناور بزبان 3۷ 
اه 9) کذا ق ب‌ده» ج ز: ازناورد ؛ 


۱ ارناور () کذا ف جیع الخ) 


۱۷ جلد ق وم از تارخ جهانگفای جوینی » 


کشت » چون لشکزها رسیدند با طبل و بوق و جمال و نوق صف صف 
ازاهن یکدیگر ایستاده و حاربت‌را آماده لشکر سلطان‌را بنسبت خود 
از ۳ و در بیدان خود گر ی‌پندارند ۲۷ قال ابّه سبحانه و 
تعای ان یکن نکم عفرون صایون بو تن و بان بکن منک 
۰ ان بقلبوا اقا ین ۳ بآنمم مد 1 بتهون؛ چون لک 5 
در رسید لشکر سلطان نیز سلاح پوشیدند و سلعان() بطالعه ایشان بر 
پشته بلند برامد نشانها و اعلام قنچاق‌را دید بر بین و بیست هزار مرد 
0 گرین سلطان فشقررا( پیش خواند و نا نان و قدری نك بدو داد 
قنچاقان فرستاد و حی که در عهد پدر خویش در وقتی که 
۰ ایشانرا مد و مذلل کرده بود و ساطان بلطایف حبل ابشان‌را از آن 
خلاص داده و نزديك پدر شفیع شن یاد داد و گنت آکنون در روی 
من مک قضای آن حقرا شیر ی‌کشید اشکر فنچاق ازین سبب باز 
ایستادند حال از موضع خود در امن این و ازشان یکنوشد» و ون 
لشکر کر صنوف بیاراستند سلطان رسوی نزديك ایوانی که سرور ایشان 
0 بود فرستاد که شا امروز از دور رسین اید و اسبان-کوفعه باشنك و 
مرقان سقه امزوز ۲ برین مط بايستم جوانان جنگ جوی از هر جانب 
يلك يك در میدان ی و بر سبیل مجادله و مطارده دستی بر ۸ اندازند 
تا ما امروز نظاره کم و کار فردا کناره۲۳» ایوان‌را اين خن نیلک 
موافی افتاد و از جوانان کناوز و دلیران دلاور يك سرور که با کوه 
۰ بضخامت پپلو می‌زد در میدان آمد و ازین جانب سلطان منکزوار 


( فپ ز: 4 رید تن د: می‌دانستند ج: دیدند ) 

(۲) فتط در تس ۳۹1 ندارند » ج کله سلطان‌را بعد از «ایشان» دارد » 

که 5 قسقررا» ب : فشترا ۰ : فشبررا؛ ج : قشعررا؛ ‌: 
فتررا؛ ند التواریخ طبع بلوشه ض۳۹ : فوشقررا» 

() ۱ د : ۰ «و گنترا ندارند » 9) کذا ی ب) جح ج: کناره ۸ ۱ کار 


2 راهطا ج 3 ندارد) 


شدند و با ایشان متفق مردانی که بختگان ذل روزکار و روز 
کار بودند » و ساطان جوار ایشان 0 رسید نزول کرد و از قلت 
نم رل میرف و ربا و تکا؛ ثر سواد دشر نو از 
احوال زمن پریشان بود و با وزیر نیس " و ارکان حضرت مشورت 
* فرمود یلدرجی 7) صواب در آن دید که چون عدد مردان ما صد يك 
ایشان نیست از مندور) بگذرم )٩‏ و اب و هبه‌را از یشان باز دارم 
تا ایشان 9 ما ویب شوند و اسبان لاغر و اشکرهای دیگ:که‌یهر 
جانی اند با رسند انکاه از قدری و بصیرتی نام روی بکار ارم و 
او کززاد کم » ساظان از اتجا که افتدار او بود در غضب شد و 
۰ دواق که در پیش او نپاده بود بر سر وزیر زد و فرمود که ایشان رمه 
کگوسفند اند شیررا از کثرت کله چه گله() یلد رجی () ۱ زگنته ناسامان 
پشجان شد و مجنایت آن پنجاء هزار دینار تسلم کرد» ساطان فرمود که 
که هنت گرا خوا هد بود» در خزانه بکشادند و رعپای اسبان حاضر کرد 
۰ و امرا و خواص با اوساط و عوام چندانك تو(نستند برداشنند و مستعد 


ب‌ج: حایت» د»: چانیت» د «جانین» یز مکی است خوانه شود» 


ز ندارد » جامع الموا ریخ اصل نسخ پاریس : : خاست و خایت » و در طبع باوشه 
ص ۲۸ : خائت) (() ب د: : ارز روم » 


۱ کذا نی ز» بت : 4 پیدور» ۰ بیدوزه 4 عسدور ) ج: بیدو) د ندارد؛ 
0 کذا ف "ب» ز: بلدری» ج د»: بلارجی» () کذا فی ب چ» 
از: طدری» ۰: بلدرجی» د: بلدرسی» کذا ق ۱ واعا » ز: 
مندو ) 3 ۰: میدور ) ج: میدو » 9 ۳ نکذری» ج بکذرم ) 
0( ج در اینجا اضافه ذیل‌را دارد : -- «و فردوسی طوسی خوش کنته است 

یاب تز زان لشکز ب کزان * یکی مرد جنک و گرز گرات 


که یش من با وردگاه # کر ایدون که باری دهد هور و ماه 
تست سار و مردمبیی * سر افراز نای نیم کی » 


سین 


0 کلا ق ب‌ج» ۱ بلدرج » د ۰ نی ز: لدرجی » 


.۱۷۰ جلد دوم ِ تارخ جهانگذای جوینی ؛ 


0 مقدمه بفرستاد و او بر عذب ايشان. نامت مردان و زنان باستفبال او 
رفتند و مقدم اورا قدوم مسرّات دانستند و ذهاب بلیات» 


فان از کر اجان عم درخ برد ره ۷ 1۸ ۱۳۳ 
فا ۱۲ یافتکار. ن دولت خاندان او بودند و روز مصافٌ 


هچ کار نکردند پیش او اررتند و مثنعه بر سر انداختند ود حلات 

بکّدانید و جماعتی‌را که در عداد امارت نبودند (" و در آن رو زکه روز 

فزع آکبر بود در موقف تال و نزال نقدم کرده بودن‌د و فدی در 

نهاده و بصدق دی بای داشته بعضیرا لب خانی داد و فویرا مای و 
۰ خلعت و نشریف و ابشانرا برکشید و بازار ایشان‌را رواج داد؛ 


دی مراسچصت سار عس ۱ 


و از انجا در شهور سنه خس و عشرین و متیاه بگرجستان رفت 
و چون سلاطدن روم و شام و ارمن و آن حدود از بطش و انتقام و 
رکض و افتحام او هراسان بود ند 9 بیعت کرده بو دند و بدفع 
او يك یغ() شو و لشکر کرج و الان وارمن و ریز و تک 
قنچاق و سونیان(* و اخاز و حانب(" و شام و روم () جه جتیع 


۳ 


(۱) کذا فق ب ج ده ز» : بودند» و شاید هن صواب ب باشد چه رتبه «امیر» 
با ئین تر از «ملك» و «خان» بوده است نسوی گوید در مورد دیکر ون ۱ ۱۰ : «وکان 
ادا اج بعضم ف السوال و ف الطللب یرضیه بزيادة ف لنبه فان کان اما یّبه 
ملک و ان کان ملْکا بلقبه خانا» ‏ ( کذا ی ب داز» ۰:يك تبع» ج: 
بیغ و بك جع 1 : يك تلع » 0 کا ی وا ۱ ز: آکریان » 11 
لکربا» د: لکمان » ج: کرمان» (۵) تب وان ۱.4 2 
ج ۰: سومان » د و اصل نسخ جامع الثوارخ و طبع بلوشه ص ۲۸ : سوسان » 11 
مان و شوق فی: ۱۳ الاک و الالان و السون؛ -- مقصود بلاشك اقوام 
سوان 9۲۵:108 است ی که یی از قبایل معروف قفقاز است» رم کی ۱ 


جغراق در تحت و87 با وماخمدمع با حعاخده6) (0) کذا ق‌ 0( 


6 


ص 


محاربهٌ سلطان جلال این با ءفول بدر اصفهان 1۹ 
8ات او عواسنت تا ده و میسرب فرماید تا در موافقت او در 


قلب و موازاة خود حله کنند برادرش غیات الذین با ایلچی پهلوان و 
مخواصٌ خویش وج دیگر عنان برتافت» 7 
و یی مدا ند ام جر نی شاه آخلاقه 
مْ کسید شلک یزرا هه بو و سر ی ت92 
سلطان جلال الدین ازین سبب مستشعر شد و از لمکز مقنر و بازین (؟ 
هه روی نگردانید و بر قلب حمله کرد و دست راست ل+کر مفول 
دست چپ سلطان‌را برداشت و دست راست سلطان دست چپ مغول‌را 
و لشکرها بیکدیگر مختلط شدند و لشکز مفول از پس قلب سلطان در 
۰ آمدند و عم سلطان از جایگاء برفت و دست راست بر عقب دست 
چپ ی‌دوانید چنانك هچ کدامرا از یکدیگر خبر نبود و سلطان در 
قلب افتاده و بیرون جنیبت کش کس با او نمانه از جو[نب ندو حبط 
۳ ۱ ان جوز _نقطه در دایره:یی‌را از اسب فانداخت و 
دیکزی‌را اعضا ی‌خست تا از میان جست و بلورستان افتاد و در دره 
۰ مقام کرد و از هزیتیان یکان و دوگان ناگهان ی‌رسیدند و مخدمت او 
متصل ی‌شدند بان امي (مقان پلنگزاز جل او خر بسن 
بر انك اورا را در معرکه انداخته اند و بعضی بر انكک گرفتار شن است 
کر مفل ۷ بدر بان آندند و را سل تایح 
ومکث در مدت سه شبانروز بریٌ راندند( و از از اجا نیز متوجه نشابور 
۲ شدند و باز گشتند: و سلطان مجانب اجان روان شد و مبشران د 


(۱) لایي اجد بن ای بکر بن حامد من کتاب السامانيهةٍ » انظر بتيمة الذهر ج 4 
ص ۰۵ و البیت الاوّل هناك مکذا: 
ی و اجد بعد ما جرب * و پلوت ق احواله اخلاقه 
() ج د ء ز: با این » ب: بازی» (0 »رز با جزئی اخعلافق با یکدیگر 
در اینجا انزوده‌اند : «و بعضی او الشکر: چحاصره.کاشان. مشغول. شندند و" بسه روز 
بگرفتند و قتل و غارت و هب بسیار کردند و از انجا بر رفتند»» 
22 


۱2۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


0 می‌دیدند ی‌برد تا بدر اخلاط رفتند و لشکریان خودرا در ثبر 
انداخت() و دست بغارت و قتل بردند ننیر و زفیر از مردان و زنان 
برخاست سلطان خواص‌را بفرستاد تا آن جماعت‌را از شهر بیرون کنند 
عوامْ یز غوغا بر آوردند جاعتی لشکزیان کشته شدند و باف‌را بیمون 

کوج‌ند ی کارد ارت نها زله وکنا ای حثم سلطان‌را چندانك خوستند باز را 
ندادند که در انا روند» و چون خبر وصول ناباس( و تاینال() مجانب 
عراق رسیت بود و امکان قرار نبود از آتجا بر گزم عراق بتبریز امد و 
از انیا باصفهان شد و شذاذ) لشکز و افراد مردان هرا بودند روک 
دس ای ۱۳ سلطان ستعد 
۰ کار 9 متشیر کارزار و جله اعیان و خانان‌را اف ع 
گرانمایگان‌را ز لشکز مخواند »٩‏ و گنت کاریست بزرگ که تصدی کرده 
و بلاق عظم پیش امن اگر تن بمجز و جين در خواهم داد هچ بفا 
مکن نیست باری مقاوست اولیتر و صبر اک فضل باری باری دهد 
خود ما و شا رستم وا کاو بتوع:دیگ: تاد ۱ ز درجهنهاویته و 
۳ فضیلت سعادت یوم ما نم قال اه تعالی با ایب این آمنوا ۳ یم 
فاییوا و آذکروا از کی مک نقلحون» جله یکدل و یاک 

2 از ز سلطان فول رده و سلطان لشکررا تعبیه داد ۳ و 
جناحین‌را نسویه مبنه‌را ببرادر ی وفا و هتای پر جنای خود غیاث الدین 
سبرد و میسره‌را 0 شتطی کج خراتتا دز قلب-بایستاه و 


() کذا نی د» ب (باصلاح چدید) ج هز: انداختند) () کذا فق ۲ 
ورق ۱۰۷۵» در ورق ۱۰۷: "0 و ایا امن 6ب ایس (با) ناباس » 
ج د: باماس (مل ۱)» ۰ : بایاین» ز: ناساس 6 ما التواریخ 113 .۱618 ٩۱3‏ 


ورق ۱۱۹8 : تایاس» و در طبع ؛ 3 ض ۲۳ : ابباش » (0) کذا ف ۰۲ 
ب؛: : ناپنال » جد: : بامال) ز: اسال » () ۲ :: شداد؛ بت انشا 
و سطاق) ج: شراد» 7 ندادا» س جر (9) ۰ افزوده: ین ایشا 


مين نی نس 


ز هر در خن باز راند» بیاض قد ۳ ی ج ده ز بدون بیاض » 


۰ 


‌ 
۰ 


حرکت سلطان جلال الدین لصو ب اذربیجان» ۱1۷ 


زلعب نیغ تو در ضرب خصم شهب‌انست 
ی کار مشاه یافر بان3؟ 
دیگر باره خبر رسید که گرجیان جعیت کرده‌اند و وزیر یلدرجی() که 
ساطان اورا قام مقام خود در تنلیس بگذاشته بود باضطرار بفبزیز امدیبی 
و از شام ملك اشرف حاجب علی‌را ۱ باخلاط فرستاده ۱ ستٍ و هرچند روز 
زرد و ماکه از خوی.باخلاط رفته است و حلجب.عل اورا۳) 
تخود. راه داده باز بتفلیس امدند و مساجدرا خراب و مسلانان‌را 
عذاب ی‌کنند؛ سلطان ازین اخبار موحش پریشان و پیچان(*) شد و د 
حال عازم اذربیجان ن گشت» 
کت عیش امریء له کل بو ۰ علسم" دون بلدو شور 
و( اج حرگث وت طبل ۰ من ید نتشّه سدعوز 
عن الماک و امد م هنیا 55 لین لیر 
من کنر پیش:.عن السا» س غیا. یهن فناك الامسم 
سلطان چون بنواحی اخلاط رنید لشکر هرکرا ی‌یافتند ی‌کشنند و هرچه 


ی 


)۱( درحاغیه ۳ در این موضع سبزرده بت دیگ از ۱ ین فصیت افزوده اترق و در 
تکار آن در اینجا فائده ندیدم چه دیوان ۰ کال الدین اسعیل فراوان است ) و 
در اصل متن این سه پیت را اضافه دارد : 


ز شوق شام تو عبر هيشه در محراب * چو کودکان هه ادینه خواهد از یزداق 


: سس وم ۵ ءِ 


بمید عدل [توا کرگد از پی خوش امد میش * چو خرس مصعبه بازی کد بچوب شبان 

( کذا ق بج» : پلدری, ده: بلدرجی» ز: طدری» نوی اصل 
نعفه پاریس ص ۲۰۷: لدوجن (دو کان شرف اللك [وزیر السلطان] قد لقبت به 
زین خوله تلتیب تتفیف»)» ص ۲۱۱: لدوجن و بادوجن » ۳ من مطبوع 


ص 4۲۲۱ ۳۳۹ : بلدوچن (۵به ج)) مس چا مع التوارخ اصل نسخج هر هنیزه بولاورجی 


و یولدوزجی » و در طبع پلوشه ص ۲۸ شه چا : یلاوزحی» )1( .۷ 
«او»‌را تراشیت استت » )1 تحعیح قیاهی » ۳ سچان » ب ج: : یجان ) 1 


سین 
بیحان » د؛: بحان » 


۱۳ جلد دوم ّ تاریخ جهانگیای جوینی ؛ 


زش میارج قدرت وراسه طور کبال 
زی معانی خوبت( برون ز حصرییان 
جهان ستانا اینوی ترا فزستهادنییت 
کهبچان حد.نجهانآمالنشه.قیجت از ۳ 
گراه ملك تو عداست هرا خوای 
بنیلک محضرسه خود کیان می‌گذ را 
تور نوح بای اش انلک در عالر 
عارت از تو پدید امد از پس طوفان 
تو داد منبر اسلام سدی. زا .صلیتب 
۰ تو بر گرفتی ناقوس‌را ز جای اذاتن 
جاب ظلم تو برداشتی ز چهره عنل 
تقاب کنر تو بکنادی از رخ ابا 
ز نازوی" توفزی گس باززی امتتلار 
که از مضادم() کثار گنته ید فا 
۳ براق عزم تو گای که برگرفت ز هند 
تاد تکار دور سر اقا ۱۵ ۱ 
که بود جز تو ز شاهان روزگار که داد 
فضم اسب ع تفلیس و آب ان هیارزن 


هک ی که اقدم : نسخ حاضره است و چنانه کنتم در کال 
وضوح منکبری (ب مم و نون و کاف و پاء موحث و را" مب و نون و یاء مثتاة 
تستانه) دارد و بر ای اختلاف قراء ات دیگر رجوع کید محاشيه اخر این جلد» 

() کذا فی ج 3 ز() و نز در دو نستهٌ از دیوان وی در کیاانه ملی پاریس 
(120 1 ,1312 عتوص لمروت8 فلا ۶ 1117 توص باحرن8) ول درد ز و عنه دوم دیوان 
«خویت» با باء آغر حروف نیز مکن است ك خوانل شود » و" : خوب) ۳ : خوت ) 


سر | 


ا: حوست ) () کذا نی ۲ اج ب د و ز: تصادم ) 


رای هی اک ها از ای نی 5 و ی یی ی ای هی 


مراجعت سلطان جلال الدین از گرجستان بعراق ۱1 


منهیان رسیدند که براق ربقه وفاق از گردن برکشیت است و از کرمان 
بر عزم استخلاص عراق روان شن سلطان بر فصد براق مراکب براق 
صنت در پیش زد و چون برق مجست و از لشکر ام توانست با خود 
بذدون برد و چون باد عرصه خالک ی‌سود و چون انش هوای بالا 
»ی‌کرد و در منازل و طرق لشکر ازو باز م‌ماند بهفه روز از تفلیس 
محد ود کزمان راند و از لشکر سبصد سوار زیادت با او مصاحب نه 


0 براق حاجب چون اوازه سلطان بشنید خدمنیه‌ای بسیار مخدمت او 


فرستاد و هید عذر کرد سلطان بر عزم اسمام() روزی چند باصنبان 
امد و بزرگان عراق روی مخدمت او نهادند کمال الدین اسعیل‌راست 
۰ این (0) قصیه مطوّل () 
بسیط روکا زمین گشت یار ابتتایازت - 
من بر سپاه٩)‏ خدایگان جهان 
بنیتی که ز انسان باند و از جوا 
۳ ز باغ سلطنت این يك نهال سر بکشید 
برکت_ اور هه عدلست و باز او احسان 
براسه بشندگن درگیش در باره 
جلال دنیا(٩)‏ ودین منکبرنی (1) آن شای 


.۲ که ایزدش بسزا کرد بر جهان سلعلات 
۳0( ج استجمام » () کذا فی 1ج ۳ از » ۰ ندارد) 


(0) ج افزوده: که در مدح سلطان جلال الاین گنته چند بیت از ان یاد کرده 
میشو د » د‌: افزوده : این جند پیت ثیت افیاد ) ۳1 افزوده : که مدح سلطان 


0 :تن 6 از + چتر بلند » () کذا نی ۲ب‌ج د» 
+ دنی » و برای وزن هبن. انسب است» (۱) کذا نی ۱ نی غاية الوضوح» 


این ) ج: منکبرز» ز: بکری» د: ب مدال (کذ۱۱)) ۰ پافی مجای 


1 جلد دوّم از تاریم جهانگنای جوینی ؛ 


روی بر آن مخاذیل نهاد و بششیر و نیزه طورّا یبا و طورا شملا بسیازی 
ازیغان‌را بر خاك انداخت» 
دریا دیدی که کوه بت رها ۷ شیر پر بان (۱) ضنت: گذارد 
پسداری کافتاب مرفست وا 5 هیبت خود بر تکیارو 
چون اهل گرج زخم گرز او دیدند راء کریز گرفتند چون مداخل شهررا - 
برجال متحون یافتند عنان مجانب جیحون (۲ تافتند و از ترس و هراس 
با سلاح و افراس خودرا در ان( اب ان خاك پایان بر باد ی‌دادند 
و باتش دوزخ ی‌رفتند » 
بر دل حاسد او سینه ز سپیش کورست 
۱۰ بر تن دشره ای فوستت ی کل 
و متوطنان قلعه جون اربحالت دید ند دست مینگی برد ند چون لشکر 
قدم اقدام در نیااند و بزخم تبر اختر دوز و ناوك تک تا ایشان‌را 
مضطر و عاجز کردند خزانه قیز) ملك‌را در اب انفاختند روز دیکر 
طلب امان کردند » سلطان ملتمس ابشان‌را مبذول داشت و بنفس خود 
۰ بایستاد چدانك آن فوم از منازل ") سلطان در گذشنند و مد از 
زسیت :۵ » و هر ۲۵ و قلعه که در حدود تنلیس منحون باحزاب ابلیس 
بود تامت‌را مستأصل کرد و حشمرا غنام یی حد و اندازه حاصل گشت و 
کرده بودند ویران کرد و بر ان مواضع صوامم اسلام اساس نهاد» ناگاه 


مسی ص. بر 
(۱) ب د:ه : بدان ‏ ( بعنی رود کر شاهدی دی برای اطلاق 


«جیحون » بر مطلق رود خانه ) رجوع کید 9 ی و ص ۱+۲ و ج آ 
۲۳۵۱۸ (۲) ج ه ز «آن»را ندارند» )٩‏ کذا نی د» ۱ج: 
بایان » ب ه ز: نامان » (9) کذا نی د) ۳ فز » ب : قیز) ج ز:دفی) 


وس 0 کذا نی ج ز) ار مار : از حد منازل) ب: از 
مبارك »,,.د: ان فوم) نامبارك از سلطان)» ...۰ ۰ ۱)0: انحازه ز: آعار؛ 


ذکر محاربه سلطان جلال الذین با گرجیان» ۱1 


اصصرای لوری () آمدند غباری ااگخته شد که یکدیگرر! کس ی‌شناخت 
چون نسکین یافت و افتساب بالا گرفت گرجیان‌را دیدند چون صبد 
مانت در داعپا افتاده پنج پنج و ده ده در هر خیل ن نان کربیورا 
ی‌دید کشت تا بدین نوع بسیار نیز نیست شدند و بر عقب یاران 
» برفتند و لوری!"را امان داد» و از ۳1 بقلعه علیاباد) رفت استمات 
م0 کردند بدیشان نیز اسبی نرسانید» و مامت ماه حرام و٩)‏ صفر در لفکز 
مقام ساخت و چون غزه ربیع لول بدیدند سلطان‌را نماشای شکار هوس 
کرد جرین با سواری چند براء۲) برفت و گرجبانرا چون خبر شد 
پانصد سوار مرد ابنای جد و جهدرا روان کردند مر سلطان‌را ناگهان 
۰ بکنند کید صید کنند و انش اسلام‌را منطنی » 
سواار جهان پور دستان سام + ببازی سر اندر نیارد دس 
سلطان چون ایشان‌را از دور شیف دانشف: که: یلام ی عظم اننه 
از مهاب ریاح دولت نسیبی از پیج حضرت عزت و جلالت بدمد 
و خاك ادبار در چثم آن , خاکساران باشد حاربت | غاز و 
بت برد یانصد را باز نشاند ی‌کرد و در هر نوبت 
چندرا!) ازیشان ی‌انداخت لشکر سلطان‌را چون ازین حال خبر شد 
فوجی از اغکر سلطانی بدد امد و آن خاذیل‌را هر حظه قوم قوم ی‌رسید 
تا زیادت از ده هزار") شدند و اور خان() مجوار تفلیس پناهید و بر 
رکهای آن لغکر بداشت تا عاقبت سلطان با فوجی از خواص تکییر گویان 


النجر » )۱( کذا ق‌ آبج ده 3 ۳ )۲ کذا ق‌ جیع النسخ » -س 
و مقصود ظاهرا امای لوری است جه از ند سطر قبل واضح مینود که لوری نام 
موضعی بوده لتق و عبارت چامع ان ای ۶ «سلطان بثهر لوری رفت و 


امان داد» ‏ (1) کذا | نی جیع ۳1 (۵) کذا ف ۰ ف‌ ب (پاصلاح جد بد) 
جد) رک ندارد » ز «حرام و »رآ ن (0 تب ب (باصلاح جدزد): 
برایی » جز این کله‌را ندارند» (1) ز: چندی‌را» ج : چند کیرا فا 


ند نفررا» ۰ جلهرا ندارد » )۷ ۰: دو هزار) ۸ کذا نی جیع السخ» 


ای میت ۲ 
ی 


۹ 


قرو گندند بح فلز د‌ دوش ری دِ ۱ 


رام و ملس شرند ار لفازنضو رالات ۱ 
مورک تا اراک ارزو ن انم 
۱ و ً روزیشب ده رُِ لکد رو زد دکردرهوا اک کر 


سسسسس رد میس - 


جنگ سلطان جلال الدین منکبرنی با گرجیان 


(نقل از جهانگشای نسخه ز ورق ۷+) 
(162 .0 1966 10) 


۱ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


و شلو()را بدست خود ضریها بر مان زد و بدو نم کرد و خون او 
شمشیررا ؛مارّث کرد و بنرمود تا عامت ایشان‌را بدوزخ فرستادند و با 
امرای خود مشورت نود تا بکدام راه زوق"بد هرکنن" ملع دیب 
سلطان فرمود رای من انست که چون ایشان از احوال شلوه(" و 
» ایوانی ی«خبر باشند وستفارها نلک-تا"اویمان. خبزی رده سا 
ایشان رم ؛ بر مصلخت دید خود برفور با ده هزار مرد پر جگر روان 
شدند () تا پای عقبه مدسه) که عفاب‌را پرواز از ان حساب() تواند 
بود از اسب پیاده شد و لشکر بر عنب او روان» وعول وغول () اور 
ی‌دید از شرم پیاده رزوی و ترس خویش خودرا سر نگونسار") از کر 
۰ می‌انداخت » تا وقت انار عون صبحج بدان تجار رسید و از جانبین کار 
حرب سخت کشت و بتهر و شهشیر دست بگشادند تا عاقبت حق بر بط 
غلبه کرد و اکثر شیعه شرك در شرّك فنا افتادند و اهل ضلال کزیة 
صلال عطب 3 اولبای بیاهطان: عنضور .و اودای شبطان متهور 
گاعی ۱ 1 یرو 1 اهلیکا قبلهم من القزون انهم | هم » برجعون؛ 
0 آن روز چون بشب کشید ه انجا نزول کردند و روز دیکر هنگام انك 


مس ی مقر خر - 


۳ و ۳۳۰ ۷ ِ ۳ 
و الفجر یتلو الدجی نی انر زهرته « کطارعن بسنان انز منهز م۲ 


(۱) ۰ : شکوه ) () ه ز: شکوه ) (0) کذا ق ۱ب ۰» ج دز: شد؛ 
( کا وی وج مراد فده هس تلو بندپنبه » زد پندس ده پندینه) ج 
مدنیه » 9 ج: مجال رکذا) ) ز چل‌را ندارد » 1( وعول نت وَعل 


است یعنی گوزن و وُغُول مصدر وغل بخیل است یعنی داخل شدن و فرو رفتن در 
جتکل و کزه و و قللف ) 0 کذا فق اج بر ۳ و 
«سرءرا ندارند » د اصل جله‌ر! ندارد » (۸ من" جلة ایات سنة للامیر ای 
العلاع بصف یوم له بدیر دمق ذکرما الثعالی ف اوّل تس اليتيبة فی فصل محاسن 
امل الشأم و امجزيرة (نسخة باریس ورق 8۰۰)» وقبله 
م) انس لا انس بو آلدیر مجمتا ‏ و تغل رف عبر توف عی آلنعم, 
وَایّته غلا نی فثبة زشر ۰ مایت بن ادب فسم ورمن گرم 


ال وتا ۳۹ ات فال کانت الزمرة نطلع فی ذلك الوقت فبیّل طلوع 


3 
۲ 

كِ 
3 
7 
ِ 

1 
+ 
0 


ذکر محاربه سلطان جلال الدین با گرجیان؛ ۳ 


گنت نام من ۳3 یت [ فنتای ملك طشت‌دار روزی برلب رود 
برد یی مت مه کدیش راید از ردیلک غلی() 
رسد با ملك طشت‌دار نعدی ی‌کند و میگوید نزديك () ملك0) لشکر 
روان کد( تا در دره مارکاب () سلظان‌را با لشکر فرو گرم وجزا و 
* مکافات او جای ارم» ماك طشت‌دار هان محظه کشیش‌را بی‌کند () 
و چون مرغ پرّان با نزديك سلطان ی‌رسد وفت صبحی که اواز موذنان 
مودیان صلوةرا از خواب بیدار میکزد ند (۸) نزديک سلطان رمیك .و از 
مصدوقه حال و خدیعت فرقهٌ ضلال بیاگاهانید فرمود تا اخنبار و 
و19 و ابان را حاضرکردند. وچ ابر دیگر در بت 
۰ ایشان و فرمود که با شعا کنگاج یرود که بکدام راه اولیترست راه 
زین ۹ 1 دره مارکب (۱۲), فلب( و امرا٩۱)‏ گنثند که ۳ 
غرس بلادی حصین است گذر از انجا متعذر باشد و راه مارکاب(۱) 
ی و بتفلیسن_نردیکتر چون بانج رس بآیازه سلطان لشکز 
ره شود و ولامت لیس سکم و ستعاص گردد؛ اما ن‌را چون 

۳ عبات خیث.غنیدت آن ن منافقان معلوم شد با تعشیر که داغت برخاست 


() کذا نی ۲ مشددا؛ ری و 9 ج ندارد» 

)۲( 7۹ سلوه » 5 وه (ق میع الواضع) » )1( ج ندارد» 

(0 ظامرا متصود فبز ملك است» 

9) کذاق ۱ب ده ج ز: کی کید 

3 ۷ .۱: مارکاب د؛ مبارکاپ» ‏ ج: مارکیز»» بید: ارکان 


1۹ رکاب» ۷ کذا فی اب‌ج) د.: می کند» ز: بت 
() کذاق ابج ۰» د:ی‌کد» ز اصل جله‌را ندارد» (0) ز: سلوه » 
۰ : شکروه ) ((۱) ز: انوایی ) (۱) کذا ی آب‌د از ج: عرس » 
() کذا نی اد»» ج: مارکان» ‏ ز: یارکاب» ب: ارکان» (۱) ۰: شکوه ) 
)٩۵‏ د: و ایوای » و جَزّ: عرس» 


سس سین 


0 کدا ق ۱د.ز»ه ب: ارکاب» ج: مارکان» 


21 


۱1۰ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


حاشی السارمعین کون خری نام بود» فی امجمله چون سلطان مود ِ 
کامران با دار لك تبریز رسید و از هیبت او در آن مالك بر دطا . 1 
رعشت و بر دثمنان دهشت غالب شن بود و لشکر او بنسبت گذشته 
بسیار جع شن شلوء (!) ی ایوانی( ")را اعزاز فرمود و بر اند يشه انلگ 

» ایشان در اتخلاص 1 معاون باشند با مزید اکرام مزاب ور سلاس و ۰ 3 
اورمیه و اشنورا(" بدیشان داد ۳ 
بنا پارسایان چه داری( امید » که زنی بشستن نگردد پوت بش 

و لشکر بسیار از پیاده و سوار معد و اماده ید و شلوم(" و ایوانی" را 
که بر وفق مزاج او سخنها گنته بودند و تقبلها و تکنلها کرده و بواعید 
۰ عرفویی سلطان‌را مغرور کرده و برسن احتیال خواسته که اورا در چاه ِ 
اغتیال اندازتد و بروباه بازی 51 شیر پلنگ جوهررا در خبل حجل 
منیّد کنند دره‌مصاحبت لشکر بنرستاد و سلطان جرین قصد خرین نه 
بزر خرین خود () کرد و متوجه خوی شد و از انجا متوجه گرچ گنت 

و در دون() که سر حد کرج است بیکدیگر پیوستند و در مقذمه سلطان 

۰ ملک () طشت داررا برسالت نزدیل قیز(") ملک فرستاد و فیز) ملك 
زنی بود که پادشاه ماس گرج بود و از امیر الومنین ابو بکر( رضی 
0 اه عنه روایت است که چون خبر بدو رسید که شاه زی بتک 


۱ ۷ (0) ز: ابواف » د ندارد» 

( ایور د: افی‌رراة ار آفهورای ‏ ۵ کنا فی ابج» 
دز مدارید » (9) د ز: ساوه 0 شجوه  »‏ : 0 ز: ابواف » 

0 بعنی ملکه زوجه اتابك ازيك) ۵ کذا ق آب‌دهز» ج؛ درون 


اپن الأثبر ج ۱۱ ص ۲۸۲ و یاقوت: دوین » نسوی ص ۱۱۳ ۱: زون» 
)٩(‏ ۱ج کله «ملك»را ندارند» (۰) کذا نی دق الوصعت» : فی 


(س قیز)» ب: قبز» قط» ۱:قعر» ج ززفیر» - رجوع کید بج۱ ص ۲۱۲ 


)۱۱( 33 عر ؛ 


ذکر حاربه سلطان جلال الذین با گرجیان؛ ۱۹ 


او بابتلال( مبدّل نگنته با جمعی که داشت ی تفکر و تردد روک مجح 
۰ گرج کرد هنگای که نور بام ظمت شامرا ی‌راند مخوایگاه گرج ی 
دره کی (0) و ایشان تشسق خوایی:ی افادهخزاب 
با رارقد اللل مورا وله » ان آحوایث تسه 
ه پیش از انك کرج ان پای در نهاد و ایشان‌را 
«وبت برزدی یکو ود ی دار آن دره ( ۳ غاری بود در یی 
مضیق چون بعّد غوّر عنلا عیق گرجبان همچنان سوار بر آن ی‌زدند و 
خودرا در آن می‌افکند ند و سروران فتن و شزیران زمن شلوء(؟) و ایوانی() 
با دی اعیان کرجیرا دستگیر کردند و در زفجبر کشیدند با نزديك 
۰ ساطان اوردند و شلوه0) شبیه رجال عادی() بضخامت جثه و فامت و 
تخامت جاه و زعامت » چون نزديك سلطان. رسیدند )٩(‏ فرمود که است 
صولت نو که کنته بودی صاحب ذو الفقار کاست ا زخم شثیر ابدار 
بیند شلوه(۱) گنت این کا لیس که ان اسلام برو 
عرضه کردند گنت دهافین‌را رسی باشد که در میان جالیز ۲۱۱ چم زخ‌را 
۰ تنقر ند خضرت بستان اسلام‌را شلوه() نیز مز خوز پاشف:ام) خود 


() کذا ف ب» اج ده ز: ایعلاف » - ابْل و تیل نب حاله پند الهزال 
و بل من مرضه و ال و ابل بر و صحّ (لان باختصاری)» 

6 کذاق 7ب زو نسری امل نت پریس می ۱۹۱ و طیع مودلي مي ۱۱۱ 
د:کوی ) 9 (1) ۱ ج ندارند» (۵) کذا فق ۱ب‌ج» و 
9 » ز: کرن» (9) کذا فی ۱ بجر و سوی ص ۱۱۳ و 
یی الا ثم ۲۱:۱۲ ۲۸۲ د: سلوه» » : شکزه» 0 کذا و بج * 
و اپن الاثیر ۱۲: ۲۸۳ و نسوی ۰۱۷۱ ۲: ایوای» ز: ابوایی » د: ایرانی» 

0 3۱: سلوو» »:شکره» ز ندارد» ِ کنا نی 5 باملاح مق و 
اصل نحفه «اعادی» بوده الفرا تراشیت اند » اب ج » : اعادی » ز ندارد -- 
عادی یعنی فدم 0 (لسان)» )٩(‏ ج د: رسید ) 

() :لو )7 ۰ شکوی () ج : بالیز: د: پالیز» ( د: سلوه؛ 

۰ : شکوه ) 


۱9۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


و از روی انصاف بر منکرات افعال خاصّه انم نعلّی باهل و حرم داشته 
بائد در هه عادات نا حبودست و از امثال این حرکات قبیح و کارهای 
ی ی و صدق رمول اتامل ۱ ۳ 7۳9 
یه ونیا 5 الثساء و کر( 


۰ دکر احوال سلطان وکرجیان وفع ابا 
چون کار روزگار چنانك عادت اوست دولت اتابی‌را بزوال رسانید 
۰ و ملك اورا بسلطان جلال الدین انتفال کرد و حثم و خدم از جوانب 
روک و ره " زج طم بر نليك ولایت () مستحک کردند 
تا ابتدا سلطان‌را برانند و ماك تبریز مس کنند و بصد از آن ببشداد 
روند و جالیق,ا | جای خلبذ بنشانند نو راکسا و عق ۱ 
باطل کنند دربن نی زور و اباطیل غرور # و وکت رجال و شک 


رماح و نصال جمعیتی ساختند و زیادت از سی 1 ٩‏ مردان و 
دادند ود خرکی ورد 


4 ا یلم رو الستف عوار ء فحذار من سل العرین حذار(. 
۳ خبر چون بسلطان رسید و هنوز گرو؛ او ی نشب بود و اختلال احول 


() این کلام بتا بر مشهور مثل است نه حدیث و اصل روایت در این مثل 
دمهه 4 است فقط یا «مهاه» عجای آن نه «نهه و مهاه» مت چنانک مصّف سرا 
ایراد نوده است » رجوع کید ججمع الامنال درابات ات خو اه نرق سل وکا شی* مه 
م خْ ألشا» و ذکرَمنَ» و اسان العرب در م۱۰۰۰ 9 
۳1 چم ج ج: و الات (کذا)) 0 کدا ق ب‌وو ۲ 
ج۰: کلیسا» ۵ کداق اب کت :شک ۱ 
ج د : سکت ) 69 نسوی ص ۱۱۳: ستّبن النا» اين لایر ج ۱۲ ص ۲۸۲: 
مایزید عل سبعین الف مقاتل » (0۱) مطلع قصدة لابق تمّام دح با المتصم ) 
انظر ج ۱ ص ۲۸ ۲۲۹ 


فنح تبریز بدست سلطان جلال الدین؛ ۱۷ 


و معارف‌را نزدیلک او فرستم و پا ۱ و میثای کنم که حرم یگدز 
متصلان اورا نعزضی نرساند و 7 فی نکند تا هرمجا خواهند بروند و ثهر 
و نس ک ۱ ام رای من اقتضا مود اینست ام شیارا که ارکان 
اتابك اید() مصلحت م‌ناید ۸ باز باید گنت» مامت متفق الکله گننند 
ه رای ملکه رأیی ملکانه است و انديشه عافلانه فاضی التضاء عرّ الدّین٩)‏ 
قزوینی‌را که از اعبان افاضل و عمای عصر بود با جمی اب نزديك 
سلطان فرستادند٩)‏ و الماس عنو و اغضاکردند بتراری که بلکه و منعلغان 
ار تفرضی نرباند تا هرا خو(هند بروند؛ سلطان ملمس ایشانرا 
باسعاف مقرون کرد و اجارت داد تا چنانك خواهند بروند» روز دیگرّرا 
۰ که دست فلك تیغ خرشید از نیام افاق برکنید اعيان و امرای اتابی 
و ارکان شهر بکباری با اصناف خدمنیات و ثثارها ببارگاه سلطان حاضر 
آمد ند و بسا که فلك چتر او بود بوسه دادند و از جین بلطان 
آثار یو اتطلاق و مکارم اخلاق معاینه د ند ند 3 ع» ينبيك وزج 
وجهه عنْ بشرو» و ملکه نیز بر خوی خود عزم خوی کرد و سلطان در 
* سنه اثنتین و عشرین و ست‌اية8) در شهر آمد 90 شوم اما آر بندم 
او تهافی نمودند و سلطان روزی چند اجا منام فرمود و بعد از آن بنخجوان 
امد و بفتاوی ائبه بر ملکه مالك شد و راه گذر اتابك‌را سالك» و در 
ان وقت اتايك در قلعه النییه () بود جون خر وصول ساطان بنخجوان 
و ات که اندیشه چه باشد درد وین که ی درمان بوذ با 
۰ علت بیرون منظاهر شد و ۸ در آن روز از غم و غصه جان تسلم کرد؛ 
جان عزم رحبل کرد گنت برو() ۰ گنتا چه کم خانه فرو ی‌اید 


(0 کذا ف دز 1کد ج : کند» ۶ که ب باصلاح جدید : شود» 


60 کذا م موب بورنه ق اجّز ز‌ ك اتابکد)) )1 4 عاد 0 


1 ۳۳ ی نی ج دز و ی 


۱5 جلد دوم از ز تارخ جهانگنای جویفی ؛ 


دانند ٍِ ِِ ساکن لسع ۳ و ۳ م 
شهر رفت یک بسیار از هر جنس نفرّب جست؛ و۳ ان 
نواحی مجانب اژان و اذربیجان روان شد و در ان وفت حاک" اتابك 
اوزبک بود فوّتحاریتاورا بای ننافت چرینه ۱ نف 9 


دوم و و 


ونر همق تست بان » طغرلرا | در ثهر بگذاشت ع» و النحل 
یخجی شوله معقولا نی امجبله چون بدر تبریز آمد و بحاصره مشغول شد 
و اعیان حشم اتابی ۳3 بودند حاربت سضت ی‌کزدند چون ملکه دانست 
13 انزعاج سلطان مکن نیست و در اندرون نیز از اتابك کیفته خاطر 
۰ بود در خفیه نزديك سلطان فرستاد و اظپار مکاشحتی کرد که اورا با 
شوهرش آتابك بود و فتاوی ائبه بغداد و شام در معنی وقوع تطلینات 
ثلاثه که تعلیق" کرده بود ۲ نزديك او فرستاد و میعاد نهادند که با 
0 سلطان ون و ملکه اجازت یابد تا با وی و اثقال بنخجوان 
رلاسی جتل ۱ 3 ن بنخجوان :ابید و اعقد اسان ۲ ان 
0 انکشتری 0 
ای النساء و عهدهن مباه ء رخ الصبا و غهودهن سوه 
بعد از 3 روز مطنکه افرا-و. ایان کبرا. شهزرا اند و کت و9 
ست که بظاهر شپبر ی و آتابك‌را فَوّت ازءاج و 
تا کی ورن مهادنه و مضاحه ترودا و مه اه ۱۳ 
۰ کد هان کند که وش در شهر مرقند کرد ۳ باشد () فضاة 


() بعنی وفوع طلاق‌را معطّق برامری کرده بود که آن امر وافع شد چنانکه ۴ 
اپن الاثیر است در حوادث سنه ۱۲۲ (طبع تورنبرله ج ۱۳ ص ۲۸۶): «و اثما له 
نکاحها لائّه ثبت عن اوزيك ائه حلف بطلاقها اه لابتتل ملوکا له اسه ... 2" قتله 
فلیا وفع الطلاق بهذا الیمین نکمما جلال الذّین»؛ رجوع کید نبز بنسوی ص ۱۱۸ 

(0) اج کلب «سلطان»را ندارند؛ (۲-۱) فنط دراب مخنط جدید ) 


ذکر حرکت سلطان جلال الدین مجانب بخداد؛ ۱۵ 


دو سه نوبت حمله برد و پشت بر گردانید لشکر قشتور() پنداشتند 
تا لقکر بهزیت رفت روی بر عقب ایشان دادند. کسای که در کین 
بودند از پس ایشان در آمدند و سلطان بازگلت" و بریشان 
ِ 989 و ایثان: بپزیت شدند سلطان بر پی ابشان تا نزدیلک بغداد 
*یامد7) و ازجا سلطان باز گنت و بر جانب دفوق( زد و انش 
۱ در ن ناحیت بر افروخت ع» و موقد قد. آلتار اتکی 
ی ریا( از رب نی جای رود ند مفاترا لین 
ا ب لشکر ارییل() وس نو هو متدمه حملی روان کردست و خوهد تا 
۱ نعُ سازد و مفافصة که سلطان بنه‌را فرمود تا بر 
۰ قرار روان شدند و با سواران دلیر از جانب کوه برفت چندانك معلوم 
او شد که لشکر ازو بر گذشت انگه با نجاعان نجاع اسای( تاختنی 
برد چنانك مغافصة بسر مظثر الدین رسید و چون در فبضه اقتدار او 
امد سلطان شیوه اغاض و عنورا ملتزم شد با اکرام و احترام ملوك و 
اورا ۵ در آن موضع که بود نگذاشست که فراتر آید مظثر الذیت از 
۳ ۰ افبال خل ید ر استفنار کرد و اظهبار تاسفت بر انلک"تا 
آمروز بر ضير منیر سلطان وقوف نیافته بودم و بر حل و رزانت ۱ و اطلاع 
حاصل نداشته سلطان در مقابل 5 ن خنپای پادشاهانه راند و سیب | نلک 
در زمان مظنر الدین با وجود رعایای لور و کرد که خون ِ حلال 


۱ب ز: ۳1 و 3 شهر بغداد نا و در ز «براند» مجای ۱ 0 


امدند» د: و ایشانزا منهزم و پرا که در شپر بغداد بر اثر 5 وه ۰ اصل 

جله‌را ندارد » (۵ کذا فی جیع الَخ و العروف فی مذه الکلمة دفوقا او 

۱ دقوقاء ؛ () صدره :. هات آ ند ۳ تن | ار وراه و متا و الیبت مطلع 

فصيد: لا العلاء العری مذکیرة ف دیوانه سقط الژّند و تکری من گری الوم ای 

تضعف و فی بعض نسخ الدیوان یکرّی بالیا) () ج : اردبیل» ؛ ندارد؛ 
0 یعنی مانند مار » - ج: شبر اسا؛ 


۱9 جلد دوم از تاریخ جهانگیای جوینی ؛ 


مشهور و معروف و.ذکر آن در توارجْ مساو رس بیش نان مدت 
یکاه انجا مقام ساخت امرای لور() خدست او امدند» چون مراکب قو 
شدند بر.زاه بخیاد.روان شد؛ و بان بوددکه ار اارسی الا ۳ 
الّه اورا مدد دهد و ازو در روی خضان سذی سازد باعلام وصول و 
» اندیشهٌ خویش رسولی فرستاد امیر الّمین بر آن خن مبالاتی نفود و 
انتفام 1 از پدر و جد آو در روزگار گذشته صادر شت بود هنوز در 
دل مائن بود از ماليك که درجه امارت یافته بودند فشتور( "را با بیست 
هزار مرد از نجعان رجال و سروران ابطال نامزد کرد تا سلطان جلال 
الدین‌را انز نواجی مالاک او برانند و فصاد طیوررا مانب اربیل( 
0 فرستادند تا مظثر الدین نیز ده هزار مرد بفرستد تا سلطان‌را در میانه 
گیرند قشتمور!) پیش از انك میعساد وصول لشکز ارییل" بود مفرور 
بکثرت عدد خود و ای ردنر سلطان بیرون رفت چون سلطان نزديك 
۹ .۱۳ نزديكک شور () فرستاد که ارادت ما از مبادرت دی 
جاب" ابتان اسب بل یل ابر ابیت چم ۳ ۱۳ 
ماب ادها و بر بلاد و عباد استیلا یافته و هچ لشکررا پای مقاومت 
ابعان نه اگر از رنه مددییام و یراق از سظیر 2۱ ۳ 
جماعت کار منست قشتمور() از استماع آن نصیحت خودرا کر ساخت 
و ضف لشکر اراست سلطان‌را نیز بضرورست چاره کارزار و دفع کار 
می‌بایست ساخت چون فوم او عثر آن لشکر نبود فوجی‌را در مکامن 
.۰ بداشت و خود با پانصد سوار بایستاد() بر قلب و جناحین بریشاتی 
() ج: لن 0 کذاف ب‌ج ۰ زه ۲:قعبور د: فیتبور» . 
(0) ج : اردییل 0 ۱ یی ۱ ۵ قمیی ۲ (0) ج: اردبیل» 


سم یی یکین 


(0) ۱: قنور شا تین ) (0) کذا ۰ اج د ز افزوده‌اند: 


مس نس سین 


اسلا و بت افروده: یبلاط و اک ۱: قعیور» د»ز: 
فستجور ) 1۳( ب جز افزدره اند : و 


ذکر حرکت سلطان جلال الدین مجانب بغداد ؛ ۱ 


سلطان هرکس‌را از حثم بر قدر منزلت او بداشت و جای هرکس تعیین 
کرد و احاب اعالرا هرکس با سر و کار و عل فرستاد و منشور و 
مثال داد و محضور او ولایات و نواج‌را امید سکونتی و استفامتی بادید 
و مدیر مك تون ا لین ننشی بود و این نور الذین پیوسته 
»بثرب و انهمالك مدغول بود کال الدین اسمعیل اصنبانی با جمىی از 
ائبه اصنبان بامدادی مخدمت او شدند هنوز از خواب مستی برنخاسته 
وا را شنت و دز فرضتاد. وایشان باز گنتد 
فضل تو و اين باده پرستی با ۵ ء مانند بلندیست و پستی باه 
حال تو چنم خوب رویان ماند « کانجاست هيشه نور و مستی با ۵() 
و نور این منشی‌راست در حق سلطان قصین که مطلع آن اینست 
یا انا که شد ع در بازه خوش و خن 

بر خسرو اعظم ال سلطان جلال الدین 


ذکر حرکت سلطان جلال الدّبن مجانب بنداد» 


و با او زین سای جروت کرد ۲ کاب 
۳ و دیداج 
گذر سلهانشاه تخدمت او رسید و خواهر خویش‌را بدو داد» و چون 
سلطان بشابورخواست") رسید و شابورخواست(*) شهری بزرگ بودست 

۳( ۳ در این موضع ۳ - «نور الاین منثی چون برین ربای ملع شد و 
مطالعه کرد در جواب ۱ ین ربا بگفت 


جون نستِ بلیدیت ز بسی خال * خو|[هد شدن از تو دور هستی خال 
خوام که چو چثم و زلف خوبان نشوی 1 بکدم ز پریشانی و مستی خال» 


(0) کذا ف ده ز) ۴ من ج: شوشتر» بای (0) ج: پشاور » 
۰ : بو|حواست (کذا)) (*) ج: شاوّر؛ وان» 
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۱۳ جد دوم و تارخ جهانگیای جوینی ) 


سکاز() نام او قلیج از اصنهان کریخته برسید اورا عضرت ساطان آوردند 
تری بود که مصوّر زو خور(" نقدیر نصوير او کرده بود و قاس 
صباحت و .ملاحت خسن | ورا یا تونطه, هک و در ضر 
لطافت انب رخسار:بریق انش .فرار گفته کی ماع باس 9 3 
رای 
انپبا که ب‌ذهب تتاسخ فردن‌د , دی یرفتی در تو ۳ 
سوگد جان بکدگر مخوردن‌د ه کین بوسف حسنست"؟ که باز اوردند 
سلطان قلیجرا برکشید و خدمت خود نزديك گردانید , تا چون باصنهان 
رسیك خبر یافت که برادرش غیاث الدین با ارکان و اعیان مار 
۰ ری است جریه با سواری چند گزین بر رسم لشکر نتار از جامه سپید 
علمهای بسیار) برداشتند هچ کس‌را از آن جماعت خبر نبود تا چون 
ده ۶ با زکه در پزواز بر سر کبوتر نشیدد بزسر ایشان نفضست جات اس 
با جماعتی از اعبان لشکر که خایف بودند تفزقه کزدند تتلطان از روک 
اشناق و تالف نزديك او و مادرش کس فرستاد که از اصناف اضیاف 
۰ تواری و اختنا انصاف نباشد و دیگر و جه اکنون چه اختلاف 
یی و چهاتهای مج بامل فسیح و سینه منشرح با موضح و 
مقام و نرود و تحیر بظضیر راه ندهند» وجوه فوّاد و محتشعان اجناد 
و وی مد مت سلطا ن مبادرت مود ند شرف قول یافتند چون غیاث 
الدفن دید معیه میاایی طبا یم سکف خواطر مجانب برادو اوست با 
۰ معدودی چند از خواص قدیی با دی خر روی مخد مت ماد ۸ وق ۱ 


() کذا ‏ اب 3 سکبان ) _- : کیان ؟ ج: ۳ 


0) ۱ د : حور) 0) کذا ی د) ۲ م تك جز:م نك ۰ 
سك » 7 مج بل ) () کذا ق ۲ ب‌ ی ج ده 
هصریست ) 1۹ عصرست ) (9) کذا فی ۲+ ز: از جامای مپید و 


علهای بسیار» نی ان جامه کید علها نید ج: : از چامه سید عمها» د : از 
علمیای جامه سپید ) 


حرکت سلطان جلال الدین از کرمان بصوب شیراز و اصفبان؛ 


خاندان اکرم در حصن حصانت( بلبان عثل و رزانت نربیت یافته 
پود در عند سلطان منعقد شد چون بدان وصلت مرایر موافقت از 
جانبین 9 و بنای مطابقت و مصادقت ص چند روز معد‌ود 
مقام فرمود و ۱ ز انجا عز یت اصنبان کرد :و در آن وقت اتابك.سغد 
بتو ود تبك مظفر الدین ابو بکررا که حتّ تعای اورا وارث ملك 
او و چند پادشاه دیگر کرد در صدف حبس چون دز موقوف گردانین 
بود سیب انك در ان وفت که از نزديك سلطان حید باز گنته بود با 
۱ اک ردو بر پدر« تخل ۳ اطلاق او العاس کرد یت 
۱ 


جواب داد که هرچند: فرزند م۱ بو بکر اهال حتوق کرد ی‌ووسو). تیمت 
۳ عنوق شد و خنتانی که نشان زخم بر آن بود بفرستاد اما اشارت ان 
9 در تن روانست تعذما, که تتلطان حرکت فرمایید نب با 


ان ورب باتک زفان داد وفا کرد() و 
۲ تاد( : . بوفت. توجه ملطان() «غلای! از ون 


() کذا ف آبجدن ۹ حصین حصانت ».-- و شاید صواب «حض حصانت» 
۳ «حصن سای م باشد ) ()زدن حاشیه ج" فن پاش موضع نوشته : سس 
«حاشیه محبد منجم نوشته است از خوشه جبنی خرمن عطا یلك (کذا) جوینی یافته این 
دولت نار داستن» و دخنر آتابك‌را ملک خاتون نام بود که جفت سلطان رسم 
دل جلال الدین [ین] محید خوارزمشاه شد و سلطان دو ماه توا نم در اینجا متام 
کرد و چون سلعلان باه‌فبان رسید مظفر این ابو بکررا پدر آماده کرد [وا روان 
کرد باصنهان بسلطان رسید و مقدارسه (- شش7) سال مظفر الدین ابو بکر در ملازمت 
ان وال تین بود و اورا ممجون برادر نود بیشتر میدانست "(کذا) :۷ اتانک 
سعد اورا طلب کرد [و] ول عهد خود گردانید و چون اتابك سعد در گذشبت در 
تارم سنه 11۳۷] یا سنه 1۳۸ مظفر این ابو بکز مجای پدر بر تخت شبراز بنشست 
و بهترین سلغرپان بود»» (۷-) ه این جله‌را ندارد؛ (4) کذا 
ق‌ نیس و کل « بفرستاد» حفط امحافی یک ارو (عجای «بفرستاد»): در عحبد » 
ج: در صحبت سلطان بفرستاد» ‏ ز: پوقت توجه سلطان بفرستاد؛ 

9 د افزوده : پفرستاد » 


.۱9 جاد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی ؛ 


جواب داد که مانع از ملازست و موجب تخلف از خدمت علّت درد 
پای و۳ نك بت رای زودتر ربا #۸ 
نیز از ی وکا از بل کز ناد و از من مشثق‌تر و 3 
ماطا 9 وی و 70 ۳ بلواحق منضم شد ست دی 
ملك را شیر مستخلص کرده‌ام و مجلادست خوبش بد ست آورده» 
ول زا بای "گیانیفا واطلسوو تا دروازها درسنند( و بقا با را که از ومر 
سلطان مانه بو د بیرون کزدند» جون سلطان را نه جای مقام و نه لت 
۰ انتقام بود بر راه شیراز روان شد و باعلام وصول خویش رسولی نزديك . 
اتابك سعد فرستاد او پسر خویش سلغورل" شاهرا با پانصد سزاز جدسی ۴ 
او" فرستاد و.عذز نك بنفسٍ خویش بدان خدمت قیام نتو] نستم دم 
ایور وود مر و 
۱۰ اکرام و اعاز و اختصاص بو ّ ای ۳0( 3 ۳ 
چون پسر حد شیراز رسید بولایت بسا( اصناف نزها که در خور چنان 
عهمانی باشد از خزاین ۱) کسوتهای خاصٌ و خرجی و الوان جابا و 
اکیاس ۱ گت بدینار و مراکب راهوار و بغال و جمال بسیار و زراد 
خانه و الات بیت الشراب و مطبخ و با هر کاری غلامان خدمت از ترك 
۲۰ و حبشی بارستاد و در مواصلت او رغبت نود دزی که در صدف 


() ۱: جواشر» ب ج دز : کواشیر». (۲) کذا هو مکتوب بعینه ف ۲ 

(1) ج : سلطان محید» (۵ ج من امماقی در حائیه انزوده : و مخشت و 
اک را ره 7 (9) کذا ی ۱ب ج » ز : سلغر » ۳ : بیلغور » 

۳( ب د »ای «او»: استقبال » ۳( و ب د : قرنداش ) ج: 
قرنداشی » ه‌: فربداش » ز : قویداش » کا فاج ور د #: بسا 
ب (باصلاح 6 از 7 فا ۱ (1) ب (مفط جدید) د افزوده 6 


ب ۳۱ 


مراجعت سلطان جلال الدین از هند وستان بکرمان) ۱۹ 


حال از جانب عراق خبر رسید که غیاث الدین سلطان() در عراق 
مکی _شن است و اکثر لشکر که در آن بلاد اند هو(ی سلطان جلال 
الدین دارند و اسعضار او کرده بودند() و نیز خبر رسید که براق 
حاجپ بکرمانست و شهر جواشیر۷)را حصار گرفته است و ۸ اوازه نوجه 

» لشکر مغول بطلب سلطان دادند سلطان از انجا بر راه مکران) برفت 
وصول مواکب سلطان ببراقی حاجب رسید نزای بسیار پیش فرستاد و 
تا مود چون برسید از سلطان العاس فبول دختری 
که داشت کرد سلطان اجارت مود( و ۳ نکاح نی نوا قلعه 
دون آند و کید حصار لا ام ما ن جصار ند 
ال علف خوار بر شست براق ان بعلت ا نك درد پای دارم 
ازو باز ماند چنانك گنه‌اند ع» تعارجت لا رغبة فی العرج» در راه 
سلطان‌را 3 توقف و نقاعد او و تمارض اعلام دادتد سلطان دانست 
۲ 6 ۱ لاف زاید و از نتآخير اوز, تا خی :باشد, فساد؛ تولد کند 
4 م از راه یی‌را 4 او ز گردانید و فرمود که چون 
ی بشکارگاه مب 1 رح 
ات بیه.۱ و در امور جرب و مبسذب است و بتخصیص نکر عزلق 
۰ واقف نا بر موجب مصلحت دید او مشیت. ان حم بتفدم رسد براق 
() ب (باصلاح جدید) ج د : : سلطان غیاث این () ه ز: کرده‌اند ) 


یی سین نس 


و ب د ۰: بردشیر» ج: : پردتیر) ز: برادشیر بر».- جوا شیر (کو|[شیر) 
و بردشیر (بردسر) هر دو یکی است و هر دو نام يك شپراست (یأفوت در «بردسر»)» 
(*) ج بط امحاقی : کح (< کیج) و مکران» (0) ز افزوده : و؛ 

(0) ج عنط احاق در حاشیه افزوده : و سلطان جلال الّین دختر برای حاجب‌را 
قبول فرمود بالتاس پدرش » 0 کنا نی ب‌ دز - + ءطالعه ) :1 مظالمة ) 


۱۸ جلد دوم از تارخ جهانگای جوینی ؛ 


برفت خر الدین سالاری از قبل قباچه حا سدوستان() بود و لاجین() ۰ 
خحایی سر لشکر او بود. لشکر پیش اور خان () که عقدمه ساطان ۲۱۰ ۳ 
جنگ کردند لاجین() خجائی کشته شد اور خان شبر سدوستان(۳ ۱ 
حصور کرد چون سلطان برسید فخز الدین سالاری بنضرع با تعشیر و 9 
»کرباسی پیش سلطان امس سلطان در شهر فرو امد و یکاه انجا مقام کرد . 1 
و فتر الدین سالاریرا شیف خاد و حکومت بدوتتان ۲ ۳۲ 
داشت و بر جانب دیول() و دمریله") نبضت کرد و خنبسر() که 
حاک آن ولایت بود بگریخت و در کشتی بدریا رفت سلطان نزدیلک 
دیول() و دمریله(") فرو امد و خاص خان‌را با لشکزی ناختتی بر جانب ۰ 
۰ تهرواله فرستاد از نهرواله شتر") بسیار اوردند و سلطان در دیول( 


میور جامی بنا فرمود دراه ضنی + که بت خانه بود » و در اثنای ابیت 


ست 


الشالاری (موداس : السعلاری) وال علها مرت قبل قياجة فتاه بالطاعة و سلم 
مناتیحها الیه» ) () کذا ق ب باصلاح جدید) »: مدوسان» جر 
هندوستان » د ندارد» () کدا ف ب ج هز) 1 لاحین) د اصل 
جله‌را ندارد ) () کذا ق اب‌ج» ز؛ د ندارد؛ )٩‏ کذا ق 
ب‌ج هز» ۲1: اورحان» د ندارد؛ ۵ کا فا فر ۱ ۱۳ 
بدوشان* ۱۳ موضع اوّل ندارد و در موضع آخبر: سندوستان ؛ ج : مد ) ز: 
هندوستان » (0) کدذا نق آ و دبول ؛ ز دول » نسخ جامع 
التوار یم اغلب «دیول» مثل متن» و بعضی «دویل» » س رجوع کید بعجم البلدان 
در محت «دَیْبل») 0 کذا ی ی تس دم له » 3 مرپسله » 
نس جامع التوارخ بعضی «دمریله» و برش «دمربله»» 0 کذا واضحا فی اب 
1 خیسر ) ی فرع و ی ۸ ج: حسس)» نس جامع التوار بعضی «حنسر» 
را 0 کذا ی اج»ز» ب د: دبول» 0 کنا 
قآبه ج ره ی مرها ری ۱11 
اغب نخ جامع اقواریخ» ۲و بعضی نسخ جایع التوارخ: مر ب: شبره : 
سیر ) ج : غنیمت رکذ۱)) ۱ کذا ق ۲ج ) د‌: دبول » ب. دشک( 
بین دبول و دیول» ز: دول » 


ذکر احوال سلطان جلال الدین در هندوستان ‏ ۱:۷ 


بولتان شد سلطان ایلچی فرینتاد و سر و دختر امیر خان(ارا که از 
وا اب مد که آنجا افعاده. بودند باز خواست و مال طلید 
قباچه آن حکّرا منقاد شد و پسر و دختر امیر خان"( و مال بسیار 
مخدمت سلطان فرستاد و العاس مود که ولایات اورا نعرزض نرسانند ؛ 
۰ ۱ رم شد. مطارت: | ز اوچه عزم بابلا کوه جرد و بلاله و 
رکاله( کرد و در راه قلعه بس‌راور(ارا حاصره داد و ۳2 فرمود 
در آن چنگ تیری بر دست سلطان زدند و جروح شد الصّه فلعه 
۳ ات اما ان: قلعه‌را بقتل اوردند؛ آنجا خبر توچه عساکر 
۱ مغول بطلب او برسی-د مراجعت کرد و مرور او بظاهر مولتان بود 
۱ 198 ایلچی بقیأچه فرستاد و ۵ مرور اعلام داد و نعل پها *) خواست قباأچه 
1 ابا کرد و عاعی شد و بصاف پیش امد بعد از يلك ساعت چالش 
سلطان توقّف ننرمود و برفت با اوچه امد اهل اوچه عصیان کردند 
۲ سلطان دو روز انجا بایستاد و انش در شهر زد و بر جائب سدوستان )٩‏ 


۱ ( کذا فی جیع لسغ ف الوضعین» و من یی ندارم که امیر خان سهو ناخ 
۱ است و صواب چنانکه صرع نسوی است (ص ۸۸-۸۷: «امین ملك» مکرّر) امن 
خان است و مقصود امین ملك مذکور در ورق ۰۹۷ ۹۷ ۹۷۰ ۱۰۹۵-۱۰۸ 
۱ از و پانین الدین. ملک و امت: ملك و احیاتا ین ملك" نعیس 
۳ ۱ اور آورا ملک خان ی‌نامد ونسوی. امین :مك و رفید الدین خان 
مك هه اساء بلك مسمی مسنند» میمته سلطان جلال الدین بدست این 
امین ملك بود و در وقت عبور جلال الدین یمن سند وی ببرشاوور منپزم شن در 
آج بدست مفول کثته شد لورق »)٩۷»‏ و دختر اين امین ملك که در متن اشاره 
بدان میکد در حباله سلطان جلال این بود (ورق 00٩)؛‏ (0) کذا فق اب ز 

واه ) ج: جودی و پلاله و نکاله» د: حود بلاله و رکه و جود کرد او 
/ بلاله و نکاله » سا 5 سن‌راور» ج: ۰ پرمازر » و 
بسرراوو » 3 بس‌(کنا» 84 چامع التواری : : پس رام » (٩)‏ بر نقل ها 
۷ کل یافسا ق اب»: .د: توا ج»ز : هندوستان » . اغلب سیخ 
جامع التواریخ : سدوسان» ‏ نسوی اصل احخه پاربس ص ۱۲۳: سیبستان» ‏ «و رحل 
[جلال الین] صوب سیبستان (متن مطبوع رای ص ٩۰‏ : سیستان) و بها فخر این 


ار ۳۳۳۲۳9 


۱1 جلد دوم از تاریخ جهانگشای جویی » 


و رای کوکار سنکین () مخاصتی بود. سلطا لشکری‌را بتصد قباچه 

ه فرستگ ۱ وچه ") لشکرگاه داشت ۱ و ۷ ۵ 
هزار مرد مفافصة شبیخون بسر او برد لشکر قباچه منهزم و متفق شدند. 
و قباچه در کفتی باکر و بکر0) دو قلعه است در جزیره) رفت و اوزيك . 
0 ۰ ۰ 39 

گرفت و بشارت بسلطان فرستاد سلطان حرکت فرمود و ۸ بان معسکز 

۰ گام قباچه که زده بودند فرو امد و قباچه از اکر بک( منهزم 
() ۱: بقلع» بج ز: بقل () اين کله‌را در ۲ بر خلاف رم 
الط قدم خود که فرق بت ج و ج فیگذارد سه چهار نزب «قالیه» با سه نقطه 
زیر 0 نوشته است ) (۱). کذا ق ب د؛ درک سنکن » ۱ م: کورکان 
سنکن » ج: کوکار مسکن » ۳ (۵) کذا ی ») حِ 
اوزبيك ما » ب :از يك بای ول نقطه اب وب اصاق ایند ۲ ازبك ای 
و حتیل است که «ارنك بای » نیز خوانت شود » ج ز اصل جله‌را ندارنة » سخ 
امع التوار + پاریس : آوزيک تانق » اوژيك مامی » اوزيك ناعی» نسوی ص 2 
۱ ۲۱۸-۲۱۷ یک از سرداران بزرگ سلطان جلال الذّین‌را در غزوات وی 
در هند نام می‌برد باسم «ازيك باین» واز فراین قریب یقت ات که ۱۳ 


هین شخص است ۱۵ یک دو مربه | بن کله‌را «اوچه» با سه نقعله زیر چ 
نوشاه ای 0 کذا ی »» ج: ازيك تام د: اوزيك ماهی» ۲: 
ازيك بای (یا) ارنك ای» ب: ازيك پای» و ید 9 تا 
نامی (کذای» 0 کذاف ابج) ۰ ۰: باکر و بکرد 3 باکر و کرد 
ز: + یار ویک فاه ۷ کذا ق 1» ب : که دو قلعه است در جزیرة) 
ج: دو فلعایست در جزیرای انجا» د: جو بره ابشنت و اقم ور ای 0 ۷ 
که فلعه‌ایست در جزیر؛» ز: قلعه‌ایست در جزیره") ۱) کذا نی ۰ 
ج: ازيك تام د: اوزبك مای» ز: اوزيك نای» ۲: اوريك ای ب: 
ازیك پای» و لی قام تقاط العافی است؛ ۰ کنا ف ابج» د: از 


پاکر و پکی) ۰: از ومکرو ) از گروبکرد) 


ذکر احوال سلطان جلال الدین در هندوستان. ‏ »۱4 


7 سارت روز تیه ین تا میس خی 
اگوی مواخات نی دی س ۷ و فا نیدب و مظاهرت بکدیگر 
لتزام رود متاصد و مطالب محصول موصول گردد و مخالنان چون 

ه مواففت ما بدانند دندان مکاوحت ایشان کند شود و القاس تعییت 
موضی که روزی چند مقام توند ساخت کرد و چون شهاست و صرامت 
سلظانی افاق تم واه بان :2 غلبه | ری 39 مذکور 
00 مسج ا ملد یرب ی 

۰ گنتند که عین اللك‌را انجا فصد کردند تا گذشته شد سلطان ثمس 
لین ایلچی با نزمائی که در خور چنان مهمان باشد بنرستاد و عذر 
موضع انك درین حدود هوائی موافق پامیت و درین رقصه موضی که 
مارا لایق باشد نه آگر سلطانر موافق اید از حدود دیل موضعی تعبین 
کم تا سلطان ی آنجا مقام کند و آن حدودرا چدانك از طفا: پا کد 

۱۰ ود ملم این پیغام بسلطان رسید با زگشت راز و3 
بلاله() و رکاله 0) اوح لشکرها برو جمع می‌آمدند 
و فوج فوج از زير ششیرها جسته بدو ملصل ی‌گننند تا جعیت او مد 
ده وس اج الذین ملك خلج(ارا با لشکزی بکو» جود(*) فرستاد 
تا نرا غارت کردند و سیار غنمت یافتند » و بنزديك رای کوگاز میک (*) 

۰ فرستاد و خطبه دختر مارگ ی اجابت کرد و سررا با لیکزی خد مست 


() کذا ف جیح الشخه نخ جایع ۱ لتواریخ پاریس: بلاله (منل متن) و : یلاله » 
0 کنا ف 1 د» + ز: تکاله ب: یکاله » نخ جامع اتوارخ یکاله و سکاله) 
۰ 0 کذاف * ار ب‌ج د؛ خلخ» 1 حلج) () کذا ی ۱ب‌دهز) 
ج : جودی » سم بجانع انوارخ نیز هه چا زد بر 

(9) کذا ف : ۲ کزکار ۳۷ رن مینکن ج ج : کزکار 
مسکن) اصل جله‌را ندارد» 
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۱ جلد نت ِ مد سس جوینی ؛ 


1 وود وس م فاد بمثدر از و 3 
چون خبر قرّت سلطان و انتعاش کار او در هندوستان شایم شد از . 
- بلاله") و رکاله٩)‏ جع شدند و در حد پنج شش هزار سوار بر . 

سر ساطان تاختن اوردند چون خبر ايشان بشنید با سواری پانصد که 3 
داشت پش ایشان باز رفت و مصاف داد و ان نود هنودرا | پراگته ‏ 

و سا کرت رن ٩‏ ز جوانب غذاد افراد و افراد اجناد رو که ساطان 
دادند تا در حد . ها ر٩)‏ هزار مرد خدمت سلطان متصل شدند » ح ا 
جمعیت او چون پادشاه جهانگدای چیگر خان رسید و در آن وقت در 

۰ حدود غزنین بود را ایس او نامزد فرمود لشکر مفول مقدم ایشان 

7 ننلی ۲۳ چو ۳ سلطان قرّت مقاومت ایثان 

شت متوجه 0 شد » من ۲ نیز چون آواز ه گریختن ساطان بشنیدند . . 

سه روزه راه رسید یکی‌را که باسم عین الک موسوم شن بود برساات 
نزديك ساطان ثمس الدین فرستاد کّ انلکان ای الکرام للکرم محل(۲) 
(۱) الستعاب قلادة عّخذ من فبر قرئتل و سل و ملس لیس فها من الا و مجوهر 


رهم 7 ۳ 


شی* فال ابن لایر هو خبط بطم فیه خرَز و تلبسه الصبیان و اجواری (لسان 


ص 


۵ 


ات 


المرب باختصایی)» () ۱ ب ه افزوده‌اند : :ی کذا ق جیع الشغر» 
(4) کذا فی د و ۲ در ورق ۹۸ دو مربه» ۲ (اینجاء ج : کالم ب: بکاله؛ 
کی ز: زنکاله ) ٩‏ کدا هومکوب به ف 7 
0 ۱ در ورق »۳۲ ِ ۱ عن. 01۸۲ تربای تقثی » و اینجا : تور بای بقسی ) 
د : توربای رم وت رنای توقسین  »‏ ب: بورب‌ای بوفسین» ‏ ز: تورتای . 
توفشین » وتات و نف جامع التواریخ طبع برزین ج ؟ ص ۱۲۸ 
دوربای نوبان» _ ۹ ز: دهلی (فه الواضع)» (۸) کذا ف ۱ ب د؛ 


3 ج : مکنور» ۰: ملکوتور» ی : مکنور » 
0 کذا ق آب‌د8» ز: ان الکرم للکرم عحلّ. ج: ان الکرام ااکرم 
محل» ‏ ۰: ان الکرام الکرم ۳ (کذا)؛ 


ذکر احو(ل سلطان جلال الدین در هندوستان» 3۹ 


غافل چگ نه تو| ند بود ) 
یکی ندارد کی‌را ال ۰ مک بی خرد() نامور پور زال 
کردی هی ز اسای یاف ف ۳ خویشتن: کهتری لشهرد 


ذک | حوال او در هندوستان» 


۰ 0 جون از آن دو ورطه اب و" انش" از غرقاب سند ی موز 


۱۰ 


باس چنگرخان خلاص یافت و( پنج شش کس از منردان که روزگار 
ایشانرا فرا ۱ نداده بود و صرصر 1 رات فتن و لا ایشان‌را مخاك 
فا نسپرده بود بدو متصل شدند چون جز توااری و اختفا در میان بیشه 
اندیثه مکن نبود يك دو روز نوف نودند تا مردی پنجاه دیگر بدو 
بتوستند و جانوساتی خی ر کی (؟) رفته بودند باز آمدند و خبر داد 
که حمعی از رنود هنود سوار و پیاده بر دو فرسنگی مقامگاه سلطان اند 
و و وز شتول سلطان اگجاب‌را فرمود تا هر کسی جوب دسی 
بری نا و مخافصة بر سر ایشان شببخون راندند چنانكك اکثر ایشان‌را 
کت هلاك کردند و چهار پایان ایشان‌را و اسلیه غنهت گرفت 
و چم دیگرْ نیز محتی شدند بعضی سوار بود() و قوی بر دراز دنبال 
استوار ۲۱ هیر آزردند که از لشکرهای هند دو سه هزار مرد درت 
با صد و بست نزد بریشان دواد و بسیارزا از آن 
هنود بر تعفیر هندی گذرانید مرت افواج خود از آن غنمت ساخت؛ 


(۱) کذا ف اب۰۰ ج: بر (جه بر نعر ۳۹ : پر هنر» )۳( د واورا 
داردر (۲) ب ب (باصلاح جدید) » ز: ایا گازی » 3 ب (تصیح 
احای) و : بوداند » <جز ندارند » )-٩(‏ کذا فق ز 1 وفومی بر 


دتال اسوار» ب: وفومی دزار دنبال استوار» چ: وقوی پردل از دنبال استوا 

د : و بعضی پیاده و قومی از دنبال » وی بیاده بود از دنبال ۱ 0 
مع التوارخ نسخ حط ی پاریس : بیط اس وا سم مدرکن فا وه 

۳ کرو قازمیشن اسب ت (برهان)) 


۱۳ جلد دوّم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


9 غر یر سوم سای ۵ ۳ 


فرشت لهاصّدری رل عن الصفا , به جوجو عبل و مان مخصوّلا . 
و بر مثال شیر غیور از جیحون(" عبو رکرد و ساحل خلاص سید ۸ 
فخالط سپل الازض 1 یکدح الصا . _ ار ودب ۱۳ 
چنگر خان چون حالت هرز ؛ و مشاهن کرد بکا ر اب دوانید مفولان ِ" 
نیز خواستند تا خودرا در رن اندازند و انشان زا منع کرد : ِ 
دست بتبر بگنادند جاعتی که معاینه کرده بودند حکایت گننند که از 
بس کشتکان که خر دام بکفتند اژ رود خانه ان مقدار که تبر ی‌رسید 
از خون سرخ گفته بو د سلطان با يكك هثیر و نیزه و سبری () از اب 
۳ و 
1 ی ۳ 2 23 بثلها فارئتها و وق تصف( 


بکی تکلع مرد ِ سا ندید 4 هو لا پیشین شنید ۰" 
1.977 خان جون ان ۳۷۳ بات تاد روگ پسران ایند و گنت از کار 


۰ پسر مثل او باید چون از دو غرقاب اب و انش بساحل خلاص رسید 
ازو کارهای سیار و فتنهای ی ثیار تلد کد از کارا ما ۱۳ 


() رجوع بص ۱+۱ ۸1 ۲( یعنی رود سند» شامدی دیکر برای استعال 
«جیحون» بمعنی مطاق رود بزرگ بطور ام جنس » رجوع کید بض ۶۱ ۳ و۱ 
۱۰۸ ی ۱ (1) ج افزوده : و ترکشل ) )٩‏ جله ذیل در اين 
موضع فقط در نسه ج موجود و و از سایر نسخ مفقود است : ِ 
«عین: با کار افات در گیب و آب اد فا 
نشکرگاه خود و مشاهت کرد که خانه و خزانه و منعلقا ن از غارث می کر دند و نکر 
خان هچنان ۳ آب ایستاده سلطان از اسب فرود امد و زین باز گفت و ند 
ززن و فبا و تبرها با افتات انداحت و خشلک"می‌کرد و جنروا بر شا دارم کی تنب بود 
۲ غاز دیگر قرب مفت کی که از انب با کار" افتاده پوفند با او یو ۳ 
از یبود یر اه زرد نود نورب ۳ نگاه می‌کد واه بات رد 


۳ 


8 


ذکر سلطان جلال الدین؛ ۱۱ 


آن:کنته شدٍ و دسب چپ‌را نیز برداشتند سلطان در قلب با 
هنتصد مرد پای افشارد و از بامداد تا نم روز مقاومت کرد و از چپ 
بر راست م‌دوانید و از بسار بر قلب حله ی‌اورد و در هر حله چند 
کس ی‌انداخت و لشکز چنگ خان پیش ی‌امدند و ساعت بساعت 
۰ زیادت ی‌گننند و عرصهٌ جولان بر سلطان تضایی ی‌گرفت چون دید که 
ا 8 38( از نام و ننگ با( دیت:تر والب هلگ در گذشت 
۱ 2 که خال زاده سلطان بود عنان او گرفت و اوزا باز پس 
اورد و سلطان اولاد و اکبادرا بدل بریان و ای کیان ) وداع 
کرد و بدالت) انك 


و وی 


1 ۹ 2 9 ار را ۳۹ رز یه انب ام ‌ 
۰ ۱آذا الیره ۸ بحتل و قد جد جده , ۱ و قای امره وهوّ مدبر 
۱ ‌ِ ۰ 5 ۰ 0 4 9 بای ۱9۳ 0 9 ۶ 9 
ح و اخو ارم الزی لیس الا ۰ یه و 3 وهی انمید بر 
۱ فذاك قریع الدهر ما عاش حوّل + اذا سد منه منخر جاش ماخر(ا 


0 فرمود تا جنیبت در کذیدند چون بر آن سوار شد کرتی دیگر در دریای 
پا نهنگ ابا جولان کرد و چون لشکررا باز پس نداند و عنان 
" " برتافت جوشن از پشت باز انداخت() و اسب‌را تازیانه زد و از کنار 

اب تا رود خانه مقدار ده گر بود یا زیادت که اسب در اب انداخت ؛ 


ی ی يس 


( اج » ز اینجا افزوده‌اند: و, د افزود: وکار» () کذا نی ب" 
باصلاح جدید ) 4 و جر ندارند ) "و۳ ز جله‌را ندارد » 
۱ . .ز :اجلی:. ب:احاشی: د: اجاس»" نوسه 
ص ۰۱۲۸ ۱۸۱: اخش مك (ابن خال للسلطان) » 
(*) ج افزوده : با هزار درد و داغ» (۰) کذا فق ۱ج ۰ز) و دالّت جعنی 
گنتاخی است» ب رباصلاح جدید) د : بدلالت» (1) هذه الأییات مع ای 
ستذکر قریبا و جموعها ستة اییات من فصيدة مشپورة لیا بط خرّا نب کین امحاسة ) 
انظار شرح امحاسة لیب الشبریزی طبع بولاق ج۱ ص ۶۱-۲۷ 


مس 


(۷) فقط در ب» () ج افزوده : و چتر خوبش‌را در ربود و چوب انرا 


پتنداخت » 


.1 جلد دوم تارخ جهانگدای جویق ؛ 
اور خان() که در يزك بود با بزك پادشاه جهانکبر چنگز خان مفاومت 
نت پش دسی کرد و ات و نز اش و پر 


یه جوشین سلطان در 7۷ 1 ۳3 ۹9 را ن‌ ۳ 


سند بود و از کاری لشکزی چون انش سوزان بلك از طرفی دل در 
آنش داشت )۶٩(‏ از انیت دیکرْ طرف ات بر زوی 9 بازت(" شه 

0 ساطاره ۳ دست نداد و داد مردانگ بداد و مستعد کار شد و 
تنم( اکن نجنگی کار کم آن شیر از ادراع کوش( جنگ 

۰ پلدگ رنگ شد و در ضزیب برده. الب تین ایک ۱۳ ب انتقام زین 
کرد ز نارتانی افقام گرین لشکز نصرت نکر بادشاه مکی ۱ 
میم که امین ملک داذغت حله کردند ی جای بر خاشتند و اکثر 
اپشان‌را بقتل اوردند و امین ملك منپزم شد و بر جانب برشاور( 

زد تا مگر جان بک پای ببرد خود لشکر مغول راما ره ود در 


3 1 ْ 0 ۱ 0 سک سس ین ۳۳۹ 
اج : یش ) 0 کذا ی جیم ‏ و تن یاه که مات ۱ ۱ 
از عذار شب» باشد» و مد ورار جای طت ۱ 


روی » ج: و از طرقی دیکر آب بر روی» ز:و از طرفق دیکر اب بر روی 
و چثم» رن + وان بط فیک آز وی و ات د. اصل جلهرا ندارد) 
(9) کذا نی ۲) سایر نسخ: : با این » (1) کذا نی ۱ د و اصل ب) و سسیع 
مستعررا (بر فرض کفت نحنه) متعد یا بعنی آفروزنت زو است و این طاهن 
دوه روا اه عم | : مستفر) ۰ »: متشغر 6 .ز: 7 ۳۳۸ 
باصلاح جدید : : مستغرق » (کذا جع اشع» و ماس 0 شش * است 6 
کذا ق »» ج: پتافره د: برساور» ب و اور ۳ 
و در ورق ۱۰۹۵: برشاور (منل متن)۰ جامع او رخ طبع برزین ج ۳ ص ۱۳۱ 
فشاور» - مراد بیشاور ثهر معروف بنجاب است ؛ 


1 


ذکر سلطان جلال الدین»؛ ۱۹ 


ِ‌ 


مك و سیف الذین اغراق() سبب اسی منازعت افتاد امین الدین مك 
تازیانه بر سر ملك اغراق) زد سلطان انرا باز خواستی نفرمود که بر 
لشکر قنقلیان ۵ نیز اعتیاد ان نداعت که باه ز خواست تن دردهند سیف 


| 


الثین ملك آن روز توف نود تا چون شب در امد بر مثال جبلة بن 
۲ آیهم روی بر تافت و بکوهبای کرمان و سیفران(*) شتافت» 
ند آق تا رطس . وتان لسن رز 
و تای احوال اغراق() در ذکری منرد از انجا معلوم شود» فوّت ان 
از خلاف ملك اغرای") عکنته شد و راء صلاح و صواب برو بسته 
روک بفزنین آورد. بر عزیت نك از اب سند عبو رکند و چنگر خان آن 1 
غایت‌را از کار طالقار از ری ات و 
دفع و انتقام چون برق و و سیل تجاج اندروفی از ۹ عون با 
لشکری از قطار باراد اجه ۳ راز او بسلطان 
رسید و خبر حرکت او بشنید و لشکر چندان نه که طاقمي مقاومت از ن 
لشکرٍ پر کین و مقابلتِ پادشاه روی زمین تواند 
۳ که آن شاه نز آادهاست ه دم آهنج بر۷) کینه اسر بللاستت 


شود کوه خارا چو فزیابه اب ه. آگسر بشنود نام افراسی اب 
عزت عبور بر اب سند مقر : کنخ و فرمود نا کقعیها اماده کردند و 


() ۲ : اعراقی» () ۱ب : اعران ؛ () ۲ : قنملیان » د : قیلقیان » 
ز: فقلان)؛ ب : فتلفان ) )٩(‏ تصعیح قیاسی » رجوع کید ج۱ ص ۱۰۸ 
1 اینجا : سمران ‏ در ورق ۲۱۸ : ستقوران » ج و جامع التوارخ طبع برزین 
۳ سم ۱۳:ستران » ب: سینران: ز: سنفران » د ندارد؛ 

9 من اییات مشهورة لجبله بن الابهم اخر ملوك غشان بالشام قاا بعد تنصره ف 
فص طویلة » انظر الاغای ج ۱۶ ص ۸-۲ و متجم البلدان فی ذیل «الشَام» و 
خزانة الأدب للاًمام عبد القادر بن غر البفدادی ج ۲ ص ۲4۵-۲4۱ 


وان » ۰:اغران» اعراق» 0 ۰: پر (ظ)) 


۱۳۸ جلد دوّم از تاریخ جهانگدای جوبنی ؛ 


و از فاسدات ب ارای ایشان ان تا ود ببس ک 


۶ و 


و ول لا جع مه وجاشت » مکانك تحمدی ار تستریبی 0 و 

و بر قرار روز 3 نم شدند و لشکر مغول چون صولت و بسطت 1 
لشکر اغراق() دیث بودند بهادران۱ گزین کردند و روی بر میسره ‏ 

0 نهادند مردان اغراق )۳( کانهارا یر اغراق کردند و پای افشاردند. 1 ۱ 
بزم ببر حاپا کردند و ایشان‌را باز داشتند و چون مغول از ان حمله 0 
(شمت بفودند (*) وراه مرک تخود پیسمود ند ساطان بفرمو د تا‌کزایر فرو 
کوفتند. و مامت لشکر:شوار گفتید.و پیکنار له اوردند و 9 ۱ 
روی ۱ و در انای آن بان کرقخ دای باز گشتند وابر لشکر 
سلطان دوانیدند و فرب پانصد مبارزرا بر زمین انداختند سلطا 
چون شیران مرغزار و نگان دریای زخار ۸ در ان حال در رسید . 
مغولان منهزم شدند و هردو نوین۵) با عددی اند مخدمت چنگر خان 


خر خن رن فان جلال الذین چیگز خان کيك (ظ - نك )را با جمی 
ژ از امرای اشکر پدفع سلطان 0 الدین فرستاد حون از اعراب و غیر آن از مردان 
قرو ار ق بود. یکروز جنک"مردانه ‏ فودند بعد, از آن رای 3 چنان قرار 
گرفت که بر بر بالای کوهها روند و کومپای پشته و ری‌را ۱ ز ایا ببعد ه" ۷ 
بعینه مانند سایر اج لت (*س) ۱ ۲ : کرها بسته و و دز کی 
پشته و تبرف, ز: کومهبای بسته و سبرهی» اب :کومها سه و بیرشی» ج : کومبا و 
بشهاو ی رش » د: ها و پشته‌ها ی 

(۱) من اییات مشهورة لمرو بن الاطنابة الأنصاری اخزرجی» انظر الکامل للمبرژد 
طابع ۰ ص۷۹۲ .و ی کین ق‌ 1 ترجة ۳ عبیدة دة الحوی 


حم_ 


ات 


0 0 : اعراق » 1 : عراق ۱ 
0 : اعراتی » 4 کذا ف ب۰» ز :کزدند». ج: نفودند» 3 : 
مود ند ) ۹ سپودند ) 9 با مفصود از مردو نوین تکبک واطلفیز 


است و شبکی فوتوفورا که سردار اين لشکز بود نحت السکوت گذرانیه است» رجوع 
کید جامع التوارٌ طبع برزین ج۲ ص ۱۳9-۱۱۹ 


ذکر سلطان جلال الدین؛ ۷ 


شیک قوتوقو(ارا با ی هزار مرد روان فرمود چون سلطان بروان" 
رسید بعد از يك هفته لشکر مغول هنگام چانتگای در رسیدند سللان 
م در حال بر نشست و مقدار يك فرستگ یش رفت و صف کئیدند 
و منهرا بامین مك سپرد و میسره‌را بسیف الذین مك اغراق( و در 
» قلب بنفس خود بایستاد و فرمود تا مامت لشکر پیاده شدند و اسبان بر 
دست گرفتند و تن بر مرگ نهادند و چون کثرت عدد جانب بین که 
بای و منوض بود زیادت از لغکر مفول. بود ده هسزاو سوار از 
مردان کارزار بر مجنه زدنعد و مینه‌را از چای برداشتند از قلب و 
متسره مدد .متواتر شد تا لشکر مغولرا هکره بدنف و از جانیت 
درین حلات بسیار کنته شد و سیار جادلت کزدند و هار مکایدت 
و مکابدت و هچ کدام پشت بر روی خصم نکردند تا چون طشت افق 
از خون شفق سرخ شد هرکس در مرکز خود نزول کردند و لشکر 
مغول یاسا دادند تا هر سواری بر جیبت غثال نصب کردند چون 
ح روز دیگر که سیاف فلك تیغ‌را بر کله٩)‏ شب راست کرد باز از جانبین 
صف کشیدند و چون لشکر سلطان در پس لشکر مغول صنی دیگر دیدند 
پنداشتند مددی رسین اتف این کشیید و .مشورت کردند که زیت 
فف (] و کوههای بسته و تیری(ارا پناء سازند سلطان بدان رضا نداد 


‌ 
۱۳۲ ۲. ۷ 


2 :مس فوتو»: .ازن: سیک توتود),: بدا : سدکی,قویو 2.4 
من تصعیح قرامی است رجوع کید لد اوّل ص ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ ۱۰۸ در جامع 
التوا رخ طبع برزین ج ۲ ص ۱۳۹-۱۱ دوازده با سزده مرتبه نام اين تحص ذکر 
شت است اغلب باس شیک فوتوفو و گاه فوتوقو نویان با قوتوقو فقط» 


(0 کا ق ب؛ ج دز: بروان» . ۱: سروان ؛ () کذا ف ۱ج داز 
س اعراق » )٩(‏ کذا فق اب‌جد) 1 ۳ (۰) انوا آخر جله 


افطه از نه ۰ است و ابتدای آن درص ۱۱ س ۱۷ است و بای اين سقط در 
۱ » هچ ییافی نیست فقط بعد از بیت مذکور در ص ۱۱٩‏ س ۱۱ بعنی حلقه زلف 
۱ بار #۱ ۰ بلا فاضله اینطور دارد : - «بعد از ۱ نکه چنگز خانرا از جانب سلان 
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۱۳ 


۱۳۹ جلد دوم از تاریخ جیانگهای جوینی ؛ 


گاریدن() ازهار از غزنین بیرون آمد و بر عزیت پروان(" روان شد 
چون آنجا نزول فرمود خبر رسید که تيك ۳ و ملفورا) با لشکر مفول ‏ . 
تحاصره قلعهٌ والیان(") مشغول اند و نزديك رسیدست که مستخاص کنند . 
ساطان بنه و اثقالرا در پروان() بگذاشت و با لشکر بر سر نك 0 13 
۰ و ملفور( تاختن ورد مردی هزار از فراول نتار بکت و چون لشکز . 
سلطان بعدد زیادت بود لشکر مغول از اب عبو رکردند و پل خراب . 
و بر آن جانب اب نزول کردند و رود خانه میان هردو لشکز حایل 
وف ور هتشر زیکیگه کببطا بگفاوند ا چون شب در امد نم شبی لشکز 
مغول کوچ کردند و سلطان بازگئت و ذخایر بسیار بدانجا نقل فرمود 
۰ و ذخایر خزاین اسقراج کرد و بر لشکر تحصیص") فرمود و با پروان(٩)‏ 
مراجعت نود و چون این خبر نخدمت چنکرُ خان رسید و التیام و انتظام 
احوال سلطان معلوم رای او شد ۱ 
خبر شند بنزديلک افراسیاب .» که افکد طهراب ی ۱۱ 
ز لشکرگزین شد فراوان سوار . جهان دیدگان از در کارزار 


رس 


() رجوع کید بص ۲٩‏ ۶ ۵ کدافی ب, جدز:یوا ۱ ۱ 
«پروان ... سر حد بامیان است و راههای بیار باجا کند» ری ۵ 3۱ 
«فروان بنتح اوله و اخره نون بلیدة فريبة بن. فره؟ (یافوت) » () تصیح 
فیاسی » رجوع کید بج ۱ ص ۸۱۰6 4۱۰3 - ۲ اینجا : مکحك» و دز وری ۳۳ 
(ج۱ ص ۱۰۰ که تعبین فراعت نحه 1 ابا غفلة ترك شه است): تکحوك» و در 
درق ۱۱۰ دو مرنبه : اجك پس معلوم میشود. که نحنه ۱ قطعاً حرف اوّل این 
کلهرا واء مفناة فوفیه و حرف سومرا جم وحرف اخررا کاف میضوا نده مت بعی 
تکيك ‏ ب: اکيك ) ز: کیبل ج: مکیل » د : اکیل) (۵) کدا ف 
اه 2 ات طفی ‏ سامع مارم ۳ برزین ج ؟ ص ۰۱۱٩‏ 
۲ مولغار» 9) کذا نی اب‌ج»؛ د : والتان» ز: والان» 1) کذا 


ف ات ۱ج دز بروان» 0 ۱ : اكيكت» ز: تکیل ب: اکيك ) ج: 
مکیل ) د: اکیل () کذا نی ب د؛ 1 لمیر : ج: قور» ز: طفور ‏ 
(۱) تب ؛ تططَیمن ) ۷۰ کذاق ب) ۱د:روای ۳۲ 


زَ اصل جله‌را ندارد ؛ 


۱ 


ذکر سلطان جلال الدین ۱ 


رمید تا مجدود بردویه() از مضافات هراة برفتند و ازو بازگشتند و 
سلطان روان شد چون بخزنین رسید و امین مك با بنجاه هزار لشکر 
انا بود مخدمت استقبال موی آمد و مامت لشکر و رعیت بف‌دوم 
او استبشار نمودند و بکان او استظهار یافتند و سلطان ذختر امین ملك‌را 
» خطبه کرد و آن وتا ان درا زین در میدان مب مقم شد و چون اوازه 
وصول او شابج یج زمره عساکر و افوام از هر طریق 
تین من‌کل فع عمیق» و سیف الذین ی اغراقی () با چهل هزار از مردان 


906 : دلیر مخدمت سلطان و۳۳ و امرای غور هچجنین از جوانب بدو 


پیوستند » 


۱۰ رز هر سو مه شد برو انجین ۰ که ۸ با گر بود. و ه. تیغ زن 


و چون کار ۱ و ویو شک شناد و لهکزو حشم انبوه اوّل نوبهار و هنگام 


ج: مایریایان» ‏ د : بافرناباد » زه ندارند» مقر موف ,با زا رسا کل عهد:تیمور به 
محفوظه در کنامخانه ملی پار بس (1815 ۳67 .800۵1) دو مرتبه نام موقتض مکی ینت 
که از قراین قریب ییقین می‌شود که مراد هين موضع است ؛ یکی در ورق ۱+۵8 یی 
از علیارا نام م‌برد موسوم «بولانا رکن الذّین ماب‌ژنابادی» که بعرای ندمت 
شاه تجاع از ال مظفر رفته بوده است و این کله‌را در کال وضوح «مایزنابادی» 
با مم و الف و باء موحت و ژا* ملنه فاری و نون و بعد از ان کل اباد نوشته 
است» دیگر در ورق »۱:۱ که نامه از منشات هان تخص مسطور است باسم «مولانا 
رکی الذّین ماپزنابادی» بضبط مذکزر وی باء فارس جای باء موحّه و دز اخر 
نامه نوشته «سوّد مذا الیاض ... ید بن اسعیل الدعو برکی امخواف»؛ و از 
اینجا واعا معلوم مبشود که مایژناباد از محال خوٍف است و از من جهانگشای برمیا ید 
1 ماپزتاباد نزديك زوزن است و در حقیفت خواف متصل بزوزن است پس تقریب 
یفن میشود ک مراد از «ماسخاباد» در متن ین مایژناباد است لاغیر » 

۱۰( جّز: مغول » () کذا فق د) 11 بردو به » 3 نردویه » 
ج ز: پردونه» (0) ز : این ملك (در جیع مواضع در اين فصل)» 


۳ 


() کذا ی د ومو الصَواب کا سیجیء» ۱ب ج ز: اعراتی» 


۳ چندانك میان او و هم مایینی حاصل آبد لعد او ساعتی ایلد راك (8) 


۰ کرد ند و از ان راه عدول نودند چون بزوزن" رسید و خواست که 


۱۹ جاد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


بود» از حرکت او تا وصول لشکر مغول مفدار يك ساعتی بیشتر توقف 
او گرفتند تا بسر دو راه() رسیدند که سلطان ملك ایلدرك(را با فوی 
انجا بکذاشنه بود تسا اکن بستر علب. لشکری. برد ساعی 9 ۱ 3 


چون پای ایشان نداشت دست مجنبانید و بر رای دی که نه مر سلطان 
بود روان شد و نتار بر پی او بیان عزیت که سلطان م ازین راه رفته 
باشد دوان گنتند و سلطان از راه دیگر باز انك) اسب مرادش لنگک 
بود در يك منزل چهل فرسنگ پپیمود و لشکر مفول از طلب او نکول 


در زوزن () رود چندانك باکین اورا اندك استجمای حاصل آید اهالی 
با سلطان مناقشت نودند و بحصن نیز بباره آن که سیب آن التاس 
ی‌کرد تا اگر لشکر مغول برسد ساعتی مقاومتی تواند کرد و از پیش و 
پس او بیکباری در نتوانند امد بهيم وجه رضا ندادند و گنتند اک 
لشکر مغول( برسد ایشان از آن جانب بتیر و شمشیر روی بتو ارنك و 
ما ازین سو بسنگ از پس پشت حمله کنم چنانك در فران جید حکایت 
حال خضرست حتی دا آنیا اهل فریة استطعیا آهلها فبوّا ان بضیفوهبا؛ 
نی امجمله چون از کرم خانه بزرگان وفادار زوزن") روزن غدر گناده 
یافت باسژباباد () رتیل و هو نم شب حرکت کرد بامداد موغال( انجا 


زا و ند ( کنذاق ۱ ون ب», حقیه ب ۳ 
اپلدزك. جد: ایلاکر» ز: ایلدوله » () کذا ف اب» ج د: 
اپلد کر 11 ندارد » سایقم" کی که «الب درك» و «کار درك»را سابتا 
1 ب‌جز: با انك د:بر ان 0 
و پروزن » (۱) 1: زویت) داز روژن » 9 تب موغال » 

۲ روزن؛ 5 : از رکذا/ ‏ 2) کذا نی ۱( و مکی است «باستراباد» 
و «باشرباباد» نیز خوانت شود ب : «غابرتاباد» و ی قاط ان هه الحاقی است) 


سا دی ای سب 


ذکر سلطان جلال الدین ؛ ۱ 


چادر قبری پوشید 
هید عدان ازدهارا سبرد » بگرد از حهان روشنانی ببرد 

و در هنگام و لات حین مناص او میان ان فوم خلاص یافت ؛ و ساعت 

انفصال سلطان 5 خوارزم خبر احتشاد جنود مج نب ایشان شنیدند و 
۰ سامان قرار نداشته بر پی سلطان پویان گثتند و روز دیگررا ۸ بدان 

مقابل افتادند و اق) سلطان در خدمت ارزلاق() سلطان و اعیای 

خانان چون فوم نتار دیدند بر مثال اختران از انسلال تیغهای خرشید 

گربزان شدند و بيك حله جله از کارزار روی برتافتند و دست جنگ 
۰ نا یازیه پای برداشتند و سلاطین روزگار در دست شیاطین تاتار گرفتار 

گفتند و اعیان و اکار حنم طعهٌ ذباب شثیر ابدار و لقبه ذئاب و 
کنتار شدند و سلاطین بعد از دو روز که ول انار دیدند کیفر() ای 


۱ 0 پد رشان با خاندان ملوك و بیوتات قدم کرده بو بر فاششد: و شر زین 


خاك دفین گنتند بلك در جوف سباع و ضباع ضبن و ام له رب 
۰ العالین» : 
اک تند بادی ۳۹2 ز گم . خاك افکد نارسین نرخ 
سخگاره خوانهش ار دادگر » هترند خوانهش() ارب هن 
و سلطان جلال الدین چون بشادیاخ رسید دو سه روز باسنعداد رفتن 
چنانك دست داد مشغول بود تا ناگاه نم شبی که 
۳ . نه آوای مرغ و نه هرّای دد م زمانه زبان بسته از نيك و بد 
بر ال شهاب اقب بر مرکب توگل راکب گت در پان‌زدم ذی 
امحجه سنه سبع عشرة و ستماية بر عزیت غزنین که پدرش نامزد او کرده 


صسن قصت: ی من سم تا سر 
۰ ج : ألق » 0 کنا ف ۱ب دز ج مشکلاً : ارژلاق» ۰ ندارد؛ 
(0) چی ثع : و کنر » )٩(‏ کنا ف ۱ب باشکزاره جد : دانییش 


رز کیش ) () کذا ف داز 1: انردم ب‌ج : بازدم 


4 


سین 


۱۳ جلد دوم از تاریخ جهانگای یی 6 


انحجل للرجل و لام المنیفت ما م وق احجاج و فد الدر للعتی() 
و چون آکار حثم ی و() اغلب کرام مجانب سلطان ن مایا یدیا 
خواصٌ عقلا که برور ایام سار ۱ بودند و عذب و 
عذاب انرا دیل خدمت") او راغب شدند و بر خدمت( او اقبال ننودند 
و آگرچه میان برادران موائیقی و عهود غلاظ و شداد رفت امرای بسد 
اندیش نعبيه ساخند تا مغافصة محیلت جلال ما ملاك کنند یک از 
آن جماعت سلطان‌را از آن حالت ! گاه گردانید چون ساطان دانست که 
وس و عنادست نه رایا"موافت و 
اناد در انتهاز فرصتی متشیر کت وک تخت خوارزم و از ن کاخ گرفت 
و چون مردان بر راه نسا عازم شادیاخ شد. تا چون بات( سب 5 
پش شایقان() با لشکر تنار دوچار() زد و با عدد قلبل ساععی طویل 
با آن قوم حاربت مود و محبلهای متواتر متعاقب که اک در آن حالت 
پور زال بودی جز راه گریز نسپردی مقاومت کرد تا بوقتی که روزگار 


() من فصيدة لأیي الملاء المری مذکورة نی دیوانه مقط الزئد و آلست ای قز 
بیت التن پلا فاصلة : 
قرف اه تویب ار نز + قلمس آقین با تنورو9 عقو 
الی نی معفی عروس جلوّ: ای ریب شعرك مراتب فن کار مخفضا فاجعل له منه 
تحجیلاً و من کان جری نجری الرَأْس فاجعل له منه تاجا و امحجاج [بفتح امحا* و 
کرها] عظم امحاجب و من کان کالعنق فاعطه منه عقد در (شرح امخعلیب اشّبریزی 
علی سقط الزژند) ) () د اين واورا,ندارد و انسب هین است ظاهرا ) 
(۲) کذا فی ۱ب ج ز بالتکزار» د در موضع ثانی.: بر عبودیت ) 
() کذا نی 1ج د» ب ز: باسنوا ؛ - در متجم البلدان اين کله او فد 
است و آن نام ولایی است از خواسان که خبونان (فوچان) شهر. عزكزي انس ؛ 
0۵ کذا ق ن 1: شاقان» 3 : سایقان» ‏ ب‌ج : سابقان» جامع التوارخ 
(209 عتو ,اجود8) ورق ۱۹۰6 : سایغان» ._ نسوی اصل. عنه پاریس ص ۸۱: مرج 
سایع ) من معابوع ص ۱۱ : مرج سائغ» ۱ (() ج دو چهار» 


صکٍِ« 


ذکر سلطان جلال الدین ۱۱ 


پدر بود و اق () سلطان با او بهم (۲» و از اعیان امرا بوح( بهلوان 
خال ارزلاق() سلطان و کوجای() تکین و اغول() حاجب و تبور" 
مك با نود هزار مرد قنةلی در خوارزم بودند» و سلطنت و دست خوارزم 
سلطان حید سبب ترییت ترکان خاتون بر ارزلاق") سلطان که بس 


تنیمل ند ی 
سبب ضعف و جز ارزلاق () سطان و ناسازگاری آرکان هر حکوی حا کی 
+ قلوی ظال شد و بمضی از امرا که نوت و شوکت الب بودند 
و بر مرکب جهل و حماقت راکب بر آن بودند که ازیشان کاری اید و 


۰ آکر سلطان جلال الدین که رکن افوی و جانب اشد است سلطان شود 


هرکس را مقداری و مرتبه معین باشد که تدم از ان فراتر نتوان نهاد و 
مناصب در نصاب اسعتاق قرار گیرد؛ 


اوزلاق ؛ () از اینجا تا کلم «سلطان» در ص ۱۲۱ س ۲ از ج ساقط است» 
0 کذا ف ب دز ۲:اق» ج» ندارند. ۰ 2 یعنی ارزلان سلطان و اق 
ساطان با سلعان جلال الدّین با ۸ بودند چنانکه صرح نسوی است (طبم موداس 
ص 666 ۵1 ) (۱) کذا نی ۲ (0)) و مکی 0 «پوجه با «بوچی» نیز 
خوانت شود ؛ ب : توی, د: نواحی» ز: فوجی» ج" ندارد» در اصل تثعنه 
سوی ص ۱6: بوجی» ص ۷۹: وحی» مطابق متن معبوع ص ۱۱: بوجی و ص 5۷: 
توخی ») ۰ کذا ی ۱د) ری ز؛ اززلای » ج » ندارند» 
)٩(‏ کذا ق ۲ب جداز» ب : کوحای» () کذا ف ۱ ب داز» ج: 
اوغل » - در تارخٌ گریده (طبع برون ص ٩۹۸‏ و طلع گانتن ص 4۰۳ اين کوجای 
تک و اغول حاجب‌را (باسم اغول ملك) مردورا از پسران محمد خوارزمشاه می‌شمرد 
و این سپو وافح است و من سهو ظاهرّا نتصانی بوده است در نحنه جهانگدای 
که مولف تارخ گزیت بدست داخته است مئل اسخه ج از نسخ ما و شاید م خود 
۲ له یبا بت وی بوده است» (0) ج : تقور» (۸) کذا ی 


خی یی مس خصیي, صتر 


اب ج دز » 0 کدا ی ج دز» 1ب ار رلای 


۳ جلد دوم از تاریخ جهانگای جوینی » 


مم مکی و استرداد مخت بر باد شن نه بدست ما و شهاست بللک 
جهان خود دام بلاتنجن عشوه دی بر دغاست 
زاندیشه کران کرت تو که دریای جهانرا 
مردان جهان‌دین ندیدند حرانه 
۰ خیره بنسوس و بنسانه چه هی دل 
کاحوال جهان جله فسوس است و فسانه 
و اقبال و دولت از خاندان کف تکی نام گرفته است و کوکب 


اف ف 


ینیچ یش وف مه بر جین دوات چنگر خان و 

۲ اولاد او مسطور و پیدا گفته چنانك متصود تَنزغ الملك مین تشاه بر 
صفحات احوال معاندان او هویدا گنته طرٌ ای در وم بش فا ور ۲ 
اما مبخواست تا پسر چون پدر مطعورن الستهٌ بشر نشود و غرض سهام 
ملام نیز 6 ن باری تعال بگرید. 


#۶ مس و ۳ 


10۳20 ی طلاب المجد قرف مستقراو # 1 نت ف 7 ن حاردتن البطالب(" 


۳ بدین موجبات سلطان جلال الدین چون جواز لذکر مغول بر صوب 
عراق بشنید جنقشلاع ) رفت و اني که در ان حدود یافت باولاغ گرفت 
شِّ مبشران مخورزم روان کرد*) برادران او ارزلاق 80 سلطان () که ول عهد 


از ۳ 


(۱) ایح قیاسی » - ۱ ب ثثیت » ج د: ثبت » ز: جدمت 6۱ () الخالب 
الق ان سا ی من تمد ای بکر امخورزي التی مر منها بیتان ف ص ۷۹ و 
۰:۳۹ () 1 اسست دز و 7 بلاق ) ج در من : پنکتشلاغ » در حاشیه : 
اب ۶ قثلاغ ) ف‌ : بیمشلاغ ) 11 : بقشلاغ » متثلاغم ثهری بوده است در 
1 بر حدود خوارزم نزديك محر خزر (یافوت) » () ب د ز افزوده اند : و 4 

۰ کذا ق ۱ج د (بالف و راء مله و زاء متجبه و لام و الف"و در آخر قاف)؛ 
ب «ازرلاق» بقدم زاء جمه بر راء له و نقطه زا* المای است » زداززلاق») 
در سیر؛ جلال این لشوی در اصل تفه وحبت" پاربس ص ۷۷ و ۷٩‏ دو مرتبه و 
۱ «ازلاغ»» و در من مطبوع نز هه چا «ازلاغ»» و در نسخ چامع التوار ی غالبا : 


ذکر سلطان جلال الذین؛ ۱۳۹۵ 
و لا تشعدنت قضی منوت علی القنی 
و ف الازض مزکوت و ز و صاحبُ 4۱ 
خواست تا در میدان بیزانگ جولانی کند و بز دوزان رگ هر قاراین 
بفرزانی رجحان ناید مگ غبار فته‌را که زمان از زین بلا انگیخته بود 
» نکن دهد و غرار( عنارا که قضا و قدر از نیا جنا اه بود دک 
و ما یی 5 الکرامة ابا . مجية نشس حرو ملت را 

اما داندگار دقاین و غوّاصان فویای عفاینی دانند که چون مردرا 
مخت سرگشته شود و بهلو از بار هی کند و پشت جفا بگرداند هچ روی 
چنم آن نتواند داشت که باز رخساره وفا ماید» و چون دندان ثبر و غدر 
۰ نیز کرد زبان بکام چرب نری باز نهد » و تا پای برگرفت دیگر دستگری 
کند» و گردن ازرم پیچید اعطاف عاطفت‌را تحريك واجب داند» و که 
خاصمت بر ابروی معادات و معاندت زد لب خن مسالت بگناید » و 
چون سر موی بگلت هرچند در استعطاف و استرداد او تا جان بکوشد 
گوش آن نتوان داشت ب که باز ز از جهت خویشتن بینی ریش جببانی کند؛ 
۰ و گر نقداز سر ناختی از جای برفت انگفت فا تدارك آن نتوان کرد 
آذا اصرفت نشسی عن الشیء 1 تکد» اه بوجُر اخر الاضر تقبل؟) 

و احیانا ۱ اگر بر خلاف عادت روزکی چند خضراء اتنمی‌بان وی کنن 
تب تذرءه 4 الزیاح باشد و بر رای سلطا نیز ۵ نی و 
کیت( با نله ستیهنل و معاندث با روز رگار کردنه نج 
۰ و عناست و جریان امور جله بر نقدیر و فضاست لا مرد لنضانه و لا 


یت 


ب ۳0 


من 


() من فصيق لا بکر امخورزی پدح ۱ شمس العالی قابوس بن وشمکیر اوردها 

المیی ف تاریخه و قد مر بت اخر من هذه القصيق ان (ص ۷۵ س ۱۳)) 

(0) کذا ق 1 د» ج: عوار ب باصلاح جدید : چراز » ز: تیغ» - غرار بعنی 

۱ له شیر و تبزی آن وتیزی و ونر نان ن اشت) 

ِ 60 من اپیات من بن اوس مذکورة.فی امحاسة (طبع بولاق ج ۲ ص ۷۸-:۸)) 
() کدا ی ۱د) نز ز: مکایدت » ج مشکوك بین اندو؛ 
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۱۳۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


و خافت ان نداندد که در اخر دست بر چة وال ای ۱۳۳ 
کون مك کم نش بر با خواهد. ناخ امید نجاح و فلاح در 
ات اتوای بآتوزق و فوّت و شوکع: ۱ وب ر ان صورت يك سبرت داشته 
بائد و هر کارا نتصانی است ی هر بدرکاژ | محاقی و هر نتصانی‌را کال 
» که تا بکال نرسد و چنم زخی‌را که از تأثیر افلاك حاك :ای 
شدست و نف آن احوال ما بودة .تا منقضی نکردد وبیلاب اف 
7 3 پا مزا نها ایب خامد نشود و صرصر اذبت راکد تدارك اموری 
ی آن مبدد شدست و ارکان آن منهد() گنته نه هانا از جد و 
اجنهاد و محاربه و جلاد جز عنا و زیادنی بلا فایه دهد چه معلوم و 

۰ محتتی است که اضطراب در ربق خناق جز هلاکت نینزاید و از مباشرت 
توممْ و نخیل جز جنون () نزاید؛ 
ان تن نیت ای مان ان تا ه و مسا بت عوادی بزنه الضوَر 


مم 


فنی السهاء نجوم میا تیا ود » و لیس یکسنت 9 القمت و۵ 
0 برین منوال بچند کرّت قیل و قال کرد و البته سلطان بتخلف پسر رضا 
۰ نی‌داد و باجبار اورا نگاه ی‌داشت تا بوفتی که سلطان حمد ازین کینه 
سرای دنیا بقرارگاه مس از شورستان خاکی ببوستان پاک خرامید 
ساطاره ن جلال الدین و ادا دی ی با چند کس معدود از ابسکون 

0 بط آن (0) آمدند و بدالّت !نك 


() کذا ف جیع اشخ» و.مناتلب ارت «فوت‌بوضفی۱۱۰4 هقرت ۳ 
جر و ذلّت » و نو آن است. و عبارت مان چنانکه هست. تافص است بلاشیه ؟ 

( ج ز: مهدم) 

(1) پ ج د: و چییت عون : .12 وی وین دی ۱0۵67 

() من جلة اییات لشعس العالی قابوس بن وشمکیر» انظر بتيبة الذهر 
5 ایس ان موی (ه-6) د : سب او اب" 
باصلاح چدید « به بسطام» و این غلط است ؛ 


نی 3 ۳ 


با ی ی ار ۳۹ نون 


ذکر سلطان جلال الدین ۱۳۷ 


شا و سراج و ج دین الهی 


۳ اس ان جربتْ ۰ له ور بین السلاطین بخبخوا 
5 بعنو له صید المبالك خضعا ۰ دا قه اه رل و شخ 
بعنی سلطان جلال الدین ملازم پدر بود و بس() و پسران دیگر زینت 
ه حياة دنیا بودند و هوسٌ» بر اندیشه دور از هدف میج سداد انکار 
منود ! ٍ و گت ی لشکرهارا در اقطار تفرقه کردن و از خصمر ِ 
نا امه بلك از جای خود نجنبین روتن: گدانیدن دلیل هر ذلیل است 
نه سبیل هر صاحب دولتی نبیل و اک ساطان‌را بر اقدام و مبارزت 3 
اققام و مناجزت رای قرار نی‌گبرد و بر عزیت فرار اصرار دارد کار 
ار بن باز گذارد تا پیش از انك فرصت از دست بشود و 
بای در خلاب حبرت و دهشت باند و در میان خلایی چون علك 
خابین دهان مامت شوم و غرثه ۰ غرقاب ندامت کردم روعا بدفع حوادث 
و تدارك خطوب روزگار عابث ارع» 
رخفدنن یار نیست": گر نه حنین:.کاز دوز نیسبی 
۰ پدرش جواب ایب 7) ی‌داد که خير و شر زمان‌را اندازه ما از (؟) 
و نظام و قوام کارها و خلل و زال اموررا متداری میین(" تا چنانك 
در ازل الازال مقدورست و در صنحه قضا و قدر مسعلور بنهایت نکند 
و عارضه که حادث شدست تا بغایت نه انجامد ۲) عانعت و مدافعت و 
اهال و امهال در آن بوته) يك چاشني داشته باشد و بتدبیر عاجزانه 
۰ که ابنای ادم در حالت. بوین ( و شدت لو سر جهالت کنند و عاقبت 


(0 کذا فق ب ز» ۲ج د کله «و بسکرا ندارند» (0یعنی تنلطان 
جلال الدین؛ دز هو مرا ندازدا» اب مد 
)٩(‏ ب (عفط جدید) ز افزودهاند ) (0 کذا بعینه نی ۲ 


6 کذا قاب ج دج 11 ی ی ای یسوط ریت 7 : بو یه » 


۸ کذا فق.ب ج د اعی «پوس »» ۱: رس » ز :"ترس » 


۱۳ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی » 


جانیین بر قصد کور خان متنی شوند آگر سلطان پیشتر اورا بردارد تا 

حدود کاشفر و ختن سلطان‌را مسا باشد و اک کوچلك پیشتر دفع آو 
کند تا اب فناکت کوچلك را() مقر باشد برین جملت مقزر کردند و 

سلطان بر تواتر بتاختن او لشکر ی‌فرستاد و تاختن لشکر سلطان تا محدود 
» بیش بالیغ ۱ رسید و دار اللك سلطان سرقند شد و انجا سید جامی 

نا فرمود و عارات علیه آغاز نهاد» و تیب حالی آن بود که چون حرم 

سلطان در دست لشکر ناتار افتاد خان سلطان که از سلطات عنیان 

انفت م‌داشت در دست صیائی امذ در اییل ۲۳ واورا در عند ۱ ۰ ۲ 
بهمکایکاف‌نر ند تا گذشته شد » 


۱ ذکر سلطان جلال الدین؛ 


شیطان(*) و سواس خوف و هراس‌را بر ضير پدرش سلطان حبد چندان 
و چنان ستوی گردانب هن بود که در زمین مننذی و بر اسان مرقاق 
ی‌جشت تا خودرا از لفکر ی‌کران برکران کند ورس سا 
اسان ریات فرار لت ار ۳۳9 هنگام انصراف از نتار و وصول 
4۰ بسبرقند بر عزیت حول و فراز لشکرهای جزّار و مردان کارزاررا که از 
ساطای مدیذ و عهدهای بعبد جهت چنین هنگای و ذخیره مثل این 
ایای باشد بر رباع و بقاع مفسوم ی کرد و بحافظت بلاد موس و از 
پسران او انك بزاد") بزرگتر بود و بشهامت و صرامت بیشتر ناج فرق 


(0 ب‌د: یش بالق )کنا ف ج ۲:ایل» و هل 
ز: ایل» ۵ کذا ق ب ج د ز» 1: سلطان» 


() کذا فی ۲ ب داج» ز:سنگ گران» 


1۳( ب افزوده : و راد » از ودب دا » 


ذکر استبصال سلطان عغیان موب ای ۱۳۰ 


اوتکن‌ر(() که در باب ای نظر عدایت داشت و بر انك اقلی‌را در 
کف او نهد در خوارزم محبوس کردند و سلطان بمرقند رفت دروازها 
در بستند چون دانستند که مقاوست ظباء با شیران شکاری میسٌر نباشد 
سلطان عثان شیر و کرباسی برگرفت و تخدمت سلطان امد و سلطان 
» فرمود نا کفش عم کردند فرب ده هزار مسلبان‌را بکشتند سادات و 
صلحا و ائمه و ۱2 مصاحف بر دست برداشتند و شفاعت کردند فرمان 
شد نا شمشیرها در نیام کردند و چون سلطان عان حاضر امد روی 
برو آورد و فرمود ای بی میت ار استهزا با منکوحهٌ خود سبب من بود 
آخر نه جفت تو بود در مذهب رجولیت چگونه رخصت یافتی که بر 


۰ امتال حرکات دور از غیرت و بت اقدام مودی سلطان عغان از 
خلت سر در پیش افکد و سلطان‌را ۸ رأی آن بود که اورا مجان ای 
نرساند دختر سلطان که خان سلطان نام او بود بابقا بر جان شوهر رضا 
۰ سیب فرمود تا در شب سلطان عغان‌را از دست برگرفنند 
و کان ذلك فی شهور سنة نسم و ستماية» و سلطان اهالی سمرقندرا استالت 
" فرمود و بامرای فرغانه و ترکستان رسولان فرستاد و ایشان‌را بطاوعت 
و متأبعت خود خواند و لشکزی‌را بپنجاب () فرستاد تا حافظت آن کنند 
و انب بقایای لشکر کور خان تاختن میکنند و نگذارند که باز فوّق 
کیرد و عدقی سازد» چون کوچلك از حال سلطان و فوّت و غلبهٌ لفکز 
وقوف یافت ایلچیان خدمت سلطان فرستاد و مو(ضعه نهادند حه از 


ی 7۳| 


(0 کذاق د» ۲ برادر او کن‌را» ج: برادر اورا تکین» ز: برادر اورا 
ارمکن » ب: واذر او ... تکترا (یاض بین «او» و «تکن >)) 

() ۱: بحاب ب: سینجاب» ج د ز: پسنجاب؛ - متن تصعیح قیاسی است 
بقرینه 1 و برای پنجاب رجوع کید بص ۱۰۸ ح +) و حتول است بقرینه نسخ دیگر 
که صواپ «بسپیجاب» باشد یعنی باسفیجاب شهر معروف ماورا* نهر سبحون» با 
«بسپنجاب» با نون مجای یاء که ظاهرا تصحیف سپیجاپ و در شامنامه و فرنگ‌ای 
فارهی هه جا بدین هیثت مسطور است » 


7۳۳ ۱ 


۱ جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی» 


و سلطان حید چون متوجه مصاف فراختای کت ساطان عنیان اورا 
عطاوعت و معاونت ملتزم بود ت بوقت انكک مراجعت مود دزی‌را ۳ 
صدف سلطنت و بدری‌را از فلك سعادت نامزد او کرد و باغام عربن 
و سوز و استکام غرس نهال مواصلت اورا در مصاحبت خود مخوارزم 
* اورد و انواع تتوقاتی که میان دو سلطان تواند بود بتفدم رسانید و 
سلطان عثمان چون کار زفاف نام کرد و بانصراف با مفرٌ عز خود مایل 
شد ترکان خاتون بر رم ترکان که بر سبیل اعزاز و اکرام تا مدت يك 
سال مام دامادرا با خانة او نگذارند براجعت سلطان عغمان رضا نداد؛ 
تا چون سلطان(" بر عزم ختای بار دیگر روان شد و بمرفند رسید 
۰ اهالی و اعیان ان سبب تخلف و تقاعد سلطان عنان() متردد گفته بودند 
و هرکس از آن تخلف نصوّری دیگر ی‌کرد سلطات از خواص خود 
جاعتیرا باز گردانید تا سلطان عغان‌را با کريه او اجازت انصراف 
دادند و با ترتیی که لابق چنان سلطانی باشد روان گردانید و حنم و 
خدم در حبت او بفرستاد» چون سلطان با خوارزم رسید بر انك روز 
۰ بروز مرتبت دامادرا بلدترگرداند منهیان از نزديك دختر سلطان رسیدند 
معلم از خلاف سلطان عان و موافقت او بار دیگر با کور خلت و 
استهزائی که با او رفته است از استحضار او در جاس انس و باستخدام 
ی 3 ۳۳3 خان درین نوبت در عند اورده بود » سلطان حبد 
تحبلی۳) ی‌کرد و اظبار ان جایز نی‌فرمود تا دیگر باره کس رسید که 
عالیه( رفته و ام از لشکر انجا مانته بود قتل کردند خالفت و مباینت ۱ 
اشکارا شد سلطانرا میتی از اغضا مائم امد وفربود ۱۱ 


)۱( ۲ افزوده «عذان » رام انسیا 

() فقط در ج) 6 ۱ مک است که «تجبلی » نیز خوانث شود » 
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ذکر استیصال سلطان عغان و سبب آن» ۱۳ 


سك و در هوای او پیراهن صبرش چاك شن بود مانند گل شکفته چون 


یوسف و زلیخا بعشق مشهور شد ند سلطان سلاطین خطبه او کرد کور 
8 بتباین مات تن در نداد.و ابا مود» 

۳۹ او لب سل ایا با کید ی 
ی مال فدگان کی خان ۱۳ تبااهیی تون خی و نی 
آن روزگار از عرّت اسلام ملوك اطراف و اصناف اشراف سلطان 9 
منگر بودندی که سلطان بلاد اسلام مشرک‌را منقادست و اورا جز 
ید هد اگر قوّت مقاومت ندارد چرا بسلاطین اسلام سك ی‌جوید و 

۰ ازیشان العاس معاوئت و مظاهرت ی‌کند فال ال تا زین ون 
الکرفرین اولیاء من دون المومنین ایبنخون عندم" المع فان العرة ره 
جیعا؛ أ 1۳ 
عرص ماکت.از سیک کرفیه او درا کی که اعتزاءنه 
بولای او داشت و انتا نه حبل هوای او مترفب جواذب حوادث زمانه 

۰ بود و مترصٌد صروف روزگار پر بهانه و خالفت کور خان بفوّت موافقفت 
سلطان فوسن ای گت بتزديك سلطان رسولان فرستاد و در بلاد ما ورا* 
اهر اعواد منابر بذکر او معط رگردانید و سکهارا بالقاب او روان کرد 


ور لطف تو در زبت یابد باق 9 ات سر برد از اف 
ور آين یت نزای او کفه آند 
ای يك شبه وصل تو از ملك جهان خوثتر 
جان برده رخ خوبت ای ۸ تو ز جان خوشتر» 
)۱( ز افزوده: 
ها استقات هر سهیل اذا استفل یان» 
این دو بت از مر بن اي ریعه فرشی شاعر مشهور است؛ رجوع کید عزانه الادب 
للأمام عبد القاهر البفدادی ج ۱ .ص ۲۶۰-۲۳۸ (0) ٩‏ نات : 
(0) کذا ف جیم اخ و ظاهر زیادتی کلمه «بود» است» ز افزوده: و 


۱۳۲ جلد دوم از ناریخ جهانگدای جوینی» . 


که ذکر رفت اقدام نماید امامت :او حق نباشند و چون سلطانر۱ ک ۱ 


اسلام ناید و روزگار بر جهاد صرف کرده باشد قصد کند() آن سلطان‌را 
رن که دفع چنین امام کند و امای دیگر نصب 5 دانته و وچه ۹۳ 
انك خلافت‌را سادات.جسینی, مستحق اند و ذر خانیان ال ۶ ۰ 

» است بر جواز این جواب ( فتاوی بستد و نام خلینهر۱ در تامت مالك 
از خطبه بینداخت و فصد خاندان عباس بر سلطان مبارك نیامد» 


دک لفیصال ساطان:ستلاطین ر سل ۱ 


نسبت او بايلك و بغرا خان ی‌کنند که خانان ما وراء الثبر بوده‌اند 
و ذکر خروج و استیلای ایثان در ببنی عتی منبت است و اورا در 
۰ ماوراء التبر سلطان سلاطین گنتندی» چون خانان قرا ختای بر بلاد 
ماوراء اهر مستولی گفتند سلطان عنیان نیز در نحت حک کور خان داخل 
شد و اوامر و نوای اورا منقاد و کور خان نیز بر قرار ملك ما وراء 
التهر بدو ارزانی داشت و اورا ازعاج نکرد و باندك مو(ضعه سنوی و 
شجنه که در موافتت او بگذاشت رضا داد و او در رفاهیت هط 
۰ روزگار ی‌گذرانید و بهر وفت() بنزديك کور خان یامد مورد اور 
مکرم و عزیز ی‌داشت کور خان‌را دختری بود که صورت ماه عکس رخ 
اد و رت ان او منزل گشته» 
ای طرّهای خوبان از نافه تو بوئی + هزده هزار عا در عرصه نو کوی 
و در عصر خود بوسف مصر بود" سلطان سلاطین مجمال او شیفته شد 
() یعنی سوء فصد کد» استعال ی تعی نو اقصد در باره او 
کردن در اين کاب شایع است» - د افزوده : که اورا بد رسد»ه . ۲( کله 
دجواب‌>را در د ندارد و شاید ین هر باشد) (1) ب ج (هر دو مخط جدید) 
ز انزوده‌اند: که ...۰ (کا بر این افزودااقد: دو این زبای کل و ۱۳ 
گرحسن تو بر فلك زند خرگاهی * از هر برجیی جدا بتابد ماه 


نی وت کی سید ینت 


0 


ذکر موجبات وحشت بین سلطان حید و الناصر لدین له » ۱۳۱ 
کرد خلینه بنرمود تا ع او را در پیش عل سلطان حیند. بردند رو 
ور بسلطان رسید خت متأثر شد و کوفته خاطر گشت» و خابنه ازو 


العاس هی فدائیان کرده بود جلال الدین جمیی‌را مخد مت او ای فزستاده 
و فرموده بود که هرچه او گوید از آن عدول نفایند خلیفه‌را با امبر مک 


» وحشتی افتاده بود جماعتی را ازیشان بفرستاد ۳ اورا کارد زنند فدائیان 


غلط کردند و بعوض اضر یک برادر او را کارد زدند. و ِ" وان 
ید زاو در دشت اروت دوم آن فدائیان 


79 ۳۹ اتابك او له 9 فرستاده بود 2 خویش‌را بنت و 


۰ برکشینة سلطان ی‌دانست؛ این اسباب ظاهر با اسباب دیکٌ اضافت شد 


و سلطان مرتبت و درجت خودرا از مرتبه و درجه ال بویه و سلاطین 
سلموفی کتر نی‌دانست بلك امیری از امرای خود در موازات ال بویه 
می‌داشت و مقدار و منزلت خودرا از سلاطین ستجوفق برتر ی‌پنداشت و 
ملك بغداد چندانك در نصرّف خلینه بود در حع ایشان بودست او 


۰ فا ان زمان چون طایم و مسترشد و غير ایشان محکوم حک و متابم 


امر و تهی ابشان بو د ند و کیفیت این حال در ذکر هريك در تو[ ریم 
مسطورست چون مطالعه بود.از انجا معبوم گردد ی‌خواست تا بهانه سازد 
که بدان ن از وقبعت بی ادم و ملوك اطراف خویش‌را معذور کند تا 
نگریند ساطانی که متقلد اسلام باشد بر هوس ملك قصد امام که رکن 
میت (*) ۳ و ام شود ایان خودرا بر باد داد قال زضولن له صلی 
اه عبه وس من مات وا یبای ماما مات ميتة جاهلية و قال الشاعر 
لصَل و انبام الصلوة اعتقادئا ء بانك رعند اثثو خی بید 
از ائیه مالك خویش اس رد اققا لا ای 


() ۲ ب ج: عرفات) () ۱: + مین زد بسیاری از مواضع)» 
() ج: از يك» ( کدا ف جز) 1 تنبعست. ) شتا ) 


16 


۰ ۰ جلد دوم.از نارخ جهانگذای جویی» 


توٍن نهادن(" و نه ازین اندوه رنجور و عمناك سس 7 سرا و ضراء او 


نزديک مرد دانا متوازی و منساوی است» ع سوه اب کل 2 
وه( 
چه باید نازش و نالش ز اقبالٌ و ادباری 
۱ که تا بر ۸ زنی دیه نه اين بینی نه آن بینی )٩‏ 


ذکر موجبات وحشتی که سلطان خمدرا با امبر ال 
الناصر لدین اه 6ج احجمد) افتاده بود) 


چون در ایام سلطان تکش ۲ سبب ملک عراق منازعتی افتاده بود 

و تکش اشکر بغدادرا منهزم کرده و وزیررا کشته چنانك ذکر ان در 

۰ مقد مه () : نوشته اقا ای ت بهر وقت خلینه در خنیه مخانان قرا ختای بدفع 

سلطان حبد پیغامها یداد و بسلاطین غور بکزات مراسلات و مکاتبات ۱ 

ی‌فرستاد و آن اسرار در آن وقت ظاهر گثت که سلطان بغزنین رفت ۱ 
و خزاین ایشانرا تفتیش ی‌کردند مکاتبات خلیفه مشتمل بر آغرا و 
تحریض او بر سلطان و استمداد بلشکر ختای از خزانة او بیرون امد 
۰ و سلطان آن سرّ اظهار نکزد و آن مناشیررا محجت نگاه م‌داشت؛ و جلال 
وج یی ه مصلحت اسلام‌را شعار خود ساخته بود و خلیفه 
آتر یل کرقا می‌خواست تا اشاعت اسلام خود کد یل 2 روان 


۳۳ ار نس ی ۱۳ 


)۱( کذا فی ب (باصلاح جدید)) ۱ج دز: : بهاد» (۲) او له : قارع 
لین وقله اصاحیی » من ا ییات 5۱ بن حهن الفقعی مذکورة 1 اجاسة ج ۶ 
ص ۱+ و فها «سلمّی» بدل کی ف انصراع الثانی» 00 د اینجا افزوده: 


منه دل بر اقبال کاقبالرا * چو مقلوب خوانی بود لابقا؛ 
() ج افزوده: بن السنضی» ۰ () ز مشکلا : تکس» ۰ ۲ یعی سابی و پنش 
از این و متصود فده کوب اقیلبت 4 رجوع کید بص ۲۲) ۸ و بقدمه مح 
ج ۱ص فید». ‏ 0 رجوع کید بص ٩‏ ح ۵ 


بقیه احوال سلطان سعید حید و اختلال کار او !۱ 


ای لا مساس زدم اند ولو از _ایبانس.و تانساین(۱) ادلی کرهادی ند 
و زیان او منساوی دانسته و دست حرص ازین بنیاد ناپایدار ستحون از 
تاک و مردار باب قناعت شسته » 
قیا ی لا جینة مستعیكة » علبها. کلات هبهن اجتنابها 
0 مایا یایاده وه شتمیق هت سای دارن 
مان( برای(؟ مرداری ه سابه و( فر استخو(ن خواری 
معو و دل از زخارف و امتعه او برگرفته اند 
و ند جلوه عز اللهی . قدس لاهوت بر دل لا 
و زوی طلبٍ سوی ملکوت نپاده تا فقدس لا هوت در مراة حیفه سینه 
۰ ورن یشان کرد است و چناج() هت و رهبر( عتل در فان 
روح و کرامات جولان نوده و با روحانیان در صف صنا ۸ عنانی کرده 
و بر موافتت کروییان تِ عروه وثنی"" توکل ۸ تی نموده ین 
پشتاخته که این خاکدان ا نش زیامت () که بیانیمعان: اسف 
آن ندارد که برآن بنائی توان نهاد یا ازو حسابی برداشت و دل نت 
۰ و ناز ان بست ) 
حلفه زلف تیار دام بلاست ۰ دل درو بسته‌ام عین خطاست )٩(‏ 


۱ ۷۳۳ اب + ۱۱ ۳ 1 
۱ و ؟ نه از فرفت او دژم و نا توان بودن» نه( دل بر آن شادی(۲) 


(۱) اشاره است بمثل «الایتاس قبل الابْساس») رجوع کید مجیع الامثال درباب 


هزه» (0) ۰: بسگای 0 ج: ۳ (4) ۱ج واورا ندارند» 
)٩(‏ ۲بج د: تجاح ۲ ز: شهپر) 0 _کذا هو مکوب ف چیح 
النشخ » یعنی عروه وثقای » () کذا ف ب و زیت و ی 
رو بسن آج: اب روانست» (۱) از اینجا از نضه » جله طویلی عقدار نه 
خفن از مفنای.1 ساقط شه است بدون بیاض جای ان و اخر جله سافطه در 
اواخر ور ۹۱۵ از ز 1 است» (۰) ب این واورا ترائیت است» 
ال ب (باصلاح جد ید) د. : و نه) (۱ بت (باصلاح جد بد) ؛ بر شادی 


او » و : بر شادی » 


۱۱۸ جلد دوّم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


این سلطارن: بلادٍ البسلیینا ۰ این بزهان ایبر البومیشا 
ِ ی 122۳ سم اس ۲ 1 


این من کان کحد السیف باس »ای من کات کنر ۱ 0 


ما مس 


ای دا اخطب اد آوردنا مه غامد ما رای ۳ 
ترلك التزامز نوم ,اربانب تسب و اجتناب: از ملزاه جاده ۳ ۱۳ 
۰ بعنی گرا نا ک از بوی و رنگ» ازین ۶ط برین قدر اقتصار کرد؛ . 
چه کوی سر گذشت طراری ۰ سر گذشت از اجل. شنو باری 
تا بگوبد بعاقل و کر و کور » بکه دادم ز کستدم() زز.ي زو 
خسر ونر ۱ جکرننه بستم دست ؛ فصرهارا چگونه کردم پست 
تا بگوید که گردنانرا مرن ه چون شکستم بسروری گزدن. 
۳ تا چو بشنیدی از غرور ی ۰ دل برین ر بی وفا یی 
ازین حکایت مرد ببنا بداند که عاقبت و فرچام دنیا اینست مکاره ایسی() 
اندر خثم سیاه کاره سپید چثم» مواصلت او -ر رشتبه مفاصلت و 
معاشرت او سرشته با معاسرت » گدم ای جو فروش است زهری 
عسل نوش ) ججوزه در جلوه حسنائی پرنیان پونی طالبان در عتب او 
۰ مدهوش قرین صد هزار ناله و خروش ؛ 
مفعبد. جهانیست. فرتوت- سر.» کند.-کاز دیک تسا ۱۳۳ 
بخواند بهر و براتد بکیت: . هه کار از جاوذان ههین 
ندافی که خوا ند کنا خواندت , ندانی که راند کا راندت 
نه اوّل بکام وان وق ویر ۶ نه اخر بکام تو یاف 1 
ط مان دو نا کای اندر چهان + بکام دی زیستن چون توان 
یز نظر باید بود.تا بداند که لت قصوی ورانی اط ۵ ۱ 
( بر وی استدلال افعال٩)‏ و حرکات نامتناسب او می‌کنند و اورا پشت 
(۱) کذا هو مکنوپ بعینه ف ۱» یعنی ز که سندم؛ 0 ب: مکاره استا 


(کذا)) (] تن با قوش بو (4-+) ب باصلاح جدید: برای 
استذلال استدلال از افعال» ۰: بروی استذلال استدلال افعال » 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید حیّد تب او ۱۱۷ 


۰ ی ‌ِ 


لام" علٌ الدنیا و طیب یا اس 3 موب _فیها مجالس(۱) 
و وقت وفات و یک در نظ آوردست 
لد که کنان مرده , در وصل بزادم.در: جدانقمرده 
ای بر لب محر تشنه با خاك شن ۰ وی بر سر گنج از گدائی مرده 
و ورا در آن وقت ۸ در آن جزیره دفن کزدند و بعد از آن سلطان 
الدین فرمود تا عظام رفات اورا با قلعه اردهین (۲) آوردند و از 
فضلا یی‌راست دران حالت 
ای شاه ترا ز چم هیفاق و رق ری عکینت در آدیی*افناد 
ای وک سلطنتت () کردون ترك + زره قبای ملکت از چیت افتاد 
۰ ازین واقعه اسلام دل شکسته و دست بسته "شد و ازین حادثه که از دین 
سنگ خاره خون می‌چکانید دفای موّمنان پریثان و خسته 
910 از ستگ کریه بین و مک کان ِ استت 
وز که ناله خواه و مپندار کان صداست 
ور هکل کی و در مکی ان خالد بر دل ان ری نود 
نان و موی کنان بزفیر و عویل و ناله م‌گنتند و ی‌سرائید 


)0( «تال ابو الوفا* [الفارسی ریت عل قبر یمقوب بن اثلیت [الصنار] بفة و قد 
کنبوا علها: 
ودک خاسا؟ و اکاف فارس * و ماکت عن مك المراق باس 
"سلام عل الدنیا و طیب نسیها * اذا | یکی یعتوب فیبا بجالس» 
(ابن خلکان فق ترجة یعقوب بن اتلیث)» (۲) کذا فی نب اد و 1 آردهن» 
۳ ردهن ؛ ج: آردمین ؛ آردهن قلعه 4 کین بوده از ز اعال ری ب از ناحیه" ثٍ_ 
بین دماوند و مازندران سافت سه روز از ری (یاقوت)» نسوی که خود نصا نویستت 
فرماق بود که سلطان جلال الدّین در باب نقل عظام خوارزمناه بلوگ مازندران فریتاد 
گوید (ص ٩۳-۲‏ ) ک بمداز کنته شدن سلطان جلال الدین مخول عظام رفات 
حبد خوارزمگاهرا از قلعه اردهن بدر آورده بنزد خافان (لوکتای فاان) فرستادند و 


۱ و آنبارا 9 (۲) کذا ی ز) ها : ساولنت ؛ 
(4) ه ۰: کربه (< کبه)» و شاید مين صواب باشد بفرینه چتاس با کلب 


را و و ی 2 7 0 


(6 ۳ جوم ۲ ی و 


بر وه ۱ 3 ۳۳ > 


8 


مق سس وس 


ود رایع 


۱ | اک اس یم ۱0[ هی 


بس مدآ تچییتب 
ساوح ۳۳ وت 7 


وا خر وم تن او و 


سس ور ی رها 


# 6 


یر مر ی 


| 


۱ 


۱11 جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


ی ی دیگر تحونل فرمود و انتقال کرد خرکت ۲ 
مقارن وصول جماعتی افتاد از جمله مفولان . که یه نوین ایشان‌را از ری 
بر عتب سلطان فرستاده بود چون سلطان‌را نیافنند بازگشتند و حاصره 
* قلاع که حرم و خزاین او در اجا برد مشغول گفتند و انرا در مدت 
وب روز مستخلص کردند چون اوازه هایل ان بسلطان رسید و بدانست 
که حرم او بی حرمت شه آند و حثم بی حثمت گفته و پسان خرد 
ک یز ورد و خذرات در قبضه استیلای بیگانگان اسر گفتدد 
و هرکس از ربات رجال در دست رجال امدند .دار اه + مر گدنی 
۰ پای مال گنتند 
فالان آبرَرژن خدا طال ضربت , عل کلارکلها آیدی الق کل () 
و عقامت بان تک در 3 حد ود نادند که جنبر تقدیر بیرون کزدند 
و پای بروزن بلا فرو شد( و در دام عنا وکام فنا افتادند و در زمانه 
افسانه گفتتد و میأن آشنایان بیگانه) 
۰ چوبهید نتاطان بنرش خوره کمت 5 جهان پش بجم ۰۱ ۳ ۱ 
کال اللیای و احدائها م بجدذن مره حلاً فحالا 
درد از دست درمان بشد و اهنگ جان کرد مات‌را بر حياة اختیار 
کرد و فنارا بر بقا گرین» 

3 بو 1 و ایب اححیوخ ۲ هُ 9۹۳ نف چیی ان دهرك مازل() 
۰ درین قلی و اضطراب ی‌پچید و ازین واقعه و مصیبت ی‌نالید تا جان 
0 تسام کرد و از غصه روزگار و شُمْوَذء٩)‏ فلك دوار باز رست » 

وجه اثراد کلبه خدا (بر فرض صیّت لسنه) معلوم نشد و مناسب «خدودا» 
ی و یبن وچه تاثیث ضیر کلاکلها که راجع مخ است و مناسب 
تذ کر ضمیر انبتق؛ 0 کذا ف اب زار جد: : فروشدند) ۰ فرر و 


)۲( لا الیل المری من قصیدة مشهورا جدّا؛ ان دیوانه الوسوم بستط الزند » 
() 3۱: : شعوده ) ه : شعبل » 3 : شعبذه ) ز: جور ) 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید محید و اختلال کار او !۱ 


دانستند که سلطان رفته است بر عقب او برفنند در راه بر قلاوزان که 
سلطان باز گردانیت بود افتادند عزیت سلطان‌را مجانب بغداد و توجه 
بدانجا نقریر کردند بر پی او روان شدند ساطان خود از راه باز گفته 
بود و عنان مجانب قلعه سرجاهان() نافته مغولان چون پی او ندیدند ) 
» دانستد که() ؟ کرده است فلاوزانرا بکننند و باز گنت و سلطان 
هنت روز در قلعه سرجاهان" بود و از انا بر را گلان زد صعلوك 
امتری بود از امرای گلان خدمت استفبال کرد و نقبلبا نود و بر 
اقامت او ترغیب کرد و سلطان بعد از ود روز روان ی و بولایت 
اسپیدار() رسید خزانه که با او مانت بود انجا تلف شد از انجا بناحبت 
۰ دابویی () امد از اعال امل و امرای مازندران خدمات نقدم کردند هر 
با يك روز مقام کردی مفول بسر او رسیدی و حرم او نیز از خوارزم 
رسیت بودند و بقلاع رفته سلطان جمی‌را از امرای مازندران که محل 
اععاد و محرم اسرار بودند طلب فرمود و با ایشان در استمان محصنی که 
»۶90 روزی چند از آن جاعت این تواند بود مشورت کرد مصلحت وفت 
"درا شناختند که با یکی از جزایر بجر ابسکون0 پناهد با جزیره رفت 


() کنا ف < جَز هان» ه:سرجهان» -<+برخاهان.- سرجهان 
یا سرجامان ون ب کوش که محاذی طارمین است بر پنج فرسنگ سلطانه 
مجانب شرق مشرف بر جلگه قزوین و زنجان و ابر و کابیش پنجاه پاره دیه از توابع 
آنَ بوده و ۶ الترای ۳ را مغول صاین قلعه میجوانتد (یاقوت و نزهة القلوب) » 

() کذا ف ۲ و دیدند » ج: : بدیدند) () کذا اف آف جدز 
افزوده: راه » » افزوده :ی ) ۵ آب د: سرحاهان 3:9 ز: سرچامان» دز 
سرجهان » 9 : اسیدار» ه ۰: اسپدار؛ ز: استیدار 0 : اسفندار » 


میت : اسدار» - آسنیذا ر اس ولاية علل طرف محر الدیلم تشتمل عل فری واسعة و 
اعالي (یأفوت) » و اش آمنع ناحية من نواجی مازندران ذات در بندات و مضایق 
(نسوی ص ۱ 4 و انجا سپوا مجای اين کله «استنداد» جاپ شن است)» 


(۱) کذا ق ب(0) ۳ دابوئی » و دابویی » ج: دانوئی ) 11 دابوی » 1 


دانوسی» )۳( ج: نم 1 اسکون » 


۱14 جلد دوم از نار جهانگیای جوینی ؛ 


بگذرند ولایت پر نمت و خصب باشد انجا رو و انرا پناه جای سازم 
از لور و شول و فارس صد هزار مرد پیاده جع کنم و بر نماست مداخل 
کوه مرد معین چون لشکر مفول () برسد بدل قویّ پیش ایشان روم و 
کارزاری نیکو مجای ارم و لشکر سلطان نیز که بیکباری رعب و خوف 
بریشان غالب شدست اگر دریت نوبت و وهلت ظفری يايم غلبه و 
فوّت خویش و تشز و ضعف _ مشاهه نایند متلی شوه 
سلطان فرمود که غرض او ۱ بن رای مکاشنت اتابك فارس است و 
دفع استیلای او چون مارا ی خصان که در پیش اند فراغ 
اندرون حاصل اید تدارك کار اتايك‌را اندیشه تون کرد اندیثه ما 

۰ الست که هم درین حد اقامت فربائم و باطراف فرستم تا لشکزها جمم 
شوند » درین اندیشه بود که يزك سلطان از ری برسید باعلام وصول 
لشکر مغول() و فتل و تاراج ری و بر عفب آن لشکز مفول() در رسید 
و جز اجعاع احزان و کروب و تفرّق اهوای قلوب لشکری مرتب نشد 
و بعد خراب البصرة بدانست که 

0 کا رها را بوقت؛ باینند. جست"۸ :کاردق وفت: باس ۱9 
ملك نصرة الدین() راه خود برگرفت و باز گفت و هرکس از لفکز 
مجانی دیگر رفتند و سلطان با پسران متوجه قلعهٌ قارون() شد در راه 


لشکر مخول بدو رسید اور زشتأختند و ی معرفتی دست بتیر بکشادند. 


بارگیر اورا چند. زخم ضت زدند از پای نینتاد و سلطان‌را بتک پای از 
تن غرقاب هلاککت شون برد تا بفارون (*) رسید يك روز انجا مقام کرد و 
اسبی چند از امرا بستد و از انجا بشیب امد و قلاوز با خود ببرد و 
بتوچه مجانب بغداد توریه : کرد و هان ساعت لشکر مغول برسید ند بر 
ظنّ انك سلطان در قلعه است جنک عظم کردند تا چنداناک ینین 


یی یی ی 


() د: موغال » 0 افزوده: هزار اسب» ۰ ۰ 0 کذا ف اج »ز) 
ب ؛تصعیح جدید : قارن » 3 :فارون) ۵ کنا ف ۱ب‌ج ده ز: : بقاروت ؛ 


موادت 3« رس ی 


بقبة احو(ل سلطان سعید حمد و اختلال کار او ۱1۹ 


هزار حثم عراق در پای ان نشسته بود چون اوازه وصول سلطا 
شنیدند مخدمت سلطان مبادرت مودند و غبار مواکب اور ذرور 


دید های خود ساختند و هان روز سلطان غیاث الدین و مادرش‌را با 

0 حرمهای دیگر بقلعه قارون) نزديكک تاج الدین طغان (6 روان کرد و 
» رسولی باسقضار ملك هزارسف() که از ملوك فدم لور" بود فرستاد و 

با امرای عراق در تلقق و دفع خصان قوی حال مشاورت نود امرای 
عراق صواب در آن دانستند که پناه با شیران‌کوه") دهند و آنرا پشت 
۱ و پناه خود سازند و روی بدفع اعادی ارند سلطان عطالعه کوه رفت 
و فرمود که و ایکا یادگاد نا تواند بید و باالشکر عقول بدن 
۰ مأمن مقاوست نتوان کرد حثم ازین خن دل شکسته شدند» و چون از 
زب تس یو ی ی ۷ ببرگاه 


.تون ۳۹ 0 یز اللك و دوخان را باستشارت تدارك کار 
مشکل و واقعه هایل نزديك ملك نصرءة الدین فرستاد جواب داد که 

۰ صلاح انست که ۸ درین ساعت ی كِِ- رویتی کوچ کم 4 

ین عص ستت 
هست میان فارس و لور که انرا نگ تکو") گویند از معاقل آن چون 
(0 کذا ف اج د : دارون» ب باصلاح جدید : فارن» فلعه فارون بقریته 
نام آن ظاهر اواقع بوده است در جبال قارون و «جبال قارون کی بزرگه است 
میاه ن طبرستان و میان ری و بسطام و دامغان و این کوهرا نیز جبال رون (ن سب 
ِ نویسند بعنی رونه و معنی آن معلوم نیست و دنباوند ازین کوه شدست» (جهان 
۹ د: مان » (0) د ۰: هزار اسف» جَز: هزار اسب 
۵ د: : لوز» ج: کور خان (کذا)) ٩‏ کدا ق اج» تانتتزای کل 
۰ ۰: پاشتران کوه) ز: ز: باگپران کوه» ب ؛: با 3 4 0 د ۰: هزار 
ارف» جر "هزار ات هس فا رز مات ج : ورحان 
(یا) ورهان » و ورعان 99 1 وان عبرم واو عاطفه‌ر! ندارند » 
0 کدا ف جءز) ۲ تك تکی ب : يك تکی د: مك تکی 
135 


۱۱ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 


نت نا تزع یتنی نا که 
2 غیت لی طربا 0 
بدین موحشات و وشات بر صوب اسنرابین بافتون یی نوائی در سه 
* شنبه هفتم ۲۷ ر بیع 0وّل سنه سبع عشرة و ستماية پای در راء عراق نهاد 
و از درد دل و سوز سینه این غزل می‌ساخت 
چو زهره وقت صبوح از اف بسازد چنگ 
برد زمانه ناساز اش سرم وت 
۱۰ هوای ناله ناسه و نشاط ره چنگ 
و ترانه در ویرانه درون وان پر درد انلگ 
لذت وصل یار یار ناند", حاصل ز هه جز ثم و تمار ماند 
وز قاعدهای وصل د رکوی مراد ۰ تا چثم زدم بر ۸ انار متتانه ۳ 
چیون. بزی: رمینود نا گاه آقتدیگت: چانب اک هزم ن که بحقیفت بزك رخ 
۰ دل بودند در رسید و خبر داد که اشکر بیکانه نزديک اد انا 
مبادرت مجانب عراق ندامت و پثبانی حاصل شد و بیقین شناخت که 
ترکت ارآ بالری 
ذا گن ن الفراب دلیل وم » فناووس ) الجوس لهم مقیل 


و ز انجا متوجه قلعهٌ فوّزین() شد و پسر او سلطان«رکن الدیش با سی 


( ج: مندم بر 0 کذا ق اب ه و هو اصوات» ۱ قوس (05: 
ج دا : فروین »ز: اقوزفن+ جج فرّزین قلعه بوده است بر حر ره و گرج شهری 
بوده است بر می فرععی هدان در طرف جنوب مایل بر سر راه هدان و 
اصفیان در نزدیی سلطان آباد حالبه (یافوت و غبره)» و ین که در سبرة جلال 
این منکبرفی للسوی طبم. موداس چهار مرته ی #۷ ص ۰۱۵ ۰۱۷ 7٩‏ 
۲ و باستثدای موضع اخر هه جا در طبع بو «قزوین » جاپ غنلم است, و در 


اصل مین" وحبن پاریس نیز در موضع اوّل بیدا «قزوین » نوشته شم است ) 


بقیه ایا ساطان: نیعید: ید و اخعلال کار او ۱۸۸ 


ترتیب ارزاق خراید با تهذیب اوراق جراید نی‌رس چند روزست تا 
سلطان ارت تیه کا جندین پبرایه از جهت مطاربه معد کنم و 
چم کاری نتفر نباشيم امتدال امز سلطان واجب است العف 
ملعسات ار باب حواخ لازم) درین گنت و شنید بودند که مبشر احزان 
1 بتجاب ( دررنید عبر بدانكک لشکر مقول مقتم ابدان په(ا 
نوین و سبتای () بهادر از اپ گذشتند خالك غم بر سر سلطان ریخته شد 
و اش اند پشه درتتنییه: زو افروخته و باد دولت ی ات 
قبث کان ساورئی ضتيكة » من الرفی ف آنیایها آلسل ناعغ۵) 
چون 2 ۳۳۹3 جام خوشدل بود نوش کرده بود نیش خاررا در 
۰ عثب ك توقع باید داشت ع. ۹ درد هان خورد که صانق ختوردست » 
۵ وت داك امیش الا مک دم ۰ رحلّت ادها و بٍِِ۷۱ خما رها )٩(‏ 
برفت از سرم اندیشه ی و معشوق , بشد ز خاطرم اواز بربط و طنبور 
و هر لذق‌را بدل اندوق پیش امد و هر گرا خاری عوض گشت 
و 5 ود تج ۰ ۳ ۰ 0 افیسیت 
۱ 1 ید آثر منک و 21 5 و چون ساق فا کاسانی 
بر طعم م مر الذاق ق غموم 7 0 متواتر و متوالی گردانیت بود 
وا 1 آن حبّ ب نلخ!ارا از سر حی صادق جع ی‌بایست نود و 
٩‏ مغنیان شوم این قول‌را در پرده احزان حسینی بر اهنگ تیزی(٩)‏ حخا لف 


۱ 6 هد :لد باه شاب اب مات زد تتجاب) ‏ ج: 
۱ ده () ذ: بهه ) ۳ 
() ب ج » ز: سنعای:» د: سینای.» (؛) للتابغة الذییئاف من فحيدة مشپورة 
بعتذر بها ال التعان بن آلنذر ممّا وشت به اعداوهه الیه » () لسری 6 ار 
الوصل (يتيمة الذهر ج ۱ ص 2۸۸)) 0 کذا ف جیع الشخ» و ظاهر انست 
که این ولو زاند است؛ 0 ب : طلخ ) 4 2 ۲ تبزی» 


و۳ 


ج : تیز) 11 بری ب: بیری) 


اس ان ۱ 


9 خلد دوم از تاریخ چهانگنای جوینی » 


اشتغال 2 چون یتین ی‌شناخت که افتعال زمان غشوم و روزگار 
ظلوم اورا با آن نخواهد گذاشت که فدی براد بردارد یا دی خوشدل 
برارد ؟ ِ نم جهان گرفته بود مخزگلیی 
امروز جهانرا چو شکر باید خورد ۰ فردا ببنی خون جگرٌ باید خورد 
0 گونی اين ربا از زفان ۱ و گفته‌اند 
چون گل و ۱۳ برخیزم « وز شادی ف زدست غم بگريزم 
باشد که بهار دیگرُ ای ۸ نفسان کل ی‌ریزد ماک ۳ 
برین موجبات بر مداومت اقداحر دام توفر ینود و از قداح ملام توف 
می‌کرد. و احات. طو و. طرب و اریاب نقاط و عنریت ۵ ۳ 
۰ جع شدند و ندم و مشیر ا ود و جر ار سم ۳ نی‌شناخت 
و از ترتیب زیور زنان با تربیت مردان نی پرداخت و از وضع حل 
حلایل با رفح خلل جلایل فی‌رسید » و در آن وقت وزیر نیشابور بعد از 
خواجه شرف اللك جبر() اللك کانی الدیین غر رخ بود رجیما ال 
تعال نفسی شریف و طبعی لطیف داشت سید سراج الدین‌راست وقتی 
۰ که اون خی ید وزارت نشاند ند 
قالو زرم فاستبشروا عبر السکلق من ال فلت افو بالطفر 
رخ ما ان ترّی ف سره رهوج و مزا ی ال عبر 
و چون سلطان در نشابور حاضر بود چم اطراف اصناف خلایق از 
فواد و احاپ حاجات روی خدهت او نادند و مبیات و صاخ 
بت کی ی ی‌کرد و متعیر و ۳ ی‌گفنند روزی مجبعیت 
بر دن سراین یز (۳] "لك جمح شدند طُ غلبه وز اواز برداشتند و تشنیع 
1 ز خهادند درون امد و روی بد پشان خن شیا عین صدقست 
و اجانیف دق اما من نیز بنزديك خداوندان حصافت معذ ورم از 
کار تا فاد با مصلحت راد که ریق 6 نت9 نمی پردازم ف 


|۳۳ 


(۱) ده ز: مجد ) (ا) ده : عجد ) 


۹۱ 
1 
ِ 


آه 
۳ 

۹ 

۰ 


ذکر بنیه احوال سلطان نعید ید و اختلال کار اوه .٩‏ 


که مخارارا بگرفتند و در عب خبر استخلاص سرفند بشنید در حال چهار 
تکیر بر ملكك خواند و عروس پادشای‌را سه طلاق بر گوثة چادر بست 


که رجعت در و فیزررت رت ۳ ند ِ ناد ع» ز تیلکه و 


بد اندیشه کوتاه کرد لفضی ار 


۰ جاعتی ترکان بودند از خیل خوبشان شا ایشانرا اورانیان ۱ 
خوندندی در تضاعیف این پریشانیا و 
پیوستند تا سلطانرا بکشند ازیت حال سلطانرا یی اعلام کرد از #ننب 
خلبگاه بلرن فرامود و خرگاه بگذاشت نم شی دست رد اد زنتله 
ی از پر خرگهر جون تیا غریال دید ند بدین سیب 


فد ید دل یله ری 
و در مسارعت مجانب نشابور نعجیل نود 


خزاین در انجا جع کرد و عساکر و عشا 


( کذا ف جدز» 1: اورانان؛ 
قبیله سابقا در ص ۲۵ مذ ر شد » 


)٩(‏ کذا قی جیع الشخ) 


پرایی کا ی‌رسید اهالی انا ۱ 
بعد از هدید و وعید در تحصین فلاع و استحکام رباع وصنت ی‌کرد 
تا هراس و ترین در دل دم یکی هزار ی‌شد و کار اسان دشوار و 
ات( رسیدند که در خابران()طوس :است جمی اورا بز 
آن داشتند که قلعهُ کلات"ارا که دور بالای آن هنت فرسنگ باشد و 
دو سه مزرعه است در اندرون ات بط ی‌باید فرمود من و 
را با ۳1 نقل ع» تا خود 
بکجا رسد سر اجا م فلك » بر آن. نیز دل یکشم هنم 
رد بت 
در پس پشت کرد و روی بنشاط و عشرت اورد و بغوانی و اف 


نابور امد و مصاح ملك‌را 


(۲) کذا ف 
0 کنا ف ۱:» د: خاوران » : حابران » 2 جایران » 5 خایران » 


(0) ۰+ ثانی ) 


جبی ۳ 
ز: وم 


0 


۱ 


اثنای این براگدگها فصد 


اویراتیان » ت-ت نام این 


جیع السخ» 


"۳ 


۱۰/۸ جلد دوم از تارخ جهانگدای جوبی » 


هراس باس سر ۱3 ۱ 
و چنانك رس بی دولتان باشد رای پیرانهُ پسررا بازیچه کودکانه ی شعرد 
و بدان العنات ُِ ا نك یت ات در بسچ هبوط و و0۳ 

رد اصدق تا 5 کی ۳ حده امد سب امد و ال 

بیض الصفاخ لا سود الصعائفب ی # متورنهن 5 3 ا شلک و اب 

تا عاقبت کار رای عاد اللك‌را در مسارعت مجانب عراق اختیار ود و 

با عیثی تلخ از بلخ روان شد و از انجا يزک پنجاب) فرستاد تا از 

حواادث احوال با خبر می‌باشند و سلطان 1 عته 6 ترمد امة نگ قر ند 


با) کا فرب : باس بامن ء ۰ز: باس» .ج: پاس اففات؛ د: گوش 
(بعن) ) ۷ ۱ زاو رانداره ۶ (0) مطلع قصيدة مثهورة لا تمام 
نا ص 

وت بها طلسه 5 با له ویذکر فنحه عمورية ۳ بلاد الوم (؛) کذا فی ه: 


دا مب ۶ بتعاب ) ج : شلجاب» . ز: عخاب 4 د امبل جله را ندارد » - 
_ جنانکه از مواضع مختلفه ۱ و ات معلوم میذود معبری بوده است از 
جیحون در حدود بلح و ترمد و نام اين موضع مکرّر در تضاعیف این کناب برده 
2 از جلم در ج۱می ۱۱۳ و :۳ص ۱ اور ۱ ۳ 

مهار هواس ما و جنک خان مه ۶ 
سیر عشرین الف فارس و قال م اطلبوا خوارزم شاه اين کان و لو تطی سل 
۰ فلا امرم جنکر خان ی روا و قصدوا موضعا [من جیحون] یسهی فنج اب 
۵9 ؟ فوصلوا له فم یجدو| منك سنیة »» و در جهان نامه که نا پیست 
در معرفت بلدان موف در سنهٌ 119 ری و نام مصثف آن درست معلوم نیست گوید 
(نععنه پار بس 191 ۰ ,348 ,0675 1۳0808 حعن‌صش) : «جیحون خوا رز زم ۰.. منبع این جیحون 
از بلاد وخان (ن - وجان) باشد از کوم‌بای تبت و بر حدود بدخثان بگنرد پس 
محدود ختلان و وخش پنج اب دیگر بزرگ بدو پیوندد و آن موضع‌را پنج اب خول نند 

و از موی قبافیان اههنف ۱ با بدا پیرندوال وا بخ بگ‌ذرد و بترمد آید ۲ تگاه 
پکالف انگه بزم | نکاه با مو تا بخوارزم رسد انگاه ببحیره جِنْد و خوارزم ریزد»؛ 


ور له اجال بططان مدید خنبب و اخلال کار اوه ۱.۲ 


داشت ب برین عزیت تا ببلخ بيامد و عاد اللك‌را در آن وفت با تحف و 
هدایا رش رکن الدین مخدمت سلطان فرستاده بود نيك مکن و حترم 
بود و حل و عند کارها در دست ا و هوای خانه و حبٌ وطن و 
۱ بر آن داشت که سلطان‌را رای زد که نرديك من ان 
۰ اولیترست که چون این جماعت مستول شدند ید دورتر 
انکم و مجانب عراق روع و لشکر: عراق‌را جح کم و از سر بصیرت 
مت روی بکار آورم؛ و پسر او سلطان جلال الدین 
بدین رایها انکار ی‌نمود ی ۶ رای که چندانك کته ین 
لشکرها در ۶ ارم و پیش ایشان باز رو و ار سلطان‌را دل برین فرار 
۰ فی‌گیرد عزیت عراق‌را بامضا رساند و لشکرها ين دهد تا من بسر حد 
روم و با ان جماعت دستی بر ه اندازم ۱ واسدق و سبوئی بر ۵ زنم ۲۱ 
تا آرژامر رشحوا ی مندما ۰ ال الموت خواضا له الکتایسنا 
٩0‏ هلف ی عورش .و تب عن کر ماهس جیتا 
و تشز فب آمره #یر نقسه » و4 برض 90 تام الاح( 
۰ تا خویش را بنزديك خدا و خلق متایر کم 
۱ ل درا 1 او یبال غیمة » و مبغ نثس عذرها ثلْ منجح) 
آگر دولت يار بااشد خود بچوگان توفیی گوی مراد ربودم و اک 
سعادت مساعدت نفاد نثانهٌ ملامت مردمان و بندگان باری نردم و 


000 زفان طعن در ما نکشند و نگویند که چندین گاهست نا مال و خراج 


ِ 
۰ 
3 


۲۰ از ما می‌ستانند و در وقت کار مارا در کام نا کایی ی‌نهند و ند ناوبت 
این معنی تکزّار یمود و اجازت پدررا انتظار واجب ف‌شناخت و از 
(۱) ب‌ج ۰: انداز ع» () د: زغ) ایا فتمدیت بات ما 
شعراء امجاسة» انظر شرح انماسة للت‌بریزی طبع بولاق ج ۱ ص ۲۷-۲9 
8 من ایات لمروة برن الوزد ال و هی مذکور: ف امحاسة (ایضا» ج۲ 
ص ۷--۱۰)) 


6 جلد دوّم از تاریخ جهانگدای جویی » 


سس هرب و ماج بدست رید که مقاومت با لشکر مفول بدست ۱ این قوم 
مکن نیست و کس فرستاد نا حرمهای او از خوارزم بر راه مازندران 
روان شود و هر روز نفویش و بشولیدی و توژع ضبر و دل تنگی زیادت 
ف‌شد و با هرکس از ارکان حضرت مشاورت ی‌کرد که درمان اي د د 
۰ چه مکن شود و چاره اين کار بچه نوع میسر گردد ع و هل بصع 
نود تا مر بر تواتر(") اخبار موحش فارسید و 
اختلال احوال زیادت ی‌شد 
هر روز فلكك حادثه نو زاید + کاند بشه ععهد مق آن نناید 
روشن‌تر از افتاب رایی بابد . تا مشکل این زمانه‌را بکناید 
۰ مامت عفلا و بزرگان سرگردان و ۳ روزگار پریشان بودند و 
هرکسٍ ندال بو خرچ خود نی ی‌کنند و مضای ۱109 
فوق المقول ‏ تصرف الاژمان » ما آلمزد لا مره احدتار 
جاعتی که مارست ایام جرب شه بودند و نيك و بد دیث و در تدیر 
امور زیادت غوری و دکری داشتند ی‌گننند که کار ما وراء الثهر از آن 
۰ گذشت که درین حالبی ضبط آن مکن شود. ۵ حفظ ان ای ۱ ۳ 
اما جهد البق مجای باید اورد تا ملك مالك عراق و خراسان ی از دست 
نشود مامت لشکرهارا کهادر .هر شهزی و طرق نشانع امدست باز ی‌باید 
خواند و خروج عم کرد و جیحون‌را خندق ساخت و ایشان‌را نگذاشت 
که پای از آن سوی اب فراتر نهند عمی اننه ان یا بالفتع او امن 
۲۰ عنده؛ و جمی نیز ی‌گننند که بطرف غزنین ی‌باید رفت و انجا مرد و ۱ 
لشکر جع کرد اگر میسر شود جواب خصان توان گنت و الا بلاد 


هند وستان‌را 7 خو د توان شساخت سلطان حرد این رای بسند تن 


۱ 


سم ۹ و ۵ ک؟ ۳۹0 
)۱( بت پاصللاح حجد ید ؛ و خلاصی از » (۲) صدره تفش ال | لعطار سلعة 


بیتها» انظر کامل البرّد طبع ليبزيك ص ۱۷۱ (۲) تا اینجاست جله 
ساقطه از حنه ۰ و ابندای آن از ص ۱۰۲ ی ۱5 است ؛ 


۱۳ 


و بلیه احرال سلطان بعبد یداو اخعلال کار او ۲.۵ 
بافزص فوتی دهرسه فواشده , فکلما زذت بحرضا ولد تنوتا 
جاسوس نام و ننگ ملّت و ملك رسوا شید و ناموس باس و سیاست 
پیدا تا کابیس تجز و ضعف مستوی و طاووس ملك شکار جغدان بلا 

.کت و شاه کاووس در دست مپاهدیوان حنت وش منید.ماند دل‌را 
بر قضای مبرم خوش کرد و یز و فصور تن در داد و سر ببخت بد 
باز نهاد و رضینا بقضاء اثثررا کار بست» 
لا مزا سَ الکزام قآذرکوا « از سلیوا ماقم انار( 
و بان نیز گنتند که سعود از اوتاد درجات طالم و عاشر ساقط و 
۰ نحوس ناظرست چندانك این تسیر درجات مظلله بگذرد احتیاطرا بر 
چم کاری که مقابلهٌ خصان باشد اقدام نتوارن نود» اين علت اضافت 
خلل کار او شد و عزم آن کرد که عنان برتابد و مجانب دیگر شتابد 
یشتر لشکرها در بلاد ما وراء الثهر و ترکستان بگذاشت و از اجملت 
اه ری هه هزار در مرقند و فرمود تا دز انرا عارت کنند از خندق 
۳ کوثه بآب رسانیدند سلطان روز حرکت بر آن بگذشت فرمود لشکری 
که قصد ما دارد اک جک تازیانه خویش دربجا اندازد انباشته شود 
لشکر و رعیت‌را ازین خن دل شکسته شد و سلطان از انجا بر راه نخشب 
روان شد و بهر کا رسد وصبت ی‌کرد که چاره کار خود سازید و 


() کذا ق دیوان الفژی نة باریس ورق ۳+ و هو الصواب» و فه جبع نسخ 
جهانگدای : الشمس» () من فصيدة لاپ احق ابراهم بن عنان الفیرّی الّاعر 
الثپور یدح فپا الترك و قد مر مطلع مذه القصيدة و جلة من اییانها فی جا 
ص 7۲ ۱9۲ ۱94 () من فصيد: مذپورة لا احسن التهای و قد مر 
مطلع هذه التصيدة و جلة من اییاها ف ج ۱ ص ۲+۰ و قبل الییت یذکر حاسدیه 
۳ فرش سر 1 ت 

عری لقد اوطا هم طرقَ الملی * فعیوا و ۸ یطاو! یی ثاری 

لو ابصروا بعیونیم لابتبصروا * و عمی البصاثر من عمی الابصار 
۱ 


هلا سفوا ‏ الییت » 
1 


۱.۹ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 
پشت انهزام نفودند ۳ ۱ 
چون سر زلف شب بشانه زدند » رقم کنر بر زمانه زدند 
دامن از جنگ در چید ند و در مقابله یکدیگ نزول کردند 
فا بوا بالزتام مکسرّات » و ابا بالسیوف قد ا() 

2 و لشکر مغول بعدد هر مردی اقفی افروختند و در حال بر باد پایین 
روان شدند و خاك سس ۳ روزگار کرذند و ساطان ۵ انا که نزول 
رگ بو د چندان توقف نود که 

صبح صادق چو در جهان بدمید "ول صد رکف تاک بدمسل 
۵۰ زنی شب مجادوئی کونی . شعله انش از دها ۱۳ 

۰ منزل آن جماعت‌را خی یافت حای بر فور بی فوز با سرقند مراجعت 
کرد و تردد و تحبر باحوال او راء یافته بود و انفسام باطن او ظاهر اورا 
مشزش کرده و چون فقوت و غوکت آن خاعترا با عربس ۱۹ 
و استفارت فتنی که پیش ازین ضادر شدست و قاس ۲ 
بلارا مخود کشین است پریشانی و مجرت بر احوال ای استیلا ی‌یافت و 


۰ پشیانی در اقوال او پیدا ی‌شد چه آن جاعت از دربا نهری و از 


اقلیی شهری و از سری شعری بودند و دست بردی قام بدید و چاشنی 
چنید هرگاه محار فتن در موج اید و باده‌ای تختاف حن حرکت کند 
کشتی امان بساحل نجات نتواند رسید و طوفان بلا عم شود» باه 
ظنْ و وم ابواب رای راست برو بسته شد"و دلش از ز جنای گنبد کردان 
7۰ خسته و فشل و زعب الب و خواب و فرار ذاهب گشت ع» و 
لجم بت یین المجر و الضجر و چون بصع خام انش فتنه‌را بف ‏ 


ی که وه ی م۳ | اورده 


ِِ‌ 


(لسان) » 


ها 


یه انیرای فان زج صییا: رافخلال کار:ای. ۱.۶ 
مکن شهریارا جوانی مک . چنین بر بلا کامرانی مک 


سر تک شا دل ما زد »وان مود کرد 
اما اک سلطان ابندا کند و دست بحاربت يازد ناچار روی نتوان تافت 
و پای درباید نهاد و اک تاه این گیرد و خیر خير بمخود انش بلا 
» تکشد و از وخاست عاقبت فننه که منضی بندامت خواهد بود اندیشد و 
این نصیحت‌را بگوش عقل بنیوشد و دم انی نالد و نفس فراغ‌را 
بستان بد خوئی جروح نکد و عراضه غنبت بستاند و برین کار اصرار 
نناید بصلاح ملك او نزدیکتر باشد و از معرّت فساد و غایلت عناد 
دورتر ماند اما 
۲ هر انگه که خثم اورد خی سوم م شود سنگ خارا بکردار موم 
و سلطانرا() که مراة مخت ای تیره شن بود و دین خبرّت او خبره گشته 
بدین مواعظ منزجر نشد و بدین تنبیهات مرندع نگشت 
تو دافی که خوی بد شهریار » درختی‌ست) جنگ") هيشه ببار 
و خاربت اغاز نهاد چنانك از صلیل سیوف و صهیل خبول و نعره 
۰ خیلان() و گردان کیش: زبانهز کر شد .و از گرد آن چهره افتاب 
پوشبت و 8 د فان ظاهر کت و دنتت زاست هر جاني بر دست 
چپ متابل حله کرد و از جای برداشت و لشکر مفول بر قلب که 
موقف سلطان بود جمله حمله کردند و از جای مجنبانیدند و نزديك بود 
که منهزم شو ند ساطان جلال الدین از دست راست که موقف او بود 
۲ با سو[ری چند بدد امد و پای بینشارد و آن ملهرا رد کرد و تا 
العشائین کارزار کردند و از جانین جد و اجهاد و پچ کدام رویٌ 
۲( اش باس؛ داشی:  .‏ 0 کا قآبچد 
ز: و سلطان؛ - ج «کهگرا نآرد .۰( ککا مه ق 01 .40 کلف سز) 
۱ جک» ج: جیل» د: حنظل» اصل چلهرا ندارد -- جیگ در اینجا بترین 


سیاق عبارت (برفرض کت لحنه) باید بعنی جنگل با خثف آن ن باشد و در فرمنگیا بنظر 
نرسید ) () کذا ق ب‌د» ۱: حبلان؛ ج: خیل (گردان)» زء مودلن:) 


+۱ جلذ دوم اش تارخ جهانگای جوینی ؛ 


ایشان بر راه مخارا جانب جند رفت و خبر یافت که امرا و لشکز بزرگگ 
از جله چنگر خان بر عتب ابشانند احتیاطرا باز بسرقند امد و لشکزی 


+ سین 


کت تین برداکتزو با انس را 


جات ی که بيك نير دو نخچير خواهید انداخت وتا ۳ 


کل فان اه ال و پی ایشان گرفت در میان دو رود خانه بل" 


ند ۲ چعر برکه رسید. کنتگان یی اندازه و خونهای تازه دید در میا 


۱۰ 


۵ 


ات 


افکندگان جروحی یافتند و ازو استکشاف حال کردند چون بدانستند که 
لشکر مغول() غالب بوده است و هین روز ازین مقام روان شن سلطان 
رویتی روی در راه نهاد و بر پی ایشان پویان شد تا روز دیگر که 
طلایع صباح تیغبای درفشانرا و نیام افق شرق طلوع داد و سودای ماه 
از دماغ اه شب درون ؛ برد سلطان بد یشان رسید و کار حرب‌را بسیجید 

لشکر مغول در دامن جنگ چنگی تا و آهنگ کشین اه و 
ی‌گنتند مارا از چنگرٌ 7 اجازت. محاربت تو نیست ما مصاحتی دیگر امث‌ام 
در کار دیگرا آماده گنه و شنگازی که از دام( با تا و 7 


در ثیال ایالت «سیر دریا» در ساحل شرق سیحون در حوالی مبرء خوارزم (محیره 
آرال 4 ی (ز هی ول تا 1 


م9 ز میگنه اند» و بای ّ ۳ شرف ۳ ۳ 9 معروف بین و 


و مرو اشتباه نود (رجوع کید پچ ص 1٩‏ س ۱ وص ۷۰ س ۲ که امجا نیز کلیه. 


«فراقورم» بلا شبهه سپو نساخ و صواب «قراقوم» است یعنی همين قراقوم مأثشین فیه نه 
قراقوم بین خوارزم و مرو چنانکه در حائیه انا سهوا ذکر شه است)» 
۷ کذا ف ج) 3 بیان 7۲ قنقلمان » ز فیعلیان » د : قطان » 

کنا ق اج * 1۳ ب نحل ) د فل » 
ب: : مج ؟) ج : فیج » 1 : صیح ) د ندارد) )۲( ۹ موغال » 

)٩‏ از اینجا تا ورق ۸۸۵ بطر اوّل قریب دو نه صفحه از ننخه ء افط است و 
عجای آن فقط دور سه سطر ییا است» و ابدای جله بعد از یاض. این کلات اس : 


(۲) کذا 51 فیمج » 


«اخبار موحش مر سید > 


وس تا ای ام ال مر 


۱ 
3 
۷ 
7 


ذکر بتیه احوال ساطان سعید محید و اختلال کار او. ۱.۱ 


آتجا مقام فرمود و چون روزگار بهار بود و جهان چون نو عروسان پر 
نگار و ا و ذاهل از ستیز چرخ دار حک انك 
اکنون که تر و تازه مخندید نو بهار + ما و ساع و باده رنگین و زلف یار 
از بقیه به زندگانی برقرار از مصاحبت غوانی و مداوست شراب ارغوانی 
*استیفای مرادات ینود و تبع لذات و شهوات ی‌کرد و بطنز سپهر بی 
عهر ی‌گفت 
ایام گلست ره کل ود خيه که با تقمن: مانقا ف‌خور 
با دور قلك درین ر باط ویران » بس زود نه دیر کس ناند ی‌خور 
و از انا بر عزیت کوچلك متوجه سرفند شد و لشکرهای آن حدودرا 
۰ جمع کرد و یکچندی نیز در سرفند از سر نخوت بل از روی غنلت و 
لت مخت و دولت جون زهره بساط تقاط گننزده بود و ملازمت ی 
درغمی () کرده و خجبه مراد در حرای بی نی زده و از نویر" و 
زیر و م چنگ از زفان سلطان این معنی بگررش جان عتل ی‌رسید که 
حرای دل گرفت خون ای سای ۰ واورد دل از جهان جنون ای سافی 
که اکس 1 .که نیمنت:». کر پرده چه ایدش برون ای سافی 
و دز ای این اوازه (گریختن] توق تغان*) از لشکر مفول) مجانب 


‌ 


قرام۱) که موضع اقامت تیان 09 بود بشنید از سرفند بر عزیت لنبع 


۳( 1 بروذت 9 ۲ وی ابید ب زازعال سرفند - با قوت] که انجا یاب 
ت و ۶ ال ۵ ؛: :زین چ : زفیر) د ندارد؛ )1( این ی 
۲ طاقیت‌ دنل 1 وق تعان ) 3 : وق تغان » ۰: توق طفان » 
د: موغال » (۱) کذا نی ز» ب: قرافرم» ج: فوراقورم, د.: فرافورم؛ 
۱ : فرأفیر ‏ -- شنک نیست که فراقوزم بلا شیپه در اینجا غلط و سپو نساخ است و 
صواتب (قربه عبارت اه تقلانا که ۱۱ زان استنباط مشود که اين موضع در حوال 
چند بوده است و بفرینه اسخه ز) «فراقوم» است ی.. که هفازه ایشت" مشهور "دز .ترکسدان 


روس و اون نز گوبا همین اسم معروف است و وافع است در ایالت «طورغای» 


۸ جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی؛ 


و امدی() می‌نمابند » با ز انك از نصاع‌را بگهش خرد استاع لفود 
رتتلزا. ز بکفین ی حرکات نالایق موجبات. مواد تولد فاسدات 
۳ اخلاط و انتقام غضب شد و سبب مکافات و افتحام» و چون این خبر 
و جات میم چر خن ییآ غاب ۱۳ 
* نشاند. که باب قهر و دمار خاله دیار ملک ببلطان‌را تاج ۱ 
کوچاك پسر نایان 0) ازو گریخته و خان فراختای‌را منبزم گردانیث بود و 
و او نشسته و از جانیین لفکر او ۰ بیش () حایل نبود ابتدا لشکرها 
مجانب او روان کرد چنانك شرح آن داج امدست» و چون سلطان از 
عراي بر عزیت ماوراء الثهر روان شد و سلطان رکن الدین‌را نامزد 
" عزاق کرد و ذکر او ع حدة امدست بوفت وصول مخراسان بنشابور 
آمد و یکاء انجا توقف نود و از روی غنلت بر خلاف عادت بر وفق 
هوی از جاده جد مخرف شد و در عهلکة هزل گام نباد و از لذت 
عیش روز چند کام برداشت 


ی 
دب نا اب ترا ون شد از تم 0 0 


۱۳| تا 


۷۷ ب: شنت[ مده ج دز: امد شد» ۱ ۱۰ج و شد» (۲) کذا ف ده ز» 
۲: ناما بب: بایان ج: بایان» - و 
طوراست مراد از آن ظاهرا «قبیله نایان» باید باشد با انکه کلمه «پادشاه» از بن 
افتاده یعنی پسر پادشاه ِ چه نایان نام قبیله کوچلك است نه نام پدر او و نام 
پدر او که پادشاه نایان بوده است اونك خان يا تابانك خان است (رجوغ کید ج ۱ 
ص ۱+)) )۲( ۱ 1 جده: لشکر بیش او (یا پیش او)» 

8 ز: من بی سا » (و هچنین در سایر مواضع: سهی ببی سپا» چین بسی چو ماا» 

(*) پیاض در ب :ز» ۲ بدون بیاض» ج د کلمه سته‌را نیز ندارند بدون پیاض؛ 
پاقرب احتمالات و بقایسه فصول سایق و لاحق با یکیک مراد قی اینجا سنه 1۱6 
با 117 است و اظبر اوّل است؛ 


1 


و ی ۳ 


ذکر بنیه احوال سلطان سعید محیّد و اختلال کار او ۹۹ 


کدورات صانی کردانید» بوقت مراجعت از نزديك قایر۱) خان امیر اترار 
باعلام وصول و احوال تجار که نعلّی بتتار داشتند رسولی رسید سلطان 
پیش از انك درین باب تفکری و تدبری فاید و نفع و ضرٌ و خبر و 
مر آن با عفل خود موزنه کند بر فور مثال داد تا آن جماعت مسابمانانرا 
ه که محرم امن او پناه جسته بودند بقجل ۱ رن و مال ایشان‌را که غنیمتی 
شکرّف می‌بنداشتند بردارند 4 
1 45 مت آعضا م رکلو ماد الب در 
چو تیره شود مردرا روزگار ۰ مه آن کند کش نیاید بکار 
قایر۷) خان بر موجب فرمان چهار صد و پنجاء مسلبانرا بی جان کرد و 
۰ سر امن و فراغت پچان و هر اینه هر کار که عواقب آن در اوایل 
نا اندیشین ماند فتتهایی که در ابتدا پیدا نیاید نابیوسین توقع باید کرد 
و 938 اجان تا . مک دربن کل فرب 
و ل شتز حبا وان کنت وراه بش رصن از وَة سکب 
نآ ات خی ما تال مب 
بت و چنگ خان در مصاحبت این تجار نزديك سلطان پیخام داده بدد 5 
حدودی که با نزدیکست از دثمدان پاك شد و مارا نمامت مسلٌ و مستخلص 
گت و حق جاورت اببت عنل انسانی چنین افتضا ی‌کند که از جانبین 
طریق موافقت سپرده آید و مراعات طرف مصادفت کرده شود و در 
حدوث وافعات و وقوع نی مد و مصادضی پکتیگززا التزام 
۰ ماثم و مسالك و مبالك () امن گناده دارم ۳ تجار فارغ و این شد 


(0 کذاف ») ج: غایر» ۱ز:قایر» د: قاتره ب: غایر) 
() مأخوذ است از مَْل «رب اک تمنع ۱ کلات»» رجوع کید بجبم الامنال 
در باب راء) 0) کذا ق د ۰ ج: غایر» ‏ ز: قابر » ۲ مار غان 


0 ج: مالك » - مالك بعنی بیاباها؛ «المهُلكة و الک الفازة له بهلك 
فیها کثیرا و جعها مالك و تتتح لامها و تکسر ابضا (لسان باختصار )) 


۹۸ جلد دوم از تارْ جهانگنای جوینی ؛ 


رسیدند اتابك اوزبك منهزم شد و خوسنند تا برعقب او بروند ساطان 
فرمود. دز يلك سال. دو. بادشاهوا ین فال نباشد اورا راه دهند تا" 
برود اتابلك اوزبك بسلامت باذر بیجان رسید ( و خطبه بنام 
سلطان کرد و رسولان با تحف و هدایا مخدمت سلطان فرستاد» و سلطان 
* از هدان متوجه بفداد شد چون باسد اباد رسید() هنگام فصل خریف 
بود يزك دی ترك تازی کرد و از تير باران برف شیر بازی در آن 
۱ ۳ از و نتم نا و باد که هچ جوشن 
0 دافع آن نتوانست بود اهوال زمپریر معاینه دیدند مردم بسیار در زیر 
آن. سیری. شلد ند و از ر چهارپای رد اثری اند و در دست عزیت 
۰ حسرت و ندامت ماند و ۵ #9 نود السبوات والایا و 6 1 
علیا حکیها» 
حذار آهم من طه ار ابا بشاه بها حر الوجوو و بسغْ) 
و این چم زحمی بود بر چههره اقبال و خدثة بر صتحات احوال او و 
از آن وقت باز دواای ادبار مجاوب نود و قوافل حرمان و خذلاف 
۰ تتاوب کزد» 
نه مرد عشق تو بودم من اینقدر داغم + ول بدین فرو ی‌هلد فضا پرده 
و چون این ضعف و وهن محال او راه یافت و متجزه دین محبدی دست 
او بر تافت 
برتافنست مخت مرا روزگار دست » زاغ نی‌رسد بسر زلف یار دست 


:۲ بضرورت پای از آن اندیشه باز کشید و روزی چند در عراق توقف 
مود چندانك مرمت احوال حثم و خدم کرد و کاران ملك‌را از شوایب 


(ا-۱) این جله بغامها از ۱ ساقط است؛ 
() ب باصلاح جدید: فزع روز ۱ 


(۱) استعال کلمه «یشاه» فدری محل اشکال است چه این ماه نه از جرد و نه 
از باب افعال یعنی ثقبیح بطور متعدی چنانکه مناسب مقام است نیامن است؛ 


بقیه احوال سلطان سعید محید و اختلال کار او ٩۷‏ 


کار با دون حق که بر اولو الامر واجبست بلكك عين فرض تغافل 
عوده و آن رک‌را که بزرگ ۳ ۳۹۳ عال تن ای 
کرد تا ۷ مخلافت بنشاند و برین اند بشه ِ شد» چون بدامغان رسید 
8 ی که اتابك نسد. بهزس.استلاص مالک عراق. بفریبت ری 
رسیدست سلطان با مردان کار یزك‌وار بتعجیل مانند برق براند مخیل 
بزرك() باتابك سعد رسید که با لشکر عراق بم بود مصاف کنیدن 
هان بود و انهزام لشکر عراق هان و اتابك سعدرا دستکرکردند سلطان 
خواست تا اورا بکند اتابك بلك زوزن التجا جست و اورا وسیلت 
بای او سلطان بر اتابلک معد ابقا.مود و .او بسر بزرگتر 
خود اتابك ۳۳ بنو( بسلطان داد و دو قلعه اصطرخ( و اسکنان(ارا ۱ 
۲ 0 دنک محصول فارنی ساطانرا مقر داشت.تا اجازت مراجعت 
یافت چون بزیر قلعه اصطرخ * رسید و اتابك ابو بکررا حالت مصلحت 
و قرار معلوم گثت تحاربت پیش امد پدر و پسر یکدیگررا کارد )٩‏ 
۱ بت سعد بتررا/ بکّفت و بفراری که داده بود وشرظی .که 
کرده وفا مود» و هم در آن وقت اتابك اوزيك () نیز ۸ سودای ملك 
عراق بخته بود و از اذربیجان بهمدان امه مواکب سلطان چون بهمدان 
() کذا ف ب‌جدهزن ۲ محخل بزركك » نسوی تفه وحين پاریس ص:۱۹: حبل 
زرك» (طبع موداس ص +۱: جبل پزرا ۵ و گوید «هی کرة من کر ای محد نة»» 
و باقوت گوید «خیل بلفظ امخل نی ت رکب کورة و بليدة بین الرَع وفزوین محسوبة 


و وا الری وروت اف فزوین. اقرب ۰ () کذا ی ۱دب» 
جه ز: اطف (0) کذا ف ج) و 


اشککوان » نسوی نس پاریس ص ۲1: «و تسلْم منه قلعقی اصطخر و اسکاباد (طبع 
مودای ص ۱٩‏ : اسکاباد )») و معاوم نشد که متصود در من همان قلعه اشکنوان 


تیا مراد فلعه .دیگر اسث » کذا ف ۱ دب» جءز: 
اصعاخر » () بپ ج د» ز: زخم » 0 ج ز: ازيك (فی ۱+ واضع) » 
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۷ جلد دوم او تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 
مود و از منزل صواب اغتراب جست و یک از اوایل علامات واقعات 


و مقدمات حادثات ان بود که در شهژن یله ۷ عزیت قصد 
دا ر السلام () لا زالمت معورة کرد و یه ۱ ان وفت وب خلافت بامیر 
الوّمنین التاصر لدین اه مطرّز بود و میان ابشان وحنتها نشسته و 

موجیات اسیاب یی .ان بزد که جلال الا سا ۳ 
اسلام کزده بود و سبیل فرستاده علر و( سبیل اورا بر سبیل ۲ 
سلطان مقدم داشته بود و باحاب او اهانت کرده و اسباب ديکرُ واقع 
گشته ۱ بدان سیب عم کوفته خاطر بود و از اثبه 
ملکت _فتاوی کرضت که ال عباس در تقاد خلافب میا تت 1 

. اسقتاق خلافت بسادات حسیی یرسد و انکین که فادر باشد اورا 
رسد که حق در نصاب خود فرار دهد و نیز خلفای عبامی از فمام 
باجتهاد در راه خدای نصسال و غزوات تقاعد موده‌اند و با حصول 
استطاعت از محافظت تغور و قم ارباب بدعت و ضلالت و دعوت 


(۱) پیاخ رز 2 تپ وه ۳ بیاض » ج فلت و عشرة و ستوابه ۲ - اب 
سته اریج عثرة و ستمایه است د کا فه تاریخ ابن اقانسن و سا جلال الدین لا 
للنسوی» )۲( بت ۵ صلاح حجد بد) ز افزوده‌اند: : بغداد » ۵ بل باصلاح 
رد هلان ( این واورا در 1 تدارد؛ 0( سل کی 
عنی فافلهٌ از حاج مصحوب علمی و امیر حاجی با جیع لوازم وما جتاج حجاج بودهاست 
که بلا عوض و فی سبیل اه بدیشان داده ميشت است د از فبیل مرکوب و طعام و 


شراب؛ سوی سره جلال اد , سگرن در هین در کت (ص ۱۱): «و انضاف ۱ 


ای ذلك استانتم زای امل بغداد] پالبیل الذی کان للستلطان فی طریق مکة حربها 

اه تعای حتی بلخه لقد‌سم سییل صاحب الا ساعبلة جلال الذین ان ع سبیله » ) 

ابن وید نیز در هین مورد در حوادث سنه ۱۱۶: : «وکان سبیله اذا ورد بغداد 

۳ غبره علیه و لعل ف عکزه ماية مثل الّذی یقدم سبیله علیه» در فاموس دزی 
این کلمه‌را معنی خود اذوقه و ما جتاج حجاج فرض کرده است و این عبارت ابن 

خلکان‌را شاهد و 

۳ السافر البه ق الطریق»؛ و شاهد اعم از مدع است و مراد از ۳ در 
ین عبارت نبز ظاهرا مان معنی سابق ال کر است» (0 ۲: شاعسی ٩‏ 


۱ ذکر بقیه احوال سلطان سعید حید و اختلال کار او ۹ 


ریبتی و حکایات متتمان مصدق فی‌شعری ع» کر نیست باورت ز من 
اينك بیار دست» و عنان این تثیل عیان, بستان و چم حقبقت این 
حالت مشاهت فرمای و بگوش هوش این حکایت ش استاع ای و بذوق 
تجربه ازین دیگ پر از جایب چاشنی بردار و مشام قبول از راجذ اين 
ه نصیخت استنشانی مجای ار» و تصرعج اين تلوحات و تفتیش این اسرار و 
رموزات نقش و صورت حالت سلطان سعید حید انار الّه برمانه و 
اسکه چنانه است مادام که چرخ گوز() پشت و فلك کور دل و گردون 
دون و عم بوقلون و روزگار ناسازگار موافق فرمان و مراد او بود ب 
واسطه زیادت جد و اجتهاد ۳ اقبال طلایع عزام اورا استقبال 
۰ منود و وفود تجاح قلب و جناح اورا تفی واجب می‌داشت عنان عزیتی 
رت سای ملد رده بود الا و شکوه دولت روز افزونش 
. شییخون خوف و هراس از معرّت سطوت) " او بر سر دل دشنان 
۱ و معاندان او ی‌برد» قاید و صاحب جیش او ییا ره رای 
ْ طلایه دا ر حفظ و وقایت پروردکار بود» قلب و جنه از کروییان مك 
۰ و میسره از تو(تر آمدادٍ سعادات ی فلك » چتر از ز موافقت قضا ی 
۱ و الویه از مساعدت نصرت و ظنر افراخحه شت و فم توق بر عذبا٩‏ 
آن مداد مداد حن تصر من ار و فتخ قریب نوشته 
۱ سعود سوی بین و فتوح سوی ثیال » سپهر پیش رکاب و زمانه زیر عنان 
6 چون مخت بر باد شد و تکای تکبت انش اقبالرا بکشت اب کامرانی 
.۲ مخاك نا مرادی مکذر گت و ادله اراء و تداییر از جاده هدی اجتتاب 


۳ جموح .اووجع) خی میشود واز ابجا ببعد تسا اخر کتاب این نحنه 


و 1 + ارایع 6 تپ بط جدیداج ز: ی : و4 


مرت و _صرص از 


یه کل شیء ظرنه و عذ بة الرع خرقة: تشد عل راسه بغال خنقت عل 
رامه العذت ای ری الالوية (لسان و تاج و اساس)؛ 


۹ جلد دوّم از تارخ جهانگذای جوینی » 


ذکربقیه احوال ساطان سعید محمد و اخحلال کار اوه 


هرکرا لسییر درچه طالم دولت مجرم (!) قاطع حنت رسید خرشیسد 
اقبالش که از جیب افق مشرق( سعادت سر برزدی بزوال نامرادی 
بزیت رای اقب و فضیلت عزم ای اراسته باق و بهارست ۳ 3 
مرد ازمایی پپراسته گنته هر اندیشه که کند و عهمی‌را که بیش کرد 
ماده وبال و موجب نشویش خاطر و بال او شود و هر کال‌را که توقع 
دارد سبب نتصان و حرمان او اید حدی که از نظر سعادت سعدین 
اثر خوسیت یت بابد و نی اف فش ۴ در دریای ظلبات 
۱۰ واقعات مای کردی در شین کسوفب ات رت و خلت دهشت 
متواری ماند و زناد مراد و مرتاد او غیر واری گردد و وجه مداد ازو 
مسد ود ماند و متصد رشادرا مفتود یابد و غطای غفلت دل و بصیرت 
اورا پوشیتا کید تا هرچه از افعال او صادر بود عین غبن کار او آید 


سم ام .۱ 


فال اه تعالی دا آراد اه بتوم سوها فلا مرد 4 و ما له ین دونه 


اه یی ی 1 زرط 2 

ذا اراد اوه ات بامری » و کانّ ذا رای و عقل و بصر 
:1 مهس و ۹ رنه ۱۳ 
و حبلة بعبلها کل.سنا * باقار ۶ مکروة اسیاب القدر 
ار 9 9 ول پر رت ۳ *-ه 
اغراه باچهل و اعمی عبنه » و سله مرت ژایه سل الشعر 
ت اي 


حتی ذا اتفذ قسه حکبه م رد له ص ۱۳ 
۰ پلن ای بار مواقق و دوسی ملنق درت مصان ٩‏ ۱۳۳ 


۹ بو سا ی ی ی یس یس ی 


۳۳ 


0 رم ) : جوم ) ۳( د ه ندارد؛ 

(۲) مذه الایبات لاب جعفرمحمد بن عبد اته بن اسعیل الیکای رئیس نیسابور ذکرما 
العالی ف یتبمة الذهر ج 4 ص ۳۹۹ و غثل ها العنی ف التارخ ابیی انظر‌شرح . ۳ 
الیبینی لیخ اجد ای طبع مصر ج۱ ص ۲۲۰) () از انا ننه ز 


ذکر خانان فراختای و احوال خروج و استبصال ایشان. ٩۳‏ 


۷ بسن امذست و با مواضعم() و رعایا چه بو رسی کرد و اکثر لشکر 
ازو اجتناب ی‌جویند درین وفت بت دانست و بار دیگ 


چون برق از میغ متوجه او شد و ورا مفافصة فرو کرفت فال انه 


مس و و مج 


تعای ال تر انا ارسلتا این و در وت 
» تقامت لشکر ازو پررگن بود و چون مج چاره دیگر نماند کور خات 
خواست که اورا خدمتی کند و تواضعی ناید کوچلك بدان رضا نداد 
و اورا اعزاز کرد و بح پدری می‌نگریست و حرمت او رعایت ی‌کرد 
ماو ها خا ن دختر امیری بزرگٌرا را که غیرت زهره و مشتری بود نامزد 
خودکرده ود چون حکوم حک کوچلك () گنت آن دختررا کو جک () 
۰ در نصرّف کیو خارن بعد از و لک قه سا گلشعه شید از باد 
دولت خاندان ی ایشان نشسته بعدما که در غبطت ۳ فرن 
و وج[ گاید ال سیب من اقبل اشان 
چون .ها هنگام زوال کار و روزگار آن طاینه امد آنکس 
که اسیر زندان بود رل ن آن قوم کشت و گور خان‌را کور خانان() 
۰ شد و از سرگفته و پریتان شدند:ء 
چو وقت جت. اند ار تن پادشاق ء بکاری ات اوه کار ۳ 
چو اید رج باشد چون شود رخ « هی دستی شرف دارد برین گنج 
قال ال سمانه و تعالی گناب ال ار ور وین عن من قباهم کذبوا 


هکره 


۷ 
با یات رهم فاملکام بذنوبهم) و و آغرقا ال فرعزن و کل گانوا 


۳۰ لت 
0 ۱ج: لثکر زوا و (۲) ۲ : کرحلك» (ه) کذا 


1 0 در اين ت معلوم زاو و خان ۳ 4 است ) 


۹۲ جلد دوم | ز تاریخغ جهانگشای جوینی » 


راست‌را از جای برداشتند و هر دو لشکر باز پس نشستند و لشکر کور 
خان باز گشست() و تاینکو() در دست افتاد و سلطان نیز باز کی 

و لشکر ختای در مرا جی هب و غارت و فتل و فساد در اماکن و 
بقاع و رعایای خود اغاز نهادند چون ببلاسافون رسیدند اهای ان دل 
زار نباده بودند حه سلطان‌را اين نوا مستخاص خواهد شد 
دروازها در بستند چون لشکر فراختای بداجا رسید راه ندادند و جنگ 
در پیوسنند شانزده روز محاربت سخت کردند بگان آنك سلطان از عتب 
۰0 ایشانست و چندانك محبود تای و امرای کور خان با ایشان مواثیق 
ی دسنتد و هی ی‌کنت اعتاد نی کردند تا عاقبت لنکر ختای که 
اهر نی بود مامت جع گتند و پیلان‌ر۱ که از لشکر سلطان") باز 
ستن بودند بدروازها راندند و انرا خراب کردند و ازجوانب لشکزها 

فوّتِ نودند و در شهر آمدند و دست بشیشیر بردند و بر هچ کن 
ابقائی نفودند و سه شبانروز کشش کردند و چهل و هنت هزار از 
معتبران نامور در ثار کشتگان امد و لشکر کور خان از کثرت غنام با 
۰ استظهار بسیار شدند و چون کور خان‌را خزانها بعضی از غارت و بعضی 
از اطلاق جرایات و مواجب تهی گفته بود حمود تای ۱۲ اویین ف که 
نباید بال او که مال بط که فارون‌را نبوده باشد طع رود رای زد که 
انم از خزاین خاصّه لشکر از کوچلك ") استرداد کرده‌اند ) جمع ی‌باید 
کرد امرا چون این اندیشه بشنیدند هرکس تقاعد نمودند و مستوحش () 
ِ و دم ین و طغیان زد آغاز ز دپادند و کرچلك یک باره 
ررا وشکرده گفته بود وستعدٌ شن چون بذنید که کور خان از لشکز 


|۱۳ 


0 -*) این جله از ۱ ساقط است و در باق نسخ بعنی ب ج ج ۰3 مذکور» 


تسیز خر ب ب: تانکو) ۵ کدا ی ب د: حبود مای؛ 
69 ج ۱ ین کله‌را ندارند» ه : «غور» جای سلطان؛ (0 کذا ف 


۳ 


۱ج د ه» ب : : ود بای ) 0 کرحلك بر )۸( رجوع کید نیز م۱ 
ص ۲ س ۱۸-ص ۸ س ۸ 7 ون : موحش 4 ۰ : متوحش ؛ 


ذکر خانان قراختای و احوال خروج و استبصال ایشان ٩۱‏ 


ملازم کور خان بود بارادت خود اختلافی نی‌توانست کرد چون نغبیر 
احوال و ترلزل ملك کور خان بشنید العاس اجازت مراجعت کرد تا 
بقایا و متفرّقان لشکرهارا که در زوایا مانت باشند جع کند و :اور مدد 
ناید کور خان‌را اين دمدمه موافی طبع افتاد و 3 او که از منبع 
۰ زور و مجمع ول ترتم کرده بود اععاد نود و ورا مخلعتهای گرانمابه 
قوس کرد لب کول ۱ خن و هکره ا گنت 


۳ 


کور خان‌را از فرستادن او ندامت روی مود ع» و یندم حين لا ی 
الندامة» و باسعضار طرف نشینان هر موضعی که امرا و شتگان 
بودند چون سلطان عنان و یره کس فرستاد چون سلطان عنان از 
۰ خان دختری خواسته بود و او بدان اجابت نکرده از ان سبب کوفته 
خاطر بود اجابت او نکرد و بسلطان حبد رسول فرستاد و موافقت او 
اهار کزد و خطبه و سکه در مسرفند بنام او کرد و خالفت و معادات 
1 کور خان ند کر خان چون ازین حال خبر یافت سس هزار 
مردرا عرض داد و کخاربه او فرستاد و ار سبرقند را ۲ و 
۳ بزیادت تعرّضی اجازت نداد سبب انك سرقفندرا خزانه خود ی‌داذست 
و چون از طرف بالا نیز کوچلك ( فوّت گرفته بود و بنواحی او تاختن 
ی‌کرد و زجت ی‌رسانید لشکررا از سرقند بدفع او باز خواند و مجانب 
آو روان کرد چون سلطان از تشویشی که اورا از جانب کوچلك بود و 
فرستادن لشکر باستیصال و قح او خبر یافت انتهاز اين فرصت کوش 
۰ داشت و متوچه سرفند شد و سلطان سلاطین مخدمت استفبال او ببرون 
آمد و ملك سرقند بدو ده 1 ز انجا باق متوجه کور خان 
شدند و چون بطراز رسید کر با لفکری شکرف آنجا بود و بوز 
لشکرها عرض داد و حاربت بیرون امد جون کعاذات یکد یک بایستادند 
از هر دو جانب جلها کردند و دست چپ هر قوم مقابل خود دست 


)۱( ب: کرحلك ؛ (۲) کذا ف ب‌ج ۰) 11 باینکو) مد پازدکی] 


" جلد دوم ی تاریخ جهانگیای جوینی ؛ 


آنرا برأی مادر خود ترکان خاتون منوّض گردانید و خود روان شد 
ترکان خاتون فرمود تا رسل کور خان‌را تبجیل و احترام کردند و جانب 
ایشان مر فرموده مواضعه سنوی بدیشان تام تسلم کرد و جماعتی‌را 
از معارف حضرت خود در مصاحبت رود تای (۱) بنزدیلک , کورر خان 
» فرستاد باعتذار تأخیری که در ادای مواضعه سالیانه رفته بود و التزام 
ایل و انقیاد بر فرار سابق نقربر مود و چون حبود تای() بزرگ منشی 
و سرکنی سلطان دین بود و مزاج او بشناخته که مقدار مرتبت خود از آن 
عالیتر می‌داند که هچ مخلوفیرا تواضع و عّی نماید و بتواض نی کند ملولك 
آفاق‌را خادم خود ی‌شناخت بلك روژگازرا چاکزی می‌پنداشت 
رآ الا ایسورکنی افیق یی الق .ول ۰ ۱ 
و الدهر عبییی: و الساجد: تیاو الا رفن دار ی و الوری اضیاق 
با کور خان احوال او نفریر کرد و گنت سلطان دل یکو ندارد و 
بعد ازین مای ادا نکد "کر خان تیز"رسل اوزا زیادت اعراری تکرد 
و التفاتی نفود» و چون سلطان کامیاب از غزای فنچاق با مستفر ملکت 
۰ خوارزم رسید عزیت اسقلاص بلاد ماوراء الهر آغاز نماد و لشکر 
40 بیخارا کشید و در خنیه باطراف و هر ناحبتی پیغاعها داد و بواعید 
مستظير گردانید و بتخصبص سلطان عنان,ا ترحیب() بسیا کرد و چون 
ایشان نیز سبب امعداد مت کور خان ملول گذته بودند و از منضوبان 
عبال و مقلدان اعال کور خان که بر خلاف ایام ماضیه بی رسی و عدوان 
۲۰ آغاز نهاده بودند تنثر حاصل داشتند دعوت سلطان اجابت کردند و 
بدان استظهار یافتند و جح و استبشار نمودند و سلطان بر قرار انك 1 
سال اینه بر فصد او باز اید از مخارا باز گشت» و امراء کور خان در 
جانب شرق نیز دم عصیان آغاز دپاده بودند و درین وقت کوچلك )٩‏ 


(۱) کذا ی آبج ه) و یبود بای » () کذا ی اج جض محبود 


سس 


دای ) (() ب‌ده: ترغیب ) () ۱ ب: کرحلك؛ 


ای اب ای قار کت شوت ات ار 


ذکر خانان قراختای و احوال خروج و استبصال ایشان ۸ 


حثم مطاوعت او ی‌کردند چندانك () هو(ی نفسانی برو غلبه کرده پود() 
چون اورا با کی که بدو مضاف و منسوب بود بکشتند از دو برادر 
کور خان که در ربقهُ حباة بودند يکي‌را اختیار کردند تا قام مقام برادر 
بنفست برادر د, را که حاذبت ماك منود از دست طایخ و این 
* برادر نکن یافت و هرکس‌را مصلحتی ۳ تحنگارن را جوا نب 
فرستاد» و چون نوبت انسز خوارزمشاه پسر او تکش رسید تکش بر قرار 
مال قراری ادا ی ,کرد و محری رضای او جهمه وجوه رعایت ی‌نود و د 
مرض موت پسران‌را وصیت کرد که با کور خان مکاوحت نکنند و سر 
از قراری که متررست نتابند چه او سدی بزرگست که ما ورای او خصان 
درشت اند » چون نوبت ملك بسلطان حمد رسید برفرار یکچندی مال 
ی‌گرارد و میاان ایشان مورد مصافات .روشن اسان پات 
الذین خور فصد سلطان حید کرد کور خا خان اورا ده هزار مرد مدد 
فرستاد ق بر در ند خود مصاف دادند غوریان منهزم رفتند و چون 
سلطان‌را همتی بود که شاه اجم‌را از روی مرتبت در زر چتر خود 
۳ ی‌دید از تحمل قبولٍ جزیت و اداء ‏ خراج کور خا خان انفت ی‌داشت دو 
بنه تال در ادای 3 تعوینی انداخت و ۳ 1 ن اهستگ کرد 
عاقبت کور خا ن وزیر ملك خود حمود تای(را باستیفای واجبات رال 
قراری بفرستاد با الوکهای درشت‌تر چون مخوارزم رسید و سلطان مستعد 
حا به 4 قنچاق گنه بود سلطان نخواست ی که ایشان‌را جوایی درشت بعنف 
۰ گوید تا وصیت پدررا خلاف نکرده باشد و دیگر انك غیبت او خواست 
بود نباید انتهاز فرصتی جویند و تعزضی رسانند و از قبول مواضعه نیز 
, ور ی‌داشت در ان جواب خر و شر لب نگناد و مصلحت 


(۱) د"؛ چنانکه » (۱) . کلدٌ «بود»را ندارد » )۳( ج: غوری 4 سس 
شاهدی دیگر برای اضافه نام صاحب حل بل » () کذا ی ۱ج د: 
محبود بای» ب : محمود نای» 

۱9 


۸/۸ جلد دوم ۳ تارخ جهانگنای جوین ؛ 


ملک رایگانی بنهست و نام خانی از نیژه افرامیاب بردافت ‏ ۱۱ 
بايلك ترکان موسوم گردانید و تحنگان بنواحی و اطراف روان کرد از مٌ 
کیچك () تا بارسرحان() و از طراز() تا مامبح) چون یکچندی از آن 
بگذشت و حواثی او مرثه و موی او فربه گننند فنقلیان()را در ضبط 
» ورد و لشکر بکاشفر و ختن روان کرد و انرا سقلص گردانید و بعد 
از ان حد فرفیز() بانتقام حرکاتی که ازیشان مشاه کرده بود لشکز 
فرستاد و بیش بایغ ۱ مس کرد و از انجا مد فرخانه وی راء الثهر لشکر 
هیبشت بل ند وان ۱ ۱۳۳ 1 
جدّ سلطان عثمان بودند سر بر خط فرمان او نهادند و بعدما که اورا 
۰ این فخها میشر گدبت و لفکر او مستظیر و خیل و خبول بییتر شد 
اربوز"ارا که صاحب جیش او بود مجانب خوارزم فرستاد. تا رسانیتی انرا 
هب و تاراج کرد و کشش بسیار انسز خوارزمشاه بنزديك ارپوز۱ 
فرستاد و قبول طاعت او کرد و سی هزار دینار زر مواضعه قبول کرد 
که سال بسال بعد از اجناس و مواثی بدو ی‌رساند اربوز بدیت 
م4 ۶ مصات باز گشت 0 مدق نزديك کور خان نماند كويونك (۱) که 
خاتون او بود فام مقام او بنشست و اغاز تنفیذ احکام کرد و مامت 


2 


یت کداتی.ن ت کانن ایس ص ت اد متا نت از ی رت اش ای لت ی 


(۱) ۱ ب: هم کحك » د: قم کحك» ۰ فم کجك» ج: قم کجیل» - تن 


تعیح قيامی است رجوع کید یچ ۱ ص 9۱ ح + ۳ ۱ 
ج۰: تا تارسرخان » د : تا باسرحان ؛ (0) ۱: طرار» (۵) کدا ف ۲( : 
ب: تا افج» ج: تا نانچ :تا افح» 3:تامج» ۰ 0 ۲: فطان» 1 
ب: فقلیان » ؛ : فتعلیان بٍ د: فلقان » 0 کلا ف یر آب ج 3 : فرقر » ۱ 

0 د: بیش بالیق» 1 : سش بالغ » ج: یش بالیغ, "ب: یش الیق» » اصل ۱ 
جله‌را ندارد » () کذا ف جیع النسخ اعنی : خیل و خیول ) (رجوع 1 
بص ۸۱ س ۲)) وکا 0 .۱ : آریوز» د : ارنوز» ۰ اربور» ج: 3 
ازپراگ .ده (۰) کداق اب»» د:ارنوزه ج: او) (۱۱) کذا 
و 1 اربوز» د: ارنوزه ج: او نیز» (۱۲) کذا واض فآ ۹ ۲ 


کوونك » مب کویك) ج: کوتونك» کتویگ 


ذکر خانان قراختای و احوال خروج و استبصال ایشان ۸۷ 


آید هشتاد کی از قوم و اهل او با او بیرون امدند و بروایت دیگر 
انك با جی ۱ انبوه وگروش تنیار بودند چورن مد فرقیز! رسیدند 
بقبایل که در آن 3 بود ند تأختن ی‌کردند و ان تم نیز نعرزض 
ونان هرسانندند از انجا نیز در حرکت. امدند تا باییل(۳) رسیدند و 
اد که وی هزوم و ار اه و یمان 
حدود اتراك ۳ برو جع شدند چنانك در حد چهل 
هزار() خانه بودند ترایز ان موضع اقامت مر هر عصای ,کرخاسش 
محدود بلاساقون٩‏ آمدند و اکنون مفولان انرا غربالیخ ۲۱ می‌خوانند و 
امیر ان حدود یک بودست که نسیت خر د بافراسیاب ی‌کردست و قوّت 
۰ و شوکی نداشته قبایل ترکان قرلی() و فنقل () که در آن حدود بوده‌اند 
از طاعت و انقیاد او مخلع شه و نعرض ی‌رسانیه و بر حواش و 
موی او ی‌زده ۲ ربایی هیکنده و ان تحخص حه امیر بودست از 
منع و دفع آن جاعت عءاجز بوده چون خبر اقامت و کثرت غلبه کور 
۰ یز و قصور خویش و استبلا و فساد فنقلیان٩)‏ و قارلقان() و العاس 
حرکت او بدار اللك تا نوی ملکت خود بدست تصرّف او باز دهد 
و خودرا از غصه زمانه باز رهاند کور خان ببلاساقون رفت و بر تخت 
(0 کذا ق + "ج: قرقیر» ور فرقیر » و قوقر) (0) کذا فق ج) 
۲ باییل» د: باییل» ما )۲ صداو اجه هزار) (4) ب: 
لاساقون » د : یلاساقون» (0) د»: غربالیق» ۱: غرباللغ» ب: عرالیی 
ج : عویالغ » - این ن کله در ج ۱ ص 4۳ نیز گذشت بصور غربالیق» غزبالیق » 
فربالمع و غیرها» در حیب ابر در اوایل هن فصل قراخنائیان گوید : «بلت بلاساغون 
۹۹ وان ِ- ق کید یعتی 1 9 رکوارت | ۳ و 
اه و ۳ ۳ 0 ی مه 


قعلی ) جه" : قتلی »_د: مب ) ۱: ملیان» د: قلقان » 
(0 کذا ق ج) : قرلفان » ۲: فارلمان » ب: فارلعان » د: فان‌لنان 


۸1 جلد دوم ال تاریخ جهانگای جوینی ؛ 


شد» و در خزانه غزنین که سلطان شباب الدین نهاده بود مناشیر دار 
امخلافة القدسة بیرون امد مشتمل بر تحریض غوریان بر فصد ساطان 
خوارزم و تین و تقبیح حرکات و اعال ایان وحشت سلطان با 
دیوان غزیز زیادت شد. و دانضت که فصد غوریان بیا ۳ 
۰ جر بض و تحریص(. از دار امخلافه بودست چون مالک سلطان غور 
از طرف هند () مسر شد با سرقند مراجعت فزبود ساطان الا ۱۱ 
اظهار نکرد و خواست() تا بابندا ولایات شرق‌را متخاس کرداند و ذکز 
کیت آن حال در مقدمه مثبت است(» و چون مالك هراة و غور و 
غرجمتان و جستان تا سرحذ هندوستان با ملکت.اد تضاف ۶ ۳ 
وی تولی م2 ن بلاد منز سرير ملك سلطا 
ام وب مر اولاد او هل جرّا و نا هنگام سلاطین غور آن 
مالك مفروز بوده ۱ ست ان نضگاه- نامز اساطا رن جلال ال کرد ۱ 


12-930 ذکر خانان فرا | ختای و احوال حوال حروح و استیصال ایشان؛ 


اصل ایشان از ختای است ی از له معتبران و مشاهیر ان" بو 
۰ سبی ضروری اتفاق افتادست که انزاج ایشان لازم شدست و اغتراب 
کورخان خوانند بعنی خان خانان چنین میگویند بوفت انك از ختای بیرون 


( کذا ف اب د + در تحریص>را ندارند » - تحریص با صاد ء در کب لغت 
معتبره بنظر نرسیت است» )۲( آبج: : هندی » (0 کذا نی ۲ باتصال دی 
بفعل » () این فتره یعنی یافتن مناشیر دا ر الانه در خزانه غزنین نه در مقدمه 

( #۳ کر فا ی براین (یرم تم که کل « مقد مه >را 
بعنی «سابق» و «قبل از اين» استعال میکد - مقدمه مصحح ج ۱ ص قید» بل 
فقط بعد از این در ورق»۳٩‏ مذکور خواهد شد» وگوبا مصثف‌را در ترتیب مسودات 
ان در حین نقل ببیاض تقدع و تاخیری روی داده است ) 

)8( تب مخط جدید افزوده: ملك ) 


۱ 


اً 
۱ 
ً 
۱ 


ذکر اسقلاص فیروزکوه و غزنین» . ۸۰ 
فرمود و بدان نعرّفی نرسانید و او خطبه « بنام ات » ود فر 
اثنای غزوات سلطان برادر او تاج الدین علیشاه سبب دل ماندکی که 
اورا از برادر خود سلطان حبد در میان امن بود نزديك سلطان محبود 


رفت متدم اورا بر مامت بزرگات مقدم داشت و مورد اور مکرم و 
» اصناف هدایا و تحف بنزديك او فرستاد چون یکچندی بر ان گذشت 
سلطان حمودرا از اییراا () سرای حرم #وام روزی در رفتند و اورا 
بر تخت یافتند بکنتند" کس توافت 461 2" ضرینت..که فزمود در افیاه 
مردم افتاد که علیشاه بطبع ملك قصد او کرد فی امجمله چون او گذشته 
شد در شهور سنه تسم و ستمایه و از اولاد سلاطین غور دیکریکه عاد 
۰ ساطنت‌را مو کد تواند داشت و اساس ملکت هد نبود اعيان فیروزکوه 
3 ت علیشاه ی بر نخت سلطنت نشاندند التزام 
حی رز 1 رات ۳۳ و توقیع و منشور مبذول داشت 
۰ جون بشیر از مراسم تپنست پبرداخت لسن خلعت را علیشاه مجامه‌خانه در" 
آمد بشیر جامها برداشت و دررفت و شیر برکشید و بيك ضربه سر ۱ 


او بینداخت بشیر نذیر گشت و هنیت با نعزیت مبدل شد چون ان 


سیر 


حالت حادث شد دیکّی فر بقن آن کار ایستادی نتو| نست نود منأشیر 
دیگر که بر ارکان بعنی استالت نوشته بود برخوانند و ملك فیروزکوه 
و غور و آن حدود سلطانرا مس شد » بمد از اد 3 
3 و تیاه خبر رسید که تاج الذین ناو رد 

ورا وارثی که قام مقام او نواند بود نبود از غللاما ن یق.: بر جای او 
ی ما که ملک نفیین بو معو فبکدانید 


و همت بر اسقلاص 


(۱) ب (باصلاح جدید) ۰: 


آن اقالم مضروفت آن نیز با دیگز ماکها مضاف 


راه 1 


۸ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی» 


یکدیگر بر خلاف سلطان هم عهد شدند و نزديك کور خان در خنیه . . 
رسو فرستادند که ما با لشکر روز مصاف از سلطات برگردم بفرار 
انك چون غالب شود خوارزم رنیه(/را مس باشد و خراسان اصنهبد را 
کور خان نیز باضعاف آن ایشان‌را موعود کردانید چون صنوف در محافاة 
۰ امدند و حملها متواتر شد میسره ختای بر من سلطان حله کرد بر قرار 
موعود ترتیه ) و اصفهبد برگننند و لشکر هجدان از پس پشت ثلب 
برگنتند ۲۱ و میسره سلطان ۸ بر جنه او غلبه کرد چنانك روی بانهزام 
نهادند و قلب هر دو در ۸ افتادند و هچ کدام از لشکرها غالب از 
مغلوب باز نی‌شناخت و از هر دو جانب غارت و تاراج ی‌کردند و 
۰ ی‌گرخنند. و سلطان‌را.عادت بود که بیفت تصاف ۲ ۱۳ 
خصان متلبس شدی و بعضی از خواصٌ مفربان او هم در نشویش لشکرها 
دز میّان لذکر ختای افتادند و سلطان ناشناخت روزها در میلس قوم 
بیکانه بو تا ناگاه که فرصت یافت بان بر تافت د باب فا ,۱ 
و لفکر از قدوم او حباتق تازه یافنند و چون اواز* سلطان باطراف 
۰ رفته بود ۳ در خبالی افتاده عضی مک( سلطان د 
( 
حثیقت نداشتند بدین سیب مبشران روان شدند و منشورها هر طرفی 
فرستاد و سلطان عم با شهر خوارزم امد و باز مصعت حرب و جنگ‌را 


اماده ی‌شد 4 
ذکر استخلاص فیروزکیم و غزنین» 
8990 جون سلطان‌را هرا میسر شد فیروزکوورا ظ بر سلطان محبود متزّر 
0 یه ۰ تربه ) 3: تربه » ج: : برتنه » ب : وه ) (رجوع بص ۷۱ 
رات (۲) ۱: : برمه ) ۰ تریه ) 7 : تریته ) : : پرثنه ») ب : برسه » 
(۱) ب: برکنید ۰ ج 3: برکنین ؛ ۵) کذا فی ۱ باتصال «می» بفعل بر 


: خلاف معهود (رجوع عقد مه معیح ج ۱ ص صب)) 


کح 


0 ساطان بمرفند رسید و از جوانب لشکرها در ۵ آمد از سرقند روان 
شد و شهر اغناق()ر۱ که نالا ارام چند مسلمانی بود نه مسلمان اخلاق 
سیب میلان و وفاق او مانب اهل نفاق و شقاق باز انك() بچند 
کرت سلطان اورا باطاعت داری خوانت بود و بواعید نیکو اورا مسنظبر 
کردانین از اجابت مق امتناع نموده بود و باحتصان () قلعه که داشت 
شیطان باد غرور در دماغ او دمیت سلطان از لشکر بسیار فوجی بلك 
از دریای زخار موجی‌را بفرستاد تا چون نیا زسول‌ند: .هون رما اویا از 
8 آوردند « در سلاسل و اغلال محضرت سلطان رسانید» و 
سلطان اوازه نسلط کوچلك ‏ بریشان بشنید حریص‌تر شد و رسولان 
۰ کوچلك در خفیه بيأمدند و میان سلطان و کوچلك مواضعه رفت که 
پیشتر کور خان‌را بردارن‌د اگر سلطان‌را میسُر شود تا ختن و کاشغر 
ساطان‌را باشد و اک کوچلك‌را تا اب فناکت کوچلك‌را برین جملت 
قرار جپادند و کوچلك يك نوب غالب شد و دیگر بار مفلوب() و از 
ای نید اس چزن.ملطاین رمن شد. و از 
2 و کوز نان نیز خبر یافت مستعد شد و لشکرها بیکیگر 


نزديك رسیدند اصنهبد ۱ کنود جامه و ترنیه) باستاق٩)‏ مرقسد با 


() ج و ۰: اعنای» ۲: اعمای» ب: اعمای» - اغیانی که بغنانی نیز گویند شهری 
ات از وی ترگدان ازاعال ‏ بناکت (یاقوت)؛ () یعنی با انکه) 

احنصان افتعال از حصن ذر کب لغت معتبره بنظر نرسیت است» 

۵ ب: کرطك (ف الواضع ۰ ۱ بن کلنه فقط در د دارد و هو الوابٍ) 
رجوع کید ع ۱ ص ۸+ که تمرع میکد که کرپلت مرنبه اوّل بر کور خان غلبه 
کرد و مرتبه دوم مغلوب شد اکن لک از امچر گفنی» ۷) در فصل 
آقی قراختای هچ دذکری از جیگ ول و.دوم-کوجلك با کور خان نیست فقط در 
جلد اوّل است > متعرّض این فقره شن است ب (ص ۷+-ب۹)» 0( 1 
سپهبد (فی الواضع)» (۸) ۱: ترته ) ۰ : ترنیه ) : ت99 ج: برقه ) چب 
برسه ) (رجوع بص ۷۱ ج ۲؛ () ۱: اسقاق» اتف باسقلق 


بتری غعنی ینه و داروغه است تب (قاموس عدن) » 


۸ جلد دوم از تاری چهانگدای جوینی؛ ۱ 
هی‌گویند() بر حرز در ورد ۰ که,السلطان ظل اللّه فق لارض 


ِ 3 ۰ 

دک سانضدت سلطان بار دوم جنگ کور خان» 
در غیبت از خوارزم جاعتی از بقایای احاب فادر(" خان در 
حدود جند دم عصیان زده بودن‌د بدان سبب ۳ در خوارزم 
و زیادت مقأی ننرمود و محسم ماده() ایشان مجانب جند روات خد و 
سلطا عمان بانام مواصلت در خوارزم توف نود» چون ساطان آش 
حماعت فتانان,۱ مستاصل گردانید در اثدای آن خبر رسید که لذکر 
ختای ۳ تس ۳ مرف | تیان ۳ ۳ 4 از 
۰ با ال اطراف اد باز خوا ند و از 3 و 
متوجه سرفند شد و لشکر ختای مدعها بر در سرفند بر اب ۶ رودخانه 
لشکرگاه ساخته بودند و هنتاد نوبت ی ۳ بیرون يك وس ۳ 
غالب گثته بودند و لشکر سرقندرا در شهر رانت متهور بوده‌اند و لشکز 
اسلام منصور جون لشکر ختای دیو‌اند که ۹ ابر بست ایشان جز اد 
۰ بدست ندارند و بر خاك سیاه خواهند نشست و اي که افتادست باز 
نان ")بر تخوا هد امد و از جانب سلظان اداته تج را ۱۳۳ 
استیلای کوچلك خان رسید بر اسم مهادنه مراجعت کردند» و چون 


() ۲ : هی‌گوید ز) () کذا فی د» ۲ ب‌ج: مادر» ۰ فایر» 
)۲( بجده اویدات : فساد ) 63 ج: #۳ سو ء 4 3 بر 


0 ۱: ازبان» ب‌ج: اربان» ۰: باز بان د اصل جله‌را ندارد؛ - من 
اعویح قیاسی است و «باز» با معنی «با» است برتم معبود چهانگدای چون باز 
آنکه یعتی با انکه و بازین ۵ با اين (رجوع کید بندمه مصح ج۱ ص تیا) و 
۳ متصود از جله این ست که اي نی ۱ روش کادو ففته 1 ست با نان معادله 
فیکند یعنی از رنجهائی که م‌برند نتیجه مطلوبه حاصل نخواهد شد؛ 


ذکر استقلاض ماوراء الهر» ۸۱ 


مغثرت عوض داد و او را مجان و مال امان فرمود بقرار | تكک از ز اتراز ۳( 
تحویل کند و با خبل و خیول( و حمل و جمل با نسا انتقال کند و با نسا 
و رزجال خود [اجا] اقامت ناید خون خلایق بدین سبب نا رخته یاند 
و چون ملك‌را متوجه نسا فرمود سلطان عنار ن انصراف با سرقند معطوف 
+ کرد و سلطان عثان از صدف خاندار رون و 
اسان ۳ بدری‌را خطبه کرد سلطان باجابت ان ملتعس اورا مشرّ 
کردانید و آن حال تن گوق دوگ مسطون 2 شد و 
امیری بود از جلهُ اقارب ترکان خاتون جنگ سمرقند نامزد فرمود و 
سلطان متوجه خوارزم گشت وفود سعود بر یسار و بین و انوار اقبال 
۰ بر قفا و جبین 
0 یه خرشید بر دوش رذابش کرده مه‌را حلثه در گزش 
وان شاه م چ ی ابر کفتی بر سرضاه 
دهان دور باش از خنم میسنت م فلك‌را دور باش از دور یگنت 
چون ساطان خوارزم رسید کار بزم‌را سیچید و تاینکو(ارا بنرمود نا 
۰ بکشتند و باب انداختند و ازین نج هیبت سلطان در دطا پی هراد ید 
و ملوك اطراف محضرت او رسل و هدایا متواتر کردند و در طغرای 
مبارك اورا") ظل الّه نف الارض نوشتند و منشی ملك خر اللك نظام 
الدین فر ید جای‌راست 
شهنشاها جهان مخنا توئی انلك م توان از هیتت خواهد فلك فرض 
۰ شم مت کبتر نماد » زيك ذزه جهان در طول و در عرض 
هه پاکان کرو بمدت ۰ پس از تقدم شرط سنت و فرض 


() ب: انرار» ج: انزار» 0 کنا فق جع اشخٍ اعنی «خیل و خیول»؛ 
(8) ۱ ترمه » یا ترتبه ) و توبنه ) چ : برتله » مب 4 مد (رجوع بص 
ح ۲)) (۵ کذا ق اب‌ج» ۰: تایکو د: سانیکی 
(9) » مجای «مبارك اورا»: او تکی (کذا))» 
11 


۸۰ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


۳ و در کثرت عدد فزون بر یاجوج مه ئ ختای ۳ 1 
#9 یی امد و هم کسرا ور رن روز 1 
لعزیت اسلام دارم ق 

۰ ۰( هریم( دن یه جوان پل در ۱۳۰ 1 
امجمله سلطان چون از آن جهاد بر وفق مراد باز کشت و ملك ‏ 
اترار() بر خلاف ابرار بود و بر قاعن مستمرٌ بصولت و شوکت مستظبر و 
باز | نك ۳ بکرّات رسل باستلانت او میرفت سر در چنبر طاعت داری 
نی‌اورد و خبلای تکبر و خبال تکثر از دماغ برون نی‌کرد و 

۰ بزواجر نصیحت از عپالك فضیحت خلاص ی‌جستت و از مواففت ختای 
یسوم نی‌گرائید تال اه تعالی و ما من آلناس 1 


مس سور 


جاء۸ الهدی و بستففروا رم لا ان تاتیم سنة الاوّلین از بانیم 
العقتاب. فیلا چوزن! عبلطان بر اصرار و استکبر او واقف کشت بر فصد 
او عارم شد چون. بنزدیلک. ان فوم رسد و:ازباب ار ۳ لاط 
۰ سیل زخار از لشکر بسیار ا و بدیدند و دانستند که منع آن ن کجادلت میسر 
نشود باتفاق نزديك ملك در ۱۱ 
مغالبت او در نصور نیایید وی با انوا و خودرا و مارا در کام 
نهنگ با زور و نهک انداختی این کاررا تجاملت دریاب و عنان 
درشت خویی () برتاب» صاحب اتزار۱) چون دید .و دانست که نفاث 
۰ ااطیوررا با خالب صقور بانچه ۳) زدن محالست چاره کار در یچاری دید ۱ 
با ثمشیر و کربای میان مل و یاسی ببرون آمد. و روی بر زین بارگاه 
ناد و از جرام و ۱ م استغفار کرد سلطان از زلت و عثرت او عنو و 


(۱) کذا ی ۸ بعنی ید نه مج تم مم‌بود خود » ۳۳ ب ج: انزار» 
0 ب (باصلاح جدید) ج: : با | نك ) و ۹3 يو انار 
(0) ب ده افزوده: و شاگق جوا 0ب راز ین نزار » 


۳0( د: طبائعه » پنجه ) 


ذکر انتغلامن ماوراء ۳ ۷۹ 


بودست تفاوّل‌را اک نوبسند ساطان سر نویسند در الاب ساطان 
بر زیادت کردند و درین خ و اشتهار او بساطان سنجر امام ضیا 
آلدین فار-ی‌ر! قصی‌ایست () از ام بر خاطر مانت بود چند بیت ثبت 
شن مطلع ان : 
» رویت محسن عا جانرا کمال داد ء عشقت بلطف چهره() دل را جمال داد 
که چهره نو شعله ماه ام داد) , گه طرء تو نم باد شال داد 
بنگر بدین طلس که ی امیفتند. و زلف ترا مشک ول*) خال داد 
خرسندیی که داد مرا از وصال او + فرّ قدوم خسرو نیکو خصال داد 
ساطان علاء دنیا سر که ذو امجلال » از خلق برگریدش و جاه و جلال داد 
شاه تجم سکندر ثانی که رای او » بر فخ مالك تلد حنیرا منال داد 
وهای هر یفت نع ظفرش اعتدال داد 
* خرشید وار تیغ تو از مشرق صواب ‏ امد پدید و ملك خطا"را زوال داد 
از ابن خال صدر امام مرحوم افضل التأخرین شمس الدین عل بن ند 
1 تخیده له بغثر انه شنیدم 4 ۳۲ چون منهیان بشادیاخ وید زد ک بر دستِ 
" *"ساطان فخ ختای میشر شد و جهور خلایق شادیاخ هرکس بر حسب هوی 
و بان فکردن: بت ومد بنندم شک الم مشفول 
و اکابر و معارف با معازف و مزامیر مچشن و سور و اوساط الناس 
با فرح و سرور و جوانان در بساتین در هامهوی() و پیران با یکدیگر در 
گنت و گوی با جمعی بنزديك استادم سید مرنضی بن 0 سید هه 
۲۰ کساها اه لباس غفرانه رفتم اورا دیدم در کنم خانه نالک و زفان از 
کفتا ی .شید بربسته از صاحب حزن درین روز شادی افروز استکشانی 
رفت فرمود که ای غافلان ورای این نرکان قوی اند در انتقام و انتعام 


)۱ : قفنده است (کذا» رجوع کید نیز بص 21۷ س 6 )۲( فد و 
ره () ج: 9 ٩‏ ب د ۰ واورا ۳ (۰) کذا ی ۲) 
رجوع کید بص ۷۸ س ۱( کذا ق‌ 11 7 های و هوی ؛ ج‌: 


هایاهوی » 9 هه ندارد » ج ه عجای آن «و» دارد » 


۷۸ جلد دوم از تاریخ حهانگیای جوینی ؛ 


و از جانیین کان و تبر معزول شد و کارد و شمشیر مسلول اواز تکییر 
از صفت سلطان و عزیف مزمار و صنیر از قبل آن شیطان» قتام چون 
ام انگیخته شد تا چون برق آقفته (۱» سلطان صاحب رایات 1 
0 و دثمنان نشانة ایت نا من المجرمین مشفمون گفته؛ نسم 
* لطف رای در وزیدن امد و۳ دل خالفان در طبیدن» تا وقت از( 
لشکر جله:اوار بر که نیاو ین ان مداییر لد کر دول بیکبار قوم خطا() 
ایدی سبا گنتند یکی از لشکر منصور و هزار از دثئین متهور شیری و 
هزار اهو بازی و هزار تیهو اکثر آن فرقه ضلال در زير ثمشیرها ناچیز 
گنتند و تاینکو() در معرکه زم خورده و چون احاب خان ختای بر 
۰ پر افیاوه ی کیوی راو ایستاده ییاه 5 سل اور تیا "کف 
کییزاه فرزیاد برانزد, جگه. تابکوسیی( ۳ مطالل (و: را بربست و مخدمست 
سلطان !: اورد اورا با مخ نامپا حضرت خوارزم روان کردند و بدیت 
ظفر اشکز توانگر گت و برین نمت صاحب دولت شدند هرکی‌را بر 
۳۳ متصود حاصل شد و هر قوی‌را فراخور نی معشوقه در 
۰ کار امت وین تج که حکر »لها حبان ن لوط و زاه۱): اف ی 
ی بعذرا طاینهٌ ارباب ملای باء پیکزان غتع گرفتند و 
ظران امال بالعراز مال و جح خیول وجمال رفع بانب و بپن ۳ 
از از مالک سلطا مبثر فقی که مبسر شه بود روان شد و در هر ننی 
آزین بشارت ای و در هر رو ازین فتوح روج بود و هیبت سلطان 
۰ در دها یی هزاز غد و سلطان صحبدرا برسییل معبود»در اقا 7 
الثانی نوشتند سلطان فرمود که امتداد مدت سفیری در ملك زیادت 
(۱) 7۰ آمیفته ۰۰ (13: افزنفه؛ دگل (0) کذا ف ۱) و نوشتن «خطا» 
با طاء مشاله در لعفه ۱ در نهایت: ندرت است؛ ۵) کذا ق ب» ۱: تامکی؛ 
ج مشکوك بین «تاینکو» و «تانیکوه» د: سانیکو» » حلهرا ندارد» 
(00 کذا فق ب‌ج» 1: تانکوه د: سانیکوه ۰ مشکوك بین «تابنکو» و «تانیک» ؛ 


۷ من فصيدة مذپورة لاب نواشس وصدره «من کفت فات حز ق.زی وی ۱5 


ذکر استخلاص ماوراء اهر ۷۷ 


داد چون: انز جمون | فاکتعبره کدرا مه 
چهت عبور لشکز بر اب بسته بودند فرمود تا فرا اب دادند تا لشکز 
کنارند. و تر دامتی:تکنند و.ابباز کار نبرند و امب اسلامرا 
که از مدق باز از جویبار آن دیار انداخته بودند باز آرند ن ی لژ 
» هدایت بر انش ضلالت ایشان زنند بلك انشی که وفوذها الناس و 
امجارة آعدت للگافرین در ۱ آن انش پرستان زنند مگ راکدات ریا ریاح 
اسلام باز در وزیدن آید و عاصنات ادبار دیار ایشان‌را سل که 
وت خرمن مزاد آن باد پیبایانر! بر باد دهد و خالك 9 
در چثم آن خاکساران زند و دست ان خاك پایان ال که کی 
۰ تا رای ایلامش() رسید و تاینکو() با لشکر جرّار در پنداشت و 
اغترار و قدرت خود فریفته و بردان و سلاح شینته و مسنظیر بعبر 
سجون و فارغ از مغیر کن فیکون 
بر آب تکه مکن ور نه ببپن چو حباب و بر ! بر اب نقش نگاری و باد یاف 
و اتفاق ملاقات و موزات صفوف جعه بود در رییع 4و سنه سبع 
بّ و ستهاية سلطان فرمود که تهاون داقملل وود و قدم اقدام ۵و ننهند 
چندانك خطبای اسلام بر منابز پای نهند و دای الم اضر جیوش 
المسلیین و سرَایام بگویند انگاه از جوانب جمله حمله کنند مک بدعوات 
9 اسلام وتان مسلیانان یزدان نصرت دهد بر فرموده سلطان 
1 ترصّد آن وقت کردند و جوانان از جانبین چالش و سواران بر رقعة 
1 ۰ حرب پیاده فرو ی‌کردند تا تنور حرب تفسین گشت 
1 خروش ,کوس و بانگ نای برخاست + زمین چون اسیان از جای برخاستِ 
بپهداران عل ی ند ماهلتران رخنت بر قصرا کفیا‌نید 
0 کا ف بجر 1 : تالنکی ‌ مج ۰ جلرا ندارد » 
(۱) کذا فق ۲" اجد ۳0۰ ب تصحیح چد مذّت ) () کذا ق ۲ج د) 
نب 34 آبلامیش» (0) کذا ۰ موی ی ب: بانکو» ج مشکوك پن 
«تایتکی» و «تانیکی»» د: ساینکو» 


۷۹ جلد دوّم از ناریخ جهانگدای جوینی» 


شد چون از معبر بگذشت و ببخارا رسید ارباب آن آنار عدل شامل 


و جود فایض او مور شد ند و عراص !۱ یاف انصاف ۳ 
و پسر مجانی() سزای عل خود بیافت جزاء بما کانوا تشن 1۳ ‌ 
خارا مجانب سرفند روان شد و در مقدمه رسولان بنزديك سلطان 3 


: الا 0 را با ار ۳ رنه ۳ 


۳9 سک ۹ نف بر حبین وم مشاه ی مود 


استقبال کرد و بر امتنال و انقیاد اوامر و نوای سلطانی شبنشای اقبال 
مود نی خفطانه: ویتکا بر نام او نمی هتوشگان سر فند بکان سلطان 
1 ۱ - وی خان ختای ۳ و سر 


9 فرمود تا در شهررا رن که 19 بود ار 
اقربای مادر ساطان بنیابت خود با سلطان سرفند. نامزد کرد و روی 
باستعداد کار و احتشاد کارزار اوردند و ازجا رت ۱9 
۰ پا مردان جلاد ابنای طعان و طراد روان شد چون خبر بکور خان ختای 
۹ او نیز بتاینکی۱) که لباس ملك اورا طراز بود مقایکا اد تظر 9 


اشارت کرد تا وشکرده ۲٩‏ شد تاینکو() با خیلای غرور لشکزی چون مار 


۷۳ سس ۱۳) گفت که «بوقت, عزهت سلطا باورا* التهر در شور سته ست 

وتاب 7 و بمذافاید نیز گوید (ض ۷۷ س ۱۵-۱) که جنگ بث سلطان 
و قراختای در رییع الاول ره ۸۷ واقع شد, بس واضح ات که ی سلطان 
ماوراء التهر با در همان سنه ۱۰1 بوده است يا در آوایل سته 2۰۷ عل الا کنر 

() کذا فی ج د(0» ۱ب: حانی ۰ د اصل جله‌را ندارد؛ () کذا فق ب) 
در اینجا: ترسه» در ورق »۸۲: تره ‏ ورق ۸۲۸ سه مرتبه : ترقه » یه » 
توبن از ز مقایسه ان مواضع مختلفه ی میشود که ۱ بز این کله را رتیه میخوانت 
است» س ه: تربه + * تربته ۰ ج؛ برته) 0۲ کذاق ب؛ ۲ تاینکو» 
ج‌: ج: با تاییکی ۰: مشکوك بین «بناینکو» و «ینائیکو»» دناشک )٩(‏ کذا ی 


یی سيير تنم 


ب ج د) 3 را » اصل جله‌را ندارد ) ۱ )٩(‏ ب نیح جدید : شکرزده ؛ 


1:90 


ذکن انتقلااص مان راء ابر ۷۵ 


و ور ۰ 


مژ و تم و( مدی (؟ بنا۶() عا 

3 و یلیس ی ببیم یات 
و سلطان نیز فی ظن الامو او کنات ختای و استخناف ایلچیان و رسل 
ایشان سیر امه بود و از قبول ادای مالی که پدرش تکش بوفت استمداد 
» ایشان بر برادر خویش سلطانشاه قرار نهاده بود متبرم.شف و سال بسال 
که رسولان ختای میامدند ان مال ادا ی‌کرد و از ان غصه بر خود 
یپیچید و نقض میثاق‌را بهانه میطلبید تا در سنه 0 که رسولات 
معبود با سلطان بر نخت ف‌نشست و بواجی حرمت شت رعایت فرگد 


۱ رف از عیل اسخناف هر ناکی اب بائد فرمود نا آن ب 


رورا خرد کزدند واح از تدای و مک انك 
رو سو س رگ مر قدصم 


یت هقی رت .قح رن تایب (۸) 
حخالفت اظهار کرد دبای تولارو دوز سده ) متوچه مج 


۱ب ج ۰ : و این » :۱0 ج: : مدی» ریم ۳ : مدی) 
و توا 1 : لعاه ) ج: نفاه » ماب کی یی 
مصراع مشکرك است و ظاهرّا «مدی» () نام با " بدر این شخص بوده امییت 4 
بمنی ساطت چیزی غیس است و نایاب و گران پا و پر مدی() انرا رایگان 


سم 


طلب کرده و دطت. آوزده اس » (۵ کداق ۱ب د» *: مایا ج: 


ما (کذا)» -- ضبط این ی کله و و اطلاع بر معی آن میسّر نشد » )۰( یاض 
در اب نون پیاض » ج: ی و : مار (فقط)» -. ذ نعفه ج د 
ظاهرا غلط است چه خود عزیت سلطان مجانب ماوراء الثبر جنگ فراختای در 


ود ور کید ای( نمی ۱ پس ق وسول ختاین که سیب ال این 
خصومت بوده ۱ ست بالرورة باید قبل از این تارج | مق 1۰1 وانع.شه باه 


0 کذا فق ۲( ب : بودشی » ج ۰: توش د ندارد » (0) د: امدند» 
(۸) لای ارت من قصيدة یدح بها ثمس العای قابوس بن وش شکیر ذکرما 
العتی قِ التاریخ العینی مینی )1( بیاض ای ۰ 0 پیاض » ۳ کت 


ف که مقصود سنه 1۰7 يا 1۰۷ - 


۷ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


طع کرد و انجارفت و در خزاین شاه غازی که از شاهان قدم و ملوك 
کرم بارث رسین بود نصرّف نود و خطبه هشیره شاه کرد بدان رضا 
نداد و مخدمت سلطان رسولی فرستاد و خودرا با جهاز ملك بر سلطان 
عرضه کرد سلطان نایی‌را بفرستاد تا مازندران با.نصف کیرد و ان 

» عورت‌را مخواند بر طع زوجیت ساطان مخوارزم رفت اور نامزد امیری ‏ 
از امرای خوبش کرد و بصد از يك سال آن ملك‌را بامیت الدین 
دهستان ٩(‏ منخض کرد ور ان ملک صعه با ات و لک ع ۲ 
میسر نبود مهیا ی .و عزبسان ویو که شهور سنه سبع() نوف طار ها 
مسر شد » 


" دی استضلاض ماو راء التهره 


چون سلطانرا ارباع خراسان از شوایب خالفان پاك شد و بکرّات 

ارباب ماوراء الثهر از اعبان و مشاهیر مکئوبات و مراسلات مخدمت 
او متواتر داشتند تا یم بدان طرف مستنلص کر داند و خیان آفرا 2 
جور و ظام ظله ختای مصفی چه از طواعبي طواغیت پرستان ملول گفته 

۰ بودند و در دسث فرمان ان جاعت ذلول خن و خصبص اهای خارا 
که ازیشان بریشان یک از احاد الناس که بسرجان() فرونی بودست 
سر نام مستوی گدته و اهانت و استذلال ابحاسب حرسترا از لوازم 
کار ی‌دانسته و نام او جر ملك شت و از فضلای خارا یی‌راست این 


دو بیت 


() کذا فق ۱ب د» جه: دمستانی» - متن از قبیل اضافه صاحب محل است کل 
( کاق ۱۱ سح ) ۷ این کله‌را ندارد بدون بیاض » ج اصل جله 


۹۹ فوزنیه سبع بود»را ندارد » 
(0) کذا فق ج د۰(» اب: حان) 


ذکر اسقلاص مازندران و کزمان؛ ۷ 
انداختند و ای داشتند در شهر() بگذاشتند فابت .صلات و سرایها چون 
سجن کنان سر بر زمین ی‌نهادند و از عارتبای شهر زیادت جایگای 
پایثاری نکرد مک مساجد: منیمی() و میدان و امثال آن و برین نسق 
تا مدق عامت مردم بر جرا بودند و مع هذا دو هزار) مرد و زن 

۰ 9 ور زیر دییار امد و در دیا خود چندان هلاك شد که جو 
شرح نیاید و دو دیه دانه") و بنسك (") خود یک در افتاد و خلفی 
که بود هچ آفریه جان نبرد عافانا اه تعالی عن امناا و عن عذاب 
الدنیا و الاعرة؛ 


ذکر استخلاص مازندران و گمان؛ 

۱۰ چون دولت مجناب ساطان مقبل بود با عدم جد و اجتهاد ساعت 
بساعت 1 رفه ایب امور خطیر چهره می‌کناد و مازندران 
بود» بوقت عزیت سلطان مجانب ماوراء التهر در شهور سنه ست و ستمایه 
٩ ۰ ۶‏ از اولاد بزدجرد شهریار بود و از:ملکهای ابا و اجداد 
داخل مازندران بیش در دست او نانه تخصی‌را در زیت سرهنگان 

»0 بورضا() نام برکشید و ترییت کرد نا درجه او لس کرد و در ملك 
مر پاک او شد و هثیره خودرا بح او کرد و نناذ حکش از فرمان 
منوب نافذتر شد طیع در اصالت پادشای کرد و مغافصة شاه غازی‌را در 
شکارگاه بکشت هشیره شاه غازی که در حع او بود بفصاص برادر شوهررا 
بنکال عنیف چون مردانی بکشت ؛ بوقت انلگ منکل ) 1 خد مت 

۲ سلطان بازگنته بود و جرجان رسین این خبر بشنید و در ملك مازندران 


() کام شهر؟» شاید مقصود خوارزم باشد » )۲( ای ج + منینی ) 
: میغی » () د: ده هزار » )٩(‏ کذا فق ج(1) و دانه » 
۰ دایه ) )٩(‏ کذا واضع فی ۲ تا 5 شیله ج : سك ی 
ننستك» (0 ۰: رضا؛ 0) کذا ق جیم السخ) 


10 


۷ جلد ۵ وم از تارخ جهانگنای جوبیی ؛ 


معفل خویش سازم من در مقدمه بروم و حیلتی سازم بائد که بآسانی 
در حال يك حصنرا بدست توا اوزد خن او موافی مطلوب او افتاد 
اورا با ممی در مقدمه بفرستاد چون بیازر") رسید ارباب یازر(" خیال او 
بدانستند و بز«سکیدت او مطم گنتند اورا پند» کر دتفا و مفید خدمت 3 

» سلطان فرستادند و چون ۹ انديشه نیز در کام ایشان شکست سرگردای 4 
زیادت شد و مان کر و .بسر:و اخاب «اخلاف ااء ۷ ۲۲۱ ۳ 
رین میگاستاهاای راء الثهر ی‌باید رفت و نخان خحای سک نود بارش 
میگفت مخوارزم و ی خاتون سك جوئم و هچ کدام از 
2 رای دیگرّرا قبول نکزد پسرش خزانه اورا غارت کرد و بر راه 

۱ الثهر روان شد چون بعبر ججون رسید جمعی از خواصٌ سلطان 
ِ خوارزم ی‌امدند با او دو چار() زدن‌د" و بعد از مقاومت و 
مطاردت بسیار اورا با اتجاب بگرفتند ِ سرهای ایشان‌را فد ممت سلطان 
فرستادند » و کزد چون مخوارزم رسید نرکان خاتون اورا عواعبد مستظهر 
کردانید و گنیش. دما مشق کتهی لا لباس خوقه بر فریی 0:۱9 تک 

۰ جاور گردد مگ بدین حیلت سلطان از عثرات و زلات او صفم کند بر 
اقهیات اد تط وف ی سر خاك تک پیش کرفت نا ناگاه که ترکاس 
خاتون خبردار شد سرش‌را از تن جدا کردند و بنزديك سلطان بردند 
و باد فتنه ايشان نشسته شد و عدل سلطان بر شریف و وضیع 
گنترده.. کشت : 

۰ 7 گید گردنلینن ز روی قاس + هست ز نیک و بدی حق شناس 
وم مت فان سته خس و سجاينية. بود کی با ۱ موداری ّ 
مول را زارت الازض زلرالها ببندگان خود نود و ه فضل او بود 
که ابتدای 5 حالت در روز روشن بود نا مامت خلایق خودرا را 


() کذا ف.ب:) ۱: بازره ج: سارز». د: بازر؛ () فقط در ») 
(۱) ج:: دو چهار» )٩(‏ د: شدند) 


ذکر کزل و عاقبت کار او ؛ ۷۱ 


طوس رفت و بر عزیت هراة بسرخس رفت » و چون کزی‌را ملك کزمان 
میسر نشد و خبر حرکت سلطان از خراسان بشنید باز سودای خالش 
۶ انش طع خابرا در وجود ای چنان تیز(» کرد که بر آب(۲ از 
کرمان ۳ باز گنت از طبس منهیان رسیدند که او مراجعت کردست و 
* منصد او معلوم نه و عقص ان خبر وصول او بترشیز برسید روز 
سرا شبهنگام که اه دون پر او با جمعی از یاران 
درتاخت و آشوب و فتنه در ثهر انداخت اه شهر بر فور 
دروازها برستند و سپاهی‌ان بر دیوار نشستند آن جاعت بعد از حظه 
طواف در نزدیی شهر نزول کزدند متردد حال میان افاست و ترحال 
۰ تاگاه از اتفاقات حسن و لطف ذی النن خبر وصول اصنبد *) بعلوس 
در رسید شرف اللك حال مسرئی‌را باعلام فننه کزلی و العاس دفع شرز 
او بفرستاد اصفیبد ٩‏ یکهزار سواررا نامزد کرد تا ب تن روان شدند 
و بر سر او تاختند و اورا منهزم کردند و بتیب و غارت مشغول کثتند 
کر و اصحاب او باز گنتند و بریشان دوانیدند هريك‌را ازیشان در 
۰ وادیشی دوان کردند» و چون کزی‌را حتی شد که اورا در شهر راه نخواهد 
خثخادیلف رسید و تلطان بر در هرا است مانند مرغ 
حلق بریت طبیدن گرفت و چون اهو از جوارح و صیادان رمیدن و 
از فعلات خود پشهان شد و از تانب عصیان که دردی ی درمان 
بود اتگشت بدندان ی خائید و با احاب خویش در کار حرکت و مقام 
و ماد نام بتورات می‌کرد» بعضی می‌گننند رای استیان است بواله 
سلطان و برین نیت توجه مجانب خوارزم» 4 از هس در میان ایشان 


بود و کیت صلاح در کل جا نب 7 دوم و حصون ۳1 
)۱( تصیح قیام‌ی » س 1" ؛ باذر) جه: تاثیر) ب: نا ن و + ناسر » ( بعنی 
قرو بشعاپ ) رجوع کید بص ۱ ۲ 5 (۲) » افزوده: : ماتتد باد » 

3 0 آسپیدد/ ‏ () ج اسپید» .۰: سپهید» (۱): کا اج 4 ۱۰ 
بارر» ج: بارر؛ د ندارد» ی : : پارز » ج: ارر» د: بارز) 


۷ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


تصاف طفیی و دست: مضادره و بر اعحاب دیوان و مقولاس 

کناده کرد و باسعکا م فصیل و ؛ ساره و خر ۱۳ 
حعضرت خوارزم رسویل فرستاد و خواست ت تا بعمویپات و تلییشیات حالیا 
سلطان را مشغول کند چندانك شهر مسج شود در یلاها داشست 
که چون فصیل و شهر مس شود و او صاحب دینار و درم و کار 
ملك پریشان و در م سلطان از اند بشه وخامت عاقبت لذت عافیت 
۳ ».از منت آمهف ی پا ی ماس ویتکا و بدو نرساند چوزن 
رسول او مخوارزم رسید و از پیغام او اجتناب او از منم صواب معلوم 
شد رایات هایون خدایگان سلاطین زوزگا در حرکت امد با لشکری از 
۰ از شمار افزون بردانی ) هريك چون کوء بیستون تبد باد یت اش 
غضب در نهاد ایشان زده") شعنیر ابدارشان خالفان‌را در خاك خسته 
ِِ بگرشي و بشادیاخ آمد و از صورت حال اعلام داد چون 
سامان قرار نداشت اهنگ فرار کرد و با اولاد و انصار از شهر را 
امد ۹9 اصاب دیوان‌را چون:شرف الک که «زیر بود ‏ ۲ ۱9 
۰ "۳ علوی دز اصصاب دیگر و فاضی القضا: رکن النس مد ۱ 
اکابر دیکّرا تکلیف ابتضحاب "کرد و ۵ در آن فی ۱ يكك با. ترأك 
و تازيك بر راه ترشیز زد چون بدانجا رسید حنشم آن از کزیی التعاس 

هه جاعت کرد که بتکلیف با خود 10 بود از معارف و 
اکابر رهبة لا رغبة آن جماعت‌را در ترشیز بگذاشت و هر 
۳۰ ایشان بو د برداشت و ازسراه اه مازن مسجت و سلطان بازدم ماه رمضان 
سنه ")ارب و ستمایه(" بشادیاخ رسد و و انجا برای زیارت لا 


ما او تایه )0( ی 9 )۳( ۳ 


(-9) کذا ف ج و آن ۵ این الاثیر است ) در اه ی اتف ت مجای 
اپن کلات» هه الید) 


ذکر کزی و عاقبت کار او ۹ 


از جوا نب راه گشاده شد روزی رندی( باطعام طفام 7 و اوباش مشغول 
بود بهادران علها بر سر دیوار کنیدند و تا ان جماعت از چاشت فارغ 
"وک نگ ازیشان شام انتفام خورد ند رندی (*) فضوی جون دید که کار از 


۰ در آن شیوه متواری شود حبایل جست و جوی بر محلأت و اسواق 
انداختند تا اورا در دام انداختند") و موی کشان محضرت سلطان اورد 
ساطان فرمود تا منادی کردند تا لشکر دست از غارت کنین داشنند و 
دکانهای شهر ۵ در روز گناده کردند و رندی("ارا بطالبت اموال خزاین 
و ام او بناحق از ارباب شهر گرفته بود مو‌اخذت نودند تا ام داشت 

۰ و دانست بداد و بآخر جزای فعلات خود بدید و هراة از شوایب نزاع 


۱ سلطان متوجه خوارزم شد » 


ذکر کزل"" و عاقبت کار آوا 
کزی") تری بود از خویشان مادر سلطان امارت نشابور بدو منوّض 
2 و حل و عند مصاخ آن بدو منوط بسبب تخلانی که از سلطان بدو 
بردند خایف شذ پیش از حرکت سلطارن بعزم هراة بوفت 
محاصره هراة ناگاء باز گشت و بشادیاخ امد و دام ۳ انداخیت که لثکر 
ختای بخوارزم رفت و سلطان از هراة گریخته باز گنت و مرا بدین 
سب ناأمزد فرمودست تا باروی شادیاخ مک کم بدین بپانه شادیاخ با 


ِ 
4 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


۷۳۳ 


ح (۱) ج ه: زیدی » ۶ب ردی » )۲ دم طعام » ج ۰ ندارند» 

۱ () 1: ریدی» ج»: زیدی» ب: زدی, (8) د : گرفتند » ج اصل جله‌را 
۱ ندارد » )8( ج»: زیدی» و ردی ») 1۱( ب: کر » که 

۱ ۷ ب: کری» ۰: کرپی (ف اغلب الواضع)» - نام اين نخص در تاریخ ابن 


یی سین سین 


الاثیر در حوادث سته 1۰4 هه جا کرلك خان مسطوراست» ۰ 0 ب‌ده: در؛ 


۸ جلد دوم 3 تارخ جهانگای جوبنی ؛ 


سعد) الدین رندی() نام تخصی بود صاحب ذکا و فطنت نه با جهالی 
و بعنت در آن حالت چون روباء از شکاری بجست و محصار هراة تحصن 
کرد بر مولفضت ای مردان: خرمیل( جر بل مدا ۱۳۳ 
رندی که دز هرا اپودندا بن مقافنت یی ۱ اهنگک مانعت نودند و 
» رندی() خزاین خرمیل ۲ و ام اورا بود بر عوام ایثار ی‌کرد هرکس : 
ازیشان که حامل چوبی بود صاحب روت و بسار ی‌شد و بدان سپب 
چون فدائیان جان بر کف دست نپاده بودند و بر ارت و الا 
اماده شنت ور اناعه.این حالات کزیی 0) ان شادیاخ دش 1 1 
عصیان بیرون کرد چنانك در عقب ذکر آن خواهد امد سلطان از 
۰ خوارزم بشادیاخ امد و از انجا بسرخس» و چون در اننای مقاوست رندی( 
نزديك او م‌فرستادند و از کاری که نه ملام حال او بود زجر و من 
ی‌کردند او بهانه ی‌اورد که من سلطان‌را بسن مطواع ام( و منتظر ‏ 
وصول رایات سلطانی تا شهر تسلم کم و مراسم عبودیت تقدم نام چه بر 
امرا اععاد امان() ندارم اين احادیث خدمت سلطان انها کردند امرا 
۰ اورا بر توجه هراة حث و نحریض() نمودند و در مبادرت حریص چون . 
سلطان بهراة رسید رندی ا زکرده خود پشیان شد و بر فرار مانعت 
کرد:دايره غضب بلطای بلپب‌نن شد و فرمود تا ۳۳ 
کار خندق‌را بدرخت و خاشاك یانباشنتد تا بگیندی رس ۳ : وب 
فصیل را بیاغشت بندی بگتادند ان باز گشت و مائند با روا 
۰ شد و برج معروف ببرج و هن و بعد از آن خندق‌را از 
جوانب دروازها انباشته کردند و مخاك و خاشاك ‏ افراشته و مبارزانا 


اه ند (0) کذا ق ۱د» ج»: زیدی» ب: ردی 
(۲) ب: حرمیل ) )۲ جه زیدی » (۰) ۲ : حرمیل » اب خرمل » 
(۱) و ون 1 99 ب (صعییح امیاق) ج: زیدی ) کنا هو 
مکتوب بعیبه ق.۱آب) . ۱:ان .۰ 0 ده:ظریص ۰ ۱۱ج و: 


سین 
زپدی» ب: ردی ) 


ذکر احوال خرمیل بعد از مراجعت سلطان؛ ۷ 


مدد خواست اکثر سران سرَا:() متوجه هراة شدند و بظاهر آن نزول 
کردند خرمیل بعد از اسقلاف ایشان و استمان از قبل ساطان بیرون 
آمد و له بر فج و استیصال لشکر غور مطابی شدند و بدان سبب 
سرچشبه دولت غوریان حکر اصبح مق غورا گرفت و جعتی که 
ه داشتند پراکه شد» چون اختلاف بان خزمیلن 0 وا کشت و ان 
قول و فعل او اعتعاد برخاست چه نوت اوّل بی موجبی در ربقه طاعت 
و یت بدیت 
و حه ۱ یر افبلی ود 4 ۳ ی ۳ 
۰ در تدارك او اهال رود توح خاطر و ضایر حاصل آید سلطان بامرا 
اد ای را دفع کند و اصل ماده اورا قطع امرا بر عادت 
مسقرّ ملاطفت ۳ واجب ی‌داشتند و طریق انیسامط و ملاطفت برقرار 
مسلو تک ی‌داشت تا روزی او زا«باستشارق طلبی. کدنف و خلوق ساختند 
و از هر نوع حد بمث پرداختند جون فارغ شف شالت زوزن (*) فوام 
۰ الدین اسقضار او بنزل خود بهانهُ طعام و شراب العاس ی‌کرد و او 
در ابا بیهانهُ خفیف امحاح منود ملك زوزن") عنان او عیان بگرفت 
و باعیان ارکان اشارت کرد تا سیوف حتوف از نیام برکشید نك و اعاب 
او باکت کردند و اورا پیاده مخيبه کشیدند و از انجااورا بقلعه 
سلومد) خواف ۲۲ فرستادند و صامت و ناطق اورا غارت دادند و بعد 
۰ از چند روز سر او مخوارزم فرستادند» و پیشوای کار و روی بازار او 


( جع ری یی روسا و اشراف» (7 .بب: حرمیل » (1) ۱: پیشه 
است (کذا)» 0 ب باصلاح جدید: خواطر » 0( آب ده: روزن؛ 
)1( ۳ روزن » بب ؛ : رورن » کذا نی و هد ج : سلومند » سس 


در کب مسالك ی مالك ابن ت تیزیو دی (طبع دخی» ان کنه ام 


و ول وی بوده است ؛ و مب د؛ : زوزن » ۰: روزن» 


11 جلد دوّم از تاریخ جهانگدای جوینی» 
الاخره آن سال() عنان حرکت جانب خوارزم جنبانیسد حظوظ بوفود 
نلصرت و اقبال مج ظط از جد مسعود و دولت مو عود بنجاجم امال» : 


خوال) خرمیل بعد از مراجعت سلطان؛ 


چون سلطان ح مالك هراة در قبضه خرمیل() نپاد وخ 
» مراجعت معطوف کرد و ات اضر دید از غزو وجهاد اشتغال نود 
ی ای خر 5 تاد که سلطان در غزای لشکر ختای معدوم شدست 
شیطان تسوبل دا خرمیل"را بسودای محال ۲ گه کرد و ابا 
غرور در نهاد او جال کرفت بنزديك سلطان محبود رسول فرستاد و 
جون خالنت سلطا ن موافتت ابشان بود خرمیل را بانواع میات موعود 
۳ باز سکه و خطبه بنام غوریان کرد و جماعتی‌را که حصرت 
۶ ساطانی انتعا و اعتزا رن بکرفت چون اوازه مراجعت ۷ ۲ 
او مخوارزم کامران شایم شد خرمیل از خر میلی خود هراسان گت و از 
بطش و اس ترسان بعاذیر دل نایذبر نسك کرد و بتمویه 
و تلیس خواست تا بر رأی سلطان صادرات زلات خود پوشین کند و 
۰ از تکلیف بدار او محضرت اورا معاف دارند سلطان عنو و ی 
و از عثرات او تجاوز و اغغاض واجب داشت؛ ال غور چون حال 
روغان و مداهنت او بدانستند و باز میل او محضرت خوارزم در یافتند 
بر قصد او منشمر شدند خرمیل(" چون بر سر ارباب غور واقف شد 
بارکان حضرت سلطان که در خراسان بودند توسل کرد و ازیشان 


1 عصر تفریبا مین عیا نت حالیه ممول بوده است ؛ (۱) کذام سال ۲ دک 
سنه در اين فصل نگذشنه اسنت) در هر صورت متصود ظاهرا سنه 1۰۴ است چدانکه 
از ابن الأثیر و از سایق و لاحق هبن کاب معلوم میشود» رجوع کید بص +1 ح +) 

() ج افزوده : عز الدین» و حرمیل » ج‌: : عز الذین خرمیل » و 


یبن خرمیل » () ۰: حرمیل) (0 ور مین 


ره ور 


ادخلوها سلام امین و خلایق با تحمید امحمد ز فیدر میج 
ساظان اسا وال موکد کردانید و کافه چپوررا ای اضر ی 
تصفت مرفه و اند و احاب اطراف مخدمت توسان فودند » و ملك 
مان محضرت او مبادرث نود و در زمره ۰ ارکار. ن دولت مخرط شد و 
۰ اصطلتاع و ترییت از ۱ فران مستثتی گنت و ساطان باستالت 
جانب امیر حبود علامه کرمان‌را بفرستاد و اورا بواعید بسیار مستظهر 
گردانید و علامه کزمان‌راست در امیر حبود از قصین وفتی که 
اورا برسالت انجا فرستادند 

سلطان مشرقین و شهنشاه مغریین « محمود بن حبد بن سام بن حسین 


و حمود باستتابت فیروزکو و تقریر آن ۸ برو رسوی در مصاحبت 


علامه کرمان حعضرت ساطان روان کرد با تحفهائی که ۳ و اجداد 
او بود و پل سپید با آن اضافت کرد و علامهٌ کرمان‌راست از فصین 
در ذکر فیل که ون مصاحبت اد اززدند 

وس او | الماك ۱ الا دوب و لت 4 بن اصیاح () 


۰ سلعلان حاجت اورا باسعاف مقرون کرد و یابت بر امیر حبود مترر 


داثت و او بگ و خطبه بلقت سلطا موف داد و اساع و 

اذان‌را باسیاع از آن مشنف» و چون از امور از ن طرف فارغ شد بر عزم 
انصراف مکيم_ گلست بنیابت ان مالك عز الدین حسین خرمیل(ارا 
بانواع اصطناع و اسالیب مباز فضای حق اورا مخصو ص کدانند و 


بل ( دواٍست و پنجاه هزار دینار( زر رکنی افطاع معين و در جمادی 


۲ راد از حضرة مك بای تخت خوارزم است چه حضرة در عرف متقدمین بعنی 
بای تخت استعال ميشت است و الاح تب الصباح | ست بنشدید باه یهت ضرورت 


زر 1 هرز ردیل ۲-0 کذا ی ب‌ج د۰» درا اين کلات‌را 
عفط سیاق نوشته اینطور : 4 مار یعنی « مان [و] خسن اف 
دینار» و جون 71 سین بسا بن دی ۱ کت امن ۳۳۹ معلوم میشود که حط اش در 


0 
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مانتان: طرق از دست قاصدار بنانه: کید و خدمت سلطان ازرجون 

مضمون ان رای بوای بامیان") مسطور بود سراسر آن نانه مشتعل 

بر تحقیر کار سلطان و تحذ یر ایشان از انقیاد و مطاوعت او سلطا 

1 ن. یفه زا .دیدشت او نهاد که ۳ بنفسك الیو لك 

حسیباً از ز پای در افتاد چون از انش ر زفان عفن نداشت ساطان فرمود 
و وا از ربته حياة اما چوت 

شیر کر م پادشاهانه اور زفان امان مبذ ول داشته ات از حسن مکارم 

اخلاق تبد یل و نغییر آن و مذ هب کرم جایز نتوان داشت اورا بمخوارزم 

فرستاه با 1 مطلوبات او بود از ذخایر نفایس و عشایر اوانس» و بسر 

۰ او در قلعه ترمد پر ی ام را یا ت نا از خروج ابا 


فاید پدرش معتدی‌را بر توییخ و تحذیر او بفرستاد نا بثیب امد و 
ترمدرا محک سلطان بساطان سرفند نسلم کرد. و سلعلان نواحی بلخرا 
‌ الذین جفر) منوض کرد و دست اورا بلشکر بسیار فوکه؛ چون 
ن فواحی‌را از شوا یت مشوشات:اند رون پاك کردانید عریت توجه مجانب 

۶ هرا ما مران از راء جرژوان ( " روان شد ایام فرمان 3 
7 اورا رام شن و دوران افلاك موافق مرام او گشته مبشران مجانب هراق ۰ 
روان شدند و ساکان انجا دل شاد و و اشراف خلایق 1 
خدمت استقبال مسارعت مود و اضاف دیکبشبر اراق بت ۱۳ 
مر اسواق و کوچیارا بانواع یاب مذهب مزین گردانیدند و اثیل و 
۰ نقوش درا ند و سلطان در منتصف جادی الاو من ۱ 
اهبتی و هیبتی که چثم کس مشاهت نکرده بود و زینتی _ِ_ِ 
کیش که بد هار گاید اف کی و ۱ بیش او با ندای 


1 نامیلس » د : یامان ) () کذا نی 1 ج: <اعر» ۳ 
۰ خاغین» د: جاغینی ) رجوع کید بص ۰۸ س ۱۱ (۲) ب: حرروان » 
۰: خرروان» د: حروان » ج: جز؛ )٩(‏ کدام سنه ؟ در آ ين فصل تچ دی 


سنه قبل از اين نش است؛ ابن الاثبر اين واقعه‌را در حوادث سنه 1۰۲ ذکر میکد» 
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و بر نقریر ار آن ملك ۸ برو منشور با طغرا یافت و امرای دیگر که بر 
موافقت امیر محبود بودند 0[ 
پیش. از انكك ایشان بر خود مجنبند چون شیر که در سر شکار نشیند و 
٩ ۷‏ بر کيك دری حله کد بریغان دوانیدند و جعبت ایشان‌را 
* پراکنن اناره: کردند و میشران تخد مت سلطان فرستادند و انتدعای 
حضور او کزدند و بر انتظار وصول رایات سلطانی ۸ در 1 توقف 
مودند و سلطان چون حد بلخ رسید احاب قلاع مخدمت او امدند و 
در نسلم کید حصون مبادرت ینود و واگ بخ عاد ۱ الدین که سر 
امرای بامیان (۱) س دی مقدمه دم هوای تک می‌زد دس 
۰ مثایعت و متابعت آن حضرت دم بدم اظبار ینود چون رایات عالیه 


از افق بادیه برامد چون افتاب روشن شد که دعوی او سرسری بودست 
و خن او هر دری و باعتاد حصار هندوان که حصنی حصین و رکنی 
رکین بود خلاف ون کرد و نفایس ذخایر از جواهر و خزاین در انجا 
کرد آورد و لشکر منصور پیاده و سوار چون سواز بر مدار سور حصار 
۳ نزول کزدند و تير و سنگ. ربزان تا ارکان آن روی با نهدام و سکان 
پشت بانپزام دادند و چون درد عاد الدین‌را جز انقیاد و اذعان درمانی 
دیگر نبود از غایت اضطرار نه رعایت جانب اختیاررا در استیان (7) 
کوفتن() گرفت سلطان تمس اورا تسا خایف عو ناسا پات+-مفزیورتت: 
گردانید وعنایت و عاطنت از 3 متوفم او بود افزون و بر نقریر نواحی 
که ول آن بود:متودشد چون از حصار .ییرون امد و من بارگاه 
بوسه داد چزیت عواطف شامانه و مزید عوارف خسروانه متاز گشت 
و طایر سلامتی او در افق امان( در پرواز امد و باختصاص در 
لس انی سود جنّ و انن شد و ربلت") بدا ا تکن صدورمٌ ناگاه 


() ۱: نامیان » () ۲ ج: استالت» (66 :يو کقای قزر ف این 
کله‌را ندارند » ۵) 1ج افاق » )0( در چیع نسخ: و الّه» 


1۳ جاد دوم او تاریخ جهانگهای جوینی » 


مستوی بود و سلطان جلال الدین آن حدودرا بکرْفت چنانك در موضع 3 
ی ذکر آن خواهد امد و زاولستان و غزنین‌را تاج الذین ایلدوز(۱ .. 
بمد از فتن و آشوبها بگرفت و حک کرد و در دار اللك بدر هزاف.ی ۷ 
فیروز کوه امیر حبود پسر سلطان غیاث الدین مستول شد و چون امیر 
حمود بشرب و عبش و اثلاف و طبشس نانک فیره ما ۱ 
مشغول شد و از طرب چنگ با نعب جنگ نی‌پرداخت و امرا از 
صادرات افعال او چون( لین() و خور و ضعف و۳ مشاهن 
می‌کردند اختلاف درافیان وجوه و اعیان ظاهر شد و عز الدین حسین 
خرمیل () که وای هراة بوذ و روی بازار و پشت کار ملك سلاطین 
۰ بتابعت سلطان حبد انار الّه برهانه برامرای دیک ناشیا مود و نزديك 
ساطان پیغام و رسول متواتر کرد تا سلطان پیشتر بهراة گراید و ملك 
انرا با ملك دیگ () مضاف کّداند و در آن وفت سلطان از ان 
خان () ختای مستشعر بود که ۲ پیش دیتی. کید و بخ و ات 
حدودرا که در نصرّف سلاطین ور بود و لك ختای نزديك با حوز(۱) 
7 خود گیرد باببندا سبپ دفع ترك ختای رل توجه آن و و 
بشادیاخ رسول فرستاه ۷ لذکر خراسان متوجه هراة شد ند عز الذین 
حسین خرمیل( باستقبال بیرون امد و شهر بدیشان سپرد و راه خلاف 
۰ نسپرد و از جانب سلطان بانواع مب و انعامات بسیار اختصاص یافت 


( پلدوز» ج: ایلدکی )1( ج ندارد) ۲ افزوده : حور » 

(0 ۱ب ج»: کین» ‏ ۵ ب : حور» .ج: جور لوکن)» ۰: خون» 3" 
دارد بر اه ی ضعف و نستی اسبت )٩  »‏ ۱ج: شدت ؛ و 
ندارد» - سدر بتعريك بعنی حبرت و عدم ثبات است؛ ۱ ب : حرمیل 4 1۹ 


بر ۷ ب تصیح جدید: با ملکهاء دیکر د* با دیکز مالك» 
۱۸ج ندارد » رک .وضو از اتذاض ۹1 : جوز » و ندارد » ب #صتیح 


جدید: نصرف » ج اصل جله‌را ندارد » (۱۰) ب د . کل «خرمیل »را ندارند » 


3 « حستن خرمیل »را ندارد » 


هت و 


مسلم شدن ملك غور سلطان حبد خوارزمشاه‌را؛ 2۱ 


ذکر مسا شدن ملك سلاطین غور سلطان حمدرا 


چون سلطان شپاب الدین از دار دنیا پنزل عثی رسید غلامان او 

که هرکس صاحب طری شن بودند ان ملکت‌را که در حوز() هريك 
بود باستقلال حاک شدند » دی( و حدود هند وستان‌را قطب لد 

» اييك بگیندی حاک بود و ند زو بزرگ. در فد بر دست او برامد 
6 وه شد و خی بسرینه() نداشبی غلای داشت بعنل و 

ای مشهوو الهش( نام قام مقام ایبك اورا بر نخت نشاندند و بسلطان 
مس آلدین ()ملّب ۳ ا کف( هندوستان و اطراف و اقطا 

ذکر او شایم شد و اورا در غزوات و فتوحات اثار و اخبارست؛ و بر 


۳_ 


۶ 1 5 ۷ ۸) » ۱ 
: طرف سند. چون اوچا() و مولتان و لوهاوور! .ی برشاور) قباچه )٩‏ 


۱ سین 


8 لبق در تطرف او در ارت » - ج د ه: : در خور؛ اب ۳0 
جدید : : در حوزه» 7 ۳ (0) کذا فی ۱د» یعنی دملیب ب ج: : دی 
(0) ج ه: نرینه» ) تصیح قیای ؛ 2 + آلشیش : جه: : امش 6 ب 


باصلاح چدید: ایلفش» د: تا ون ب افش با دم ۰6 اسی 
نه ابش پا يك تا * چنانکه ی و طبقات ناصری دین مشود » 
صای طفات تاصری در دح پر الشیش مذکور بهرامشاه گوید از فصین : 
( اسب ارث: دودهشسی * عمد اه ز.فززندان توئی الجمش ثاف 
و یز در مدح هویش ناصر الدین رک بر از مطلع قصیرهٌ : 
رام کش است + ناصر ادا و دین محمود بن التتمش است 
و بد.پی است که اقتضای وزن عروفی این دو پیت اللتمش با دو .| شب بلاشات 
نه الیش با يك تا۰» وابر.. الاثیر ویرا القرمش (ع الندمش ظ3) می‌نامد و در 
بسیاری از نس قدیه طبقات ناصری و غیره نز اب کلنه الخم با در واه مسطور 
است » واینجا یز هیأت نع 1 «التمش» موید صرع این فتره است ؛ 
(هِ- سه) فقط در ب مخط حدید » 0۳( ناویا ؛ ۳۹1 ورا آوجا (کذا)؛ ج: اوما؛ 


یی تن نس 


ب‌د: فاور» ج: : لوماگر ۰ 0) ۰: پشاور» د : برساور» ب: برشاور» 
ج: : برستاور » 1 : قاجه ب اجه ج‌: : قداچه ؛ ك : فتاه و : فذاچه ) 


1 جاد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


چندین نوبت رنجها کشید تابی رخ سلطان رخ آن برداشت» و تجب‌تر 
حال ملل بامیان() بود او" افربای ترديك او صاحب ع ۱۱ 
مر حلل دام آو نب دس کاه ار 2 ۱۳۳ 
که اغصان مرادش بارور و بستار دوات او تازه و تر گشت ی مکنی 
» و درنی دو منزل در يكي م‌کرد و سه فرسنگ در تک ی‌رفت و چون 
نزديك رسید که بر ارزوی خویش فادر کردد خود از مکامنْ اجال 
بتقدیر ذو امجلال بیرون دوانید و کاروان عر اورا که بامانی روزگار 4 
پربار بود فطع کرد و از تخت نعش بدل شد و از مخت شفناوت . 
روی نود » 0 ۱ 
۰ من تال ین دئیباه امنية . اسقطت ایام منیا لت 
و اين احوال سیب اقبال سلطان شد چنانك در ذکر دیگر آن حال 
منصّل شود؛ 
همراء خصز ای خکرما. قمالی فی له ینید ربارب ۶ ۹ 


و اوطا: ۱ پم« 
و 0 2 عم سر فا و ع و6 3 
ف ظلام الاجی و فوء الهار ۰ اه لمهنین ابر 


3 "۳ 
و قبل البیتین زر 
هد اس و اه و و( ۱ 0 
بان دی رپار فد نزلت پل و حلدت فاین هل رن 
پم اج امه تا ۱ ۱۱ 1 
این این ال رک _گ‌ راب | لدصر و ترو؟ مرت ۳ ِ 
ج ان 92 سك ۱ 
کل دی نغور و امر مطاع» البیتین » و بعدها ۳ 
ستاو مرو تک ت. 9 و ح 3 ‌ ؟ ۳ 
لم تخلدهم او او فد * کنژوها : هرن رفضغ ۳ تفار ۰ #6 
لم نیغنهم بوم نحساپ ولکن حمل‌وا وژرها محع الاوژار ‏ 
سم حیحص صیم 
(۱) ۱: نامیان » ب جح : «امیان ) )۲( متصود اشاره با لاظط امينية (ارزو) 


و مِة (مرگ) و من" (نطنه) است وف عبارت قاصر و معفی بارد است مخصوص ۰ 
مصراع چهارم ک علاوه بر رکاکت لنظ حون است چه صواب «کلتا» است مجای 8 


کلا و «حاشینیها» بتاً یمث یر راجع بای ) 


کثتة شدن سلطان شهاب الدین غوری» ٩‏ 


هون بارگاه برا وزدند چنانك يلك ثبه از بارگاه در اب 

د و در محافظت ان جانب از فدائیان احتباط ترك کرفته ناگاه هندونی 
دو سه میأن روز بوفت بلوله سلطان چون انش از ز آب برامدند وشر 
1 آفیادند و او از نرقب و ترصد باق یگ غافل و از عناد 
* روز زگار ذامل( 19 روز سپید( سپاه كت ء شاه ۶ را مودند 


و مذاق طعم حیاةرا برو اه فان ینب با ترصد اجال ضولش رجال جه 
سود؛ و با ادبار اقبال استکنا ۷۳۰ فریاد رس ؛) ری واعتاماو 


بیاض و سواد (گرزدی نکرد ٩‏ 
کل ذی دول و ام رام ۳ 
2 مرح مرح مت ی م ص و6 
مکی برهة فسادو| و قادوا ء م2 صاروا أحدونة السهار0) 


آن رود عظم معروفق است در پنجاپ که در رود سند میریزد و نام شهری است نیز 
پر اب جت رود مابین ای و ب نیرت ق ی فک در شال غربی 
لاهور» و مویّد این احتال انست که از اين الاثبر صریجا برمیا ید که تتل سلطان 
شهاب الذین مان لاهور و غزنن واقع شد و هچبین طبقات ناصری گوید که قتل 
وی در مراجعت وی از هندوستان بفزنین بود بنا برین مراد از کل «جیحون» 
در متن نیز باید هن رود جیلم باشد چه اصلا ربطی ماببن جیحون معروف و هل 
وتوع این واقعه نیست و سل جیحون بطور سم جنس بعنی مطلق رود بزرگ در 
مصْفات فارسی شایع بوده ا ست اينك دو سه متال :+ - «شهر سیستان‌را زرنغم گویند و 
بنزدیی شهپر مه | یست که اورا زره خوانند و چیحون میرمند در وی میریزد» 
(جهان نامه » لب در سنه 60 لنه پاریس 394 .0679 1009 جوذ۸«6 ورق ۱۸9)) 
«از دریا هچ جیحون برون نیاید پلکه هه جیحونپا بسوی دریا شود» (ایضا » 
ورق۱۸۱)» «مزژده جیحون یعنی رود بزرگگ در وی [محر خزر] مبریزد» (ایضا » 
ورق ۱۸۲6)» «جوی بزرگرا رود خوانند و عوام رود بزرگرا جیحون خوانند ... 
و از جیحونهائی که در عام است هیچ بزرگتر از نیل مصر نیست» (ایضا» و 
() یعنی بر ساحل » (ات) .۱: ی رسب : ( یه -۲) ج ندارد» 
(ا؟) و 4 کردی سودی نکرد؛ - گرد [ضبط گرد مق یار قح و فابتتدو 
تقت‌را کرمد (برهان)» 0 کذا ق ب‌ج و ۲ ندارد) ۰ تئيه الیتیهة : 
و امیتتاع,) (1) من ابیات لا الفرج اجد بن عل بن خلف المذانی من 


با ۵ جلد دوم ( تاریخ جهانگیای جوینی » 


چون سلطان غور از مال و لشکز عور با صد هزار عوار با ملك خود 
رسید سلطان یک از اب باب بنزديك سلطان غور فرستاد مذکر بدانك 
ابتدای این وحشت از حاثيه آن جانب برخاسته است و الما اضر 
اکنون طریق رات مسلوك خواهد بود و راء منافشت مسدود سلطا 
» شهاب النین. نیز بأیمان خلاظ قرار مصالت مود یا ۳ 
معاونت سلطان‌را هرگاه اشارتی رسد ملتزم شد و برین جلت میان هر دو 
سلطان وثایق مبرم گشست نا بعد از دو ماه جمعی از لشکر غور در حدود 
طالقان جع امدند و تاج الذین زنی وی مغ که ضرام آن فتنه بود برو 
الرود تاخت و: بدان.سیب.شن دو آن "کار بات وا ۳ 
۰ مغافصة در دام هلاکت انداخت و خوا ست که اثارت ضيم و عم ظ 
کند و اسقراج انوالیت ام بضف ناطان بدر الدّین جغر(ارا از 
مرو و تاج الدین عی‌را از ایبورد بدفع آن فتانان نامزد فرمود بعد از 
مصاف زرا با ده کس از مرا مقید بخوازم فستدند 17 و رای 
حرکات سر ابشاره ن حافی السامعین از تن جدا کردند هجان تشویشات 
۰ لسکین کفت و ملكك وم یافت ؛ و هرچند میان هر دو سلطان مرایر 
ایمان بر فرار مفتول بود اما سلطان ()شهاب. الدین() از غين واقعه 
ماضیه پشت دست بدندان می‌خائید و در تدارك حادثه ببهانه غزا عساکر 
ترتیب"ی‌کرد. واه فیساخت تا در شهور سته اقتین و سا ۱۱۳ 
بغزای هند مایل شد تا مرمت احوال خدم وحم کی که درین چند 
ال ود شد امد )٩‏ خراسان ی تب و عتاد گفته بودند چون بدیار 
هند رسیدند بيك نتم که وم میس کذ اند اصلاح امور خزاین و جنود 
کرد چون عنان انصراف معطوف گردانید و از معبر حیی ٩‏ عبور کرد 


۱ 


() کذا فق ۱» جد:: خضر» ب ندارد» ( اب ه: فرستاد » 
(۲-۱) فقط در ج) (۵ ج د: امد شد» .۰ 6 کذافق ۸0(۱ ج: 
حیل » 5 جبلی » و حیل ؛ سب احتال قوی مبرود صواب جبلم باخد و 


9 


محاربه ات ۷ 


ون دس ی وا ج و 
آفتاب بر باره افق بردند و پیش‌روان خرشید از ورای تتقی مشرق 
بدمید ند لشکر ختای ثبات قدم نمودند و بيك نوبت حمله کردند کدن 
مقاوست ایشان شکسته شد و دست مصادمت بسته گشت و بقیه لشکر 
پنجاه هزار مرد بود در موقف ها کشته شد ۱ و سلطان شپاب الدین 
لشکر خای دیو|ررا سوراخ فکردند و نزديك رسید که سلطان شهاب 
الدین دستکر شود سلطان سرفند بنزدیلک او پیفای فرستاد که از راء 
۳ تال که ملهلان ۳ میم با زر و در دست 
ات وق بش ؟ شا مس مود ار ۱ ات نوتل 
فدای خویش را بیکباری رات اما 3 اب و ۳ 
۰ حیله » شفاعت سا ببرقند خلاص یافت و هنگام ولات حین 
13 1 یت پآشس را رجت اما فخات رجاژها 
0 .1 تا خر لغنایم #1 + تعود و نها ما جما و حیاها )0 
() ب د با ج : کشعه (فقط)) موی گوتتای 
( ب ؛ عنث» یف ) ج؛ نیت ) (۲-۱) اي بن جله کل از 1 ساقط 
)٩( 7‏ یعنی اسلیه خانه و قوریطا*» و پاین معتی در کر گر قرون متا خره 
عتصوص ورد م‌اليكک هصر زرد خانه و ی نت ناه اسنعال می کرده‌|ند و اصل معی 
۱ ین کلة زره خاته ات ی او زود معفی زره در عری و زراد ی زرهگر* و بل 
از ان تصیی 9 استعیال نی مطلق فورخانه و اسلمه خانه استعیال شه۵ است (رجوع کید 
نیز بذیل فومیس رب از دزی) ؛ (9) من ابیات لعبد اه بن مد بن عيبنة من 
روّسا* البصرة و قثل ما العتبی ف اأرع الیمینی (انظر شرح الیمینی لیخ احجد ادنیی 
طبع مصر ج ۲ ص ۱۷)» ۰ 
و 


01 جلد دوّم از ناریغ جهانگدای جوینی؛ 


ناکای ۳9 سل () 

و 
را کار بست و اثقال ص_ فرمود تا در شب سوخند و ۳ خواب 
بردوختند و از غایت ضلال و غٌ خبول و جال‌را پی کردن‌د» چون ۴۰ 

* باز گننند سلطان چون شیر هصور و نج غبور بر عقب ایشان تا مد . 
هزارسف () رسید. لفکز غور باز گثنن. و مصاف برکنید اشکز سملا 
بر مهنه ایثان حله برد رایات غوریان معکوس شد و دولت منکوس 
کت و از امرا.و اصحاب او بسیار درافید. اساز افاختن و بدیاگران دی 
خپایدنو ای نان وان کرد استهونه الثیاطین فی الازض 

حَان و نان ۲٩‏ لشکر خوارزم بر پی اینان خشناك چون ول از 
عقب رباك تا از سیفاباد 0) با فنون فضیحت درگذشتند و سلطان مشمول 
ما لاف و تفر یف سای" با کشت ال و ولد 
ال ی خبول و بت بسعود/پونان بان بیعیه 1۱ ۱ ۱۳ 
مغالم کیره تأخذونها نات ی هذه بدها ۳ و ساظاونن هو 

۰ خوارزم بزی ساخت یی از ای سلطان از فردوس مرقندی() که 
مطربه بود بر حسب حال بزم ربای() در خواست بر بدیهه یگنت : 
شاها ز نو غوری بلباساست مجست , ماننه جوژه( از کف خات جست 

سب پیاده گنت و رخ پنهان کرد م پیلان بتو شاه داد وز مات جست 
چون و باند خود رسید خود دید 1 دید لشکر ختای بد یشان 


ام 


0 اصل مثل لیس هدا" سنت فا درمی است؛ رجوع کید جیح لامتال : 3 


تا ۱۳ 


باب لام و لسان زیت ار و۱ 7( : هرا اسف» جه: 
هزار اسب » (۲) د د افزوده : و () ۱ : همی‌ارلت) ب: ههینانك) 3 
هیپرازکه ؛ 09 کذا ق ب» ۲: سناباد؛ ج: ستاباد» »: اسفایاد» د: 
استفاناد؟ .۰ ۲ باز ظط در نز نا جدید ‏ ب باصلاح جدید: صانع » 
۰ افزوده : ربا ) ((0 کدا فق ه) د : ممرفندبه ) ابج 9 


۱۱ د : این رباع » ج: رباع » (۸۰ کذا ف ب‌ج) و : جوزه ) 1 : حوره ) 


۱ 
ِ 
۱ 
۱ 


محاربه ی دی ری له تیک 00 


تابن رفک ۳ 
اک و تاو نو هو مجح 


۳ تا یکتر روی یکا راذن وا سلطان باخضار مردان ن بیاده 
و سوار باطراف خراسان رسولان متواتر ی و از کور خان مدد خواست 
و بر شط نوراور() لشکر گاه ساخت و در چند روز معدود هنتاد هزار 
مرد کار و جلد جع آمدند و لشکر غور با چندان لشکر و فبل و کثرت 
۰ قال و قبل که اگر خواستندی جمون‌را هامون کردندی و هامونر! ۱ 
خون حون ساختندی بر مقابله بر جانب شرقی شط لشکرگاه ساختند و 
ساطان غور فرمود تا معبری جویند تا روز دیگرگذر کنند و مشرب 
عیش سلطان مکذر سلطان غور باستعداد قتال بترتیب( افیال و تربیت(*) 
رجال مشغول بود نا بامداد علی الصّباح کاس گناج از کاسه شرارنش 
۳ سازند نگاه خبر رسید که طایکو طراز") سپهدار لنکر قراخای با 


0 لشکری انش اسای و خایلک. وستیك تن سلاطین سرقند با او 


بم» احاب فیل چون دانستند که ر تّ ۹ لارباب کید ایشان در تضلیل 
او ریب بای با بو هو دساف ۲ 
ان( انصراف کردند ۱ , و فرار بر قرار اختیار نود !۲ و با حصول 


(۱) ه ندارد» 0 کداق ۱ اب ب: وراور»ر و : نورآنور » ۰ افه (کذا 
ج اصل این ی جله‌را ندارد » )٩(‏ 1 یب چ خی تو تسین ب باصلاح چدید: 
بح بین ) )٩(‏ کذا ی دا 1 : تریدت 4 ب: : ترییب ) کز 3 بر کله‌را 
ندارد» - اب: «رحال» تجای «رجال»» تا ان رن د لا 


طانیکو طراز» ۱ مور ج اصل جله‌را ندارد» - چون این طاندح در که 
طراز اقامت داشت ورا طاینکی طراز می‌گفتها ند: (رجوع کید بورق ۸۰۷)) 


۱ د ه: نیام 0 ۱ب ج ه ۰: کرد ۸ د: ون ۶ 


4 جلد دوم از تارخ جهانگدای جوینی ؛ 


و ابقا و فروج امل و دین متترحات الب غازی و رعایای 
را باهتزاز تلفقی ود و بریثان از اتلاف اموال و ارواح توق کرد 

0 غازی مخدمت سلطان امد و خاك بارگاه بتفییل() شناه میت () 
شد و پیشانی او !سجن رشن بر وفاق میناق اورا باعزاز و 

8 
تطاول و مطالمت بر ریا نفک گر و از رعایا استخراج ن آغا ز عپاد 
وی دز و زود او بثنید جانب ۳ ریت بل 
نگذاشت(* ترك( ان مقزررا ذخیره باق‌تر و حصنی واق‌تر دانست و بر 
تصدیق پیان خوبش مراجعت نود و لشکر او حدود بادغیس‌را غارت 

کردند و باحتیاز اموال و مواثی مستظیر گثتند هرچند از آن نیب و 
از سلطان مقعاثی و مستشعر بودند و سلطان برو امد و الب 

غازی که بتکثل اصلاح ذات الیین از خدمت ساطان شهاب الدین مرخص . 
بود بعد از مراجعت ساطان بدو سه روز معدود باجل موعود رسین 
بود» سلطان شهاب الدین بر انتقام باز عزم خروجرا ساز ی‌کرد و ا 

* نوبت رزم خوارزمرا آغاز ی‌نهاد و چون خبر عزیت او بساطان رسد 
رعایت جانب حزم‌را عزیت جزم کرد و براه بیابان مخوا رزم رسید. و بو 
لشکر غور که () بعدد از م و مور" افزون بودند مسابقت نود تا 
برکز دولت رسید و اهای خوارزمرا از قصد آن جاعت اعلام داد و 
از وقوع بلاء ناگاه ۲ گاء کرد تمامت اهالی آن یکدل و یلک زفان با 

۰ اندرونی از میت در جوش و ظاهری از ترس اهانت و استذلال در 
خروش بر متابله و مقاتله اتناق کزدند و بر منع: و دفع اطباق و مامت 

() : رن ب: بل » د: یتیل ج: متصل) () ۲ب د: محدر) 


خر )۲( تصویح فیاسی » - چ؛ زین ؟ 6 ۶ 
فانت / تیا 7۱ گنای ) (۶) کدا شوت و و 
11 بلك» ج: پل کی (۱-ا) 1ج :بعدد مور » و بعدد از مور » د: 


مدد مور (بودند و آفزون‌تر)؛ 


سلطان علاء الدین حید خوارزمشاه» ّ 


پشت رزم ایشان بودا:یافوّت بازو و جاعت او تا حدی بود که 
سلاطین غور بکرّات او را با شیر و فیل مواجهه جنگ فرمودند و بر 
هر دو غالب شد و چون بهر چند روز سلاطین اورا با اين دو حبوان 
جنگ میانداختند واه یکی اد مها ملد یی ی موی دز 
» چگ شوم و.ساق اسب سه ساله ی‌شکست. ف . امجمله چون این فخ 
مرب ان 0 بر فصد ملك هراة 
تحریض ی‌نودند و آن ملك در دل و چنم او تربین ی‌داد و می‌گنتند 
چون برادر ی غیاث الدین از پیش برخاست رو پسران او سبب 
ار در منازعت انشد و از.امرا.بیشار. ان باشد که مجانب 
۳ باطان مایل باشند و( چون رایات. عالیه سایه بر.ان دیار افکندآکثر 
ایشان بعروه دولت سك نایند خوش خوش در دل سلطان اين مضها 
اثر کرد و خیال ملك و امال مال در ضیر او مصوّر گشت در جمادی 
الاو سته بتمايبة با لشکری آراسته و مرداف بشجاعت و دل ۴۹ 
پبراسته عازم هراء شد و الب غازی که سرور امّرای غور بود بایالت 
۰ هراة موسوم بود چون مواکب سلطان بهراة زسید و( سراپرده بر افراشتند 
رس کرد و از جوانب شهر سنگ چون نکرگ 
ریزان در بازارها و محلا روان شد و اختلاف مردمان در حلأت و 
اسیاق منفتر ند:اهال رن ری ی نهادند. و الي:غاری 
سفرا در میان کرد و "گنت مرا خود از سلطا تاکز 
۸ که طریق باب آبد و سلوگ شیوه رشناد برزیل(؟) و بعد 
ازین مجانب خراسان کس تعرّض نرساند ی سلطان نیز بدین نواحی 
تعرض و اسبی نرسانند و با این قبولات و میتی مالی شگرّف‌را متقبل 
شد و بصفای غوریان متکثل سلطان نیز بسبب حمم ماده نزاع و کین 
() ۱ب د: او) (0 کذا فی چیم النسخ» و بتر نبودن اين واو است» 


سین 


یس 
(1) ج »: ورزیت » د: نورزیث » 


11 جاد دوم ‌ تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


خوا رزمشاهیان ببشتر شد » در میانه این حالت خبر وافعه برادرش 7 1 
الدین از رحلت فرو کوفت و چون برو رسید حبد خرنك( را 
که از سرور امرا و بهلوانان غور بود و انجاعست رسم ۳3 درهزو ۲ 
۳ و تاع آورد و بضی امرای ساطان‌را درانجا دی ۳ 
ه کرد ۳) و قوی‌را بکشت( و از انجا بر فصد ناج الذین خلح") بطرق") ‏ 
رفت ۲ پسر خودرا بنوا بنزديك او فرستاد و در وقت مراجعت امیر . 
مرغه۲ هم پسر خودرا پیش او فرستاد چون بدیت استبلا مفرور شد . 
روی با مرو نهاد خبر رسید که از خوارزم لشکری از راه بیابان بقرب 
مرو رسیدست از ره ززکا بریشان اد چون عسکرین عم پیوستند ریاح 
۰ اقبال سلطانی از عبب تابید یزدانی در وزیدن امد و دل ال ۰ ۲ 
طپیدن و باز انك ") لشکر خوارزم نصف اشکر غور نبود بر لشکز غور 
حمله کردند. و ابشانرا سل 0 خرئلک 0 بهزار له ۱ ۱۳ 
انداخت و لشکر بدر ثهر رسید و فصیل‌را سوراخ کردند او بت 
و از خوف صولت او ۸ در حال اورا 5 از امرا ضربه زد و 
۰ سر اورا مخوارزم فرستادند سلطان بر قتل او انکار مود و"چون نید ۳۰ 
وافعه او بسلطان غیاث الدین رسید تفکر و تحیر باحوال او تهدی نی کرد 
و مجز و ضعف تصدی نود چه خرنك ۳ روی رژمه سلاطین غور و 


(۱) ۱اب: حرمك » ئ خولک ۰ جر يك» ۰: خزيك» - رجوع کید بص ٩۸‏ 
حا (۲) کذا نی اد ج: : تا باییورد» و ب باصلاح جدید: 
متواد اي برچ و ا لتاق اس ب ظامرا» (1) کذا فی ب باصلاح جدید» اجه 
زج ماو ی 0) ۲ : خلح » کذا ف جیع الخ» 1 
خط جر بل افزوده : او » ج افزوده 6 ۵ ۲ج : مرعه ) - مرغه ظاهرا قلعه مرو 
بوده است ) رجوع کید مجلد اّل ص ۰( 0( )٩(‏ ب باصلاح چد ید : : با آ نك 

۰: پا اتکه؛ (۱) ب بخطّ جدید افزوده: : ساختید ) ج + افزو ده : گردانیدند» ژ 
افزوده : کزدند؛ رن ب یلگ ) # : جريك» ۳ : خونك » و" و 
تخریك ) رجوع کید بل 9۳۳۳ (۱۲) 1 : خربك» ب: حربك و : خونك» 
۰ : خزبك » (0۱۱ ۱: حرنك» ب: حربك» ج: جريك» د: خوی» ۰: خزیكگ؛ 


سلطان علاء الذین حمد خوارزمشاه ۵۱ 


و کول و یه بسا مت سلطا فاد( سرت 
غضب تسکین پذیرفت و قبول ملیمس رعایا از عفو و اغضا بر اعناق 
ایشان طوق منتی شد » و سلاطین غور بیشتر بر عزم مراجعت با خراسان 
حنشد و مستعد ی‌شدند چون سلطان حاصره شپر هرا اشتغال مود 

» ایشان خواستند تا در نپزت خلرٌ دیار و رباع ملک ز) از سلطان و 
انصار لشکر بدان جانب کشند ") ساطان چون اوازه بشنید بر راه مرو 
اووتو اسب مود و سلطان شهاب الدین نیز از جالب طالار نت 
گر ویب + باشد کاس وین جر 

۱ و بعضی عبور کردند سلطان چون روی مقابلت*) ندید" رای توجه 
جانب مرو بامضا رسانید مردان غور بر اعقاب لشکر سلطان روات 
شدند چون بسرخس رسید انجا توفف نود و رسل از جانبین در امد و 
شد() امدند و از سلطان تسلم بعضی از ولایات خراسان العاس ی‌نو دند 
ول مرافنه 0۳یا آن جخن میافقت نفود و از سره 
۳ عازم خوارزم شد و سلطان شهاب الدین لشکر بطوس کشید و بال و پر 
سکان طوس بصادره و شکجه برکنید و چون علوفه بلشکر او وانی نبود 
بر رعایا تیف کرد تا غله بفروشند و فرمود تا مشبد طوس‌را که غلا 
مجایت تریت مشهد بدان موضع نقل کرده بودنت‌د کس فرستاد تا غلقا 
برداشتند و بدین اسباپ صعب که علاوه توبمت 9 برد ضایر شریف 
9 وضیع آض حکومت ایفات متنثر گست و رعیت‌را رعبت تا دعت 


() تصحیح. قیاسی » 3 ام ۰ 3 شر) ب (باصلاح جدید) ۰: تا شدّت» 


4 61 اه افزوده :. خراسان » 0 کنا ف ج» 
۳ )1( ب ج : مقاتلت ) (۰) ۲: بدید » () 3 و: 
امد شد» ج این دو کله‌را ند ارد» کذااق 4۲ ب د:اموافته» + 


هردو مکی است خوانت شود ج ندارد ؛ - موافنه. ؛عنی: تحمیل کردن مبلغی است از 
ما ۳/۹ ومنه مال المو اقنه (ذیل قوامیس عرب از دزی)» 


7 جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


بضراعت و امتهان امان خواسنند سلطان طرف() اقا کت فأجم( را 
در باب ایثان نندمٍ فرمود و بر عثرات و زلات ار آن فوم اغضا و 
ایشان‌را با خلعتهای سیار و ماهای بی ثمار مور و مکزّم با ایادی و نم 
با خدمت سلطان غور فرستاد تا بیاموزند شیوه عنو هنگام فدرت و طریقه 
» حلم و اغغاض با کثرت ضغاین و احن؛ و سلطان فرمود ا ار 
کل خراب کردند و از انجا متوجه مرو و سرخس شد که هندو خان 
برادر زاده او داشت از قبل سلاطین غور چون خبر ع دی بیی : 
باران ثم بررو بارید: و متوجه:غور شد» تلطان چیه ۳ رسید 
کوتو(ل آن پیش نیامد سلطان قوی‌را حاصره آن بگذاشت نا انرا مستتاص 
۰ کردند و کوتوال‌را بگرفتند » و سلطان بر راه مرو متوجه خوارزم شوو 
دنک باری زر رزم‌را اماکنا کفما و برقصد هراة و استبصال سرا () در 
دوالعة این سال(* باز در جبش اد ومرفرار ۳۶۱ ۱۳ 
چندانك اصاب اطراف تجتیع شدند از انجا با لشکری بزرگ از تازيكک 
وی در جرکت ید 9 اف زا برار تا او بازر کنیدند .ول ۶ 
ب گرد شهر چون سوار بر ساعد خیمه در خیمه زدند و از جانبین مجانیق ‏ 
بر کار شد ۲۲ و خرکها چون اسبان رهوار ۷" بروج فروج و باره پاره 
شد ۲۸ و چون کوتوال عرٌ الدین مرغزی () مردی بود بتجارب ایام مپذب 
و مشذب جز اسنیارن و نضرع حبلتی دیگر ندید سفرارا در پیش کرد 
() کذا ف جیع اخ» () اصل مثل «ملَکُت فا مجح» است بدون راد 
رجوع کید ججبع المنال در باب هم » (۲) یعنی ا* شراف و اعبان جع سری است» 
)٩(‏ کدام سال۶» محال است که متصود ذی القعت سنه ٩۹۷‏ باشد که در صفیه ۰ سایق 
گذشت چه خوارزمشاه در ۱۷ ذی اجه ۷ شادیاخ‌را محاطره نود و بعل از آن وا روز 
رفت و بالاخره از اما بقصاد" هرات فرکت کردم بس بقل تدیرات باد ود کی 
النعن سال ۹۹۸ باشد که سال بعد است؛ ۳ : رارکان؛ ۸-۱ ج: 
وخرگیا* بروح باره باره شد 6 )۷( ) ب منط جدید افزوده و در" خرکت امد 4 


۷ ۳ : بروج فروج و پاره پاره ۶ ۳ بروج باره باره شد (کذا!!)) 
)۹( ۳۹ مب غری» 1۳۹ مغینی » ج ان "هیا ندارد » 


سلطان علاء الدین حبد خوارزمشاه» ۹ 


از غارت باز کنید و ضبط لشکر بغایتی بود که هرکس در آن حاات انم 
داشت بینداخت و بعد از ان که غارتها جع کردن‌د هرکس که فاش 
خود م‌شناخت باز می‌دادند و غرض از آن غارت ی 
خوارزمرا () با ناج الدین علبشاه و اعیان ملکت سلطا و ارکان‌را از 
شادیاخ اوردند. و سار نکال و عفومث کردنة و باداز اللله 
غور فرستادند و هرکس که در کار دیوای شروع داشته بود مصادره 
وکزدند و تا جرجان و بسطام نحنگان فرستادند و در ضبط خویش 
اس , از انجا مزاجعت کردند و ملك"ضیاء الدینر۱ در نشابور .با 
لشکری نام بتقاندك و باز دیوان باره‌زا مجورکزدندو غیاث الدین با 
۰ هراة ات ند ریب رباع ی اقلا لاخ لاه تام 
قبستان رفت و بعد از محاربت بر سبیل مصاحت ارباب جناید) ایل 
شدند قاضی تولك(/را محافظت در انجا نشاند) و از انجا با هراء 
رفت » ساطان حمد چون خبر نشویش و اضطراب اهای خراسان بشنید 
از خوارزم چون شیر خشمناك و برق سهمنالك با لشکزی جزّار و حنی 
۰ بهیاز زوان شد و در هند ذی اخجه رن الشنة الذکورة (0) بظاهمر 
شادیلع و وم نک ماد زین ز شهز یرون 
ی‌امدند و مجادلت ی‌کردند و با فوّت و شوکت خویش در پنداشتی 
بودند چون از جلادت لفکر خولرزم چاشتی بدیدند دانستند که رخ 
0 یشان ضایع ار فازه و کرهش نه دافع مانند موش در سوراخ 
۰ خزیدند و از بیرون جانیق برکار کزدند تا باره چون خاك سر انکن 
۶ وق اکن کشت جون دانستنذ که در ذل اسار خواهند افتاد 
سفرا در میان واسطه کردند و مشایخ و علارا شنیم ساختند و از سلطان 


)۱( ف خورزم ؛ )۲( تصویح قیأی ) 1 حناید » چناید » : 
ای 5 ندازد» (0) ب: بولك» د: تولی) (4) کذا ق ب باصلاح 
جد ید ) اجده: نداند ند » )۰( یعی نتم ۷ کر در ص ۰۸ س ۵ گذشت ) 


1 


۸ ۳ از تارخ جهانگدای جوینی ؛ 


عروسان حرص و شرّءرا بوک و رنگ داد تا لشکزی در مقدمه مرو 
وفاژن: :کوخ و فصیاک خرنلک (را ۳1 بنشا ندانفد و ایشان با لدکزی 
انبوه ِ سر هريك مانند کوه. بیامد نك و ابتدا بطوش ی 
و تهب +و:غا 1 ببیا کرد نف ید ایا ماب رفتدن- در رصن 0 
* سبع و نسعین؛ و در شادیاخ برادر سلطان حید علیفاه بود که از 
عراق باز و گنشوه بوی و ارکار. و یگ برادران سلاطین(" بر رسم نظاره 
بو مدار باره طونی 0 و در پیش شهر بایستادند خلایق بسیار ۱ 
بفال داشتند و م در روز شهمررا بکرفتدد. و غارت اغاز نبادند و 

۰ نگان بسرایهای زهاد واعیاد فزسا دزد بر کف بدلنجا زحتی نرساند 

و تا نم روز بنهب مشغول بودند بعد از آن منادی کردند تا لشکر دست 


() کدا ق ۰ ۱: رنه ب: حرلی» ج:بن جر ۳ 
ضبط اين کله بعلور تحتیق معلوم نیست ول بافرب احتالات خرن ۳ ۳ 
و را ۶ مهبله و نون و حرکات غبر معلوم و در اخر کاف است مطابق عنه 1 4 
که در اینجا و در سه که بعد پنج مرتبه در این کاب ذکر یه است و اج 
۱ که امْح و اقدم نخ است دو مربه آنرا حرنك و دو مرتبه خريك ۳ 
خریت. بدون نقطه نوخته است. و از فقابسه این سا ۳ 
کر اه ۱ قطعا اين کلمه‌را خريك میخوانته است بضبط مذکور» و این کلمه از اعلام 
عمرل ترچ به اس و دنق تا تام دز ۱ ۱۳۳ 
مزر دیه مینود بپیأت خرنك و حرنك با سحه بدهای بیار و در مق 
میبوع کلکته هه جا این کلمه حرنك با <ا* مهمله چاپ شه است از جله در 
ص +۲۶ ۲۰ ۰*۱ ۰۷۰ ۰۹9 ۰۲۲۹ و در تارج این الاثبر در حوادت نته 8۱۸ 
۸ (طبع تورنبرگه ج ۱۳ ص ۰۸٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱6 ۱۱۸) قریت ده مرتبه 
نام این تخص شحبد بن جربك با جم و با* موجث چاپ شه است با نعحه بدهای 
حزنك » حرنك» جرنك» خزيك » حربك » جرديك» () «برادران سلاطین » 
ترکب وصفی است نه ترکیب اضاق بعق برادران ۵ مردی سا ۱۳۳ 
سلطان غیات الدین و"سلطان شهاب الدین غوری است که چنانکه از ما بعظ ۳ 
معلوم مبشود هر دو در این حرب حاضر بوده‌اند ؛ 


جلوس سلطان ید خوا رزمشاه ؛ ۷ 


عزم مراجعت کرد و سفرا در میان شدند و خن مصالعت آغاز کردند 
٩‏ ارب ترشیز) بر سر حالت. وقوف نیافتد. بسیار خدمتا کردند 
و بر صد هزار دینار دیگر مواضعه نهادند و ملك فطب الدین از انجا 
باز گشت و چون سیل ضدر و قطر منهیر روز در شب ف‌پیوست و 
» شب در روز تا بدر شهرستانه رسید و مراسم نعزیت باقامت رسانید و 


۱ 7 بجیل نخوارزم روان شد » 


| 


چون برکز دولت نزول کرد امرا و ارکان ملك وه شدند و 

جاس بزم آراستند 0) و در روز پنج شنبه بیستم (! شوّال سنه نی 9 

۰ و مسماية بمن تأیید الهی بر سریر پادشای نشاندند اغصان ژمرده مك 

با طراوت و نضا ۳ شد #ر وان مرده عدل زنه و با غضارت و 
مبشٌران باطراف ملکت روان گثتند» و چون خبر واقعه پدرش بسلاطین 

غور شهاب الدین و غیاث الدین رسید نقش بندان وساوس ثیاطبت 

امانی نقوش تخبلات ی طابل شیطانی و تصاویر حالات بی حاصل 

۰ نفسانی بر ینه دماغ هريكك ترنگک زد متاطازن غرور انسانی 
وب برشیر؟ ج: برش کا و ات 

ب باصلاح جدید و ج: قطب الذین » » ندارد کت لب سلطان حبد خوارزمشاه 

ق او نت فطت. الدین بود و .بغد از چلوس" بعلاء الدین که لب پدرش تکش 

بود مب کردید: «ولما افعد مرضه [ای مرض تکثر] ارسلوا الی ابنه قطب الذین 

حهذ یتدتونه و یعرفونه شذة مرض اییه فسار ار ی فد ما ۳ فولی اللك بعن 

ار ای ایه و کارت له فطب الدپن» زاین الائیر در خوادث 

۱ سنه ۵۹7) » ورب زد تا اک نش .ویرا در کب تواریخ باختلاف گاه فطب 
۱ لین 9 علاء الدین نوشته اند» () د افزوده: و رخساره ملك و 


1 جلد دوم از تاریخ جهانگذای جوینی؛ 


کردند و صدق رسول اه صلْ اه علیه و اله قتلت ففتلت و 
تالک سلطان تکش ازین سیب تلا شد و بر مکافات و ام 7۹ 
گفت و قطب الدین ملك()را نامزد کرد و رسول فرستاد تا بابتدا 
لدکرها کین کند و اما از بستان انار مد م 2 ۱۳۳ 
۰ قظب النسن بر فرموده متاسف فا و ابتدا از ترشیز() کرد و با لشكزي 
کدکی پا وطات آ برد امه زا ۱۳۳ 
چهار ماه محاربت کرد ور جوا ترشیزاارا که چون غاری عیق بود 
انباشته و نزديك رسید که در هنته مستفلص شود و در خوارزم نیز سلطان 
لشکرها جع ی‌کرد از اطراف ان هشن در اثنای آن عارضه 
ت دموی روی نود و خناق توود با له متا (*) پافت ۱ اطبا ۹ ۳ ن 
کردند چون روی ات ورد عزهت حرکت بامضا پیوست هرچند 
اطبا از سفر و حرکت منع ‌کردند سلطان. از سورت .انش تسب 
سورت فبول صیعت برتخو ند و روان گشت تا منزل چاه عرب ( رسید 
و چون دلو غعر با بن ۷) چاه افتاده بود علنی که داشت کی 
9 از دار فنا بقرارگاه بقا رفت وکان دلك فق التاسع عشر من رمضان سنة 
سب و نسعین و خممایة ارکان در حال منهیان بنزديك قطب این 
ملك فرستادند و تجب حالی افتاد که عل ملك قطب الدین بی موجی 
بیکست و نگرنسار شد. ملک فظب الدین از ان تطر و در عثب 
آن خبر پدرش بدادند آن حالت از لشکر پنهان داشت و بعلت مرض 
و فدائیان آورا) ی ربا صلاح جدید) ۹ پاره پاره ؛ 
() ج: ملك قطب الدین‌را» ب با صلاح جدید : ملك, فطب الذین سلطان حبذ 


وی 9 


ولد خودرا» () ۱: تشه ید برشور) ج: زد پرشی 4 

() 1 + زر م برشیر » 10 : برشیر ) ی ترشیر» )٩(‏ کذا ف جیع 
لشخ» و گوبا تیش ای بتوهم «عارضه» یا «علت» است» 

9 گذا ی ج د) اب : حاه عریه ) ۷ ین 

۳( ۲ فا بای د : در بن » ج: باين » ۰: بان » 


سلطان تکش خوارزه‌شاه؛ 
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ی‌گرید که از آن یو سمت جزحکایتی مت برخیزد از طرف غربی () از 
طارم تا سرحدٌ سیستان که قرب سیصد فرسنگ راء است مامت جباال 

و قلاع‌را که تا بوقت | نك جع ما مجبال کا لین المنفوش گرد 
هه و هل و3 يك حصن دی 


م # ترا با صد و اند با رکانت) که هریكک از ۲ 


رن دبا بأحکام 


9 تلا کدی ۱ ست که درین روزگا سل خدا نازخ 
شهریار کامگار هولاکو مفتوح شد موازنه نماید و از انجا فیاس صولت و 
ا وال ه کر و صفدر گبرد؛ نی امجبله سلطان" بعد .از اسقلاص آن 
»7 2 قلعه و نسکین نایره فتنه در عراق بسر خود تاج الذین علیشاءرا کی 
۹9 و اقامت او در اصنبان نعیین و خود بر عزیت انصراف عنان 
بر صوب خوارزم تافت و در دم جادی الاخزة سنه سث و نسعين و 
خمسماية در خوارزم رفت » و چون ملاح مناقشت و مخاصت سلطان ۱ 
سعی نظام لك که وزیر ملکت بود ی‌دیدند ۸ در هنته فدائیان بر 


مر سرای که وزیر هرفت بنشستند چون از سرای یرون مد از 
۰ ملاعین یکی بر پشت وزیر زخی زد و دیگری از جانب دیگر کاردی بر 
سزش زد چنانك در حال جان بداد» و از تجایب احوال عم یی ان 
بود که زین کر ۷ لیکو خهانبه الدیت آمیدمود خوارزی و 
یل الدین عارض زوزنی () عداوی داشت و در ان روزها در پیش 
سلطان قصد ان هردو بزرگ د کرده بود و پیش از واقعه او عارض‌را ۳ 


سس 


۰ اه فردن زده و قصد ان پوسته که شپاب الدین مسعودرا ۵ 
بر عقب عارض روان کند خود کینه خواء روزگار بلاك سابته حکر 
کردگار چنان اقتضا کرد که پیش از انمام اين اندیشه خون وزیر بر 
زبر خون عارض ریخته شود » و فدائیان‌ر۱٩)‏ مْ بر ارت جایگاه پاره )٩(‏ 


() ج ۰: غزنن» د : غزق» نب دزن با غروزه () ج: حصن بارکانت» 


یی نس سيير تسین 


(1) تصحیح قیاسی » ۱: روزیی» ب‌ج د ۰ اين کلمه‌را ندارند» 


۱ 


43 اج د: 
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دای زو فزوین ون سر اطای: ۳ بزمین فاد 1 
د از را دور ‌ 0 9 و برد و ذخبره ِ- سید ِ 3 


۳۷ ‌ِ سم و كِ 


2 من رد سه عل له ۳9۹ تناص ۹ 
تا اد موه برجال فتنمون تا الأروام مستظهرین" بانواع 
السلای و هدقن الدیخ اک فتح قلاع حصین ایشان که درین 
دورگار بر دسمت نکر بدا نانا مسقاهن شد با زمانی نزديك چنانكک 1 
ذکر آن در موضم خویش اید مشاهه کردی از دکز فخ نا بوصف قلعه . . 
کید کر داشتی و بیت عنصری‌را حسب حال دانستی ۴ 

چنین کنند بزرگان ‏ چو کرد باید کار چبن ماید تفر ی ۳ 3 
و آگر مشاهن ۱ س لا نبوده() باشد و در خیال ۱ ۱ ۳ 
آزای اسنتی ت که بیبت تصلف دارد بر منوال خن واصف قلعه ارسلان 
گنای جواب او بذله ابو النضل بجهقی است (*) در تاریخ ناصری و 
۰ است که بوقت مراجعت سلطان از سومنات یکی از شکره داران او 
ازدهایئی 7 پوست ان درو یدنق طول آن ی گر بود 
و عرض ان چهار() کر و غرضص ازبت اراد انست که ار ال 
ی‌گوید اک کی‌را این خن قبول نبنتد بقلعه غزنین رود و آن پوست‌را 
که از در بر مثال شادروانی اوتخته است بیند جامع اين حکایات نیز 


0 


کِ 


(۱) يك نعنه ازین کناب که ظاهرا محصر بنرد است در لدن دز موزه پربطابه 
موجود است ی بذیل فبرسج:.عری کاانه مذکوزه تالف ری ۱۳ 
+۳۹( (7) یعنی سلطان ارسلان بن طغرل ساجوقرا ظاهرا نه تکی‌را چه 
زیدة التوار درو تارج سیونب است ) (۱). ب ۶ شهوده 6 (٩)‏ مرجع 
غمیر «او» ظاهرّا «کنی» متومُم در عبارت سایق است یمن اک کی اوه وا 
قلاع نفوده باشد 121 )0( (مخما جدید) ج د" افز وده‌اند: + 6 


رت 


سلطان تک خوارزمشاه؛ ؟1 


از دیوان برو شرد و فرمود هر چند که اسقاق جزاء او جز از نکال 
و القاء درجات وبال نیست اما فضای.خق برادرش افجه (). که چ 
وقمت ازو ان ند خدمتی صادر نشد ست جان ۱ ۳ ببخشيدم بقرار 


نك مکانات بعضی عصیان خویشرا یلك .ال مفید.و محبوس باشد و 
۰ب از آن بر لفری از ثغور دار ارب بکار جند باق عر بگذراند 
مقارن اين نخ خبر بشارت بت( ظفر قاتر بوقو بر سر کنار درك(" در 
رسید و الثاللی() خبر ورود رسل دار اخلافه با نشرینات فاخر و صلات 
وافر بود و منشور ساطنت مالك عراق و خراسان و ترکستان» و 
اموری: که ندان ملتظی. نود از پیش. برخاست و از دیوان 
۰ عزیز فراغ دل حاصل کشت بتطع و حمٌ ملاحه مایل شد و پای 
قلعه قاهره که سلطان اربلان بن رل آنرا ده و دا سیب نم 
ارسلان گنای معروف شه لشکرکشید و مدت چهار ماه بحاصره ات 
اشتغال نمود نا عاقبة الامر بصد از اضطرار بصاحه فوج فوج بشیب 


3 بص ۲۱ س 1" (۱) کذا 4 ج: اقیه » د : اه ۲ : اقیه» 
ب : امه » - اه من سفید رنگ است بمعنی مایل بسنیدی چون فراچه و کوکّه و 
غیرها در الوارن (موتیا ۰ ترجان تری وعربه ص ۲۱)» (آ-۲) تصحیح قیاسی 


۲ وا متن در غالب تنيخ مقشوش آتبت» ۱: ظفر کار درك بر 
سر قایر وفو ب: طفر کار درك بر سر فابر بوعو؛ 9 : ظفر الب درك بت 
قابر بوقو خان» د: ظنر کار هرك رای قادو مرقو* .:: بظفی بر دراه با 
بوقو ) و آقرب بصواب نس ۰ است پا شدع ان ۳ وب 
«قایر بوفو» مقدم پر «بر البدرك» باشد» و عبارت نسخ ار بعد زگ 5۳ موم ظفر 
۱ وففت 4 سلطارت. فادز.پوفورا اسیر کرد.و بدا.سلاسل و اغلال 
و رزم فرستاد پس ازان اورا از ذل اسارت بعز امارت رسانید و ویرا بدفع کار 

۱ الب درك فرستاد» و این صرج است که بشارت مقصود در اینجا خبر ظنر قادر بوقو 

۱ است بر الب درك نه بر عکس چه در اینصورت این بشارت سلطانرا نیست بل دشمنان 

۱ ویراست » -- برای قاتر بوقو رجوع کید بص ۲4 <۲ و برای کنار درك بص ۱+ ۲ 

() کذا ی ب‌د ه» اج : و اشارت» 


۳ جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی؛ 


مستفاد از دولت سلطان مغرور و فرینته گشته متوجه عراق شد و زمستان 
ان بیاز ادف ایتتران 9 مود و اول ببار عزیت تبادرت ۱9۷ 
پیوست و میانجنی() با لشکر بسیار که جمم کرده بود چون آوازه دریای 
در هوج وین جر که کر سفن سید ,۱۳۸ تثبترا در 
نصوّر نتوا نست ورد ف بغایت هراساتن و مستعر گت و در مصوت 
کار خویش پریشان و محر ماند و سر آفرازی و پایداری محال عثل بود 
با«اند فوی که با او مان بوددی نبت ملطان اور ۱3 
بردوانید و.او در میان ۱ ۱310 59 ی‌فرستاد و از خوف 
العاس ترك اسقعضار 13 چون سلعلان‌را حنق شد که او دل باق 
۰ ندارد فوجی‌را بر عقب او چون باد روان کرد تا مغافصة بسرش فرو . 
امدند" و آکثر اعوان اورا بغشیر در آورد با چذ نعدرد 9 ۱ ۱ 
قلٌ فیرو زکوء۱) گرفت و پیشتر ازین. آن فلعهرا از فوّاد سلطان مخد یعمت 
و مکیدت در نصرّف خود ارام پوفنی ره ن جاعترا حه از قبل 
سلطان بودنتد ")فتل کرده( و خواض خویشرا با دا ۱ 
۰ بسیا ر در انجا معکن کردانین جون لبکر سلطانتبر لب او اقا زود 
تحاصره از ن مشغول شدند و بزخ مجنیق بر ی فط او( بیرون کشیدن‌د 
و بر شتری بستند و بفزوین بنزديك سلطان اوردند سلطان بِ زنات 
باب انواع صنایم و اصداف ایادی که دولت ت ساطانی‌را بر خطتف او بود 
و کثران نج و تربیتهارا از وضع خیانات ( او و رف جنایات ۳ و 
:۲ ابطال اموال و ازعاج اریز( خان از اصفبان و اخراج عبال وی از 


() 1 مائجی » 5 میاتجوق » # مىاحق » ج: مناج » د: مناجق » 

(0 هکل «کیه »را ندارد » (۲-۷) کذا ف ری بیان 5 پرون آوردند ) 
ج اصل جلهرا ندارد) ‏ ۵0) ۲: خابات» +: حیانات؛ - د کلته «اورا ندارد؛ 

)٩‏ کذا ق ج د» ۱: جانات» ب : حبایات» *: حامات؛ - و احتمال مبرود 


که صواب «جبایات» باشد» (0) ۱ اریز» ف‌ از نزن ۹۹ اوبر (چاآن) » 


۰ ازتر» سوی ص ۲۱ س اخر: اریز خان (میل متن)» مان تحویح قیاسی است رجوع 


1 


۳۳۳ و ی رو هر 


سلطان تکش خوارزمشاه؛ 3 


۶2 ملک قطب الدین موی تا اورا با اعیان و اجناد مقرّنينَ نی 


الاصتاد حعضرت سلطان آورد و تادر بو قو(را را در منت ۳ اعول ئ‌ 
مر سریر ملك رسیدند » بقایای قوم فادر بوقو"" چون ازو مایوس 
» گشتند بر کنار دراه ) جتیم شدن‌د و بر تشویش و التهاب نايره فساد 
تشد گشتند سلطان حک انك آحیید بانحرید دبع( فادر بوقو/را از 
ذل اسارت نعز امارت رسانید و بعد از موکدات مو(ئیق یز 
بزرگ بدرك کار الب درك) فرستاد» و سلطان بننس خوبش عازم 
خراسان شد و در سه شنبه دوم ذو اجه سنه اربم و تسعین و خماية 
۱۰ بشادیاخ نزول کرد و بعد اف قنه ماه از اتجا بر عزیت تالا رگید کار 
ات احوال ۲ سودای استبداد و سا دز ۲۳ ز اج نت 
بود و شبطان ضلال در خیال حال او اغبانه مخت و أنونن 8 ۲ 
( 1: قادر بوفو» ی فاگر برعو ) ج قایر وفو خان» د: قادر برغو » ۰ 
قایر بوقو ) 8 1 فادر بوقو ) ی : هادر 3 ج: فا وقو خان » 
د: قادر (فقط)» قایر بوفو» 0 _کذا ی اکا نز فرلقب ج: 
کار دول» ب باصلاح جدید: الب درك» د اصل جله‌را ندارد؛ - از سابقه و 
لاحثه کلام واضح است که مراد از«کار درك» مان «الب درك» است که در این 
فصل مکرّر نام او برده شن مر او و نباید تومّم کرد 
که مراد از «کنار» در اینجا کلمه فارسی است یمنی بکنار درك (یعنی بکار الب 
ی تعد از این در ی ی وق هرا ت بعی 
دک ز درك» : قق کرر ۱ ست و سوق عبارت در آثجا طوری است ی که احتال فارسی بودن 
اه در آتجا چم وجه متصوّر نیست : «مقارن اين: فتخ .خر بشارت ظفر قاتر بوقو 


ات گنز فرگ: ی ریید» ( (۵)_رجوع کید تجیع الامبال ین تب هزه : 
«ان | محیرید درد ین 1 : فادر وقو» ب : فادر برعو» ج: : فابر 
وقو خان » : : قادر برغوه ۰ قایر بوقو» 0 کذا ق اج» ب: ال 
درك» د: الب درك ۰ : البدرك » 0 ۰: میاتجوق) 5 : میاجی» 


مساحی » ج: متاحق » د‌: مناجقی» 
6 


و جلد دوم از تارچخ جهانگدای جوینی» . 


پسران ملکشاهرا بزرگتر اینان هن‌دو خان( خوارزم فرستاد و 
بتداببر صایب مایجات فتن و حادئات زمن بدان ضبط نسکین پذیرفت؛ 
و سلطان پسر دیگر قطب.الدین حجد "را بتکثل و تدبر مصام خراسان 
بر عقب وزیر مذکور بفرستاد چون برسید وزیر فراغتی از کار حاصل 
کرده بود و فتانان‌را دفع بعد از دو روز در دوم ذو اجه با خذمت 
سلطان مراجعت نود و ملك قطب الدین بکار کنایت امور خراسان 
اشتغال مود تا هنگام انك میان قادر بوقو() و برادر زاده او الب 
درك ) وجشتی افتاد الب درا) مجند امد و مخدمت تلطان ولا 
فرستاد معلم محال انك ۲ آگراز جانب سلطان. مددي یاید فاد ۱۳ 
۱ ۱ ۱ ۱۳ سلطانرا مس باشد انتقام خم از چنم زخم 
گذشته بر اجابت فوم اجان بات اند باحنشاد جنود [و] عقد بنود 
جوا نب رسولان فرستاد و ملكك قطب الدین را از شادیاخ باز خواند 
چون مخوارزم رسد در ریح ۷وّل سهُ اربح و تسعین و خمساية از 
خوارزم باتفاق روان گفتند و فادر بوقو() بر فصد الب درك" تا 
۰ بجند ناختن آورد وصول او مجند و ملك قطب الذین که بر سبیل بزكك 
در مندمه بود متارن و موافق افتاد و تقدیر آسمانی با مخت سلطانی مطابق 
۱ جانبین مصاف دادند و مصادمت مود و قادر بوقو () منهزم شد و 


)0 تاو وده‌اند : را د اصل عبارت‌را ابنماور دارد: بر که رو 

ن‌را له ۱ () این فان خوارزهشاه معروف است ت که بعد از پدر ملقّب 

ی ین شد چنانکه خواهد آمد () کذا فی ۲ واضحا » ب: فادر برعو؛ 

ار وقو خان» د: : فادر برشو) ۰. قایر بوقو؛ . () کذا ف 1ج 
اف درك » ه :الب رع ب؟ : الب درك (ق الوشعین فی السخ اتخمس)» _ 

9) ۱: : قادر وقو» ب ب: مادر برتو) ج: : قابر بوفو خان » د: : قادر رغو) ۰: 


قأیر بوقو ) 2 100 : قادر بوفو » ب : قادر رعی» جح : فابر بوقو خان» 
۰: قایر بوفو» د اصل هرا ندارد» 0 کدا ق اج) ۰ الدرك» ب: 


ات درك د اصل جله‌را ندارد» ( ۱: قادر بوفوه ب: فآدر رعز؛ 
ج: فابر بوقو خان» د: قادر برغو» ۰ فایر بوقو) 


سلطان تکش خوا رزمشاه» ۳۹ 
یکچندی توقف نمود و این قطعه خاقانیراست 
مزده که خوارزمشاه ملك سپاهان() گرفت 
5 ملک عرافینر۱ هچو خراسان() گرفت 
ح ماه چتر او قلصه کدوایین کید 
ح بویا مورچبه تیغ او مللك سلبان گرفت 
ح بعد از یکچندی ان انم انصراف حرکت فربود و پسر زاده خود اربوز 
خان( بن تغان تغدی"ارا در شهر اصنبان بنشاند و پیغو) سپپسالار 
سامانی()را که از خواص او بود باتابکی او بگذاشت» و چون مخوارزم 
و یا کردرتتشور توفض اماریع.خراستان بناصر انش ملکفاه .فرینتاد..و 
۰ فرمود که جانب مرو مرو هوای آن نه موافق مزاج نست غلب حرص 
صید عنل اورا ید تا بار دیگر عزم مرو کرد و انجا رنجور شد 
روی بنشابور نهاد عارضه زیادت شد وب عالنیی »کش یی او او 
عارضه از دا ر فنا بحل بقا کوج کرد و کان ذلك فی لبلة اتخمیس التاسع 0) 
من ریح الاخر سة ثلاث و نسعین و خمماية؛ چون این وافعه گوش 
۰ سلطانرا بکوفت جزع و فزع بثیار که این بی‌داد ی‌کرد و عزیت 
06 در یش" داشت نبمل :گذایت.و چون "بسزان ملکناهزا 
در اند بشه وفاق عصیان و خلاف سلطان بود نظام الک صدر الدین 
مسعود هروی( را بضبط عهمات و تدارك مختللات بشادیاخ فرستاد تا 


() بٍ (باصلاح جدید) و ج: خراسان؛ ‏ ۲ ب (باصلاح حدید) و ج: خور 
9 ( ب: اربور خان» ۲ (بفداز این ۱ واغر ورق»۷۳) ؛ اریز خان» (واینجا): 


بور <ان ۵ : ارقو خان» ۳ (خود)را ترخان ) ج : بور خان (منل ی ویر 


۶ سل دی ۶ مان .توعدی » )٩(‏ کذا فی ۰) ج: یفو) او مت > 
پ : سنو د: سفو ) 1۳( کذا ق جمیع السخ» )۳( ج: اشامن » ۳ 


این کله‌را ندارند » )۸( ی باصلاح چدید : اپبری» 


۳۸ جلد دوم ز تاریخ جها نگیرای جوینی » 


وق انمید زمر یه ک وا فتلغ اینانخ) بدد میاجق و( و روزی 
چند میاخب :کیک + بودضد باه ملق( بت فتلغ ایداخ(را 
بکشت و سر اورا مخو| رزم فرستاد ببهانه انك در خیال او خلاف بود 
ساطان از ان عذر شنیع و غدر ظاهر متاثرشد و دانست که امارات ا 
با نسنخ ما اظهار آن صلاح ندیدر.جا_چورخ نوا سیم در سنه [أتین: ۱ 
و نسعین و خمسایة] عازم عراق گشت و وزیر خلینه با لشکزی در 
هدان چون بزدفان رسید نرول کرد و بعد از روزی چند مصاف دادند 
زگ بغداد جز استمان پناهی ندیدند سلطان بر عادت سر جان ایشان 
8 ۶ ببخشید و باعزاز و اکرام تامت ابشان‌را باز گردانید و پیش از مصاف 
۰ بای ریز وژاز 2 بود اما حالت اورا چنارن 
مخنی داشنند که نا بوفتی که منبزم شدند بر حالت او واقف نگفتند سر 
تیا برید ند و مخوارزم فرستاد ند و این حرکت یه لایق مروت 
بودست و نه در خور سلطنت» و اوازه غلبة ۳ در عراقین شایج 
کشت و بدین اوازه کار سلطا عای‌تر شد و اس اذرنجان اتابلک 
۰ آوزبك ۲۲ از ماهر خن بود نزديك سلطا اد و ورا عزیز 


داشت و هدان بدو ارزای» و ساظان از ۳1 باصفیان حرا رکت فرمود و 
۱۱ : صلع اساغ» ب: قلع انا » ج: فلع ایناغم » د: صلم ابا » 


حفست 


() 1: میاحق » که ساحق » ج: مناحق » مىاحی » ۰ مساعوی 4 

60 اب: ساحی» ج:مناحی؛ د:ساحوم ۰: ماوق ۰ (۲6۵: فلع انا 

ی ۵ ی م2۸ 1۳ 7 ۷۹ 

ب : صلع اساج » ج: فتلع اینام دم ققم اج تم عم ۱۲ 

(0) ۱ب د مجای این کلمات پیاض است » ج ه ندارند بدون بیاض »- تعیین این 
گردید؛ و بز از سایه و لاسفهبکلام تفری؟ یقن میشود:ک متصود سنه ٩٩۲‏ است جه 
وصول, نکن بعراق بعد از جیوه : جنر است در سنهٌ 9٩۱‏ (ص ۲۶) و فبل از وفات 
ور نکفین ناصر الدین مل‌کشاه در سته 9۹ (ص ۳۹( (۱) کذا ۳ 
ج: ازبك ‏ اوريك » 


سلطان تکش خوارزهشاه» ۷ 


چون دست قضا چنم مرا میل کید ۰ فرباد از علر جوافی برخاست 
تا بعك از یکچندی امرا و ارکا دولت بوسیلت ابشاج() وصلت و 
اشتباك قرابت شفیع شدند تا او را مخ کردند و افطاحاتی که داشت برو 
مقر گردانید و برین جات بود تا بوقتی که ببهان() ملك الوت اجل 
هو ی 
8 ومیل کنیه نودند کین تدانته برد و او نی کنر 
ی ی او نیز بر آن حال ۸ واتف 
6 بر انز خورک و شری که ی‌رفته است ت نعأور ی‌نموده و از آن 
عوار نی‌داشته و العاقل یکنبه شارت سلطان بعد از وفات او روی 
9۲ رب و ترتیب الت طفن و ضرب اورد و باسضار امرای 
اطراف تجوانب ربتل بفرتعاد تا بار دیگر تدارك حادثه کند در اثناء آن 
خبر اختلاف کلبات امرای عراق رسید» و سبب خللی که پسرش یونس 
تطاهز تشد تایه آن میسر: له "مگ تکاافانت بود که-خق 
تعالی فرمود که این بالمتن او ری مراجخت کرو(ه) و 
۰ مقام خود بگناشت؛ و در نداد باز لشکزی بتصد عراق که سرور آن 


گذشت» و بیت اول اين ربای‌را در تارج گریه (طبع برون ص ۹۳+) اینطلور دارد : 
تا چرخ مرا پبد گمایی برخاست * دل از سرکار این جهانی برخاست » 

(۱) تعيح قیامی؛ 31 : ایشاح» ب‌ج : اساح» "ه: انساج»- واضح است که اصل 
بان يا ایشاج بوده از باب افعال با اتشاج از بات افتعال از وج بك قرابة 
فلان وَتْجا اشتبکت و رم م وایشجة و و شيجة مشنبگة متصلة (لسان و قاموس)» و 
اه در نظر است نه ایشاج و نه اتشاج میچکدام در لغت نیامث است؛ 

(۲) د: پبانه ) * «بهانه ملك الوت »را ندارد » 0) د: ندارد » 

() یعنی بونس خان که حاک ری بود (ص ۳۳ س آخر)» 

۲: ماچق » ب: ماحق» ج د: ساجق» ۰: میانجوق» - نام این شخص سابقا 
در ص ۲۳ و بعد از اين در ورق ۷۲۵ مکرّر بپیأأت «میانجی» اضافه نوف قبل از جم 


۳۹ جلد دوم از نار جهانگهای جوینی » 


هزیت داده بود و مال بسیار گرفته برادران در هدان بیکدیگر رسید ند 
و بعدما که یکچندی مصاحبت نودند و عبش و نباط کردند ملکشاه 
فرستاد و بر راه خوارزم روان شد و خدمت پدر پیوست و از غیبت 
» او در نشابور مواد فساد تولد کرد سبپ انلگب جماغتی شیاطین ایا( 
که در روزگار سلطان سلیان آثار() دست تسأط ایشان() از ظل و چور 
وا 7۳ قراب ارادت نه معلول [») 9 
طغا نشاه بل نی ساطای:! ورا ۱ هرز حخضن عاطات و حصن واه 
صلی 3 ۳ او ی‌کرد یی نلک ها ۳ سلطا بو 
خواهر سلطان بعد از دختر در خانه او [از] ادبار مخت و نجوست طالع 
5 ین 7 سلطا 1 وتو یکی ۳ 
سس ی 2 نون ظاهر ۳ بو وفاق این خلاف ۳ 
۰ از خوارزم بنشابور زر و جواهر 0 تا اکابر و معارف شهررا بال 
ایشان فاش ۱ مخوارزم 3۳ بعد از انك چشیهای 
جهان بینش‌را یل که ۳ ۳ یک منتعطع 
نشن بود و او انرا اظهار نکرده و اين ربا" اوراست 


(۱) ۱ج د: اسارا؛ ب: اساری» ۰: اساری‌را؛ -- تصعیح قیاسی؛ ۱ 
() یعنی تکی» 0) فقط رنب اخط تچدنی 4 (۵) ب د: شاه‌را» 
(0) آب ده : ساختند ».- اصل مقصود از عبارت این اسف که جاعی با مت 5 
پسر طغانشاه بر خلاف سلطان تک در پرده افساد میچ دند) 0( ۲ج ده: کد) 
(0) جد :: اندازد) کذا ف آب‌د» ج »: بیت» - اطلاق 
«ربای» بر بک پیت از ربای یا بر يك یت که بوزن رباای است از نصا ۱ 


کاب است و سایق نیز (ص ۸ س ۹ و ص۹٩‏ س ۲ دو مرنبه یگ نظیر این فتره 


سلطان تکش خوا رزمشاه » ۳۵ 


سلعلان اورانیان() که م از قبل ( اتجمیان() بودندی بعضی در رکاب 
سلطان بودند بقاتر بوفو") پیغام دادند که پای ثبات بیفشارد چندانك 
لشکزها میم رسند ما خود روی برتايم و «چشبت بفائم برین اعقاد فاتر 
بوقو )٩(‏ باز گشت ود آدینه شنم ماه جمادی اخره ایرخي ضال .نب 
کشید ند اوزانیان () سلطانی از س قلب در آمدند و بنه‌را غارت دادند 
لشکرز اسلام در انهزام افتادند بسیاری در زیر ششیر هلاك شدند و 
بیشتری در بیابان از سبب کرما و تشن دفین خاک گشتند سلطان بعد 
از جن روز مخو| رزم وس۵* ی در آن وقت که سلطان نیت این غزا 
داشت یونس خان باعلام توجه لشکز بخداد مجانب:عراق. معتمدان: ببرادر 
۳ ۳ واگفاه فرستاد و ازو.استعانت طلبید و ملکناه بالعاس آو روی 
بعراق تهاد پیش از وصول مدد برادر یونس خان خود لشکر بغدادرا 


(0 کذا ف جد» ۲:اورانان» ب: اوراتیان» »: اویراتبان» جامع التواری نحخه 
پاریس (2190 ۶ ,1365 ,۳6۲۶ .(800) : آورونیان » -- نام این قبیله ثنیا در ورق ۸٩‏ 
برده خواهد شد و در انجا گرید «و اغلب لشکر او (یعنی حبد بن تکش خوارزمشاه) 
جاقق قرکان وناز خل مادرش که ایشانرا اورانیان خواندندی» نسنه بدهای 
تا از اینقراز است م ج 3 : اورانیان) ۲ * اوراتان» ب: اوراتیان » ۰: اویرانیان) 

() کذا ف جیع الشبخ» جامع التوارخ نعه مذکوره ورق ۲۱۹۸: قبیل» و این 
مناسب‌تر است و بپتر از هه «قبیه» است» 

(0 کنا ق ج ۰3» ب: اسان ۲ حو و پاره شه است» - این که انیا در 
ورق ۱۱۰ و خواهد شد در آتجا گوید «اصل او (یعنی تر کین خاتون وال" حمد 
بن تک خوارزمشاه) قبایل اتراك اند که ایشانرا قنلل خوانند و ترکان خاتون بسیب 
انتهای نسبت جانب ترکان رعابت فودی و در عهد او مستولی بودند و ایشان‌را 
امجبیان (کذا ف ب‌ج ده» وف ۲: اجمان» خواندندی از دهای ایشان رافت و 
رحت دور بودی و مر ایشان بهر با افنادی آن ولایت خراب شدی و رعایا حصنها 

۱ من کردندی 2 ٩‏ 1 پقامر نوقو». ب: نی : بوقو » ج: سا بر بوعو خان » 
۱ د: بقاتر توقو» » ندارد » (9) 1: قاتر وفو» ب: قایر بوقو ؛ ج فایر بوفو 
خان» د: فاتر توقوه ۰: فایر بوقو خان» ۱ کذاق ج 3 1: اوراننان 


بید اوراسان » ۹ آویراتبان » 9۵ ج: پانزده » 


4 جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


سر لشکز نقیب() و نواحی دیگر برین سیاقت منتظم شد و سلطان کامران 
عزیت معاودت با خراسان بامضا رسانید در راه خبر رنجوری ملکثاه از 
سبب عنونت هوای مرو بدو رسید بطلب او فرستاد چون بطوس آمد 
و صضی یات باز امارت نغابور بدو تقویص کرد تیم ۱ 
خوارزم تقویض و از جهت سلطان حمد افطاع در خراسان تعبین فرمود 
و اورا مصاحب خویش کردانید » چون زمستان سنه احدی و تسعین و 
خمماية بگذشت بر نیت غزای قاتر بوفو(» خارن عازم سقناقی") و آن 
حدود شد چون سلطان با چندان جند تا جند برفت از خبرش قاتز 
بوقو") خان عنان") برتافت و سلطان بر عتب او م‌شتافت از لشکز 


. انزوده : تعیین رد۸ ج افزوده» کرد: د کلمه دق ۱ دارد» ب 
باصلاح جدید: باتابکی او) و سرداری لشکر معین ساخت » )) ب ج: : فابر 
توفو ) د: فاتر خان » ۰ قایر بوقو ار و حو شه استاه اه و و ۱ 
فصل در جیع مواضع بدون استثنا کلمه اوّل اين اسم‌را «فاتر» با تا مثتاة فوفیه با 
قادر بادال له مجای تاء نوشته است/ و بعد از این در ورق ۷۲۲۵-۵-۱۵ قریب 
شش هفت مرتبه نام هین تحض‌را اغلب نسخ «قادر بوقو» با دال یله دارند» و این 
قرینه واضجی است 6 ی در 2 فصل حاضر نیز «قاتر» اقرب بصواب است از 
«قایر» چه معلوم است تری تاء واه بز دال دانب کنیا دول ۳ 
چون طاغ » داغ» ی 2 ی دمر داش و دئوز» تووذ 
و غیر ذلك » و فادر بوقو قیاسا بعنی آهوی نر عظم و قویٌ میباشد چه بوقو بعنی 
آهوی نراست و قادر (قاتر) جنانکه شید الدین 7 بعنی عظم وفهار است : «و 
پادشاه ایشان [قوم تبکین از شعب نایان/را نام قادر بویروق خان بوده قادر یعفی عظم 
و قهار و مخول چون این نام نی‌دانند فاجر خان می‌گویند و بعضی از ادویه مفولی 
هست: گا ای فان ۱۳۷۳ قاجر می‌خواانند و در قدم نام آن قادر بوده یعنی داروی 
قوی» (جامع التواریخ طبع برزین ج ۱ ص +0۱4۶ 
0 کل فد ها ۱ ای ی بان ۲ ج ندارد» () کذا ی ۰ د: قاتر 
توقو ) مدا ان اه ۰ قاثر پوقو » ۲ باره و تشحو شث است » ج ندارد» 


سین ی نس 


() بت ددع افز وده : فرار » ی افزوده : فرا» 


۳ 


سلطان تکش خوا رزم‌شاه » ۳۹ 
آن بود که سلطان عراق یا بمضی از آن بر دیوان عزیز مسلم دارد رسل 
از جانیین شد و امد() ی‌کردند چون سلطان اجابت نفود خلیفه 
وزیر خود مود الذیت ابن التصابرا با خلم و کرامات و اصناف 
نشریفات نزديك سلطان فرستاد چون ۹ افوتند از اکراد 

۰ نی (جناد اعراب زیادت از ده هزار مرد برو جتمع بود کثرت 


0 فضول ۲ ق یرل و فضل اورا بر.آن داشت :که بسلطان.پیغام.داد که 


و مت از یار عویر دول گفبه اس ی و کنیل 
مصامم ملکت یعنی وزیر بدان کار تا بدین مقام امه قضای حقّ ات 
فص افتضای آن میکد که سلطان با عددی اندلک و تواضی بسیار 
۰ ندمت استقبال اید و پیاده در پیش اسب وزیر برود» خبلای ملك 
و سلطنت و وقوف بر مکر و خدیعت از استقبال و اقبال بر دفع مکیدت 
سطانرا باعث شد تا باستقبال او لشکزی بفرستاد و پیش از انك اهل 
بغداد شام خورند وزیررا ()چاشتی چاشنی) بدادند وزیر بکرخت و 
آب روی دار اخلافه بریخت و بر عقب ايشان لشکز تا دینور برفت 
۰ ناأموی ایشان شکسته شد ساطان با حصول درم و دینار و خواسته ب 

شهار با هدان رسید و عبال بر تحصیل اموال بمالك عراق فرستاد و 
مصامم ملك عراق‌را بامرا و کاشتگان منّض کردانید اصنهانرا بتلغ 
ایناع* ارزانی داشت و امرای عراق‌را در خیل او مرتب گردانید و 
رکارا بر پسر خویش بونس خان مفّر کرد و میانجی("ارا بانابی او بر 

یم 9ج 09 مد 2۰3 ند شد 4 () موید 
الذین ایو عبد اه محبد بن علیّ العروف یا القصاب زاین الایز سنه 46۹۰ 

0 گذا ق ج؛ ۱: حافی حاشی» ب: جاشی حاشنی» د: چاشنی چاشتی؛ 
۳ چاشنی ؛ 

۵ ۲ 3 ب ب: بقلع احاع» ج: بقع لاخ ‌: : پتتلیع اسان ؛ 

(0) ۰ ؛ میانجوق ؛ 11 : ساحق» ج: مناحق » 

0 


۳ جلد دوم 5 تارخ جهانگیای جوینی ) 


و اعوان این نصوّر بندد()» نی امجبله اورا بر شتری افکند ند ف 
بنزد یلک سلطان دنت جون دشن را بدان حالت دید نقدم جن 6 شکر 
ادزا از شب پیاده شد و روک در زمین مالید و سر ۱ 5 ۲ 
الومنین الناصر لدین امه سر یکدی نداشت ببغداد فرستاد و جثه اورا در 

ه بازار ری بر دار کردند ۱ این حالت در روز +خ شنبه (0)ییست و( م 
رییع ول سنه نسعین و خجمساية واقع شد و کال الدین شاعررا که 
از ندما و مداح و بو گرته بودند او ۳ 
رو ‌ ۳۳4 دا اسلامرا يك پای داش کال الدین 
ت در حال گنت 
ز بیژن فزون بود هومان بزور هنر عیب گردد چو بر گشت هور 
ساطار ن در ری زیادت مقای نکرد و متوجه هدان دد و اک اج را 
وتان نرديك. مستخلص ,کرد و التاصر لدین الّه‌را ۱ طع 


(۱) در حاشیه لحفه ‏ ج در این موضع نوشتة است: سب «حاشیه حبذ منجم‌راست) 
و ان رز بل 9 خقول پادها بلغا بوف ٩‏ دود از خادن ایشان 
رو گردانیه بود بطرف خوارزمثاهیان و اين پیت از این طغرل است 

دیروز چنان وصال جان افروزی * ۴۸ آمروز جنبن فراق عا سوژی 
اشوس حه بر دفتر عرم ایام * انرا روزی نویسد اینرا روزی 
و درا خر سلطنت شب و روز بشراب مشفول بود و هيشه این ببت [میخواند] 
مائم دربن جهان خرام (چرانم!) و چمان * مخشم و خورم و باد نار غمان. 
نه مال باید بتو نی خان و نه مان * چون عبر نی ماند کو هچ مبان 
و جون ام وزرا و امرای او رو بسلطان و نهاد ند وزیر آرای(؟) او وفت رفتن 
این رباع بدو نوشت 
ی مك فریدونت پس اندوز بود * روزت تخوثی چو عید نوروز بود 
در کار خود ار مخواب غفلت باشی * ترسم که چو ببدار شوی روز بود» 


)۲( پچ د 0 : کرد ) (۲-0) ج د ندارد؛ ۱ج ج: 
طفرل» »" : طغرل بك) )٩(‏ ب ج ندارد » 


۳۳۳ 7 


سلطان تکشن خو( رزمشاه ؛ ۳۱ 


تقاصیر() تقصیرات گذشتهرا() در متام خجالت و نداست باستغنار و 
اافتفاال مود سلطان ازو عنو. و اقالت: فرمود و .در مقدمه اورا با 
اشکز عراق باز گردانید سلطان طغرل نیز با لشکری جزّار و سپای 
جخاز لسه فزسن ری لثکر گای ساخته بود و لوای مقاومت و مصادمت 
» اقراخته چون ایناغ() نزدیلک رسید او نیز تعيهٌ لشکز کرد و لبوس 
حرب پوشید و سلطان طفرل‌را کرزی گران بودست که بدان مباهات 
مودی در پیش لشکر ی‌راند و بر عادت این ایبات ۲٩‏ شاهنامه ی‌خواند 
چو زان لفکز گدن برخاست کرد » رخ ناسداران ما گشت زرد 
من آن گرز یاک زخ بزداشع » هرا همانجاسه بگ‌ناشم 
وی خزوشیدم از پشت زین ۰ که چون اسیا شد بریشان زمان 
از ی خلت خود آسیای افلاك دانه حياة اورا در ٩‏ رهگ قن اس 
ی‌کرد و از ابیدی که ی‌داشت یاس عوض یداد از پشت اسب بر 
زمین افتاد و قتاخ ایناغ ۲٩‏ در ان حالت شندو زنتید! و خواست: که 
ناشناخت اورا ضربتی زند تعریف‌را نقاب از روی برانداخت چون فتلغ 
۰ ایناج ۲۱ اورا بیافت گنت مطلوب توئی درین میانه و متصود از تکاپوی 
خویش و بیگانه بيك ضربت نخوت جبروت و سطوت رهبوت از دماغ 
پر از کبر او) ببرد و روح او برکز اصلی سپرد؛ با سبکساری چرخ گردان 
کرْز گران سلطان چه فایه دهد و باستیزه کاری ایام و زمان تکاثر جنود 
۱ التتصار و اتتصارة بکرمما القلادة للزومبا صرةّ المنق وف الصحاح قلادة" 
1 الابای و نقلدت بالتتصار با لته عل قدر اقمرز ج قاصير 
(تاج العروس)» (5) ج: و از لد تقاصین کنشه؛ (۲) ۱: اناج ) فِِ: 
اسایم» و: اتانج» ج: قعام ایناخ» (4) ۱ب ده: دو بت «کذا0» ۰ )9٩(‏ چ 
افزوده : زیر». ب د ه افزوده‌اند: دمان» 0 ۱: قام ایباع» ب: صلع 
اناچ» ج: قتلم ایام » د: ملع اباع ؛ : لغ ایغ » 0 ۱: فلع اساع) 
:ملع اما :فلع ابغ» 5 ملع اساع 2۶ فلخ ابغ 


)۱۸ موی «او» : رّ گر 


5 جلد دوم را تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 

۳ محافظان که بریشان اععاد نداشت منیّد کردانید ۲ باسعضار سلطان 
مسر بابیورد دوانید سلطان() در مقدمه فوجی انبوء از سواران روان 
و بر عقب ایثان سلطان خود حرکت کرد چون سلطان نزدیکتر 
جغر( اسنقبال و اظهار اخلاص نقدم کرد و مناتیح قلعه و خزاین 
ای و خیت ات یت تکایت ای ۱۳۳ 
ور ۳۳ ما۳۳ 
این و حمساية بود آفتاب دولت و حياة او بزوال رسید روز ز دیگر 
آزین خبر بر سلطان عید نوروز شد ۳ بر ملك و ملك( ساطانشای 
فیروز گشت؛ و چون تخت و گاه و خزانه و سپاه اورا میراث یافت 
۰ باستعضار ملک قطب الدین محبد مسر مخو|رزم فرستاد» پسر بزرگتر او 
ناصر الذین ملکناه واگ نیشابور بود و حریص بر صید نبود و صفور 

سبب کثرت متصیدات مرو از نیشابور ر مرو 7 گرفنت 

ن الیل الشام عنک و اهلها + عل ام وی و بنهم رای 

وی و باسعاف رسانید و نیشابور بر ملك قطب الدین رو ۳ 
۳ و دست هردو پسر درین* علکت و حل و عقد و نقض و ابرام قوی 
کرد واچوّن دز اثناء اختلاف اخوین خبر تگف پمان طغرل سلطان ٩‏ 
و بعد از تغاج" حرکت او و غارت لشکر خوارزم و گرفتن قلعهٌ طبرك 
که عون م تغاج"" متعون نود .شتبل ابوک-بز انتقام ساطار ن طفرل و حل 
9 ؟ بر ره قاصد ان 19 شد 
۰ ۰ ایناخ با اسای. عراق: تا یبای عقد مه تیال ۱ راز لد 


() فتط در ب بفط انحاتی, ج » ندارد» 3۲ جای سلطان: «و») 

(0) کذا ق ۲ ب‌د» ۰: جعفر 4" ج: خبر) (۲-۷) کذا بعینه فی ۱ ب‌ج د) 
ی و بر ملك » (٩)‏ با جدید افزوده : دو» 

)٩(‏ ج: سلطان طغرل » (1) ۱ب د: ععاح» ج: طغاج» »: تغاج 

(0) ب: مغاح» د: فعاح» ج: طخاج) ۰: تغاج» ۰ ( ۲: ایناغم» ب ک: اما 


۳ و 


ساطانشاه و تکش خوارزمث 9 ۳۹ 


۷ + مشحون بود مستلص کردانید هک ای بخنام (سیا ر ستظر گفتند و 
تابستان در حدود ری منام فرمود از عنونت هوا و ناسا زگاری تس 
بسیاری از لشکر او هلاك گشنند ی سلطان طغرل چون بر وحشت جانب 
سلطان و فتلغ اینام() واقف شد نحف و هدایای بسیار فرستاد و باستهان 

پناهید و : بدان سبب مشرع مصافات از قاذورات خبط مصفی ۶ ۶ 
موالات تشد سلطان از اعال() اسقفراج اموال کرد و امیر تمغاج(ارا 

که بزرگتر امرای اتراك بود با لشکزی در ریٌ بنشان‌د» چون مراجعت 

مود در راه منهیان برسیدند که ساطانشاه در فرصت غیبت سلطا 
تحاصره خوارزم شن است سلطان نکش باستتجال نا م متوجه خو[رزم شد 

 .‏ هتان رسد مبشران. رسیدند که از آوازه معاودث سلطات 

ساطانشاه بازگشت چون سلطان مخوارزم رسید آن زمستان کار بزم‌را بود 

0 تا هنگام انلک سبزه از شارب زین بدمید و غنچه بهار دهان ا 
زفان بگمارید!) بر عزیت خراسان و فصد برادر بسیجید چون 
مان اخونن باز: سفزا در اخحلاف.!مدند و انتیداف کار 

۰ مصامجت و ایتلاف کردند و کاتبات و آرسال مراسلات از جانبین 7 
نزاع انتطاع 0 ی و ت(*) طبیعت و شدت 
شکیمت خنائی از سنن صواب دور و از اسر و طلاع0" مفجور 
۳ در اثناء یی : کرتوال 7 3 2 جفر() سبپ سعایتت 
و نمتی که ازو در پیش سلطانشاه نقل افتاده بود خایف بود جماعتی‌را 


() ۱: قلع انا ب: قلغ امایم» ج: قتلع ایناج» د: علیع اساع» ۰: قتلغ ایناغ» 


[0 


(0) ب باصلاح جدید: عمال » د: سس 0 ۱ ب: قعاح» ۰: تغاج) 

د : تعاج) () 1: ار 3 ود واگاریدن بعنی دندان نشان دادن 

: در حال خنه و بعنی تسم نودن وخندیدن است اقاموس جانسن)؛ و گاریدن توز 
۱ چنانک از سوق عبارت در اینجا واععا معلوم میشود قریب همین معنی اسنت) 


( ب‌ج: ریب ؛ 1 تقتا نی : سیر صلاح » ب ۰: سثن صلاح) 


0) و : چفر» ۱: حغر) بب: حعر» اج: : چعفر ) » ندارد» 


۳۸ جاد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


و تابستان در انجا متام فرمود و بار دیگر میان اخوین اصلاحی کردند و 
سلطانشاه باز قلعه سرخس‌را معمور کرد و مخزاین و ذخایر موفور و میان 
هردو برادر مرایر اخوّت و وفاق منتول بود تا در شهور سنه نان و 
نمانین و خمسمایة() از عراق فتلغ ادا( ین ن آتايك ()حمد بن ابلدکز9) 
* رسولان مجانب سلطان روان کرد ۳ بل سلطان طفرل ستجوتی و خلاص 
او از قلعه") که در انجا حبوس بود و انتزاع ملکت عراق‌را از دست 
او» بر وفی استمداد او سلطان از خوارزم روان شد و بهاء آلدین 
کاتب بغدادی در آن وقت در خدمت سلطان بود چون مجوین رسد . 
بتصبهٌ ازادوار() جد پدرم بهاء الدین محید بن علی مخدمت سلطان رفت 
۱ و حضرت سلطانی میان هر دو مباحثات رفت و نظر سلطان بریثات 
افتاد در اثناء آن بح اشارت وزیر جد پدرم اين ربای بدیهه زگفرن 


لطفت) شرف گوهر مکنون ببرد ۰ جود کف تو رونق جیحون ببرد 

ح تو ييك لظه ار رای کنی » سودای حال از سر گردون ببرد 
سلطان برین ترانه تا شبانه شراب نوشید و جدمرا0) بنواخت بسیار و 
۰ تشرینات مخصوص گردانید. و در وقت تحویل افتاب حبل راه عراق‌را 
بر فصد خالفان سا زکرد چون اوازه او بتتلغ اینام() و مادرش رسید 
از استدعای او نادم گشتند و بر محصن قلعه عازم چون سلطان بری 
نزول‌کرد بيك دو روز قلعهُ طبرك(را که بردان فتال و الات نزال 


0 ج: من «قستجین و- تاونيازه ۳۰-6 سته نان و ثلائین و خماية 

(0) 1 : ملع ایناخ ) ب : صام اباج » ج: ند 2 0 از ‌ یآ 
)۲ 6 اقا بتعضیح جدید و هو الصواب؛ هت ایلدکز» بن مد 
ایلدکز» ج: ازيك بن حبند بن ابلدکز» )٩(‏ ۰ افزوده : ری » 

(۰) ج » افزوده‌اند : حبذ » (۱) د : ازادواد؛ (۷) د ۰: نطقت ) 
۸ ۰: چذ پدرم‌را؛ ٩‏ ۱: بقلع ایناغ) ب : سلع انا ج: بتتلع ایداج» 
د: سلغ اساع) ( یج تیان > 


ساطا نشاه #ِ_۳ خوا رزمشاه 4 ۳۷ 


۷ » مات در مرزار رادکان 2( وین ابر قیع پنامانی انش و/اواه او 
در اطراف و افاق شایم شد و هیبت او درف ینت اجان خلایق 
کن یافت و شعرارا در تبنیت جلوس او اشعار و خعلب بسیارست و 
عادی زوزف‌را قصین ایست مطلع آن 
» ید الّه از شرق تا غرب عالر و تفهار :اد استلم 
تپهت‌دار اعظم فتاه کی 1 مخش شاهضان خداوند عبر 
تککنخا ابل ارسلان دض هم تن واه ابیت بان 
افتابننن. بر تخت پیروز مختی + چو خرشید بر نخت فیروزه() طارم 
و سلطان عطایا و صلات بر شعرا خصوضا و بر خلایق عوما فایض کرد 
۱ ۰ و در خریف این سال با خوارزم معاودت نود» و میان سلاطین غور 
۱ 


و سلطانشاه مذت ) مصامحت آخوین مکاشفت() قام بود و محاربت دام 
6 بعدما که در جنگ مرو الرود و پنجدیه") سلطانشاه متبزم شد ۸) 
و وی فوبتا و شوکت [اوا منهدم از جانیین() صلاح در مصاحت دیدند 
۱ ظاهرا مهادنه در ۵ پیوستند» و سلطانشاه بر برادر تحکمات منود و 
۰ات سیاری‌کرد و جند نیع نابات 
دال بود ازو صادر شد مان از خوارزم بر فصد او در شهور سنه 
ست و نٌانین(" و خساية و و۳ 
لتاق و ذخایر و الات نا متنای عون بود. نزول کزد و 
بکرفت و شراب کرد و تجانب راد کآن( ما 


۳ 
۰ 


۱ 0 :۲ وک 9 پج د .: دنیا) ۳( ج «ابن» عجای «خان» » 
ح ۵ ه: بمروزه ) ج: بروزه ) )8( اج مدق ۳( اب ج د: در 
ها گفت ؛ () هذا مو الظامر و الطابق لابن, الأثبر فی حوادث سنة 9۸7 
۲ ده ) سب: هدب ج: نجدیه » ده ندارد؛) (۸) یعنی از غوریه به این 

۱ لیر سنة ۵1۸ و ۸7 (۱) بعنی سلطانشاه و غوربه » (۱) د: للاین 
۱ 


1 9ج نزازکان, 


0 


مس 


۳۹ جلد دوم ۳ تارخ جهانگنای جوبنی ) ۱ 
و در قتال و نزال مقاومت نود( و ملکناه مانب پدر ی ۲۱۲ ۳ 


می‌داشت. و در استعانت .و استقاثت مکوبات ی‌فرستاق دنا ساب ۲ 1 


تکنن, نیز توف فد نا جا تیکوط( جرکت کرد وتازتسا کار 
مفردان خاصْ فزمود: جاگ رز مفته واری برفت و سلطانشاهرا یا 9 
تکش با لشکری بزرگد مخراسان رسید ازین خبر سلطانشاه تجانیق‌را آنشن 
درزد و خاکسار بر اب چون باد روان شد و چون ساطان( بشهر 
رسید خراببهارا مرمت فرمود و زمستان,ا عزبت مثتاة مازندران بتفدم 
رسانید و مامت امرای خراسان که تا ایرن غایت خدمت او متوسل 
نبودند (۲ بدو متصل شدند و بشول عواطف و عوارف او متاز و 


۰ متفزد کننند تا چون بهار از نقاب زمستان, چهره کناد و «نیازد از 


وم 7 چر ء داد با مان ۳۳ و در «روار "رادکان 0 
ی وتات و سس جام و باخرز و زیرپل"" از روسه 
دوستکانی ۲0 رکف ساعا نشاه نهاد و سلطانشاه نیز ارکان دولمع اوزا ۱ که 
مد نزديلک او فرستاده بود با خلم فّ تشرانت باز گردانید ۱ 
و جانبین از شوایب(۱) خلاف صافی و خراسان از طفاء و عداء ۷ 5 
و خوارزه‌شاه روز سه شنبه حدم جادی وف سنه خمس و نُانین و . 


() ب‌ج د : نمودند 1 () د: لشکر 
حاضر » ۰: حاضران لغکر» ج کلمه «<اضر»را ندارد» )۰ «وی اب» 


عجای «براب» و ۳ میرکت > ظام را عنی تد و شتابا نی سویتا و و ذلك. 


استعال میشت است» متال دیگر: -- «باز سودای +ا لد شادباح انش طع <امرا در 


و جود لو چنان جق دک ات از وان باز گشت» اورق ۷۳۹0 8 
خوارزمشاه » ج افزوده ۱ تکش» ۳( ج: بودند » د: نود ند » () ج : 


رارکان» ۵ کذا ف 4۰ ۲: ریربل» د: زیربل » ب: ررل » ج: ربرنك ؛ 
(۱).د ۰ : .دوستکای » (۱۰) ۲ب ؛ مکلك» ج: منکلی يك » 


۱۱( ج و از جانبن شوایب ۷ 


ح سلطانشاه وتکش خوارزمشاه» ۳ 
۰ ربای اوراسم- 
...ای جان اگر از غبار تن پاك شوی » تو روح مقدسی بر افلاك شوی 
عرش است فشهن تو شرمت ناید . کانی و مقم خطه خالک شوی 
و سلطانشاه در سبزوار رفت و بقول وفا نمود و يك ساعتی متام کرد و 
» از انجا متوجّه مرو شد» و سلطارن تکش روز ادینه چهارد() محرم سن 
ثلاث و نانین و خمماية بود که باز ز بظاهر شادیاخ توول کرد ور مخانیق 
نصب فرمود و حاربت سضت اغاز ای تفن 
و سادات‌را شفیع ساخت و خدمت تکش فزتشاد و فذشت:در دامرنن 
استالت۷) زد ملس اورا باجابت مفرون فرمود و بر اتجملت سوگد یاد 
6 ندمت تک ربیند سلطان روز سه عنیه من 
ربیغ ول اين سال در شهپر رفت و بساط عدل و رأفت گنترد و 
8 ال و غار عدفارت: و جور بسترد نو موگل بر نز 
متکليك ۷) کاشت وکا هرجه بناحق گرفته بود حق بو اه و بتصاص 
برهان این که محوم ااعلیاء سميومة بر موجب فتاوی ائمه اورا بامام 
۰ ففر لین عبد ریز کون وادید 6 قضاص سر :که الشن ره 
و روم قصَاصٌ او بکشت و ارباع نثابور از جور او پاك شن 
خوارز: ار سل کت و زماء مصت آن ملك در کنت کنایت پسر 
بزرگتر ناصر الدین ملکشاه نهاد و در رجب ال مذ کور هریت مراجعت 
با خوارزم بامضا رسانید» سلطانشاه باز چون عرصه خای دید حای بر 
۰ قصد او لشکر کشید و ساکنان شادیاخرا کروس طعن و ضرب مالامال 


جشانید ۱ غاب کرد 2 ۱ ز جانبین لشکرها مصادم تکردند 


چهارم» ۰( ج ۰: متکلی يك » د : منکليك » ب : مکلنك» 

۱ متکلك» (۲) ب د ه: استیان» )1( ب: سکلك؛ ج »: متکلی 

يك » سکلك» )٩(‏ ه: هند ۵ + 1۳( 7 سکلك» د: متکليك» 
1 


۳ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


یرای نی ی یز . 


ری اه کنبی بالهراق وان هم ۰ رما شمل عهلیی عنم بشتات 

()بعد از مصاعت در شادیاخ امد و منکليك() او()را تایه 
"و بکشت» و چون سلطانشاه خبر مراجعت برادر بشنید بر فرار 
معهود و طع در اختیار(" ملك نشابوز دیگر پیز عازم شادیاخ شتتد 
و کیندی شرف کر و چون دانست که کاری معثی نخواهد شد و 
اهل شهر غالب بودند از امجا عزیت مبزوار کرد ایا دوس ۳ 
و مجانیق هاد و اهال سبزوار اورا نحشها گنتند و سلطانشاه کینه کرفت 
و در اسقعلاص ار ن مبالغت ِ- داشت چون کار اهل ِ 
۰ بود قفا دینی و حفیق یگانه 7 
طایفه بیرون رفت و نزديك سلطانشاه شنیع گنت سلطانشاه مورد اورا 
موم فرمود تور اور ید ِ دِِ ۳ ی 
شفاعت 9 برون می‌امد اهال 3 سلپب 21 با اهل 
۰ و مشایغ داشتند اورا نش ف‌گنتند و او گنتست اک فوی +نکزتر آزین 
عقب او انداختند چنانك بعقب او رسید 3 ِ احجد بدان التنات نکرد 

و اورا در حنایق اشها زشت از غرز و ربا ی ۳0( و را و ۱ 
«کت» و تعیین موضع ۳71 معلوم ند و بدی است که مراد 4 ی مثلاقی 


يس تن 


فان مت نیت ؟ () ب ده افزوده‌اند : چون» (۲ نس : 

ی د : مکايك» ج ۰: متکیل بك؛ (0) ۲ جد کلبه «او»را ندارند 

ط واعم است؛ ( سا فقط درب بط جدید» و از ما بعد 

رم ی صواب هین است و وجود آن لازم () کذا ف < ده 
ان و لعله «احتباز» ؛ ۱ د: چ) 100 ی 

لا له | ٩"‏ مذا هو الظاهره 1 ز برم) ب: برم) 3 پهرم ج بسرم) 

و یرم ) ۱۰ ابش (کذ۱۱)) ۱0 اس۱۱) ۰: و قعاید) ب+ ندرکن 


ج اصل عبارت را اینطور دارد : و اورا د ر حقایة ق اشعار و ریاعبات و رسایل بسپارشت؛) 


سلطانشاه و تکس خوارزمشاه؛ ۳ 


تکش زد و در مرو رفت و روز دیگر چون سلطان دانست که برادرش 
در شهر رفت و تُکن یافت عنان بر نافت و بی توف مانب شادیاخ 
شتافت در ریم ول .سنه ائنتین و غانین و خمياية بر ظاهر() ات 
نزول. کرد و مت دو ماه سنج شاه و منکلبك(ارا در شادیاخ حصار 
۰ داد بعدما که ط فرار افتاد و باز گنت حاجب() بزرگه شپاب الدین 
مسعود و سیف الدین مردان‌شیر٩)‏ خوانسالار) و بهاء الدین محیّد 
بغدادی کاب را بامام مصالحت و تفریر مواضعتی () که ملتزم گنته 
بود۲ نزديك منکابک(٩)‏ فرستاد و او(" ایشان را سبب غیبت حثم و خدم. 
سلطانی متید بنزديك سلطانشاه فرستاد و محبوس بودند تا بوفتی که میان 
۰ آخوین موفتتی افتاد» و امام برهان الدین ابو سعید () بن الامام خر الدین 
عبد العزیز الکونی در خدمت ساطان (۱) بود وار از عای کبار بود و 
تحول ائبه روزگار و نزديك سلاطین وقت عظام موفر و ة قضا وج /۷سلای 
خراسان بدو منوّض بود از نتایچ خاطر او این دو سه بیت () بکوفه 
نوشته بود. یک از دوستان املا کرد درین وت 5 حال او ثبت یافتاد 


له سور 2 ضی ح. . جح می 


۰ الا هل الا کف کینة() عودة + تبل غلیل الشوق قبل ممااق 


ول آغتیی بْن الکاس و کل( اس سم علّ تاک الیی عبرّاق 

() د : و بر ظاهر» () کذا فی د» ۱: مکليك » ب: منکلك» 
ج: منکل يك » 4 )۳( ج: صاحب ) ۵ د: شبر مردان » 

)0( ب ج : خوانسلار » ۰ : خو[ نسلان » (۱) مذا هو الظاهر» ب : مواصعی ) 
آج ده مواضعی » ۳0 لک بودند » ( کذا ق د ۱1: معکلك» 
ب: مکلك» ج :۰ : منکل بك؛ 6۱ کله «و او» فقط درب محط امحاتی » 
مت 29 ی مدکليک) 1ج ندارد» (۱۰( ترجه حال وی در جلد اول 

از لباب الالیاب عوفق طبع ادوارد برون ص ۲۲۹-۲۲۸ مسطاور است؛ 

,۱۱ تٍ خط حجد بد افزوده : تک » (۱۲) ب افزوده + 6 ) 


(0) استمال کونه بدون الف ری در غبر ندا* و اضافه شاد است؛ 
(۱) اک سس ظاهر! عز عتّف الحُتَاة است نک فا بوده در کوفه (یاقوت)» وی ضبط 


۳۳ جلد دوم 1 تاریخ جهانگای جوینی ؛ 


و سلطانشاه بقوّت الهی کامران شد و غنام بسیار از مال و خواسته() 
مخزانه او رسید. و از جملهٌ آن غنام سبصد تخت( نرد مخزانه سلطانشاه 
رسین بود» و سلطانشاه بر سرخس و طوس و آن حدود مستوی شد و 
کوکب اقبال او بعد از هبوط مستعلی و چون بر خلاف شیوم طفانشاه 
* مرد حرب و جنگ بود نه یار دفت و چنگ پیوسته بر سر طفانشاه تأختن 
ی‌کرد تا لثکر طغانشاه درمانفه شدند و بیشتر امرا و اعیاین او () 
بسلطانشاه متصل گفتند٩)‏ و ملك اورا روننی ناند و بسلطان تک و 
سلطان غور بکرّات بالتعاس مددی الجا مود و رسول فرستاد ويك نوبت 
بننس خود بهرات رفت واستمداد لشکری ,کرد ه فائن نداد و درین نا مرادی" 
۰ بود نادار شمب: دو شلبه دوازدي رم مرب احدی و نانین ون از 
دناستي رسد مق یرای ۵ ۳۳| بر مخت 
مطالبه ۳ بیشتر امرای طغانشای مخدمت سلطانشاه پوستند و( 
بر اکثر ولایت طغانشاه حاک گنت" و ملك دینار مجانب کرمان رفت 

( و الراه غیی() بپر که مانت بودند بدو متصل شدند: ود ۱ ۱۳ 
سنهٌ النتین و نمانین سلطان تک از خوارزم مخراسان امد ساطانشاه درین 
0 1 فرصت با لشکری انبوه مخو[ رزم رفت و سافظان تک برو امد و بر در 
سر تزفلی 1 سلطا نشاه را بر خلاف اند پشه او مخوارزم راه ندادن و 
از نزول تکش بدر مرو توقف نتونست کرد و چون بامویه رسید اکثر 
۰ اشکر انجا بگذاشت و با فجاه نفر مرد کارزار در شب بر میان لشکرهای 


() ۱د: خواستار» . () دج: تضه. () کلمه «او»را فقط در ج دارد؛ 
() آب‌د: کت () و نا امیدی» (۱) د ه: بدرش)» :۷ ۲ انم کلورا ۱ ندارد» 

۷ ۲ : مکی يك» ب: مکی سك» ج د۰: منک بك» - نام ابن تخص در 
تارٌ ابن الاثیر در حوادث سنه ٩1۸‏ هه جا منکیی تکین مسعاور است ؛ 

(۸) ب محخط احانی افزوده : او؛ (۱) یعنی منکیل بيك با سلطانشاه » هردو 
ححمل است و اظبر اوّل است» (۰) کدا ف‌ب‌ج» ۱د:: عزی» 


ساطانشاه اک خوا رزمشاه ؛ ۳۱ 


صِ 
کننند و چون ملك دینار در قلعه عاجز شد و اکثر حشم ازو برگننند 
۰٩ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰‏ 2 ۰ 
و بسطام عوض سرخس ازو التماس کرد مهس اورا مبذ ول فرمود و امدر 
رف را رخ فرمتد ۷ خمهبدو تم کرد( وناز بسا 
» رفت » چون سلطان تکش بر عزیت عراق از خوارزم مجاجرم رسید لك 
دینار دینار و مك خود گذاشت و بطغانشاه متصل کشت طفانشاه مر 
و ۲ : شش 3 ۱ ۶ ۱ ه (۲ 
فیروز کوی‌را از سرخس بازخواند و در عوض او امیر فراقوش! "را که 
یی بوذ لو غلامان بد رش سرخس فرشتاه [سلطا نشاه] )٩(‏ با ک از سه 
۳ برد طغا زشام (*) نیز از نیشأ پور () با ده هزار مرد اراسته با دینار و 
خواسته بر عزم مصأفٌ متوجه سرخس شد چون در اسبای حنص روز چهار 
شنبه بیست و شثم 7 ذی احجة سنه ستٌ و سبعین و خمساية اسیای حرب 
در دوران امد و مبارزان از جانیین در میدان بعد از جدال و فتال طاینه 
طفانشای را از صدمت صولات لشکر سلطانشای کار خلل و تبای یافت 
() یعتی دینار قلعه سرخسرا | بامیر عر فیروز کوهی تسلیم کرد » (۲) ب: فراغرش؛ 
)۲( ب مخط جدید «او») ‌ ۰ خط جدید «و و خود» » )٩(‏ کذا فی ج د ۹۹ 
ب (تصیح چدید) ۱: با سه مزار؛ )٩(‏ نسخ: سلعانشاه » مان تصحیح قیای 
است و کلمه «سلطانشاه» بلا شك سرو از نساخ است ای «طفانشاه» یکی بفرینه 
۹1 در اج و اصل ب دز دو کلیه بعد «نیشابور» دارد و بلایهن است "کد طغانشاه 
بود که در نیشابور اقا مت داشت و بای تخت وی آتجابود نه سلطانشاه ) و دی انکه 
ض. این راد 9 ابتدا ما سرخس را ۳ بسن 9 چگ 
تجمم جروشه و فصد ۳ هو و سلطانشاه فر " ظعانگاه / 19 ذاك 
سنة ست و سبعین و خسماية (ج۱۱ ص »»)۲٩۸‏ و چون ابن الائبر و جوینی وقاب 
اوایل خوارزمشاهیه‌را هردو از يك ما حبذ بعی مارب الا رب ی نفل کرده‌اند و 
۱1 و کف و توتیب و قابع نقریبا بمینه با یکدیگر معا ان نز ار تس 
دیگری تصبح نود» ۰ () کذا فق ۲ج» ب (صیح چدید) د۰: مره ) 
)۷ 1 بنست 9 سس کت ج ست و سیم ) 


۴۳ جاد دوم 2 تاریخ جهانگفای جوینی » 


دولت خویشتن پنداشت و ختائیان نیز بر رغم تکش اسضار او کردند 
و سلطان: غیات الذین بالعانن او( اورا باساز واه ۳ 
تجمل وافر جانب ختسای روان کرد چون ساطانشاه از پیش غباث 
الدین روان شد"غیانث الدین روسه نامزا آورد مک ۱۳۳ 

۰ چنان افتاد که ازین مرد در خراسان فتنبا پیدا کردد و مارا ازو حول 
زحمات و مشقتما باند. گنق وش هام رای بود» جون ساطانشاه مختای 
رسید و میلان اهای خورزم و لشکرها مجانب خود با ایشان تفریر داد 
فرما(ارا با لشکری نام بدد و روان کردند چون محدود خوارزم رسید 
سلطاره ناتک بر" ین بز ی ایشان انداختند و بدان سبب 
۰ آمد شد) برهان"متفذر شد: و سلظان در عبر استعیاد و ۱۱ 
ات طعان و ضراب کرد رب * چون بر در شهر نزول کرد از میلان٩)‏ 
۰ ۰ آن قوم مجانب ساطانشاه ()جز نزاع و جدال ندید" بر مبادرت پشهان 
شد و عزیت مراجعت کرد سلطانشاه چون دید که از کار خوارزم فایه 
روی نخواهد نود و مخرجی دیگر ندانست العاس نود که موجی‌را از لشکر 
۰ فرما !0 با او بم بسرخس بنرستد") ملعس او باجابت مفروون کرد و 
مغافصة بسرخس بر سر ملک دینار که یکی بود از امرای غر دوانید و 
اکثر ایشان را طمهٌ شمشیر کرد و ملك دینار خویش‌را در خندق قلعه 
انداخت و از حصار اوق وق ۲ آب برکشیدند و بقایای غژان بحصار 
پناهید ند واسلطانشان() متوچه مرو هد و انجاساکی کت و5 
۰ ختای را باز گردانید و دایما تاختن بسرخس یبرد نا اکثر غژان متفرّق 


() ۱ج د کله «او» راندارند. ۰ () کدا فی چیم الشخ» () کذا ف 
ب ج ده ۲ : امد و شد؛ (۵) ب: فرما) ۱ 4 
((-) کزا ق 9 که «نزاع» نط احاتی اسف .: جز جدال ندید » 


1 جر و جدال دید» ۹ جر و جدال بدید» 0 کذا ی جیع النسخ» 


(۸) کزا :۱ ف بفر ستند) ۱: بفر ستمد ) ج ۰ : فرسند » (۱) اب د؛ سلفلان » 


ان و و 


رسیدند و آن شهری() بودست که اکنون اب گرفته است چون اشکز 
موید بيك فوج از بیابان بیرون نمی نوانسنند شد فوج فوج ی‌رفنند و 
خبر نداشتند که خوارزمشاه در سوبرلی( نزول کردست ملك موّید اب 
مققعه بود چورن بسوبرلی() رسید تکش بر آن فوج زد و اکثر ایشانرا 
۰ ی و ملك مب 7 انییر کرده بنزديك او بردند بر در پا رگاه او 
میانش دو نم زد(" و اين حالت در روز عرفه سنه نسع( و ستین و 
حمساية بودست؛ و سلطانشاه و مادرش بگرختند و بدهستان رفتند و تکش 
بر عتب ایشان بدهستان روان شد و دهستان اورا مسا شد و مادر 
ساطانشاءرا بکشت و بازگشت و از انجا سلطانشاه کریخته بشادیاخ امد 
۰ نزديك طفانشاه پسر ملك موّید که فام مقام او نشسنه بود و سلطانشاه() 
بگیندی در نشابور مقام ساخت و چون طغانشاه را مکلت آن نبود که 
اورا بلشکری با ال مددی دادی از انجا بسلاطین غور متصل. گت و 
بذیل اسقداد ایشان نمسك نود مورد اورا بالطاف که در حتّ اصناف 
چنین اضیاف کنند تلنی کردند» و سلطان تکش‌را در خوارزم کار نظام 
۰ تام یافت و امور ملك قوام پذیرفت و رسل ختای بر قرار متواتر بودند 
و ویادیك از فبول تحکیات و ملتعسات مترادف و با این هه رعایت 
شرایط ادب نی کزدند و شرف ننس هر اینه از نحل حبف آیم ۱۷ تواند 


بود و بقبول ضم تن() در نتوان داد ع؛ سجبة نس حرّو ماشت کر 
بلرمود تا یک‌را از معارف ختای که برسالت امت بود سبب حرکات 
۲۰ نالایق او بکنتند )٩(‏ و میان او و فوم ختای مکاوحت ظاهر شد» جون 


سلطانشاه خبر مکاشنت ایشان بدانست شادان شد و انرا از امارات 


۲۳0 ج: شهرکی » () کذا فی 1 پِ: سور ؛ ج: سونزل ) د: سوری ) 
ی (0) کذا ق ۱ ت سویرل ) جّ: سویر ) د: بسوری » 
7۹ بسوترق ) 13 ج د: زدند » (۰) د : سبح » 

() 1: سلطان ) )۳( 2 ِ) جّ: و )۸( ۲ ج کله 


«تن>را ندارند» (() اب بکشت ؛ 


۱۸ جلد دوم از تارخ جهانگشای جوینی ؛ 


و دویم ربیع خر سنه نان و سنین و خجمسیایة() در خوارزم شد و بر 
تخت خوارزمشاهی نشست و هر کس از شعرا و بلغا در تهنیت او خواب 
و اشعار-اوردند رشید الذین وطقاط را که دز خدست ۷ ۲ ۳ 
ما که وی مرها اب اوردند گفت فر کی تقد ۱۳۳۲ 


» فرجه تلفیق عهنیعی کرده‌اند و (امن: ندرا( مب ضعفت بیس ۳ 
ی ۱ رك نظم افتادست 
اختصار ی رود: ت 


جر ری ورق زمانه از ظلم پشست 
عدل بد رت شکنتها کرد زر خل 
۳ ای بر تو قبای ساطنت ام چست 
هان تا چه کین که فوست دولت,فینی 
۰0 ۶ و تکان یت وا و داد .گیکوی نیش گرفت و فرما(ارا با فضای حق 
او باعزاز و اکرام باز گردانی و وال سلطانشاه از ننایس جواهتر و 
اجناس ۳ 1 هد.ها فرستاد و ملك خوارزم و عرصه آن برو 
۰ عرضه کرد و از میلان اهای من و2۳ خوارزم مانب مادر و پشر لاقبا 
می‌زد تا لت موید نیز بقول ایشان ۳ شد و وسوسه شیاطین ۳ 
در ملك و مال اورا از مق صواب دور انداخت و اشکرهات پراکن 
جع کرد و با سلطانشاه و مادرش عازم خوارزم شدند چون سول ٩‏ 


(۱) ۱ ز این معلوم میشود. ,در ی ۱۸ س 1 له چ «خیس و ستیل و خسمایة» 
ام | ز سخ ذیگ «نعین و خسهاية » ات و مه بت بر یچ فاصله بن وفات 
ایل ارسلان و جلوس پسرش تکش در خوارزم نقریبا سه سال میشود و بت بر 
ارسبلان و جلوس تکین مردورا دريك سال بعی ه ۰/۸ ذکر می‌گند ) 


0 : این بن۵را» ۳ ۱د ندارد؛ 
۰ کذا ف جیع الشخ» 0 ج: نموت ۳۵ ب : سوبرف» 
۰ بسوترف ) ۷ بتوری) سم ایو زرف بليدة عبل عکشرین فرعفا من. خوارزم (ابن الاثبر 


در سنه 0۳ و در وه م البلدان «سوبرف» با نون حاپ شله است ) 


سلطا نشاه بن ایل ارسلان خوارزمشاه » ۱۷ 


مقدمه لک کش () خویش عیار بك را که از فرلغان(" ما وراء الثهر بود 
پآمویه فرستاد پیش از وصول او اشکرها از جانیین مصادست کردند 
لشکر عیار يك منهزم شد و او گرفتار و ایل ارسلان بهار شد چون 
مخو[رزم رسید در نوزدم رجب این سال") وفات کزد» پسر خردتر او 
* سلطانشاه که ول عهد او بود قام مقام پدر بر نخت خوارزمشای 
ذشست و مدبر مك مادر او ملکه ترکان بود » تاد گنای ,کش / 
الب او رسول فرستادند از امدن ابا نود. بتصد او لشکر 
تعییه کردند تکش خبر بافت عنان برتافت و عزیت دختر خان خانان 
فراختای(*) کرد که 3۳ آن وقت ام قفی. صاش شاف مل نس کار ملكك 
۱ شوهر او فرما!" بود چون ی بدیشان رسید "۲ مخزاین و اموال خوارزم 
مواعید داد و قرار نهاد که چون خوارزم مستفلص شود هرسال مالس 
بفرستد فرمارا با لشکری انبوه با تکش بم بفرستاد") چون ؛ و 
معللع )٩‏ شد ند( سلطانشاه با مادر پیش از حاربه و مجادله راه را 

در پیش گرفتند تا بلك موّید منصل شدند و تکش روز دو شنبه بیست 


۰ د کله «کش»را ندارد؛ () د : قراخان » (0) بعنی سنه ٩7۰‏ با 
۴6 پرحسب اختلاف نسخ در چهار پنج سطرییش (ص ۱۱ س۸) و فرض ثانی اقرب 
بواقع است » و این الثیر وفات ابل ارسلانر! در سته 97۸ 0 
() د: فراخعطلا ج : قراخان » 0 کنا ی جع اشخ ای بالنا* و الرّاء 
الملة » و در اين الأثیر طبع تورنبرگی نام او هه جا «قرما» با قاف طبع شنت است» 
0( ره از ود : 3 و6 ۳0( در حاثیه ۳ ج در "این موضح 4 ت 
«حائیه محبد مخم » جون ورن اکن ید ساطانشاه نامزد کرد سلطانشاه این ربای 
نوشت و بتکش فرستاد 
مرگه که عنم من پویه کد * دشن ز یب ئیغ من مویه کید 
اینجا پرسول و نامه ناد . کار * ششیر دو روبه کار یکروبه کد» 
(4) ب يب مق امحاتی «اعل» مجای «برع) (۷) بعنی مشرف » بقال الم 
راسه اذا اشرفت عل شی» و کذلك الم و قد ام ۱ 
بعتی (لسان)» ,(۱۰) آب‌ج ۰ افزوده‌اند و 
[: 


5 جلد دوّم از تاریخ جهانگثای جوبنی ؛ 


اضطراب و نشویش بود و ساطان محمودرا در رمضان سته سبع ی خمسین 
و خسباية از شهرستان نشابور بیرون آورد() و چنم اورا میل کنید و 
در قلعه که در اتجا ۱ بود وفات یافت و در شپور سنه مان () 


و خمسین! هس خوا رزمشاه بالشکری جزّار و عمکزی کزّار متوجه 
شادیاخ شد و دق اورا۳ .هر شادیاخ حصار داد تا سفرا از جانبین در 
میان آمدند و مصامجه کردند و با خوارزم مراجعت نود» و در شهور 
سنه ستین و خسایة() از حثم ختاسه و ماو راء التهر جمعیتی شکرف 
۱ ۱ ید مد ۱ 


دوه » » قافی اجد غتاری ما تارع ۳ را بواسطه تصحیف ناخ ا .۵ 
«اینه »> خوانت و وجه تیه ۰ غرای برای آن رام کرد 9 سلطان 
سنجر پیش او میبود وید اینه اشتهار یافت» و مجعول بودن و وچه تمیه واخخ تر 
از انست که برد" و ابطالی احتیاج داشته باشد » - اما کلم ای ابه (ایبه) از اعلام 
معوله تری لیسف ِ از هام جال الدین ایبه با امه مدع ۳ ی آبه (ج ۱ ص ۱۱ و 
ی ال ت از «ای» بعی 5 در اعلام ان دغدی و یدق (ماه طلوع کزد) 
و ای دغمش و ابتفیش ماه طلوع کرده) و ابدضر (ماه اهن) و ای بو ۷ 
بوز) و ۱ 1 (ماه امیر) و غبرها دین میشود» و از «ابه»() که در اعلام قتلغ آبه 
(فپرست تاریٌ اللجوقیه للبنداری طبع هوتیا) و ارسلان ابه (ایضا) و بوزایه (ایضا) 
و بك ابه (ابن الثیر ج۱۱ ص ۱۷-۱۵ و غه) وج ابه ایض ج۱۱ ۲۴:۲۳) 
نوزم مامت مشود تیا کز؟ ق‌ 1 ج: ج : بفر دس و آرای»(5)) 
د: بفروسیت (فقط)) ۳ بفروسیت و بداد» ب ب باصلاح چد ید .بداتای!و دلاورهه؟. 
() بعنی موی اییه مود خان را از نشابور بیرون آورد » ی 
مخ جدید و ها ۳ : حاصره» ۳ : محاصر » ۵ ابج واورا ندارند» 
اکن( ن نی :| 2 ج افو اد اس ) ۰ ۲ و صواب ظاهرا 
نعخه د. است چه حوادث سته ۹۵۷ گذشته و حوادث سنه ۹ خواهد ۱ 
مایین ایند وحته مداست ذکر سنه 99۸ است نه ۵۵۲ يا ٩۱۳‏ بطبة وج 
(0 ج : ستین) 0 ب باصلاح جدید : مویدرا» چّ : رای او 
ستّین و خسماية » - و احغال فوی دارد که هين صواب باشد چنانکه از ملاحظه 
مابعد معلوم خواهد بش پزاو امین ۳۳ این واقعه‌را در سنه 9۷ ذکر. میکند» 


ايل ارسلان بن انسز خوارزمشاه» ۱ 
ارسلان ایشان را استالت داد و در جمادی نغره اين سال متوجه سا 
وراء ار شد خان سرفند اوازه حرکت او بشنید محصار نحصن جست 
و قامت را نشینان تراکه که از قرا کول( تا مجند بود با خود در 


۰ سرقند برد و از فراختای(") استداد کرد ایلك ترکان را باده هزار سوار 


۱ 


» جدد او فرستادند) خوارزمشاه از خارا بعدما که اهای انرا بو(عید 
بای کزد: بود عازم سرفند شد و خان سهرقند نیز لشکرها عرض داد 
و اشکر بر دو جانب اب سفد نزول کردند و جوانان لشکر بر سبیل 
مطارده کر و فری ی‌نودند ايلك ترکان چون خوارزمشاه و اشکر اورا 
بدید در تذل و تواضع گرفت و ائمه و علای سمرفند بتشنع و نضرّع 
۰ در آمدند و صم جستند خوارزمشاه نیز سخن ایشان قبول کرد و امرای 
فرلغ !را باحترام و اکرام مام با مقام خویش رسانید و خوارزمناه با 
کرد بمد. از وفات( ساطا:۳)حبود.خان بر نت 
تشه بود و ازسبب غ2() و استیلاء موید ایبه"که از غمان دار سنجری 


سس 


() د: قراکرك » )۲( ج: قراخان » )۳( کب پاصلاح جر ید » 
اج ده : فرستاد » ۵) د کلدٌ «دره»را ندارد» (۰)0کذا فی ۱ د) ت 
فرلم ؛ و تافرلق» ج ج ندارد؛ (() د افزوده : سلطان خر 6 

0ب سلطان سر » (۸ ۱ ور : عز) ۷ + اه 4ب 


اینه ) ۳ : انبه ) ج: ۳9 ۰ فلان (جای موّید آیبه)) -- متن تگعیح قیاسی است» 
در جیج کب توارخ نام یی ختص آی یدب با آیبه تا مسطور است از جله 
اصلی تارج السلجوفه لاد الدین الکاتب یه پاریس (077 1 ,2145 ۸0 و 
اختصا راان للبنداری طبع موتیا ۳4 : : ۶ تال الامیر | لو ید ای ابه تن 
راحة الصدور للرّاو ندی نی قدیه پار یس (-»76 :1 ,1314 *002 )٩‏ سه مرتبه : 
۳۹ ای ابه»» و این الثیر طبع تورنبرگه ج ۱۱ ص ۲۷۱-۱۱۸ قریب پیست مرتبه 
شب ونام اورا «الوید ای ابه» نوشته است ت از جله ص ۱۲۱ :> « کاره ن للسلطان سفیر 
ملوك اسمه ای ابه و لقبه ا وید > ) و اپن فندق البییتی که معاصر هین پادشاه بوده 
و کاب در تارج بیهق بزبان پارس بنام او تا یف موده (رجوع بسابی ص ۱ ح۲) 
و يك تثخه نقبسی از آن در موزه بریطانِه موجود است در اواخر کناب ورق ۱۷۷ 
۲ ۳ یر مکد: «موید الدولة.و الدین خسوو خراسان. ای ابه خلد. اه 


۱ جلد دوم از تارخ جهانگدای جوینی ؛ 


و رشید الذین وطواط بر سر جنازه او ی‌گریست و بدست اشارت بدو 
2 
شاها فلك از سیاستت ی‌لرزید » پیش تو بطبع بدو یبور 11 
صاحب نظری کاست تا در نکرد » نا آن هه هلکی بدی 9 ۱ 
بعد از چهار روز واقعهُ او فاش کردند و ایل ارسلان با لشکز مانب 
خوارزم حرکت کرد و در راه نمامت امرا و لشکر با او بیعت کردند ق 
برادر خردتر سلمانشاه را که در ناصیه او اثر عصیان و9 ی‌نود عفد 
1 دانید و اتابك او( اغلبك")را سیاست کرد و سم رجب این سال 
بر مخت رها نشست و جاعتی که در ی نداشتند بگّفت و 
۰ امرا و دیگر لشکرهارا مواجب و افقطاعات زیادت از 1 در عهد پدرش 
دادند اطلای کرد و خیرات سیر برد و ۵ ۱۳۳ 
بتهنیت جلوس او و تعزیت پدرش رسول فرستاد. و چون خبر سلطان 
سر که در بیست و شثم ربیع 4وّل سنه ائنتین و سین و خمس‌اية جوار 
حقّ انتقال کرده بود برسید سه روز اهل خوارزم در نعزیت بنشستند» 
۰ و در سته ثلاث و خجسین و خساية جاعتی از سروران قرلغان( که 
مقم ماوراء التهر بودند مقدم ایشان لاجین بك و بسران بیغو (1) خان و 
امنال ایشان از خان سرقند جلال الدین عل بن ۳ معروف بود 
بکوك ساغر بگریختند و خوارزم آمدند که : بیغو() خان‌را که سرور 
فرلغان(؟ بود بکشت و هر فصیه سزوران اب خوارزم شاه ال 


() کذا ف ۲) ب ج 3 ۰: ام ورزید » 0( ۲ ج کله «او»را ندارند » 
() د : اغليك» () ۱ ۰ کردند» 

(9) کذا نی م) ۳۳ ب : فرلعان » 3 : قراحان ۸ د" : فراخان » ج : فراخوان 3 

0 کذا ق ب‌ج۰» ۱: سوه 5 کذا ق ۰( ۱ب ؛: : بکولك 
ساعر()» د: بکوك شاعر» ج این دو کلمه‌را ندارد؛ ی کزا ق ج 
0 رنجیل ) آ ده ندارد؛ ۵ کنا ی ب ج؛ * سغو) د و 


۳ 


۱: تعو » (۰) کذا نی ) ۲: قرلعان 4 : مرلعان ی دج : فراخان» 


انسز خورزمشاه» ؟ 
2 رسید که امیر عاد الدین (احد بن ای 3 فاج() سوارسه هزار 
بفرستادست و سلطان سفررا در شکارگاه سربوده وبا ترمد(*) اورده 
خاصٌ و عامْ تبیم و باستبشار نودند و شادیها کزدند و خوارزمشاه در 
نساً در انتظار حمود خان و امراء دیگر تولف نوده بود و ایشان خود 
۰ از آمدن و العاس او ندامت داشتند عزیز) الدین طغرای‌را نزديك او 
فرستادند و با او میثاق و عهدی بستند از انجا روان شد و مخبوشان 
استو(() امد و خاقان رکن الذین ۸ از نیشابور بدانجا امد و ملاقاست 
کردند ای فوالات سبردند و مدت منهماه مصاحیب ایکدیگر بودند 
و در اصلاح فساد ملك کوشیدند روزی خوارزمشاه جشنی ساخست و 
ح ۰ خاقان 7 الدین را حاضر کرد و در مدح ایشان از قصیت وطواط این 
بیت ایراد می‌افتد 
جمعند ههبنانک ييك برج در دو سعد 


در يك سرای پرده ممون دو شهریار 
۲ خوارزا, رجور ند روزی در مان رنجورسه آواز زا-2 
۰ 0 ود بر سییل تس اصفانی. کردم ندما را خاموش گرد انید ۸) 
بدین ایت رسیت بود که و ما تدری تن بای آزض تمویت آنر | فال بد 
کرفت رجوری صعب‌تر شد ی موم تیش خر سنه احدی و 
خمسین و خمساية گذشته شد و نخوت تجبر و تکر از سر او بیرون رفت 


۱-۷) و : ای بکر احجد بن » (۲) کذا نی ب ج) 4 : هماج » 3 قمارح ؛ 
۰ ماج (0 کدا ف جیم الخ بالدال امبلة » 
دق 1 : عریز» ب : عریر» ج د ۳ ۵۵ کذا ق ده ۳ 
استو؛ ج: و ۷ فر و وا و اصل ای ۱ : ور ی 


فرآن» ج: یراکش ای ان ] نم ان 


زم 9 


باشد یعنی قاری خوش آواز (رجل قَر ئة ۷ الفرا": من قوم قرّائن و لا یکسر» 
لسن المرب) نه را بضم قاف جع ز قاری بقرینه ینه افراد فعل «رسین بود » شر‌سهار: بعد ) 


یا ی و۲۳۳3 


یی نس سین 


0( ام عازن ۰ افزوده : قاری 
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۱۳ جاد دوم دب جهانگنای جوینی» 


ن‌ ای و واوتیوز مر ال 4 دی یافتند و 
در فنص ۳ و ۱ درین حالت فضای 
حقّ وف نمت خویش ی‌گزارم با قامت حثم و لشکز بر راه آمویه روان 
بشید و اهسته هسته .هی وفتت :مور نویه وید خواستت اس ۱ ۱ 
باطاتت ال با دست کیرد کوتوال آن ابا نود رسوله بساطانت ار 
تا را مطاوععت و اخلاص نود و الا ۰ ۱ 
سلطان جواب فرستاد که ما شه حتف ایا خنیا ایل ارباایت ۱ 
۱۰ لشکری عدد حضرت ما فرستد لعلد از 7 قاعه موی و اضعاف ۷ 
ارزاق دارم جون (۲) دو .سه نوبت درین سل و جواب رسولاون 3 
جانبین تردد کردند تا عاقبت انسز بدین ابا باز کشت و مخوارزم رفت 
و باز قصد غزوی کرد("» و درین حالت رکن الدین حبود بن حمد بغرا٩۲‏ 
خان خواهر زاده ساطان سر که لشکر با او ببعت کردند واورا قام مفام 
۰ سفیر بر مخت سلطنت هد اراس اد ۱۳۳ 
انسز داشته است از خراسان,رسوله بفرتتاد: هدر سکیی ار ۱۱ 
استغانت خواست خهاززمشاه.بز راه شهرسانه خرکنت هو وا ۱۳ 
در حبت خویش بیاورد و پسر دیگرُ ختای") خان‌را در خوارزم بنیابت 
بگذاشت چون انسزبشهرستانه رسید"امرای اطراف‌را از جهعت ضبط 
۰ ملک دست شلم وکازنيم بر امن طاب کرد و در اثنای اب حور 


() کذا ق جیم الشخ» و ظاهرّا یا کل «چون» زائد است یا کلله «تا» در 
«تا عاقبت» در يك سطر بعد » "1 
د : غزو می‌کرد» ۰: غزو کرد (() ب : بقرا) باه 75 «حبد» را ندارد » 


) کذا نی د) ۰ : غزان) ۳ جّ: غرو ) ۲ غزو‎ )٩( 
) کذا فی جه) د: خطا؛ هت حیتای‎ )۰( 


بح 0 ۱ ۱ ی "۳ 


انسز خوارزمشاه » ۱۱ 


رودبار رفث انسز بعد از وقوف بر اسنشعار و فرار کال الذین جماعتی را 
از آکابر و معارف بفرستاد و بواعید و امان اورا مستظهر گردانید کال 
وک ای امد فرمود. تا اورا پند کردند تا .در آن بید-هلالگ 
شه و کال الدین را با رشید وطواط قدیها دوستی و مصافاتی بودست 
3 کرد که ونوا از حال کال لین .وتف .بسن 
بدین سیب وطواط را مذتی از خدمت دور کرد و اورا در ان هش 
قصاید و قطعهاست از انجملت از يك قطعه دو سه ببت ثبت کرد 
شاها چو دست حشت تو بر سرم ندید 
در زیر پاسه قهر ترا سود چرخ 
1 بو حس اصطناع تو و بر لطف تو 
نازم بکاست عم و رنجم فزود چرخ 
به زين نگ بن که ار حالتی() بود 
و ال که ل من بخواهد نود چرخ 
و از دیگری بیتی چند نوشت 
س ی سال شد که ببه بصف نعال در 
۱ بودست مدح خوان و تو برنخت مدح خواه 
داند خدای عرش که هرگر نه ایستاد) 
چون بنه مدح خوانی در هچ بارگاه 
۱ اکون دلت ز به سس نباله شد. ملول 
3 در عدل . رل امعست یابیید تملال: راه 
لیکن مثل زنند چو دوم شد ملول 
ود کنیا رنه نچناره فتب.گیا: 


(0 کذا ق ۰ (انسز تخل جرد) » 1 تحبل » د : بل ) ج ب اصل جلهرا 
ندارند ) ( شاهدی دیک برای استعال «حالت» بعنی مرگ » 
9) ب: نایستاد » 


۷ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


طافت ان نداشته() که اورا بهنت پاره کنند اگر فرمان شود اورا بدو 
باره کنند. سلطانخندیف وجان وطیامط ید دم ۱۳۳ 
ین رسید زاهدی بود که اورا زاهد اهو پوش( گنتندسه طعام و 
لباس او از گوشت و پوست اهو بود مخدست ساطان امد و بعد از 
» موعظهٌ حسنه اهل شهررا شفاعت کرد و انسز نیز رسل فرستاد و تحف 
و هدایا و نتف() معاذیر سلطان نیز از انجا که مول عنو و اغضاء او 
بود از زلات او بار سوم عنوکرد و قرار دادند که انسز بکار جیحون اید 
و سلطان را خدمت کند در روز دوشنبه دوازدم حرم سنه ثلاث واربمین 
و خسایة( انسز بيامد و ۵ از پشت اسب سلطان‌را خدمت کرد و پیش 
۰ از انك سلطان عنان برتابد انسز بازگشت سلطان هرچند از قأت التنات 
در قضي..شد. اه چون در منذمه عنو فرموده بود آن خثم نیز از سر 
فدرت فرو خورد او اظبازینک‌فاو پنضتانی: این امد ۳ و الظیین الط 
اعایت خن لاس جر یلع جات متصوس کم ۱۳ 
و چون سلطان مخراسان رسید رسل فرستاد و اسزرا ریت و انعامات 
۰ مشرزف اند و انسز نیز وسل‌را. بعل از تندم نعظم مور (*) با خقتف 
و هدایای بسیار باز گردانید و بعد ازین انسز مجانب کنار چند نوبت 
بغزا رفت و ظفر یافت و در آن وفت() وال جند کال الدبت پسر 
ارسلان خان محمود بود و میان ایشان موافتتی مام» چون آن حدودرا 
پیشتر ستناص گردانید در محرم سنه سبع و اربعین و خمسيايبة عزیت 
۲۰ سفناق") و بلاد دیکر کرد نا بوافقت کال الدین انجا رود چوزن محذ 
۶ ۰ جند رسید کال الذین مستشعر شد و با لشکر خویش بگریخت و مجانب 


)۱( ج ندارد » 0۳ نداشته باشد» (۲) د : نوش » ۳( ۳ 
یه هقی ۵ 1ج + اف وده‌آند : چون ؛ 0 ب ندارد یر 
9 7 افزوده : که » ۳ ۷ : سقتاق» ج ای 9 این 


جله‌را ندارد » 


نت بای فبقنان ۹ 


چون سلطان ۳ از مشقت و ی شمار هزارسف بگرفت و سلطا 
ان یست که .پیشتر ثبنت.افتاد: و این رباع () و امثال آن 2۳ 
عظم در خثم بود نوی خوزدده: که چون اورا باز یابند هفت عضو 
اورا از یکدیگر جدا کنند فرتتطلیین وتان او بپالشف: کرت و مداد 
۰ بر منادی فرمود وطواط هرشب باشیانهٌ و هر روز بوادیی 7" چون دانست 
که از فرار قرار نخوهد یافت بارکان ملك در خنبه توسل ی‌جست تچ 
کدام ازیشان سبب ماهنت غضب سلطان بتکنل مصطمت او زبان نی 
دادند جک جنسیت پناه خال جد() پدر مقر اين کلاست منیب() 
الدین بد رح الکانب(*) سفی اه عراص, رمسه حائب قدسه داد و همنقيب 
۰ الذین باز انك۱) منصب دیون انشا با منادست جمع داشت وقت ادای 
ماز بامداد پیشتر از ارکان دیوان "او داد" در رفتی و بعد از فراغ 
از نماز ابتدا بتصیتی کردی و موافق و ملام حال حکایتی مك در 
عنب جدٌ بگنتی و سلطان در اسرار ملك برای او مشورت کزدسه نی 
امجبله بتد رخ خن بذکر رشید وطواط رسید متقی الدعت بخاست و 
۰ سلطان‌را کنت که بنورا يك العاس است اگر مبذول افتد علطا 
باسعاف آن وعن فرمود متجب الدین گنت وطواط مرغکی ضعیف باشد 


میشود که ربای بوده است؛ در تارخْ گربه بیت اوّل ربای‌را اینطور دارد : 

ایاشه ک جامت می صافیست نه درد * اعدای ترا ز غصه خون بابد خورد 
ول ظاهرا این بیت مصنوي است چه قافيه ان فاسد است؛ () ب باصلاح 
جدید : واین پیت » () کذا نی ۳۹ د :-برودی (کذا)» تب » حط جدید 
افزوده : می بود ؛ )۳( ج کله «جد» را ندارد » د کل «صفال »را ندارد 
و يك «پدر» دیگر افزوده یعنی اینطور دارد : تاه جد پدر پدر مقزر 4 

(4.:: منتخب» )٩(‏ ترجه حال وی در لباب الالباب عوف (طبع ادوارد 
رون ج1 ی ۸۰2-۷۸) مسطوز است و در اتجا در نسبت بلد وی مجای امجویی 
بپوا «امخونی». بطبع ریت است» رجوع کید نیز پندمه مصتح جهانگای جلد اوّل 
پیب بزا () ب ج : با انك» ۷-۷ ج ندارد » 
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۸ جلد دوم از تارِخ جهانگتای جوینی» 


خواست و استعطاف جانب او کرد سلطان نرم شد و بر سبیل هدنه و 
مصاحت () باز گشت و انسز بر عادت مستیر سر خلاف ی‌داشت سلطان 
ادیپ صابررا برسالت نزديك ای فرستاد و او یکچندی در خوارزم باند 
و انسز از رنود خوارزم بر منوال طریفه ملاحن دو تخص‌را ازیده هید 
* و روح ایشان خرین و بپا داده و ایشان‌را فرستاده نا سلطان‌را مخافصة 
ملاك کنند و جیب حیاه او چاك ادیب صابررا ازین) حالت معلوم 
شد نشان آن دو خص بنوشت و در ساق موزه پیر زف بُرو روان کرد 
چون مکتوب بسلطان رسید فرمود تا محث آن کسان کردند و ایشان‌را 
در خرابات باز یافتند و بدوزخ فرستاد انسز چون واقف شد ادیپ . 
۰ صابررا مجیحون انداخت » سلطان در سنه اثنتین و اربعین و خمساية) در ۱ 
ماء جمادی الاخرة باز فصد خوارزم کرد و اوّل فصبهٌ هزارست(را که 
آکنون درین عهد بعد از لشکر مفول در انب غرق شدست دو ماه 
محاصره داد و درین سفر انوری در خدمت حضرت "نجری بود این دو 
بیتی بر تیری نوشت و در هزارسف انداخت 
۳ ای شاه مه ملك زمین حسب تراست 
وز دولت و افبال جهان کسب تراست 
امروش بیلك جله هزام‌سف بر 
فردا روم ود زار انب ۱3۳۳ 

۰ ۶ وطواط در هزارسف بود در جواب این ربای() برتیر نوشت و بینداخت 

۲ گر خصم نو اسه شاه شود رستم گرد 


يك خر ز هزارسب"() تو تول نف 9۵ 


ری هن ی اش نا نی 


۷ آب‌د: بای ) زا و و ای ۱ (۲) ۱ : ستمابه » و آن غلط 
واضح است) ( ب د ۰ : هزار اسف » ج: هزار اسب (در مو[ضع)» 


)٩(‏ کذا ق ۱ب ج‌ده: پیت () ب ج ده: هزار اس 0 در 
جیع نسخ هین يك پیثرا دارد و حال انکه از سابق و لاحق عبارت صریا معلوم 


ار ی رونام ۷ 
اف لدع رم الْکشب ایس و و اتف الشريفة و آنا وقفث الکل عل 


خرن الکتب یره بلاد الاسلار 1 ۳ و 
با و من گانث عت هذا کیت بسنجیین تمه آن 2 عل کلب 


ما من شیوخ انعر اثفق جیی عبره حتی حصل ۷ را () بسبرة لز 


ببعت فق ال وان ی )مج اجلاد ِ ۵ اضر تا مائدة مر 
0 ۳۹ ال( و لا یقرف 0) سیدنت ادام | له تس بافتراء 


یم 


الب عَل ۹ ۳ ی به() دنب 0 ف اذیاله یوم 


لا فلیعافن آه الذی لا له ٩۱‏ و یوم لپ یه 
ادف بات الْکذب عل گذبه و السّلام» 
و بدن وهن. که محال سلطا راه یافت نخوت در دماغ انسز(٩)‏ 
تاد کف و درین حالت رثیذ وطواطرا فصیت‌ایست که مطلعش 
اج ما 
مك( انسز بتخت ملك برامد » دولت سطجوق و ال او بسر امد 
و امثال این اورا قصیدهاست ؛ سلطان سنجر بانتفام این حرکت شنیع در 
۰ شهور سنه نان و ثلثین و خمساية بر قصد او عازم رزم خوارزم گشت و 
بر در شهر نزول کرد و جانیق نصب فرمود و لوای حاربت رفع چون 
نزديك ربنید که خوارزم مستخلص شود و عبش بر انسز منقص گردد 
هدایا و تحف نزديك امرای حضرت روان کرد و از سلطان عذرها 


ك_ 
۰ 


() کذا ف رسائل الرفید» ۲:البنه» ج: البعة » ۰: ین بو د این کلمرا 


ندارد » ۳ کلف اب و رساقل الرفیه» : ۲ +اوبرافا» ج د ۰ : اوراقا؛ 

۲-0 در رسائل رشید ندارد» () رسائل : با (۶-8) رسائل رشید : 
ائه لا اله الا ام » (0 کذا ف ۰» ۱:ولا یغرفق» ب: ولا بنترن» ج: ولا 
بعترفن » :و لاسر» رسائل رشید :ولا بقرفن ) ۷-0 در رسائل رشید 
4 رسائل رشید : یتعثر» (0 ۱: انس (ف جیع الواضع)) 


: تسز (فق جی الواضع)» ((۱) ج: چون ملك ؛ 


بت 
9 


1. 40 


۳ جاد دوم از ز تارج جهانگفای جویغی ) 


و رشید الذین وطواط سبب کتی که از .ان جهیت تن در مرو ضایع 
شه بود و نصوّر ان داشت که وطواط نصرّف کرده است این مککوب 
ثبت افتاد » 


و الرسالة هن 
فرع سمی من آفواه الواردین و الستة ارت ع نها 
میدن بر 0 لب کلما شرع رشن ات نسه و نت ب درسه » 


ک #7 


و 


1 29 بل 0 2 وه 4 
پالنضّل و 2 وه اتید بالکم و لو تفتری(7) ع آخیلک) 


عه رو 


0 تو رم ۳ و اه خن 


ِ 0 


رم ۵ 4 ۰ ی هم - 
نطاه ان تال ۳ ۹۹ ون مه 


۶ مس و ۷ ۳ > 


قص دز ی آثار وین تخل عل آخلان لکد 


وید وس 


1" ۳۹ ِ ۳۹ 1 ذلك ۳۹ الهال بذیص طالبا من 
وود او مالاً هیته , ۲ که آو عف۳ ۱ کته از 2 


رس و حتج سم سس 


تیه » از حنا ابطلتث و ها آنا اتانی ال ۳ ال ترا 


و در این خصوص ۳ بین وی و وطواط مکاتبات کثیره مبادله شن است و اغلب 


آنها در جبوعه از رسائل وطواط حنوظ. در کنامخانه س پارس مسووراست ۸:۵6 
35-0 :8 ,4424) و رسالة متن در ورق ۲-۲۲۷ از آن ن مجبوعه است » 

() کذا ق ج ۰+۰ ۲: حمد» د؛.امحمدم. ب:حریا-(کذا۱): رسائل ره 
وطواط نعفه پاریس حمل» -- و است صواپ «یجمل» باشد؛ 

() رسائل رشید : بقتری» (1) ایضا : اخیه» ٍ 


)٩(‏ کذا فق ج» »:الغلی» ۲ب د و رسائل رشید : النلی؛ 
9 () ج: لا 


كٍ 


انسز خو|رزمشاه» ۲ 
یافت سلطان گنت حتوق خدمت او پذ فیط با بسیارست ایذای او 
در مذهب کرم و مرت ما ۱ و حظور ۱ مه ۲ انسز مخوارزم 


رسید شیو؛ ند و عصیان پیش گرفت و روز بروژ آن وحشت از جانیین 
زیادت ی‌گشت و مجای رسید که سلطان سر در حرّم سنه ثلاث و ثلثین 
و خمسماية بر فصد او مخوارزم رفت خوارزمشاه در مابل لشکر او لشکر 
بداشت و صف کشید و ی ابتدای ری سبب انك دانست که پای 
لشکر بسیار ندارد روی زیت نهاد پسر انسز ِ_ بگرفنند و 
مخدمت سلطان آوودتته جر لا ور را بدو نم تا ای : 
خوارزم ببرادر زاده خود ساطان سلهان بن () حبد داد و با و 


۰ مراجعت کرد خوارزمشاه آنسز با خوارزم امد سلطان سلهان ۱ زو منبزم) 


شد و با نزديك سلطان سخجر امد و انسز بر شیوه رد و عصیان بود 


تا چو. سلطان سر در سنه ست و ثلین و خمماية در مصافت ختای بر 


صٍِ 


در رقند شکسته شد و منهزم ببلخ آمد و آن حکایت مشهورست انسز 
در اثنای این حالات انتباز فرصت جست و برو امد و قتل و غارت 
بسیارکرد و مخوارزم بازگنت و از مکانباتی که() میان حکم حسن قطان () 


() کذا ق حاشیة ب» تن ب: ابلع» اج »: اللیغ» د: ابلیغ» - انلیغ بترک 
+ سوار و تا لاهن معروف و مشهور است 4 (قاموس پاوه دو کورف)» 

() ۱ کلیه «ین»را ندارد » 

(0) کذا ف جیع النسخ ال «ثبت افتاد» بدون ذکز صله برای «که» موصوله» 

)٩(‏ عین الژّمان این قطان مروزی از مشاهیر علما و حکبای وهی ریب شم بوده 
ترجه حال وکا هی مان اد یز سملیر | ست (فبرست 
کاانه لیدرن. تا لیف دزی ۳ ص ۲۹)» و اوست واضع دو شجره اخرب و 
اخرم پرای تسپیل استخراج اوزان بیست و چهارگانةٌ ربا (المجم ف معاپیر اشعار 
العجم ید بن فیس الرّازی طبع ادوارد برون و را ام سطور ص ۱)؛ در سنه ۹3 
ک از تاه مرورا | قتل و غارت ود کاخانه حسنن تنژآی ده ففجیل بر 
اه دو ۳ گمان ِ 


ِ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوبنی » 


آکنا و اقران مستثنی و متاز و اورا() در خدمت ساطان نف افو 
بسیار بود( و حقوق حخد مت ثابت داشت و ازاد ن جات مک آن نوی 
وه خرس مان 
خان عزیت () ما وراء الثهر کرد چون ببخارا رسید روزی سلطان در 
۰ عکازگاه بود زا اي غلامان و حثم که بتازی خدمت پیوسته 
بر اهلاك سلطان مغافصة يك کله گشته بودند انسز خوارزمشاه در ان 
روز بشکار نرفته بود میان روز ازخواب بیدار شد و اسب مخواست و 
روی بتعجیل نام بسلطان نهاد و کار سلطان در میان ان فوم در حالت 
وضول.او:نیلت .نیک در ام بقدو آذر,مطلیقی عظم افتاده انسز پر ان 
۰ مخاذیل حمله کرد و سلطان‌را خلاص داد سلطان از انسز پرسید که بر 
0 ۸ حالت ما چگرنه وقوف یاف گنت -دز :خوان دیدم که سلطا در 
شکارگاه در واقعه افتاده است در حال بیامدم بوسیلت آن حت( کار 
9 متو ی و روز بروز فوّت و شوکت او زیادمت بود و نظر 
رای درد ان یت آن ارکات و بان ی 
0 فوال ۷ ۱ 0 
و درین ری ۳ و احفاد امرا جیار وان ۳۳0 بود و از 
رب ۱ 


این معنی رای عالرا مفزرست بچه سبب اجازت مراجعت و نواخت 
)۱( پ‌ج د ۰ انزوده : نیز » )۲( کت «بود» فقط در ج) 
0 ۷ «داشت » راندارد » 3 ج افزوده : و خضیائة » 

() کذا ی ج۰» ب : طعاح» ۱: طعاح» د:نقاخ ۰ )۱ج افزوده : قصد؛ 
۳0( ج: حق گراری» ۸ ج افزوده : و خماية ) 


دز نذ کی مجلا دوات ت سلاطین خوارزم؛ ۲ 


وقت خو رزمشای از غلام () سلطان سنجر الجی() بن فچفار") خوا رزه‌شاه 
بقطب الذین محد تحویل کرد( و اور مرو موسوم کرد در 
شهور سنه احدی و نسعین و اربعمایه» و اورا | در موافتت سلاطین 
سوق مقامات حموده بسیا بارسمت و در تواریخ ذکر آن مثبت» ی بن 
»سال در رفاغ( حال :وق فراغ بال خوارزنای کرد يك سال مخود 
مخدمت درگاه سفیری امدی و يك سال پسر خود انسزرا() بنرستادی 

تا بوقتی که وفات یافت» پسر او انسز در شهور سنه ائنتین و عشرین و 
خمسیایه قام مقام او شد و انسز بنضل و دانش معروف و مشهور شد 
و اورا اشعار و رباعیات پاری ( بسیارست و بشهامت و صرامت از 


ج نیز دیة شه است از جله اصل تارخ سطجوفیه عاد کاتب نعه مذکوره پاربس ورق 
۵ و جامع التوارخ اه موزه بربطانیه در شدن 2440 ۶ ,7628 ,۸۵0) که «نخاسی» 


پا خا معجهه و یاء نسبت دارد» (۱) کذا فن ب مصصعا طٌ جدید) 
۲ج د»: از پر» (0) کذا ق ب ج دم ۱: الجی» ۰: النجی» ابن الأثیر 
و سااث بینه ۰ سه مرتبه : اگنجی » (0) ۱ : فحتار» ب : فحبار ؛ ج: 


قنجار» د: فحقاح» ۰: فصار, - فُچقار بترک بعنی قوج است کوهی با غر آن 
(قاموس پاوه دو کورتی) 2 یعنی داد بك حبشی خوارزمشاهی‌را از النجی بن فچقار 
بقطب این محمد تحویل کرد » و عین عبارت ابن الاثیر در این موضم که واضح‌تر 
و وأف‌تر راد است ت اینست: - «و کان من جلة امراء السّلطان [برکیارق] امیر اسه 
اکجی و قد وله السلطان خوانزع و آقبه خوارزمهاه میج تاره و ان ق جرا 
آلاف لیلعی السَلطان فسق الک ای مرو لا نارس و تال بالشّرب فاتفق 
قودن و امیز اخر اسه ب)رثطاش علْ فتله نجیعا خجسياية فارس و کبسوه و قتلوه . 

ق هدذه الستة [۱۰+] امر برکارن الامیرَ حبشی بن النونتاق عل خراسان .. نت 
و امیم داذ حبثی خراسان اکان خوارزیشاه آکجی : قد یل و قد نتدم ذ 119 
الامیر حبشی فمن پولیه خوارزم فوقع اخلیارو عل محمد بن انوشتکین فولا خوارزم و 
لقبه خوارزمشاء» (ابن لایر در حوادث سته ٩۰‏ )8( ۹ و زو در 

(0 کنا ف ج» آب‌ده: رفاع » - الرَفْخ و الرْفاغة و الرْفاغة سعة العیش و 
اتب و اس و رمع عبشه باه" رفاغة انس و اه لفی رَفاغة و رای من 
العیش اسان العرب)» و رفاغ باون تا* در لخت نیام است» 

0 ۰ هه جا «اسز» بامدٌ دارد » )۸( د انزوده : و تازی» 


۲ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


خریث است ۲ نام او نوشتکنن غرچه ۲ بود بتدرج سبب عفل و کیاست 
سره پر ماس دا بزرگ کت در دولت سلوقیان 
بثابت سبکنکین در اخر عهد ملوك سامان و ام طشت داری داشت 
و خوارزم در آن روزکار در عداد وظینه طثت خانه بود چنانلگ 


* خوزستان() در وظیفه جامه خانه اورا بمم نک خن موسوم کردند 
و آزو پسران بودند پسر بزرگتر قطب و محیدرا در مرو عکیب داد 
33 بن ملکشاه ار خراسان داد بكك حبثی بن المونتاق("ارا د‌ 
مالك خویش نیابت مطلق فرموده بود و در مدح او اشعار شعرای ان 


٩)‏ فاعل خریث است 0 است» 0 کذا ق د» ۰ نوش تکین غرچه» 
ج چ : نوشیکی غرجه‌ی ) نوستکن غرحه» ب ب: موشکن غرجه ؛ ۱ () ۱ 
حوزستان» ج" : خورستان » ۵ج : تعلم گرفت ) د: تعلم گرد » ب : اورا 
تعلم_کند » (*) ۱ : داد يك پن الوساق» ب : داد بك بن حشی اللون باق » 
ج : داد بك پن حبش ان : داد.يك بن حبش التوباتی » " : داد يك بن 

حبشی التوشاق » در کب توار یم معتبره نام امیر رت دران عهد داد يك (امپرداد) 
حبنی پن التونتاتی مسطوز است نه داد يك بن حبثی التوتناق جنانکه در ها وه 

جهانگدای دار د» رجوع 2 7 مجوامع العلوم قذر رازی سفه پاربس (1395 062582 («م8) 
ورق ۰71۷۶ و تارغخ لین ایا م3۳ واين الاثیر در ات ۱۳ 

و 4+۹۲ طبع تورنبرگ 0 ج ۱۰ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ ۲۱۲-۲۰۱ 

را آپ : اس », ج : ناس » - موف در ام ۳ 9 
تخاس پا حا* یله است و در غالب کیب تارخ و ادب نیز همین طریقه مسطور است 
از جله در اختصا ر ایغ السلجوفته لبنداری طبع موتیا ص 1۳» و اصل این تارخ 
لیاد الدین الکاتب لسن بارس (1850 ۶ (2145 عطمیش) ) و تاریخ سلجوفیه موسوم براحة 
الصدور راوندی نعضهٌ وحيل پاریس (580 ۶ ,1814 ۳62 8۳2)»_ و تذکزه هفت 
اقلم دو لسن پاریس (8530 ۸ ,357 عتعط .احود6 ,8910 ۶ 356 فت6ط (حتزت6) و نمین 
دیوان مند در لندن (هرست ایته ستون 2+۱)) و تذکرة الشعرا* دو لد باه طبع آدوارد 
برون ص ۷۸ و مجبع الفصحاء ج ۲ ص ۰۷۹-۷۸ ول نادرا با خاء مججبه بطبق نعفه 


سبه تعال 


ومد دوزت سلاطین خورزم ناه برامنم 
0 در تاب فقارب التجارب که تب (۱) ذیل جارب الم است )( 
» از تصنیف ابن فندق البپقی مسطورست و در جوامع العلوم" از 
تنصنیف رازی که بنام سلطان تک ات در فصل تارخ مذکورست که 
بلکاتکین ۲٩‏ یکی بود از ارکان ملکت سجوفیان» چنانك در ملکت 
سامانیایت یکین () صاحب جیش خراسان» ۳۹ غرجستان غلای ترك 


() ج: «ثعتا» (0 از فزار لقریر خود مصفی مشارب التجارب در کتاب 
دیگ خود موسوم به « تارج بهق » که یت لعنه از 11 در موزه بربطانیه موجود 
است (606 ,120 ۶ ,3587 .02) مشارب التجارب ظاهرّا ذیل تارخ بینی است نه ذیل 
تجارب الا » یاقوت در مجم الاْدباء (طبع مرگلیوث ج۲ ص ۲۱5-۲۱) سل راجع 
ترجه صاحب این عباد و اب الاثیر در حوادث سته 07۸ فصیی راجم بتارعٌ 
خوارزمشاهیه از این گنت تقل کرده اند و جد اله مستوق در دیباجه * تارخغ گریه 
آنرا از ما خذ خود ی‌شرد» 60 کذا ف ۰ و هوالسواب» ی بل 
در متن : صدوق » در حاشیه : فبدق » چ فقو : قندق » - و هو ایو امحسن 
علی بن زید بن امیرك محید بن امین بن فندق البقی» نسب او یس 
دیاچه تارخ بپی مذکور سطور است ( انجه در جوامع العلوم در این خصوص 
3 فلا اینیث: : هو در آن وافته ک پرادر حید [بن ملکثاه] ات کی بود 
امیر داد حبثی مخوارزم آمد و مستول شد پس مالك خوارزم مخوارزمشاه کییر فطب 
۱ این نوّر اله قبره تلم کرد و بعاقیت اورا بگرفتند و بکنتند» (جوامع العلوم نسنه 
۱ پاریس 1895 .۱0۳ .ات8 ورق 0۷۶ (۰) کذا فق جد» ۰: یکاتکن » 
آآب؛ بلکاتکین» ابن الا (طبع راگن رات سین ۹ : پاکاله» با فمنه 
بدل : بلکانك» 0 1 اسکن» 2 الب تکن ) 
1 


(۰)۹:۱۹۰ ز رکنتدم سز که ستدم (۱۱۸: 
1 (۱۸:۱۱۱) اجه < طبانجه (۲۰:۸۰) خوفء ۱ 
۶ اوفضد ‏ افند (ج۰۱ ۱4:۳4)» اومید 
ِِ نه یم < نیم (۲۱۴: ۱۲)» درختی‌ست < دره 
ِِ (۱۰۴: ۱۳)) ۳ ۱ 


ا 


۹ 


4 


7 موه 


و یه 


ِ ِ 
۱ 5 ِ 
1 ۲ 
( ,4 ۷ 
۱ 
/ نک 
1 
۳ ۶ 
1 
۳ 1 
۰ 5 
۱ 
۲ 
۲ 


مت 


مقدمه وج 


بعضی خصابص رم امخی 
(فه ۱ 

ار جله اثبات الف «ام» و «اید » در کناب در امثال : «مرن 

هان بنت قدم ام» (ص ۲۰۲ س )۰ «من نیز بنت قدم ام» (۳۳:۲۱۲) 

و «چه بنث قدم ام» (9:۱۰۰)) « بنن اع ام» (۸: ۱۲)» «شارا 
که ارکان اتابك اید» (4:۱0۷)» «من سلطان جلال الدیت ام» 
(۱۹۲ : ۲)» و رم الط حالّه بر اتصال است یعنی قدیم و مطو ام 
۶ حذف ها. خفیه و الف «است» در امثال : بودست ‏ بوده 
است (۲۱۵ :۰۱۵ ۰6:۸ 0:۲.۳)؛ وس آزیاده است ( ۸۲ : 
۱ نانت است (۸:۳۳7) و نظاثر ذلك» - دیگ حذف 
یاء تتکیر در امثال : قطعه‌است <- فطعه‌ایست (۱۹:۲۳۰)» بیشه است 
< بیشهایست ۰٩: ٩۷(‏ فصیتٌ است قصین ایست (۰)۳:۷۹ مکاره 
است <- مکاره‌ایست (۱۱۸ : ۱۱)» ول ما در طبع مطابتی رسم الط 
حالبه چاپ کرده‌ام» - دیگر عدم تا کم اضاقت هب با* ننه 
۰ بر هزه در امثال: «عروه وثی توکل » :۱۱٩(‏ ۱۲) مجای وثقای ک 
برس حالیه يا وثقاء توکل برس قدم» «حبالی امانی اورا عارضه اسفاط» 
(۲:۱۸۶) بعنی حبالای امانی» - دیک اننصال امشال این کلمات : 
« پیش کش » (9به۲: ۱4)» «ترك تازی» (۱۱:۲۷) «سبك بار» 
(ج۱» ۰)۱۹:۱۰ و اشباه ذلك که اکنون پیشکش و ترکنازی و سبکبار 
۰ بانصال نویسند, - دیکر احیانا زیر سین چه کنین چه دندانه دار سه 
نقطه میگذارد : «فپل برآورد» (ج۰۱ ۱۹:۸۸ «پر حد 
هندوستان» (۸7 : »)٩‏ و در طبع اين نککه رعایت نشن است» - دیکرٌ 
این کلیات : هار سه چهار (4)9:۲۰ کین < کاین بعنی که اي 


تباید » جعنی «مبادا» : «غیبت او خواست بود نباید اهاز فرصتی 
جویند و نعرفی رسانند » (ص ۸٩‏ س ۲۱-۲۰ - «حبود تای ازین ترس 
که نباید بال او که مال بود._که فارون‌را نبوده باشد طع رود ری 
زد که ...» (ص ٩۳‏ س ۱۷-۱ - «اکر ایشان‌را رای دهد نباید 

» ماده زیادت وحشتی شود» (ص ۲۱۲ س ۱۳)) 

نعل بهاء مالی که پادشاه در وفت مرور از موضی از صاحب آن 
محل میگبرد ببهای نعل اسب خود که از آنجا عبور کرده است: «مرور 
او بظاهر مولتان بود ایلچی بقباچه فرستاد و از مرور اعلام داد و نعل 
بها خواست» (ص ۱۶۷ س *-.۱)؛ 

۰ وافعه» بعنی وفات و موت : «بعد از چهار روز وافعه او فاش 
کردند » بعنی وفات انسزرا (ص ۱۶ س ۵ - «چون خبر وافعه او 
سلطان غات ان رید رو زر باوال ار 7 ۱۳6۳ 
خبر فتل خرنك » (ص ۲ه س ۱1-۱5)» -- «در میانه این حالت خبر 
واقعه برادرش غیاث الذین در رسید طبل رحلت فرو کوفت» بعنی 

۰ خبر وفات او (» س ۳-۱)» - «کلبلات گذشته شد روی کار و بشت 

۱ امتظلهار از جاعت او بود سبب وافعه او دل شکسته شدند» (ص ۳۳۲ 
ی.:۱۱-۱) بج «تا کورکوز در ربقه حياة بانی بود بر زیادق اقدام 
فی تونست کرد چون خبر واقعهُ او بشنید ام همت بلید و طویت پلید 
او افتضای آن ی‌نود .. اببدا کرد» (ص ۳۷۶ س ۱۵ 9۲ 

۰ واشی» متعذیا بعنی سست کن مجای موی : «هرچید استیتصال کل 
بدست او نبود اما وا حکرات اسان وتمبعدی مکاوحت او بود» 


 ریغال‎ 


(ج۱ ص ۰۲ س ۱۷-۱1۱ ظاهرا خطاست جه تّ جرد لازم است 


يس 7 با ۱۳ 


مقدمة مصم 1 
(ج! ص ۲۳ س ۲۱-۲۰) - «هر امير استکثار اطلاق مواجب‌را بنام 
گویند چندین مرد دارم» (ج۱ ص +۲ س۲)؛ 
موَاضه: باجی که ملوك زیر دست پپادشاهان مستقلٌ دهند: «کور 
قرار مللت: ماوراه الترا بندو ارزاقاداشفا.: و بانفلک 
0 مواضعه سنوی و تحنه که ۳ موافقت او بکذاشت رضا داد» (ص ۱۳۲ 
س ۱4-۱۲): - «انسز ... زر مواضعه قبول کرد که سال بسال بعد 
از اجناس و موی بدو ی‌رساند» (ص ۸۸ س ۱4-۱۳)» - «و |محبد 
خوارزمشاه] از قبول مو(ضعه نیز زیگی و عار ی‌داشت » (ص ٩‏ مین 
۲۲-۱)» - «ترکان خاتون ... مواضعه سنوی بدیشان تام تسلم کرد» 
۰ (ص ٩.‏ س۳)؛ - «جاعتی از معارف حضرت خود .. بنزديك کورخان 
فرستاد باعتذار تأخیری که در ادای مواضعه سالیانه رفته بود» (» س 
9-4 
مواقته. نزديك بهیین معنی: «سلطان از انفت قبول مواقنه با آن 
خن مو[ففت نفود» (ص ۱ه س ۰)۱۶ رجوع نیز بقاموس دزی؛ 


و مها لك » یابانها جع مهلکة» عریی فصیح است: «و مسالك و 


مالك امن گنناده دارم تا تجار فارغ و این شد و امدی ی‌نایند» 
(ضص ٩٩‏ س ۲۰)؛ 
میلان؛ بعنی میل و رغبت ؛ بسیار مکرّر» 
ناباك» ی باك و ترس : «و لشکر از اتراك ناباك که نه پاك 
۰ دانند و نه ناپاك» (ج۱ ص۷۲ س ۸)؛ 


میت : ناگفان و فیاة و بغنة (ص ۱۹۹.س ۱۱ و 
و1 ص 1 س ۱۷)؛ و باين معنی در فرهنگها «نابیوسان» مسطور است؛ 

سل :دهاوش دعول یج فذ کد. و طانر 
ناگرنی زند» (ص ۱۷ س ۱۳-۱۱)» در فرهنگها مسطور است؛ 


خراسان و اسفراین ... بز ملك بپاه.الدت مفتر فر ۲ ۱۳ 
س 4-۲) () 
یلواح» یعنی الت کار و دام صد نفوس و اموال: «و شرف 
الدین‌را طلب کردند و اورا ماواح کار ساختند» (ص ۲4۰ س ۲ 
۰- «مار افسای .. گنت دریفا آگر اين ماررا زنن یافتی هچ ملواحی دام 
مخاریتی دنیارا به ازین مکن نشدی و بدان کسب بسیار کزدی» (مرزیان 
نامه ص ۰0۲۲۲ و ملواح در اصل بعنی مرثی است که انرا بر يك پای 
بند ند ود بواسظه 1 تراد دیگرا بدام کشند و صید کنند؛ 
مواجب؛ بمعنی معروف حایه یعنی مبلغی نقد که ماهیانه با سالیانه 
۰ بکسی دهند: «ترکان خانون‌را درگاه و حضرت و ارکان دولت و مواجب 
و افطاءات جدا بودی» (ص ۱۹۸ س ۱۳): - «امرا و دیکر لشکزهارا 
مواجب و اقطاعات زیادت از 3 در عهد پدرش داشتند اطلاق کرد» 
(ص ۱4 س ۱۱-۱۰)» - «کورخان‌را خزانها بعضی از غارت و بعضی 
از اطلاق جرایات و مواجب هی گفته بود» (ص ٩۳‏ س ۱7-15 - 
۰ «و خزانهای ما لامال تا در وجه مواجب و افطاعات ایشان بردارند » 


() رجوع کید نیز بقدمه چهار متاله ص ی» - ابن الاأثر پس از محاربه سلطان 
سر (که چون برادرش سلطان محبّد در حیات بود خود وی منوز مليك بود نه 
سلطان) با برادر مبرامشاه غزنوی و مغلوب ساختن وی و نشانیدن بهرامشاه‌را بتخت 
غزنه گوید (ج۱۰ سنه 8۰۸): «و کان قد نقرّر بین بپرامشاه و ببن سر ان جلس 
بهرام علی سریر جده مجبود بن سبکتکین وحهث و ان یکون امخطبة بغزنة لخليفة 
و للسلطان محبد و للملك سنجر و بعدم لببرامشاه فلا دخلوا غزنة کان سنجر راک و 
بپرامشاه بین یدیه راجلا حتی جاء السریر فصعد بپرامشاه و جلس علیه و رجع سنیر 
و کان یقطب له بالملك و لهرامشاه بالسلطان عل عادة بائه فکان هذا من اجب 
مایسیع» » و از سیر جلال الّین منکبرنی للّسوی بر میاید که مك در دولت 
خوارزمشاهیه درجه پوده است بالاتر از دامبر» و بائین‌تر از خان: «و کان اذا ۶" 
بعضیم فی التوال و ف الطلب یرضیه بزيادة ف لقبه فان کان امیرا بلقبه ملکا و 
ان کان مک بلقبه خانا» (طبح موداشس ص ۱۰۰)» رجوع کید نیز بص 4۲ از نسوی » 
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دیس ها نا اس از مر اس و فلا ات ای 
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نقزید مللازم و نوکر: «سلطان غیاث الدین ... سبب سرهن که 
از خدمت او بنزديك سر خرمیل ملك نصرت رفته بود با ملك نصرت 
ی‌گوید که چرا منرد مرا مخویشتن راه داده» (ص ۲۰۲ شش ۱۱-۰) تس 
« ثجاع الدین ابو القاسم که مفردی بود ار جله ملك زوزن » (ص ۲۰۲ 
۰ ش ۲-۱)؛ - «و از نسا ۳ از منردان خاصّ فرمود تاک نخته واری 
برفت و سلطانشاهرا خبر داد» (ص ۲۱ س ۳-+), - «مفردان ابواب‌را 
چثم بر ائواب ایشان افتاد دانستند که در زير ایشان شرّست مانم دخول 
ایشان گشتند» (ص ۱۷۲ س ۱۳-۱۳)» - و مفرد بعنی نجاع و دلاور 
کی 5 ذر این صنات فرد و ی نظیر باشد نیز استعال شمه است : 
۰ « پنجاه هزار تازيك از منردانی که هريك نی نفسه رستم وقت و بر 
سرام لشکرها بودند» (ج۱ ص ٩۱‏ س ۰۸-۷ - «و از منردان و 
ملو[نان مردی هزار سك +جد جامع کردند»(ج۱ ص ۹۵ س ۲)؛ 
مقدمه؛ بعنی سابق و پیش ازین: «وان حال در مقدمهة مثبت 
است» (ص ۲4۳ س۰)۱1 - «و ذک رکینیت آن حال در مقدمه مثبت 
۰ است» (ص ۸1 س ۰)۸ - «در مدمه دم هوای سلطان می‌زد» (ص 
۴ س »)٩‏ رجوع نیز بندمهٌ جا ص قبد؛ 
ملک نفریّا مرادف جاک یا بعبارة ا حکران ولاتی که باجگذار 
پادشاه مستقل باشد ول حکوست وی ار و ابا عن جد بوده باشد 
مذل خدیو مصر و امير خارا و بای تونس درعهد ما» درمتابل «سلطان» 
۰ که عبارت بوده است غالبا از پادشاه مستفل: «ملك صدر الدین‌را که 
قامت ارّان و اذربیجان‌را ملك بود بر قرار حاکی و ملکی مفزر فرمود » 
(ص ۲۰۵ س ۱۲-۱۱)؛ - «و ما هراة و بلخ ... بر ملك شهس الدین 
حبد کرت ارزانی داشت» (» س ۱۳-۱۳ - «و اصفبدرا مکی از 
تا کرد جامه تا یرون قیشه .و استرابابارزای حاقت .ماک 


1 مدمه «صصح 
(ص ۲۰۵ س ۱۷-۱۲)؛ 
مردینه. جنس مرد در مقابل پسرینه و عورتینه: «و از قنقلیان از 
مردینه ببالای تازیانه زنه نگ‌ذاشتند» ,(ج۱ ص ۸۲ س ۰0۷ - «و در 
» شهر ای مردینه بودند روی بدو هادند» (ج۱ ص ۸۷ س 0۲۴ < 
«و در ان شب قامت نقلیان مردینه غریق محار بوار و حریق نار دمار 
شد ند» (ج ص ٩۵‏ س 4٩)؛‏ 
ِ مستعر» متعدیاً بعنی افروزنه : «سلطان متتت ۳ ۹ 
انش جزرگی ۱ (ص ۱۰۰ س »)٩‏ ظاهرا خطاست چه استعر لازم 
۰ است لاغیر؛ 


ك‌ِ 


مسمی ؛ ظاهرا معنی سیاهها پست که اسای اشفاص یا اراضی # 
املاك و غیر ان منصلاً باسم و رس دران ثبت شن باشد مخصوص بتصد 
وضع یا اخذ مالیات : «قبول مای‌را که ملتزم شه بود .. بصادره و 
مطالبه اغاز نهاد و حصلان بعاست مالك مسبی بر هر ولایق تعبیی 

۰ کرد» (ص ۳۷ س ۳۰-۱۸) - «مال بر مسلمانان بیش از فوّت و 
طاقت ایشان پسیی بر ک ۳ و وضیع و رئیس و مرووس و مقوّل و 
مفلس و مصلح و م مفسد و تج و جوان حک کرد» (ص ۲۷۵ س ۷-۵؛ 
- «اکابر و معارف‌را حاضر کردند و ی بي بر هرکس ما تعیین کرد» 
(ص ۲۷۲ س ۰0۱۲-۱۱ - «وتقامت احاب و ملوك و امرا و روسارا 

۰ خی توقته تقضیل اناد که ترا فک خن است ...۰ و در تنصیل 
اسای مقر اين کلبات‌را نوشته» (ص ۲۰۹ س ۷-۱)» 

مطم مشرف : «چون بر خوارزم مطلم مدید( ۱ ۱ 
۱۳-۲ ۱ 
مفافصة. نجاأة و بغتة و ناگهان» بسیار مکرّر» عربی فصبح ول در 

ط عبارات فارسی کنون بکل مور است؛ 


قضای حتی را که او وفت حاصره اخلاط بدد علوفه و کوشی نشانت بانواع 
مبرّات و کرامات مخصوص شد» (ص ۱۸۱ س ۰6۳-۱ معلوم نشد چه 
لختی است فارس یا ترک یا غیر آن؛ 
گرد نقع و فائت» در فرهنگها مسطور است : «عدت و عتاد و 
» بیاض و میادا دی نکرد» یعنی فائع نکرد (ص ۰٩‏ س ۸): - «النصّه 
بطوها ۳ اراجیف کدی نکرد» (ص ۱٩۲‏ س 4)؛ 
گرازد. گرازد سنان یعنی زخ نیزه و ضربت با سر نیزه: «اسفندیار 
روئین تن گر زخم تير و گزارذٍ سنان ایشان دیدی جز نیز و اما 
حیله دیگٌ ندانستی » (ج۱ ص ٩۱‏ س ۰0۷-1 - «مای‌را بگرارد سنان 
۰ نیزه در شبان تیره از فعر دریا بیرون اندازند» (ج۱ ص 1 س ۴-+4)» 
گاریدن» تب نمودن و شکنتن گل : «نیذ بهار دهان از زفان 
بگبارید» (ص ۲٩‏ س ۱۸-۱۳ شرح درح)» - «اوّل نوبهار و هنگام 
گماریدن ازهار» (ص ۱۳۱ س ۱ 
بادر آندر: یعنی زن پدر که اکون «نامادر» گویند (ص ۲۲۰ 
۰ س ۸)» فارسی نصیح و در فرهنگها در نحت «مادندر» ۳ ات : 


ماندن» متعدیا معنی گذاردن و باقی گذاردن: «لشکر جزّار ... چون 

مور و مه قلاع خواهد داند نه امصاره (ص ۱۸۳ س ۳-۲), - 

«ارکان و سروران .. در معاطات کوّوس حامات نفوس مهمل ماندند» 

(ص ۱۸۱ س ۱71-۱5)) - «بو(سطه کینه قدم که با او در سینه داشت 

۰ کار اورا مهمل ماند» (ص ۲۷ س ۲-۲)؛ - «و هی افریرا از لشکر 
روم از خرد و بزرگد زنت نانم» (لباب لباب ج۱ ص ۳۱۷ س +)» 


یفن هدیه و ارمغان و پیشکش: «و انواع تحت و طرایفن: :که ایز 
سبیل مد اورده بود با ان ض کرد » (ص ۲۲۲ س ۰/۲۰ - «چون 
[ارغون] مخدمت کيوك خان رسید پیش‌کش بسیار کرد ... و چون از 


0 


۱ 


مقدمه مصیح 
عنان سبك کردن؛ شتابیدن و تند راندن: «عنان انصراف بر 
عزم توجه محضرت سبك کرد و رکاب عزیت گران» (ص ۳۶۸ س ۱۳)» 
عنان بر تافتن» فرار کردن: «از خبرش قاتر بوقو خان عنان بر 
تافت و سلطان بر عقب او ی‌شتافت» (ص +۲ س ۹-۸ 

۰ غرق کردن» انداختن تیر از کان بغشت: «یک از آن جماعت 
تبری غرق کرد اتفاقرا بر مقتل او امد » (ج۱ ص ۸٩‏ س ))۱.-٩‏ 
مأخوذ است از عربی آغرّق النازع فی الفوس ای استوفی مدها (قاموس)» 

فتان» بصیغه مبالغه بعنی فتنه جو و منسد و شریر» بسیارمکزر از 
جله ص .۰ س ۰۵ ص 0۸ س ۰۱۳ ص ۸۲ س ۰۷ص ۲۱ ۱۳ 

۰ ص ۲۱ س ۱۸ 

قرّن ) معنی ی سال ظاهرا : «بعدما که در غبطت و شادمای سه 
فرن نود و پنج سال روزگار گذرانید» (ص ٩۳‏ س ۱۳-۱۱۲)» 

فصد کردن. فصد جان کسی کردن یا سوء قصد و دسیسه کاری 
را «عین اللكک‌را ۳1 قصد کردند نا گذشته شد» 

(ص ۱4۵ س .۱)؛ - «وزیر مذکور با .. مسعود خوارزی و خید 
الدین عارض زوزنی عداونی داثت و در آن روزها در پیش سلطان قصد 


تفر دو بزرگ کرده بود» (ص 3 س 10۲۰-1۸ - «هر هام که ۱ 


سلطانی‌را که مدد اسلام نماید دروکا وان صرف کرده باشد. فصد 

کند ان سلطان‌را رسد حه دفع چنین امام کند و اماق دب و 
۰ کرداند» (ص ۱۳۲ س ۲-۱)» 

که تا محرکات نامعلوم و شاید « کل بند 6 ۳73 بمعنی نوعی کلاه 

و پوشش سر بوده است : «و ای کوته نظران بی عقلان مازندرافی بودند 

کله از يشان کله بند داران کار يك کس نکند» (ص ۲۲۳۶ س 4-4 


کوشی» بعنی علوفه و اذوقه و سیورسات است: «سلطان ارز روم 


۱ ۳20 ۳ج 0۹/۱۷ ۳0 رگت ۱۳۳۹ ,10۳ 9 ۱۹:5 


میم ۳ 


و فتك از تمامت بی دینان گذشته» (ص ۲۳ س ۰٩-۸‏ و فرّخی گوید : 
هر سرایی کان نکوتر بود و آن خوشتر نود 
هجو شارستان لوط از جور شد زير و زبر 
رگن از اختراعات ایرانیان است و در عرب سبوع نیست و فیأسا نیز 
صیح بنظر نیاید چه این اضافه نه لامیه است نه بیانیه نه ظرفیه ) 
طلایه ؛ معنی و حرف «طلایع» لشکر (از جله ص ٩۰‏ س +۱ 
ص ۱۸۸ س ۰/۲ و این استعال در وم موّلفات فارس چه قدم چه 
جد ید شایع ابیت ۶ 
است و تفریبا ترجه تحت اللنظی «با شیر اندرون شد و با جان بدر 


شود » است » رجوع محاشیه ص ۲۷۲ س ۰۱۰ 


عرض ؛ بضم جعنی جانب و طرف» عریی فصیح است: «انش فننه‌را 
برض خویش کنین بود» (ص ۱.4 س ۲۱)» 
۳ . علف خوار» مرتع و چرآگاه: «سلطان بر عزم شکار و مطالعه علف 
خوار بر نشست» (ص ۱4٩‏ س ۰)۱۲-۱۱ - «رسول بدو فرستاد که 
مارا علفخوار معین کن تا با هم باشم» (ص ۱۹۳ س ۲-؟), - «سلطان 
هر قوم‌را افطاع و علفخوار معین فرموده است» (» س ٩)؛‏ 


عورتینه, جنس زن و دختر در مقابل پسرینه و مردینه: «و ام 


سین 


ام 


۰ پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکشتند و باق ام 
عورتبنه بودند چنگر خان ایشان‌را ی‌فرمود تا روز کوج بآواز بر ملك و 
سلطان نوحه کزدندی» (ص ۲۰۰ س ۷-.۰)۱ - " و در بلاد ما وراء 
الثهر و ترکستان بسیار کسان پیشتر عورتینه دعوی پری داری کنند » (ج۱ 
ص ۸۰ س ۱۵)؛ 


ی مقدمه موم 
و جم و یاه نسینی نوی از جامه ساده تطبز بوده است بل ۱ 
«ئیاب مذهب و کرباس و زندنیجی » (متن: مطبوع زندپیچی» ج۱ ص 
٩‏ س ۰), - «هر جامه زررا يك بالش زر بداده اند و هر فو گزباس 
و زندنیجی‌را بالغی نفره» (متن مطبوع : زندپیچی» چا ص.1 س ۴)» 
» - «و لباس او قبای زندنیجی بود» (لباب لباب ج۱ ص ۲۳ س 1 


ِ سب «و سلطا سر ] در ملبوس تکلنی نفرموذی بیشتر 


اوقات قبای زندنیجی بوشیذی با عتایی ساذه» (راحة الصّدور مضه وحيل 
پاریس ورق *۰)۷۱ و این کلمه منسوب است بزندنه از فرای مخارا چنانکه 
یافوت کرید : «زندنة ... فرية کيبرة من فری خارا با وراء الم ۳ 
۰ و بین خارا اربعة فراخ ... و ال هة الدينة تنسب الثیاب الژندنجی 
بزیادة امجم وق یاب تیوه توا در( ۱۳۳ و جهانگتای 
استاتا بضبط برهان زاسم ۲ اب کل بر خلاف صرج نسخ خمل هه 
جا زندپیچی چاپ کرده ام وان خطای صرف است؛ 
سبیل» قافلهٌ از حاجْ با جیح لوازم و ما مححاج ایشان که فی سبیل 
۰ له بدیشان داده ميشت است ست (ص ٩۱‏ س 1 شرح در ح» ص ۳ 
1۷): 
سرایا» نجبا و اشراف» ظاهرا سهو است مجای «سرا:»: «و فصد 
سرایا و جور بر رعایا پیش کرفت » (ص ۲۷۳ س ۱ 
شاخ شاخ خواهر زن ۱ : «و منکوحه ار که شاخ ملك آشرف 
۰ بود نیا بود سلطان اورا در ستر عصت ... باز فرستاد» (ص ۱۸۲ 
س ۸ .0۲: 
شادروان چیزی مانند قال که از جائی بلند ییاویزند : «آن پوست را 
که از 3 در بر"مفال شادرفاف اونخته است ببیند » (ص +4 س ۱ 


شارستان» ظاهرا بعنی ناحیه و صع با بلوك و فری: ۰ موز آن 
وقت از شارستان طوس. یک برچ کی را تاج الدین فریزنة ی‌کنتند بقتل 


و ‌ِ ۲۳ ی رو ت۳۹ 


من : 
مایند» (ج! ص ۲۳ س ۱۲-۱6)؛ - «داند که حضرت امی‌را بکی 
در نباید » (لباب لباب ج۱ ص ۲۱۳ س ۱۳-۱۱)» 

دست جنبانیدن» فرار کردن : «چون پای ایشان نداشت دست 
تجنبانید ... و نتار بر پی او» (ص ۱۳۶ س 1 
۰ دو چار زدن. دو چار شدن و بر خوردن بکسی (ص ۷۲ س ۱۱ 
۱۳۲ ۱۲۱۱ 
دیه» ده و فریه» بسیار مکرّر» 
راما استعال اين که معنی دایگان مجای مرضعات : «ایشانرا 
(کودکانرا) براضعات نسم کزدند» (ج۱ ص ۱ س ه) ظاهرا خطاست؛ 

۰ ربای» اطلاق ربا بر یی از دو بت ربا بسا بر يك یبت که 
بوزن ربای است از خصایص اين کتاب است : «در جواب این ربا 
از وهی و بینداخت 

کر خصم 3 رستم گرد يك خر ن‌هزارسب تو نتو| ند برد 
این رنای و امقال آن آز وطواط عم در خن 

۳ س ٩۱-ص ٩‏ س ۲ - «و این ربای اور 
چون دست قضا چثم مرا میل کشید م فرباد ز عل جوانی ند 
(ص ۲۳۱ س ٩۱ص‏ ۲۷ س ۱)؛ 

رکاب کزان کردن؛ شتابیدن و تند راندن : «عنان انصراف بر 

ّ توجه حضرت سبك کرد و رکاب عزیت گران» (ص ۲4۸ س ۱۳)» 
.۲ ۳ جمع عرب رند که کله ط ات یات مکری 

رواد خانه, فورخانه و اسلمه‌خانه (ص ۰۷ س +۱ شرح در ح» 


,۵ب ۱۹-۱۸)؛ 
زفان» عجای زبان غالبا 


زندنیجی » بزاء متجمه و نون وقال مهمله و نون و یاء مثناة تحتانیه 


۳ مقدمه مصتوح 
حضرَة بعنی پای تخت در مصتفات قدما از عربی و فارسی جدا ممول 
بوده است؛ برای بعفی شواهد دیگر رجوع کنید بترجمه حال مسعود 
سعد سابان تألیف رام سطور و ترجمه پرفسور براون در روزنامه انجمن 
هبوق: اسیانی سالن ه 4صرخ ؟اب]ن 
1 خرجی » متعارفی و مموی ِ در مقایل «خاصٌ »: دک وی 
خاصٌ وخرجی» (ص ۱5۰ س 1۷)؛ و این استعال اکنون نیز مول است» 
خیل و خبول. مصلّف این د وکلهرا غالبا در ردف یک‌دیگر 
استعال میکند : «از اترار تحویل کند و با خبل و خبول و حل و جمل 
با نسا انتقال کند » (ص ۸۱ س ۰۳-۱ - «لشکر او مستظهر و خیل 
و خول بیشتر شد» (ص ۸۸ س .۱)» و گوبا مراد از خیول همه جا 
اسبان و از خیل سواران است بقرین این عبارت در ص ۱.۳ س 2-14 
۰ «از .. صهیل خبول و نعره خیلان و ردان گرش زمانه کرشد»؛ 
داديك و امیرداد و میرداد؛ کت وظیفه بوده است معادل تا 
رئیس قضاة با چیزی شبیه بوزیر عد لیه حاليه رت از داد ععنی عدل 
۱و بك یا امیر بعنی رئیس : «دادبك (امیرداد) حبثی برن النونتاق » 
(ص ۰)۲ - «امیرداد ابو بکر بن مسعود» (چهار مقاله ص . 
1 مکرر)؛ ی 
دجله؛ بطور اسم جنس بعنی مطاق رود خانه بزرگ» «صاحب آن 
ملك‌را بر سبیل ارتهان بخوارزم آوردندي مامت‌را در شب سس 
۰ انداختی » یعنی برود چجون (ص ۱۹۸ س ۱۸-۱۷ 
دراز دنبال» گاو و گامیش (ص ۱۶۳ س ۰۱۵ ص ۲۷۹ س ۲ 


( رجوع کنید بقاموس جانسن» 


در پایستن» احتیاج بجیزی داشتن و چیزی ناقص داشتن : «و [لشکز ] 
روز عرض الات‌را نیز بغایند و گر اند ی در باید بز ‏ موّاخذت بلیخ 


مس ین تست نش ی ات ی ای کیت دا بای و ی ات ی ی ی ین ان تا 


مه میم با 

ی نک خیم باکر که از بط ج ال بت 

جع کند و دراصطلاح موژخین عهد مفول حشر لشکزی‌را میگنه‌اند 

مغول بعد از فخ ولایتی از اهای ان ولایت جمع تیکادهاند : 

«و از مالك حشر خواست و متوجه سرقند شد » (ص ۸۲ س ۱۱-۱۰ 

۰ «از رعایا و ارباب حرف بعضیرا بحشر بردند و قوی‌را جهت حرفت 

و صناعت » (ص 1" س ۱۱-۱۰ از ج۱)» -. «جوانان جندرا محشر 

آتجا راندند و از جانب اترار و مخارا و سرقند و قصبها و د.بهای دیگر 

که مستخلص شن بود مدد ما وردند تا پنجاه هزار مرد حشری و ببست 

هزار مفول انجا جع گشت» (ج۱ ص ۷۱ س ۷-.۰)۱ - «و موّن حشر 

۰ و چريك و اثتال و زواید عوارضات از اج مرتفع کرد » (ج جن ۷۶ 

س ۱7-۱6)» - «بعد از احصای جاج فتیان و شبانرا محشر مخارا 

تعیین کزدند » (ج۱ ص ۷۷ س ۰۲۱-۲۰ و امئله ان فك جهانگنای 
بسیار است» انوری در فتنه غُ گوید : 

آخر ایران که ازو بودی فردوس برشك 
وقف خواهد بد تا حثر بر این شوم حشر 

علو و بارز. چانکه از فقرات ذیل معلوم میشود از اصطلاحات 

مستوفیان است وجلةً بو سطه فقدان وسایل در پاریس تحقیتی منبوم اصطلاحی 

این دو کله مینیر نشد : دام از اقاصی و ادانی فااف ینید یی اثبات 


۱۰ 


مستوفی و مشرف ی‌خشید و خط نس در جنوع حکایات, گذشته چون 

۰ بنسبت صادرات افعال او حشو ی‌نود ی‌کنید و بر بارز روایات سلف که 

سربسر سپو بود ترفین ی‌نهاد» (ص .۱ س 1-۲ از ج۱)» - «و هنگام 

مقابلت و مقاتات صفوف سر بسر حشو باشند و هچ کدام میدان مباززت 
بارز نشوند» (ج۱ ص ۲۳ س ۲۲-۲۲ 

حضرّة» پای تخت و دربار سلطتق (ص 1 س >۰۱ ص۰٩‏ س + 

ص ۱۹۸ س ۰۱۳ ج۱ ص ۲ س ۰۳ ص ۲۵ س ۰)۱1 و استعال 


۳ مقدمه مصح 
تور او خود کودك بود» (ص ۲۳4 س ۱) بعنی و اما ادکو تمور» و 
مقصود «از _قبل» ادکو تمور و از طرف او نیست ؛ 
جمله ) از جله کی بودن ععنی 1 انباع و از ملازمان او بودن : 
«منردی بود از جله ملك زوزن » ۲:۲ ین ۱۴ 
تو دانی که خوی بد شهریار ء درختست جنگ هيشه ببار 
رصن ۷۲ من 9 
ججون » بطور اسم جنس بعنی مطلنی رود خانه بزرگ؛ و این استعال 
در عرف قدما جدا ممول بوده است: «و بر مثال شبر غیور از و 
۱۰ عبور کرد» یعنی از رود سند (ص ۱ ۸۴ - «اهل کر ۰ نان 
«و چنگر خان برلب جیجون روان شد» بعنی رود سند (ج۱ ص ۱.۸ 
م۳ و تقصیفه رقدای که بر کنار چجون مجندست نزديك رسید » 


بعنی رود سجون (ج۱ ص 1۷ س 1 و نیز ص 1۸ س ۰۷ ص ۷۱ س ۶ 
* و ۱۳ ص ۷۲ س ۸ که هه جا مقصود سیجون است)؛ برای شواهد دیگر 
رجوع کنید حاشیه ص 0٩‏ 
حالت. _بعنی وفات و موت : «چون ادمان مسیر ایشان‌را بطراز 
ند آوازه وقوع حالت کوك خان برسید » یعنی اوازه وفات کیوك 
خان (ص ۲4۸ س ۱0-14)» - «به زین ین نگر که اک حالتی بود 
۲ وله که مفل من بنخواهد نمود چرخ» بعنی آگر میرم (ص ۱۱ س 1۳ 
۳ - «چون در بی او حالت ۱ ذ شد » یعنی شرف الدین وفات 
کرد (ص ۲۸۱ س ۲)» و نظایر | ن .درا این" کنات تیار اس ۱۳ رجوع 
نیز جقدمه 26 ص تیب" نیج؛ 
حالیا» انوقت و در ان حال یا فوژا (ص ۸1 س ۷-۲ و جا 
ص ۲ س ۱۳)» سس در حال؛ فورا (ص ۲۰۶ س ۲)» 


0 
0 
ِ 
ح 


مق مصم سّ 
پای داشتن؛ انتظار کشیدن و درانگت کزدی: «و پای ن نداشت 
که ایشان چه گویند بر نشست تا مخانه رسید» (ص ۲۴۲ س ۲-۲)» 
بای برداشتن؛ فرار کردن و گر مختن: «من نجا براسه فقذ ری‌را کار بست 
ای برداشت و.بشب پشت فزا.داد» (ج۱ ص ۸" ش 1-0 
۰ پایکاری» رعیتی و نوکری در مقابل امبری: «انکس که روزی 
امیری کزده باشد باز پایکاری چون کند » (ص ۲۲۳ س ۱ 
پسر» «یسر» مطلق در تضاعیف جهانگدای غالبا مقصود از رن 
شاهزاده است یعنی کی که از اعتاب چنکیز خان باشد و «پسران» 
مرادف شاهزادگان است ؛ 


۰ . پسرینه. جنس پسر در مقایل مردینه و عورتینه: «و انم ۳ 
بودند از فرزندان سلطان هر چند خرد بودند بکشتند» (ص ۲۰۰ س ۸) 
رجوع نیز بردینه و عورتینه؛ 

تحریص» با صاد عهمله بعنی ترغیب و حريك : «تحریض و نحریص 
از دار اخلافه بودست» (ص ۸۱ س ۵) در کتب لغت معتبره بنظر 

۵ نرسید » 

سیف اختراع: «وآن [کرید] استمال و تصنیف کورکوز بود» 
بعنی اختراع کورکوز بود (ص ۳۲۳ س ۲-) 

تنگم تگ» ‏ وزن وم سنگ, ونحت ان بعنی عدیل بعنی 
هريك از دو له بار: «قام صباحت و ملاحت حسن اورا با یوسف 

۰ ۵ نگ کرده » (ص ۱۵۲ س ۲-۲)؛ 

ار آهنگهای سین (صی ۱۱ نی »)۱٩‏ 

تین يلك تیخ متحد و متفق در جنگ : «سلاطین روم و شام و 
ازمن ... در دفع او يك تیغ شن» (ص ۱۷۰ س ۱۵)» 

۷ از جانب جعنی اما ؛ و اما قاز باپ : «و از جانب ادکو 


2 مقفتنا مصوح 

امیر ارغون بدان التفات نی‌نمود» (ص ۲۵۱ س 0۱۳-۱۱ - «باز 
انك بکرّات رسل باستلانت او ی‌رفت سر در چنبر طاعت دارسه 
نی ورد » (ص ۸۰ ش »)٩-۸‏ رجوع کنید نیز بص ۸۲ س ۲ ص ۱.۰ 
س ۰۱ ص ۱۳۶ س ۰۹-۸ ص ۲۲٩‏ س ۰۲۰-۱٩‏ ص ۲۷۰۶ س 415-۱۲ 


0 


بازین -- با این : «بازین هه سلطان دل از دست نداد» یعنی با 
این هه (ص .۱ س ۰/۷ - «بازین هه روی نگردانند» (ص ۱۱ 
من ۷2 

باقی» - در باق کردن؛ گوبا بعنی چم پوشیدن و بدور افکندن 
و پشت سر افکدن ونجو آن بئعد : «ابی سرد خواست وبر سر ریت 
۰ یعنی تا بعد ازین کم سری در باق کند» (ص ۱۸۸ س 1۹-۱۸ 
شاعر گوید ۱ 

ای دل ی و معشوق بکن در باق » سالوس رها کن و مک ززاق 


گ پیرو امدی خوری جام شراب » زان حوض که مرنضاش باشد ساقق 


برزیدن < ورزیدن (ص ۱4 س ۰۲ ص ۵۲ س ۲۰ ۱۸۱ س ۱۳ 
9 بعدماکی بمعنی دعد از انکی تیب 7 رجوع ندیه و ص‌ فیأ 


بفور » جع بقر یا بقرة (ج۱ ص 4۰ س ٩‏ و ص ۷۲ س ۷ در 
کپ خلت تصزت بلظان یکی 
بنوی» - پی و اساس دیوار ظاهر. مرادف بنوره و بنه: «چون 
بنوی دین نی قوی شد» (ص +۱۷ س ۰/۱ - «وبا بی نوائی کار 
۰ بنوی راه نوارا اهنگ کشیدند» (ص ۱۸ س ۱۷-۱1 
از نك ؛ بعنی پی انکه و بدون انکه (ص ۲۱۰ س ۱۳-۱۳)» 
- ابو حنیفهُ اسکانی گوید 
ی از آن کامد از او هچ خطا از و بش 
سیزده تال کلرنند او ستم دهر ذمیم 
۳۵ بعنی ی آنکه امد ازو هچ خطا؛ 


3 


مدمه مصصح ز 


(باستنناء کلمات نرک و موی که در اخر جلد سوّم درج خواهد شد) 


یگ ‌ | هی تسد وبا شعابت 9 «نودای خالت 
شادیاخ انش طع خام‌را در وجود او چنان تیز کرد که براب ا زکرمان 
۱ با ز گشت » (ص ۷۱ سس -4)» - رات سلطان نیز متوجه ناحیت 
بشکین شد» (ص ۱۸۲ س »)۱٩‏ - از بادغیس چون # 
6 (ض: ۲۳۱ من 2:0۷ «ازیت خبر سلمانداه مجانیق 
ان هرزد و خاکسار براب چون باد ی شد » (ص ۲۰۱ س س 
دی چو آب» معنی روان و بدون تردید ظاهرّا: «پدرش جواب چو 
۰ ی‌داد که خر و شرز 7 ان‌دازه مخ اس ان (ص ۱۲۷ 
س ۱۵)؛ ست ایب راه » یعنی راه اب و جرای اب (ص ۸0 س 1)؛ 
انشاج یا ایشاج» بعنی یبای فرابت و اتصال خویفی » در کب 
لغت معتبره بنظر نرسید (ص ۲۷ س ۲ ص ۲۲۰ س ۲۱)؛ 
احتصان» محصن شدن در قلعه » در کب لغت معتبره بنظر نرسید 
۰ (ص ۸۲ س ۰/۵ 
اراقت؛ بول کزدن» یعنی اراقت ماء (ص ۲۴۳ س ۰۷ ۲۱ 
ازناور» لغت کرجی است بعنی شریف و بزرگ قوم (ص ۱۷۳ س ٩)؛‏ 
بادید < بدید و پدید (بسیار مکرُر) 
7 : «و ابی که افتادست باز نان بر خوا هد امد » بعنی با 
۰ نأن (ص ۸۲ س ۱71-۱5 


هن باتک و بانوجود.انکه؛ رجوع یندم ج | ص تیاه 
جون «باز اک زمان وممتان بود .. . لت سیزده روز از انجا ببرو آمد» 
(ص ۲۵۰ س ۱۵-۱۳) - «باز انك کثرت برف از حرکت مانع بود .. 


تریه مص 
و ۳۳ 


نقدم فرمودم (ص ۱۷۷ نو ۱:9 -۱۷)» و ین طرینه و نظایر آرنذ در 
عبارات قدما جدا ممول بوده ار ۳ جندمهٌ ج| ص فید قیه 
مهف اولیان یایب لباب عوق ص ی- با 
۸ - هزه + اصلّه که در اوایل بعضی از افعال است چون اندیشیدن و 
" انداختن و نحوها معروف آن است که در صورت ادخال حرف نفی «نه» 
با باء مطیعیه بر ان قلب بیاء میشود چون نبنديثم و ببداخت (مگر در 
صوری که بعد از هزه یأیی باشد چون نایستاد و بایستاد)» وی در دمم 
قدیهٌ جهانگدای بسیاری از اوقات دین میشود که هزه اصلیّه همجنان بر 
قرار اصل باقی است چون «قصد یکدیکر نه انديشم» (ص ۲۰ س ۱۵) 
۰ - ودنه انجامد» (ص ۱۳۷ س ۱۸)؛ - «دبانداخت» (ب ورق ۲۱۳۶ - 
«ناندیشم» (ایضا ورق 9۳۳( 
٩‏ - استمال نام پدر با جد مجای نام خود تخص » چون استعال 
«بثیر» مجای محید [ین] بشیر (ص ۸۰ س ۰۱۷-۱ و «خرمیل» 
مجای حسین [ین] خرمیل (ص 1۸-11 بسیارمکرّر)» و «خرنك » مجای 
۰ محبلر [ین] خرنك (ص ۳ س ۰۱۳ ۰۱۳ ۱۷) و از این قبيل است 
اکنون استعال «منصور حلاج» جای حسین آبن] منصور حلاج 
۰ - ادخال ادات وم افرادی «هر» بر جمع : «موافق شرایع و 
ادیان هر انبیاست» (ص + س ۸ از ج۱)؛ 
۱ - استعال ترکیب تضمنی بعتی ترکیباتی که حرف ععلف در آن 
۰ حذ وف است مانند خحسة عفزادر لفق عریت:) چون «امد شد( ص۳۶ 
س۱۰۰) اصن:۲۲۹ من ۱۱) تشد اىد» (ص 0۸ تن:0۳۰ ص ۱ 
س ۰۲ ج۱ ص ۷۸ س ۲۱): - «افتان خیزان» (ص ۰1 س 8 - 
«هایپوی» (ص ۷۹ س ۰)۱۸ ول گاه «شد و امد» (ص ۹٩‏ س ۲۰) 
۱ و «امد و شه 6( داش ؟) و «گنت و گوی» (ص ۷٩‏ س ۰)۱٩‏ 


.7 ۳ 


مقدة موم 2 
موودیان صلوةرا از خواب بیدار می‌کرد ند » مجای «ی‌کرد » توق معنی 
آوازهای موَذْنان (ص ۱2۱ س ۰۷-۷ 

ه - عکس آن یعنی ارجاع ضیر منرد مجبع» چون «وعول وغول 
آورا ی‌دید از شرم پیاده روی و ترس خویش خودرا نگونسار از کر 
» می‌انداخت » بعنی ی‌دید ند و ی‌انداختند (ص ۱7۲ لس ارو )»بح و از 
جوانب لشکرها در ۶ آمد» بعنی در هم آمدند (ص ۸۳ س ۰0۱ - «قبایل 
و تووب مغول بسیارست» (ج۱ ص۲۰ س ۱۷)؛ و دو سه سطر بعد : 
«و دران وقت نبایل مخول موافق نبودند» 
- حذف فعل از جله معطوفه بترینه فعل جله معطوف علیپا 
۰ خواه هر دو فعل از يك جنس باشند و این طریفه اون نیز ممول 
است چون «جان حی تسلم کرد و از منزل فنا برحل بقا کوچ» بعنی 
کوچ کرد (ص ۲۰۸ س ۲-), - «از قطب الدین نیز ایلچی باعلام 
توجه او مجانب بغداد برسید و بر عقب قطب الدین» بعنی بر عقب قطب 
الذین برسید (ض ۲۱۷ س ۱۱-۱۰)» يا از يك جنس نباشند و این 
" استعال آکنون *مجوراست چون «امیر ارغون ... بازگات و بعز و نواخت 
و سیورغامیشی مخصوص » یعنی خصوص شد یا گنت یا گردید (ص ۲7۱۰ 
س ۷-۷ - « انم توانست از امتعه بیرون اوَرد و حواشی که از قطب 
الذین سلطان تحاشی می‌کردند در مصاحبت او بر راه لور روان» یعنی 
روان شدند یا روان گشتند و نجو آن, (ص ۲۱ س ۰0۱۰-٩۹‏ - «چون 
:۲ وصول او بازندران مقارن رحبل جنتور افتاد و نوسال قام مقام جنتمور» 
بعنی قام مفام جقور بود یا شد با گردید و نحو آن (ص ۲۳۸ س 
۱-۴ 
ح ۷- آوردن فعل معطوف بصورت منرد غایب در صورق که فعل 
معطوف علیه متکا مج الغیر است» چون «ایات وعد و وعید بر جماعت 
۰ خالفان ۰.. خواندم و مقدمات انذار و محذیر ... نقدم فرمود» یعنی 


د مقدمة مصم 

نحوی و صرفی و لفوی و رم ای تعبر ميکی اجه از آن راجم مجلد اوّل 
جهانگنای است مهّات آنرا در مدمه آن جلد بت نودم و 9 ۱ 
که آنچه راجم مجلد دوم و سوم تا ار در نقلمة هر جلد درج کرده 
شود » انتلک یت الوعن اجه ِ این قبیل خصابرص در اثناء تمتحیح 
» جلد ثانی التقاط شد در این مقدمه جن دیون 


خصایص نوی و صرق 
۱ - اضافهٌ نام صاحب محلی منود آن محل (رجوع بقدمه ج۱ ص قیه)؛ 
مثال : «علاء الدین الموت » يعنی بادشاه یا صاحب با ۱ الوت؛ 
(ص +۲۰ س ۳۲۱ - «حبود شاه سبزوار» (ص +۲۲ س ۰۱۳ ص ۲۷۲ 
۰ سس ۱۷)س « نظام الد, بن اسفزاین/ و شرفب این ی بسطام (ص ۲۲۳ 
و الدین بیو ار ۱۳ 
«خواجه جد الدین (ص ۲۰۸ س ۰/1 - «امین الدین 
دهستان» (ص +۷ س ۰0۷-7 - «سلطان شهاب الدین غور» (ص ۸٩‏ 
ین ۱۲-۱۱) بت «عاد الدین بلخ» (ص ۰ سس 1)» 
۳ ۲ - ادخال باء زاین سا منفیه (رجوع بندمه و م3 - فیا) 
چون «و الّه که مثل من بنخواهد نود چرخ » (ص ۱۱ س ۱۳)» 7 
«گنتم بمرَو» یمنی مرو هی از رفتن (ص ۱۶۷ س ۲۱)؛ 
۳ - ادخال باء زاف بر «دی»» چورن «بی‌کشد » (ص ۱71۱ 
س ۵)» و معروف در اين استال عکس این است یمی ادحال 9۶ 
۰ پر پاء زائن چورن «ی‌بسود» (ص ۱1۰ س *)؛ و «ی‌بکاشت » (ج ۱ 
ص ۲۰ س ۷)؛ 
با ارجاع ضیر جع باس پنرد وق سم چا ۱۳ 
اتعجار از رل تازی سیم اتجاز ترك علوّ سر دار گرفتند » مجای « وفت » 
تویم معفی برگه‌ای اثجار (ص ۲۸۷ س ۱۱- ۰)۱۳ - «اواز موذنان 


مقدمةٌ مصعح 
برای صیح متن جلد دوم علاوه بر نع اب ده او ان ۹4 می ۲۰ 
از متن مطبوع حاضر الی اخر کناب له و نیز پکار برده گث است؛ 
این ثعخه چنانکه در مدمه جلد اّل شرح دادم ناقص و مشتمل است 
ه فقط ردو کلف اخیر از جد دو) رام جلد سوّم» بعنی نام جلد اوّل 
و اول جلد دوم از ۱ ی لعخه هرچند سقم و 
ون از اعلاط است ول باز بو(سطهٌ قدم نسی خود در تیح جلد 
حاضر خالی از مساعدت نبود بل احیاتا راه تصصیح فتط انحصار بدا 
داشت» مثلاً در ص ۱۲۰۱ س ۱۷ کله « قرا» حه صواب هان است 
۰ لاغیر فقط در ز موجود است و در سایر ثم «فراقور > و » و در؟ «فراهر» 
دارد که هردو قطعا خطاست و بدون استعانت تفه ی رب موضع 
مکن نبود» و *مجنین در ص +۲۶ س ۱۷ کله «أقصی» فقط در ز 
موجود است و از سایر بخ منقود و حال ان وجود 7 قطعا لازم | ست 
و بدون آن عبارت ناقص؛ وهکذا 
۰ . اما نس و بدلایی که در مقدمةٌ جلد اوّل گنته شد مطلقا در تصیح 
این جلد بکار برده نشد و کل از آن صرف نظر گردید و بعد از این 
یز در تعیح جلد سوم بکار برده نخواهد شد » 
چنانکه نیز دز مقسمه جلد ال اشاره فودم مین خهانگهاین مافند 
تا مولْنات قدیه فارسی مشتمل است بر پاره اصطلاحات مخصوصه و 
۰ کلات و ترکیبات غریبه که در آن اعصار متعارف بوده و کون بل 
"مور یا نادر ۷ستعال است؛ این اسالیب مخصوصهکه ما ازان مخصایص 


۷ 


درس + وه 


۱3 


گ 9 
۳ ۰ 


ی ۱۰ 


لا تن ۱ 


زربار" خوار 2 


ماصال 


صناختا وت یبد 


2 و م9 0 
رومام وک ری 
با نضمام ای و پارثر 


رل ددرت ازبلاد هلان بعلبع را 
مه ۱۳۳۶ ری ات4 ۱۹۱۳ یی 


